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 شده حبس امسینه در نفس. مرفت بالا را هاپله رمقبی

و  بود دوران حال در سرم. آمدمی بالا تکه تکه و بود

 باید اما ی شدید امانم را بریده بوداحساس سرگیجه

 نه !مدادنمی اجازه...  مدرسانمیرا  مخود زودتر

 بیشتری رمق پاهایم کاش !مددانمی اجازه هرگز

 شد؟می مگر اما. تندتر گام بردارم متوانستمی و داشت

 طور چه آخرکردم، باور نمی. بود نمانده برایم جانی
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 تصمیم این ...بگیرند؟! را تصمیم این بودند توانسته

بغض سنگینی ...  دادنم جان یعنی...  من مردن یعنی

 بخواهم، که آن بی چرا...  گلویم را پر کرده بود

وای که چه  ؟میعنی من محق نبود بودند؟ خواسته

در این  آیا ... مزورانه مرا از آن جا دور کرده بودند

کجای این زندگی من  ؟مگیری جایی نداشتتصمیم

داشت نفسم و  شددر هم مشت  بودم؟ انگشتانم بیشتر

    :مزیر لب نالید آمد،بند می

 ... نذار که دیر بشه !کن کمکم خدایا -

 بر ایلرزه های ممتد،جیغ صدای .مشد راهرو وارد 

 .کرد لرزیدن به شروع بدنم بی اختیار و نشاند اندامم

 طرز به سرم دور چیز همه و بود شده سست پاهایم

که از فرط سرگیجه  را هایمچشم...  چرخیدمی عجیبی

 تا سر انگار...  مکرد گشاد قبل از بیشترتار شده بود، 
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-و دندان بود گرفته فرا ریشتری هفت ایزلزله را پایم

با تنی لرزان و ...  خوردهایم چلیک چلیک به هم می

 برانکاردی...  مگذاشت جلو به گامی قبل از ترجانبی

...  آمد بیرون راهرو آخر اتاق از پرستار دو همراه به

-هم جایی میان سینه من نفس ،ایانهزن شیون همراه به

 و گیج...  شناختماین صدا را خوب می...  گم شد ام

-انگشتانم روی لب ... مات شدم مقابلم تصویر به منگ

نه به طرفین تکان  یرا به نشانهسرم هایم نشست و 

-دیوانه...  این حق من نبود !کردمنه باور نمی ... دادم

 وار به مانتوام چنگ زدم و بی صدا و خفه هق زدم و

 رو به رو تصویر سوی بهناباورانه  ی اشکاز پشت پرده

تصویری مات و لرزان از پشت  .مکرد دراز دست

 ... جانمآرام تصویری از بردن  ... های خیسممردمک



P a g e  | 5 

 

 لرزانم و خشک هایلب...  خواستدلم فریاد می

 خارج متورمم گلوی از صوتی هیچ اما خورد یتکان

 کاش...  سوختام آتش گرفته بود و میسینه...  نشد

 اما انگار صدایم .بزنم فریاد ، کاش می توانستم،شدمی

-داشتند وجودم را با خود می ... مبود کرده گم را

 تمام درد ... بردند و من قادر به هیچ کاری نبودم

تک تک  درسوزشی ...  پر کرد به یک باره را وجودم

 به لحظه مرا بدنم و داغ شدن محس کرد انگشتانم

 بود انداخته دست کسی انگار ... کرد ترنفسبی لحظه

های تند و محکم تپش و من فشردمی را گلویم محکم و

-متوجه کسی چرا. مکردقلبم را به خوبی احساس می

مرا با آن حال و  کسی چرا ! نبود؟ بدم حال و ی من

 کس هیچ و ممیمرد مداشت چرا! ... ؟دیدروز نمی

 برانکارد با همراه جانم که این نه مگر !کرد؟نمی درکم
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و  کشید ته هم من نفس شد دور که برانکارد بود؟ رفته

عرق هایم روی هم افتاد و پلک ... امیدم ناامید شد

تمام حس شد. سردی روی تنم نشست و وجودم بی

...  هایم را گشودمتوانم را جمع کردم و بار دیگر پلک

 این بار...  ناپدید شده بودبرانکارد در انتهای راهرو اما 

 یمهاپلک...  چرخید درجه180 چرخشی با راهرو

 ...  مشد رها زمین و هوا میانمن  و افتاد هم روی
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2 
سالن فرودگاه پر بود از مسافرینی که برای رسیدن به 

شلوغ باعث اضطراب  ... جاهای مقصد هیجان داشتند

و این برای منی که عادت به شد بیش از حدم می

داشتم کمی کلافه کننده بود ... مادر با ن شلوغی

 نگرانی  نگاهم کرد و گفت:

 مواظب خودت هستی دیگه؟ -

 کلافه پوفی کردم و گفتم:

 مامان جان تو رو خدا! -

 دستش را تکانی داد و گفت: 

بار این حرفو  از صبح چنددونم .. می. باشه ... باشه -

 ...  زدم

 این بار پدر میان حرفش پرید و گفت:
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... چرا انقدر  شهزیزم نگران نباش اونور سعید مواظبع -

 کنی. خودتو اذیت می

 مادر نفسی تازه کرد و با غصه گفت: 

 فکر کنم دیگه باید بری ... -

اش ... چانه ش چکیدانی چشمو قطره اشکی از گوشه

گرفت طاقت از کف دادم و محکم بغلش که لرزش 

ام از ساله ... برای منی که در عمر بیست و چهار کردم

دردناک و  خانواده دور نشده بودم این دوری واقعاً

ن باب سرگرمی و مِ حتی اگر تفریحی ،ودطاقت فرسا ب

پا به ایران   سال هفت بود کهادری و دیدار بر

پیش درست زمانی که  شانزده سال ... نگذاشته بود

سال بیشتر نداشتم برادرم برای تحصیل به  هشت

انگلستان رفت و آن قدر غرق درس و کار شد که 

واج زود هنگامش با ازد نست به ایران بیاید.کمتر توا
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الاصل هم او را بیشتر از قبل پایبند آن دختری انگلیسی

کشور کرد و این بیشتر ما بودیم که برای دیدنش به 

م برای سال پیش که پدر و مادر ... رفتیممی جاآن 

اثر به انگلیس رفتند در  اشدیدن سعید و خانواده

 شان کنم ... به همین دلیلبیماری نتوانستم همراهی

هی فرستاد تا چند ماای سعید امسال برایم دعوت نامه

با آن که ...  بگذرانم را کنار او و همسر و فرزندانش

دلم برایش تنگ ام با برادرم زیاد بود اما ی سنیفاصله

...  شده بود و دوست داشتم بعد از چند سال ببینمش

 هایش بودمر شاهد محبتبرادری که همیشه از راه دو

به لحاظ خاصی انس و الفتی محکم بینمان برقرار  و

ن خاطر دوری از مادر و پدر عزیزتر از ... به همی بود

 ... م سفری سه ماهه شدمجانم را به جان خریدم و عاز

و کاری که  درسم را تمام کرده بودم خدا را شکر
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بود که سعید هر  مدتی ... دست و پایم را ببندد نداشتم

 واست که برای تمدد اعصابخهایش میبار در تماس

ن هر بار درخواستش را پشت ن جا بروم اما مبه آ

 . اختم و تصمیمی برای رفتن  نداشتمنداگوش می

این بار با اصرار مادر دلم خواست که یک بار اما 

سفری دور از خانواده را تجربه کنم. دلم می خواست 

در آغوش  ادرم را از نزدیکهر چه زودتر فرزندان بر

و حالا  ندداشت و پوریا  ده سال نزدهپا بگیرم ... النا

... با صدای تر شده بودند دیگر نسبت به بار قبل بزرگ

 که گفت: مادر به خودم آمدم

-رفتی و نمیخدا رو شکر فریال هم اومد اگه می - 

 ...  اومددیدت کارمون در می

همان آرامش نگاهم به سمت فریال کشیده شد که با 

... لبخند بر همراه بهزاد به سمت ما می آمد همیشگی 
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دستهایم را برای به آغوش  هایم نشست وروی لب

را به طرفم انگشت تهدیدش  .کشیدنش از هم باز کردم

  گرفت و گفت:

 ...  کردمت میرسیدم بیچارهنه اگه دیر میودیو -

با گرفتیم ن طور که محکم یکدیگر در آغوش میهما

 :خنده جواب دادم

 تو دیر اومدیا ...مثل این که  -

ای د که باعث شد بهزاد نگاه عاشقانهکر ی ریزیندهخ

ی خواهر زیبا ش قربان صدقهکند و با چشمان او به

شد از ... عشق عمیقش را به راحتی می رودرویم 

 چشمانش خواند و من همیشه آرزوی این را داشتم که

... فریال دستی  بنگرد چنین نگاهی روزی کسی مرا با

 گفت:دار غصهبه چشمان خوش رنگش کشید و 



P a g e  | 12 

 

ری فقط خوش بگذرون اگه فرح اون جا که می - 

اما  ،ماومدباهات میضاعم این جوری نبود منم او

  دونی شرایطم جور نیست. خودت که می

از برجستگی  نگاهم به سمت شکمش که هنوز چیزی

ش اراهی دلم برای تومعلوم نبود کشیده شد.  آن

 ضعف رفت و گفتم:

... در ضمن  خاله باش تا برگردم یمواظب جوجه -

... نذار فکرم پیشش  بیشتر از قبل حواست به مامان باشه

 بمونه ...

متوجه  که دستم را گرفت از سردی دستانشمادر 

 گفتم:حال و روزش شدم و با جدیت 

 گما... خوای نرم؟ به خدا راست میمامان می -

 مادر چشمانش را گرد کرد و گفت: 

 مزخرف نگو اون بچه اون ور منتظرته ... -
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 گفت:  ،اد تکیه داده بودفریال همان طور که به بهز

دم چه جور پسر دوست بودینا ... من موناز اولم  -

ین همه سال بفرستین اتونو دلتون اومد اون دردونه

  ب.اونور آ

  مادر پشت چشمی نازک کرد و جواب داد:

سه تاتون در میره... کی گفته این  همن جونم واس -

 و بکنید؟ ارفکر

 :مهایش حلقه شد و گفتدستم دور شانه

 ... بونتون برم ... مامان خوشگل خودم الهی قر -

مادر و فریال درست کپی هم بودند و از لحاظ ظاهر 

ی همین زیبایی خیره ا... بر من و سعید شبیه پدرم

عجب کننده فریال و چهره معمولی من همیشه باعث ت

...  در  شددیگران پس از اثبات خواهر بودنمان می

ریال خواهر من و فکرد اول هیچ کس باور نمی نگاه
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... فریال زیبا بود و دلربا و در عوض من دختری  باشیم

 معمولی و حتی در نظر خودم کمی رو به زشت کاملاً 

هیچ وقت به فرشته مقابلم  با این تفاسیر اما .بودم

، قلبی چرا که او علاوه بر زیبایی چهره حسادت نکردم

واهر و همدم به بزرگی دریا داشت و همیشه بهترین خ

فهمیدم که  ،که دستم را فشرد ... فریال من بود برای

...  استفرا رسیده حافظی نهایی اوقت رفتن و خد

-مرا در آغوش کشید و بر پیشانی اولین نفر پدر بود که

تمام مدت در سکوت  ... ای حمایتگرانه نشاندام  بوسه

اتش دانستم برخلاف مادر احساسو می کردنگاهم می

مادر  ،... بعد از آن دهدمی درونی است و کمتر بروز

دقایقی مرا در آغوش مهربان و پر محبتش نگه داشت 

 :کمی مرا از خود فاصله داد و گفت و سپس

 مواظب خودت باش فرح روزم .. -
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 مشماناشک را به چ این بار با لحنی که به کار برد، 

 شاند و بغض کرده گفتم:ن

  مامان! - 

 گفت:  ،که حال و روز ما را دیدل فریا

.. الان به . وای مامان ببین چه تراژدی راه انداختی -

 ...  کنیاخدا پشیمونش می

 و مرا دوباره به آغوش کشید و در گوشم زمزمه کرد:

تونی یه خارجی زبون ... ببینم میبی شوهر برنگرد  -

 ...  نفهمو تور کنی یا نه

 گفتم:به زحمت زبانم خشک شد و 

 یال... رف -

 گفت: به خود فشرد و تر مراممحک

...  این جا که نتونستی غلطی بکنی ... فریالو کوفت -

 ...  کنیجا چی کار می ببینم اون
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دانستم چه جوابی زد که نمیآن قدر جدی حرف می

کی زد چشمام را که دید، نگاه گرد شده ...  به او بدهم

 و خود را از من جدا ساخت..

*** 

-... دلم نمی فشرد از گیت که گذشتم بغض گلویم را

ترسیدم با دیدنشان خواست به عقب برگردم ... می

ده بود ... هایم آم... اشک تا پشت پلک پشیمان شوم

... اما  به راهم ادامه دادم چند نفس عمیق کشیدم و

مقاومت برابر حس دوباره دیدنشان  توانستم درنمی

ر برای بار آخر به عقب برگشتم و به همین خاط ،کنم

ی کوچکم دوختم ... مادر را به جمع خانوادهم نگاه

پدرم به  بود وشتانش را ناامیدانه روی شیشه گذاشته گان

...  بودم چشم دوخته بود مسیری که طی کرده

انگار جانی تازه گرفتند و  دو همزمان با برگشتنم هر
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دوباره شروع به دست تکان دادن کردند ... به زحمت 

ا نشاندم هه را بر آنخندهایم را کش دادم و نقش لب

ی برگشت را به کشاند و اجازه... چیزی مرا به جلو می

پرید فریال هیجان زده بالا و پایین  ... دادپاهایم نمی

... دستان  ای از راه دور برایم فرستادو در انتها بوسه

حلقه شد با خیالی آسوده سر  بهزاد که دور کمرش

و از پیچ  برداشتمگام به جلو  سرعت اندم و بابرگرد

لحظه محکم با چیزی  ... اما همان راهرو گذشتم

... برخوردم با  که آخم را درآوردبرخورد کردم 

که کم بود  شخص مورد نظر آن قدر سریع اتفاق افتاد

د او باعث شد های قدرتمننقش زمین شوم اما دست

را نرم بالا کشیدم و با ... سرم  ممحکم در جایم بایست

درشت و قوی مرد مقابلم بی اختیار آب  یدیدن جثه
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 چشمانم ،... دست خودم نبود انم را قورت دادمده

 با لحنی خاص پرسید: ش بالا و پایین شد.روی صورت

 خانم خوبید؟ - 

روی شانه ریخته بود و نگاه  موهای بلند و مواجش

... وقتی دید هنوز بی  ایش میخ چشمانم شده بودقهوه

به  و با اشاره ای کردسرفهکنم تک نگاهش می حرف

 ام گفت:بینی

 ؟چیزی که نشد -

 :ام کشیدم و جواب دادمانگشتم را به بینی

 ...  اوه نه ... خوبم -

 هایش نشست و گفت:بر لب لبخندی

د دماغتون یخه اونجور که خوردید به من گفتم شاآ -

 ...  ه باشهدضرب دی
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 .. حس این که جوانک مرامدم.آتازه به خودم می

می گارد دفاعی به خود کرد باعث شد کمسخره می

دندان کشیدم و با حاضر  بگیرم . لب زیرینم را به

 گفتم:که کمتر در خودم سراغ داشتم،  یجواب

شما چرا مواظب  ،بودام من حواسم پرت خونواده -

 ؟ نبودید

 ابروهایش بالا پرید و متحیر گفت:  

  م؟!ببخشید انگار بدهکارم شد -

 هایش که هنوز مراکردم و نگاهم به دستاخمی 

 :محکم نگه داشته بود کردم و گفتم

 ...  شه دستتون رو برداریدمی -

که منی از  بلافاصله قفل انگشتانش را از هم باز کرد و

... با دست  فاصله گرفتبودم  اش در یک قدمیتقریباً
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 زمان از ذهن من انش را کنار زد  و همموهای پریش

 " ؟شهم انقدر موهاش بلند میهخه پسر آ " گذشت

به تر در دست فشردم و ی چمدانم را محکمهدست

دانم چرا قلبم آن ... نمی از کنارش گذشتمسرعت 

؟!  شاید به خاطر این بود که قدر بی قرار شده بود

به جنس مذکری تا این حد نزدیک نشده  ها بودمدت

جایگاهی که و به سمت بودم ... نفس عمیقی کشیدم 

 م ..شتیم رفتاگذا میها رباید چمدان
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3 
زد یما که جا گرفتم قلبم تند تند میروی صندلی هواپ

شاید کمی احساس تا  را روی قلبم گذاشتمدستم ... 

-صدایی که صاحبش کنارم جا می اما باآرامش کنم 

 ... گرفت سه متر از جا پریدم

 ...  بشیروم یه نفس عمیق بکش بذار یه کم آ -

لا توسط که حاآن موهای بلند به محض دیدنش با 

عصبی نفسم را بیرون ، کشی پشت سرش جمع شده بود

 و رو به پنجره جواب دادم:دادم 

 شم... کنه اولین باره دارم سوار هواپیما میفکر می -
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ندم.  همان طور که اش سر چرخااز صدای بلند خنده

 گفت: ،تنشسدر جایش می

 ...  ها کوچیکناین صندلیچه قدر  -

 با تمسخر گفتم:

 ...  اونا مشکلی ندارن شما زیادی بزرگی -

 بی آن که ناراحت شود در جایش چرخید و گفت:

 اینم حرفیه ...  -

به بیرون تر نشستم و بی توجه به او نگاهم را کمی جمع

...  شنیدمهای قلبم را میدوختم ... اما صدای تپش

کرد را میدار درخواست آب صدایش که از مهمان

 ... اما وقتی گفت: شنیدم اما سعی کردم بی توجه باشم

صدای قلبت  ه یه قلوپ از این آب رو بخوری،بهتر -

 ...  داره تا این جا میاد
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را به  امچرخم و نگاه گرد شدهباعث شد به سمتش ب

 ...  های روشن چشمانش بدوزمایقهوه

 لیوان را به طرفم گرفت و گفت:

 .. .رنگت خیلی پریده  -

تش درونم بود، بی بر آش آاو خودمانی لحن مهربان

 بی اختیار دستم به سمت لیوان رفت ... 

 هنوز لیوان میان انگشتانش بود که گفت:

 ... باشه! پاما فقط یه قلو -

ای نوشیدم ... چه قدر احتیاج لیوان را گرفتم و جرعه

و وجودم  ... لرزش دست و پایم فروکش کرد داشتم

یوان دراز کرد  دستش را به سمت ل. .. پر از آرامش شد

 گفت:و 

 ...  شهد میموقع پرواز حالت ب زیاد نخور -
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زد که انگار صد سال بود مرا آن قدر راحت حرف می

 ... لیوان را به سمتش گرفتم و گفتم: شناختمی

 ...  ممنون -

 با شیطنت جواب داد:

 هیجان داری؟... همیشه همین طور  نوش جونت -

 با چشمان درشت شده نگاهش کردم که گفت: 

-خه اون بیرون هم، همین جوری قلبت تند تند میآ-

 ...  زد

پررویی به رویم آورده بود که برای لحظاتی آن ا ب

 این بار کفری شدم و گفتم: ...قدر نزدیکم شده بود 

جوری حرف داده با من این کی به شما اجازه  اصلاً -

  بزنید!

 دستش را تکانی داد و گفت:



P a g e  | 25 

 

...  تا همسفریم ن دیگه ما دوانقدر جوش نزن ... الا -

  لذت ببریم ... از سفرمونمثل دو تا دوست پس بذار 

 سرم از حرفش سوتی کشید و با حرص گفتم: 

  ... یعنی شما تو... تو ...-

 خونسرد گفت:

یه کم اروپایی  ری اروپا ... بهتر نیستبابا داری می -

 ...  فکر کنی

 اس خفگی داشتمحسااه نفسم برای لحظاتی بسته شد، ر

 گفت:... انگشتانم مشت شد اما او با خونسردی تمام 

یری ... این چه حال و گای بابا چرا انقدر سخت می -

  .بابا بیخیال ... اصلاً روزیه

تواستم جوابش هایم به هم کلید شده بود و نمیدندان

لیوان را به  هم ... حالم را که دید نچی کرد ورا بد

 گفت: سمتم گرفت و
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  کنم یه قلوپ دیگه احتیاج داری. فکر -

 م را بیشتر گرد کردم و گفتم:نچشما

کنی زیادی احساس خودمونی بودن شما فکر نمی -

 کنی؟می

لپ هایش را به طرز جالبی باد کرد و با پوفی بیرون 

 داد و گفت:

 نه والا...  -

را به چشمانم  های خوشرنگشایهمان طور که قهوه و

را که بیرون ای از موهایش همزمان طره دوخت ومی

 ادامه داد: زد،زده بود پشت گوشش می

و از چیزی ر ،با بغل دستی تنهات زدنیه کم حرف  -

 ...  بخیل نباش ... لطفاً  کنهمیو  من کم ن تو 

 زد که حسآن قدر راحت و بی تکلف حرف می

بل یخم آب می شود و این کردم هر لحظه بیشتر از ق
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کردن نبودم برای منی که زیاد اهل ارتباط برقرار

ی لبم را ... لبخند محو گوشه بسیار عجیب و جالب بود

 که دید با شیطنت گفت:

خب خدا رو  ،من ارتباط برقرار کردنم حرف نداره -

 ... شکر شرط رو بردم

نماید با این بشتر رخ رفت تا بیلبخندی که داشت می

جمله به کسری از ثانیه محو شد و جایش را به اخمی 

  :با حرص گفتم و غلیظ داد

 ... با کی سر من شرط بستید؟ خجالت بکشید -

 :را به سمتم گرفت و گفتدستپاچه لیوان 

 ...  ای بابا ... یه قلوپ دیگه بخور - 

 :شت دست لیوان را کنار زدم و گفتمکفری با پ

 لازم نکرده ... -

 ی تسلیم بالا گرفت و گفت:دستانش را به نشانه
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... بذار  ... سوءتفاهم شد نداشتم ببخشید منظوری -

 ...  توضیح بدم برات

رزه نبودند ... ههیز و ...  نگاهم به چشمانش بود

-به من دروغ نمی حسم هیچ وقت مطمئن بودم ...

 مزده بودهمین چند کلمه را با او حرف ... برای  گفت

و گرنه فرح کسی نبود که اجازه ورود کسی را به 

افتادم که اگر مرا در ... به یاد فریال  حریمش بدهد

 گفت: دید میاین حال می

هامو اجرا کردی ... هنوز پات به به به خوب توصیه -

 اون جا نرسیده شروع کردیا.

سخن گفتنش بی اختیار آوری فریال و لحن با یاد

مرد جوان با دیدن نیش  ... هایم نشستلبخند بر لب

 بازم گفت:
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خب خدا روشکر مثل این که متوجه شدی منظوری  -

 نداشتم.

بیشتر از  دادمهم پررو بود ... نباید اجازه می چه قدر

به همین خاطر  ،از گلیمش دراز کند این پایش را

 محکم و جدی گفتم:

 ...  با شما نبودم ... یاد چیزی افتادم -

 به لحن تندم گفت: بی توجه

... همون موقع که  شرط بستمای بابا ... من با خودم   -

ر قضا شما ... وقتی اومدم و دیدم دست ب دیدمت

عالی ... شرط  گفتم واووو چه مسافر کنار دستیم هستی

 بستم که باهات تا رسیدن به مقصد یه نفس حرف بزنم

 ... 
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عجب وراجی گیر من بدبخت افتاده  ،ی منوای خدا

 هایم را... نفسم را حرصی بیرون دادم و دست بود

 :روی سینه چلیپا کردم و پرسیدم

 و اگه من نخوام حرف بزنم؟ -

 اش تکیه داد و گفت:به صندلی ناامید 

شم و ست که حسابی از خودم ناامید میاون موقع- 

رست فهمم که همچین هم که فکر می کردم کار دمی

 ...  نیستم

لحن حرف زدنش مزورانه و چاپلوسانه نبود و همین 

خواهم شد بی اراده احساس کنم من هم میباعث می

 هم صحبتی داشته باشم ... 

 ، اماخواهد غش غش بخندمکردم دلم میحس می

نه تربیتم و نه  ،گذشتچه از دلم می نرغم آلیع

چنین کارهایی را به  یام اجازهت اخلاقیاخصوصی
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ش روی بیشتر ی پی... برای این که اجازه دادمن نمی

 ام تکیه دادم و رو به پنجره گفتم:به او ندهم به صندلی

بذارید خیالتون رو راحت کنم نه من از اون  -

دخترایی هستم که بخوام با یه شخص غریبه ارتباط 

کنید کار نه شما اون قدر که فکر می برقرار کنم و

 ساکت بشینید و دیگه حرف نزنید ه... پس بهتر رستیدد

کنید در حق من لطف بزرگی  رو کار این ... که اگه

 ... کردید

و من حتی برنگشتم که ببینم  بیچاره دیگر سکوت کرد

 ه استهای من چه حالی پیدا کرداش با حرفچهره

 ... 

آمد گویی شروع خوش دقایقی گذشت و کاپیتان با

مسیر پرواز و همچنین مقصد که  ... اعلام کردپرواز را 

ود را اعلام کرد و برای فرودگاه هیترو در لندن ب
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قرار بود شش ...  رزوی پروازی خوش نمودمسافرین آ

... امیدوار  زمان کمی نبود این و ساعت در راه باشیم

... نگاهی به ساعتم  میبودم بی مشکل به مقصد برس

بیشتر از این  م باز نتوانستامرد کناردستی م اماانداخت

 سکوت کند و گفت: 

 ... رسیمساعت هفت می -

اما بی  لبم را به دندان گزیدم تا جوابش را ندهم

 توجه به من ادامه داد:

 ...  ری اون جاواسه دیدن کسی می -

م را روی اندستکف وای خدای من باز هم شروع شد.

نگاهم را به  سوالش، به یم کشیدم و بی توجههازانو

ود فکر کردم ... با خ مابرهای بیرون از پنجره دوخت

دانستم با د؟ میوشقدر حراف می ن، مرد هم آآخر

مرا به حرف خواهد بالاخره  این پشتکاری که دارد
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آورد اما دلم نمی خواست به همین راحتی دیوار 

... مرا یک جورهایی به یاد سماجت  مقاومتم را بشکند

هایم را هایی که سد تنهاییانداخت... زمانیفریال م

شکست و اجازه نمی داد هایش میبا حرف زدن

... به  ... حس دلتنگی وجودم را پر کرد خاموش بمانم

اختیار بغض بر گلویم ... بی  یاد مادر و پدر افتادم

دختر لوسی ... ام شروع به لرزیدن کردننشست و چانه

 ،ما دست خودم نبودخواستم گریه کنم انمی نبودم و

... فین فینم که بلند  هایم سرازیر شدنداختیار اشک بی

شد دستمالی مقابلم گرفت و با لحنی که بسیار مهربان 

 گفت: ،بود

یاد  !؟ن گفتم حرف بزنیم ... الان چی شدواسه همی -

 هخونواده تون  افتادید... شایدم یه عشقی که قرار

 برید پیشش... ها؟
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...  بر زبان آورد لحنی پر از تمسخراین قسمت را با 

گفت تمام مدتی که حرف زده بود یعنی راست می

درست یک ساعتی که به نوعی مرا سرگرم کرده بود 

... دستمال را گرفتم و  به یاد کسی نیافتاده بودم

 ... همزمان گفت: کردم هایم را پاکاشک

ست عشقی داشتی که این جور شاید هم  یه شک -

 ریزی ... اشک می

خواست این پسرک ظه دلم میدانم چرا آن لحنمی

و کمی سربه سرش بگذارم  مفضول را حسابی ادب کن

و مظلومانه  زده شد... فکری همچون جرقه در ذهنم 

 گفتم:

 اوهوم...د 

اما با جوابی که   نگاه خیسم را به چشمانش دوختم. و

    داد حرصی شدم...
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... البته  داشته باشیخوره شکست عشقی بهت نمی-

شاید تو باعث شکست عشقی یه نفر دیگه شده باشی 

 اما...

 ...؟خوردنمی یعنی چه که به من

 :که ادامه دادانگار از چشمانم خواند  

البته منظورم اینه که شما با این دیوار دفاعی که  -

کسی نتونه بهت نزدیک  دور خودت کشیدی عمراً

 .. . بشه... راستی من امیر سامم

ن ... با آ ده روی اجزای صورتش چرخیدنگاهم بی ارا

اش زندهبراسام یکل درشت و ورزیده عجیب نام امیره

های درشت بود و مژه ی رنگش... چشمان قهوه  بود

ای .. بینی متوسط و لبانی برجسته و چانهبلندی داشت .

بیشترین چیزی که از همان   ... گرد و خوش فرم
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جلب کرده بود موهای بلند و لحظه اول نظرم را 

 ... خرمایی رنگش بود

بشکنی که جلوی چشمانم زد از  سیر و سیاحت  با

 م... اش بیرون آمدچهره

 با شیطنت گفت:

 خوره؟ خوره یا نمیبلاخره می -

 گفت: ،ام را که دیدچشمان درشت شده

 سام یا نه ...خوره امیرمنظورم اینه بهم می - 

لبخند  ...لبم را کج کردم و پشت چشمی نازک کردم 

بی ... شیطنت باری زد و سرش را به صندلی تکیه داد 

 از جا بلند شدم که خیره نگاهم کرد ...اختیار 

 چی شد باز حرف بدی زدم؟ اِ -
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مهماندار ...  بی توجه به سوالش از کنارش گذشتم

 که بلافاصله با بلند شدنم به سمت ایخوش چهره

 :ندلی ما آمده بود جلو آمد و پرسیدص

 خواهید؟چیزی می - 

 :گفتم زده خجالت 

 ؟تونم برم دستشوییمی -

 لبخندی نرم زد و گفت: 

 ...  ... بفرمایید اوه البته -

... به  داد مهواپیما را نشان و با دست مسیر انتهای 

ه قسمت عقبی هواپیما سرعت از راهرو گذشتم و ب

 داخل دستشویی انداختم. رد شدم و خودم راوا

در را از داخل قفل کردم و نفسی را که حبس شده 

تم و ... به سمت شیر آب رف بود از سینه بیرون دادم

کمی از تا  شستم ... مشتی آب به صورتم زدم دستم را
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از ...؟ شد... مرا چه می دوالتهاب درونم کاسته ش

مثل  چرا ؟ اصلاًستخودم پرسیدم، فرح حواست کجا

ینه نگاهی به آل اخ؟ دها به پسره زل زده بودیدیوونه

 هم ... هایم رنگ گرفته بودگونه... خودم انداختم

 ینه نشستسام داخل آی امیررهنقشی از چه زمان

ی پررو در پسره ... ینه پاشیدمکفری مشتی آب به آ...

...  آسمان و ریسمان را بهم بافته بود همین چند دقیقه

چند دقیقه داخل دستشویی بودم که با تکان دانم نمی

 در یکی از ... مطمئناً  محکم هواپیما به خودم آمدم

... به سمت در رفتم و  های هوایی افتاده بودیمچاله

... باز نشد ... به حواس پرت و  دستگیره را تکان دادم

درگیرم نیشخندی زدم و این بار قفل را چرخاندم ... 

... چند  ین دادم اما در باز نشددوباره دستگیره را پای

-میباز ن بالا و پایین کردم ...خدای من را بار دستگیره
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حس گیر افتادن داخل دستشویی نفسم را بند  !!!شد

هواپیما تکان محکم دیگری   ...و قلبم ایستاد  آورد

تمام وجودم را ترس خورد و وحشت مرا بیشتر کرد. 

عجب  کنم.توانستم درست فکر پر کرده بود و نمی

خواستم مهماندار را صدا کنم که باز  ...شانسی داشتم 

و حس کردم به  خورد شدید دیگری هواپیما تکان

بی  انستم خود را کنترل کنم ونتو ... سمتی کج شد

... خدایا داخل  پرت شدم به سمت کج شده اختیار

ن آدستشویی حبس شده بودم و از سویی معلوم نبود 

؟ صدای جیغ بود ال رخ دادنبیرون چه اتفاقی در ح

وار دیوانه هراسان و  ... رسیدو داد مردم به گوشم می

 از جایم بلند شدم و فریاد کشیدم:

 من این جا گیر افتادم، یکی بیاد کمک ...تو رو خدا  -

 ... 
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ی مرا رسیدن صدا یمردم اجازه یهمهمه اما صدای

بر در چند بار با مشت هایم، محکم  ... دادبه کسی نمی

تر محکم های بیشتری خورد وهواپیما تکان ... کوبیدم

دوباره به همان ...  از قبل به همان سمت کج شد

 ... دردی در شانه و کتفم پیچید ... پرت شدم گوشه

 خدایا آن بیرون چه خبر شده بود؟ 

حسی  ظه بود که با شنیدن صدایی آشناهمان لح در 

احساس آن که کسی  .شیرین و دلپذیر در جانم دوید

، حس امدانست من این جا گیر افتادهآن بیرون می

 ...خوبی را زیر پوستم دواند 

 خانم ... خانم اون تویی؟  -

از  به زحمتکردم ام احساس میبا دردی که در شانه

ای جیغ و شدم و پشت در ایستادم ... هنوز صد جا بلند

رس ... دهانم از ت رسیدداد از بیرون به گوش می
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...  بودمخشک شده بود و قادر به گفتن کلامی ن

 رعشه بر اندامم انداخت: صدای فریاد  او

  ؟دختر جون تو اون جایی -

عاجزانه و درمانده   های شدید دستگیره،تکانبا  

 جواب دادم:

  ... کمکم کنیدتو رو خدا  ... من این جا گیر افتادم -

 ،دادهپاهایم طاقت از دست باعث شد که  شجواب

...  ضعف تمام وجودم را پر کرد .ر سر بخورمپشت د

س خس بیفتد ام به خاحساس نبود هوا باعث شد سینه

 .کرد...در گوشم دنگ دنگ می اما هنوز صدای او

ص فنی شده هر آن ممکنه سقوط هواپیما دچار نق -

 .تونم کمکت کنم...بذار ببینم می .کنیم

چشمانم ظاهر تکان شدید بعدی مرگ را جلوی اما  

و جیغی خفیف از ته  پلک بستم با ترس ... ساخت
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... اما قبل از هر گونه اقدامی از  گلویم بیرون پرید

کج شد و در میان جیغ و  سوی او هواپیما کاملاً

دادهای مردم تنها چیزی که بر زبان راندم یا خدا 

 بود...
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4 
 وشم پیچید:گصدای مادر در  

خوای پاشی؟ د یالا مامان مامان جان نمی ...فرح -

 جان پاشو دیگه ... 

تاریک و ... همه جا  بی اراده چشمانم را باز کردم

 ... خواستم تکانی به خودم بدهم که حس ظلمات بود

... کجا بودم؟ شاید  قادر به حرکت نیست بدنم کردم

 :ز داشتم خواب می دیدم زمزمه کردمهنو

 مامان ... -

 توانستم نفس بکشم...  بود و درست نمدهانم خشک 
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چیزی جز اما  ،شمانم را بیشتر از قبل  باز کردمچ 

آوردم خاطر نمی ... هیچ چیز را به تاریکی نصیبم نشد

رایم افتاده است را قی باهستم و چه اتف ... این که کجا

-محکم ... این بار سعی کردم تا تکان آوردمبه یاد نمی

کمر ی ناحیه در  درد شدیدتریی به بدنم دهم اما تر

 ،همه جا تاریک بود و چشم ... و پاهایم حس کردم

 هیچ صدایی گوش تیز کردم اما ... دیدچشم را نمی

بار پشت سر هم پلک زدم ...  چند ... شدشنیده نمی

کم کم فضای اطرافم به صورت محوی مقابل دیدگانم 

عادت  فضای تاریک اطرافم ظاهر شد و چشمانم به

 توانستم دور و برم را... حالا به راحتی می کرد

 ... کردمکم داشتم موقعیتم را شناسایی می کمببینم...

 ، به سرعتدستشویی باعث شدکوچک فضای  دیدن

آب دهانم را فرو  ... بیاورم همه چیز را به خاطر
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درست دقایقی  و من . هواپیما سقوط کرده بوددادم..

... افتاده بودم گیر  شوییداخل دست قبل از آن

به خوبی به  آخرین لحظات ،در را مسافرین  فریادهای

ورد هواپیما را ی برخ... حتی لحظه آوردمخاطر می

شد، من به طرز هم به خاطر داشتم... باورم نمی

ترس و آسایی زنده مانده بودم. اما به یکباره معجزه

 بر گلویم یسنگین بر دلم هجوم آورد و بغض هراس

ی هواپیما بودم. حتی نکند من تنها بازمانده... نشست

سام هم که تا آخرین دقایق  دانستم برای امیرنمی

 چه اتفاقی افتاده است؟  ،پشت در بود

کابین دستشویی  ... تنها یک حقیقت وجود داشت

م از جا ... سعی کردنجاتم از مرگ شده بود باعث 

پیچید امانم را   م... اما دردی که در کمر بلند شوم

آمد و کاش زودتر کسی می ... برید و آخم را در آورد
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.. کم کم بوی دود را . دادنجات میاز این جا مرا 

ی اطرافم را بیشتر از واهحال و  و کردمبیشتر حس می

... باید از این کابین بیرون می  کردمقبل درک می

 ... ترس از آتش گرفتن هواپیما هراسی بر دلم رفتم

... حالا که خدا  کردم... باید بر درد غلبه می انداخت

خواسته بود و جان سالم از این حادثه به در برده 

م... حالا دیگر شو توانستم از جایم بلند، باید میبودم

ی ... دست به کاسه دیدماطرافم را خوب و واضح می

 کشیدم و در توالت فرنگی انداختم و خودم را بالا

ساق  زمان درد بدی در ناحیه هم ...  جایم ایستادم

 .جیغی از سر درد بکشم ،پایم باعث شد

به  زدم.باید هر چه سریعتر از آن فضای بسته بیرون می

همین خاطر بی توجه به درد بدنم که در اثر کوبیده 

به سمت  ،شدن به در و دیوار کابین کوفته شده بود
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بسته  دری که تا آن ساعت به رویم ... در بسته رفتم

شده بود با اولین تکان دستگیره به راحتی باز شد و من 

که شامل حالم  خداوندبی انتهای همان جا به قدرت 

 بحرانی، ... اگر در آن لحظات ایمان آوردم ،شده بود

من هم به  شاید ،شده بودمندر دستشویی حبس 

قبل از شدم ... سرنوشت دیگر مسافران گرفتار می

نفسی عمیق کشیدم و خود را  بیرون رفتن از کابین

 ... برای دیدن چیزهای وحشتناک بیرون آماده کردم

تصاویر جالبی در انتظارم  ، با وجود آن حادثهمسلماً

گامی بیرون گذاشتم و با دیدن هواپیمایی که  نبود ...

آتش ... تقریبا به دو نیم شده بود آه از نهادم بلند شد

 های داخلیقسمتبیشتر  کشید واز هر سو زبانه می

شد باورم نمی وخته و چیزی قابل شناسایی نبود ...س

 ی آن هواپیمای من تنها و بی کس، تنها بازماندهیعن
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 و دود منتشر از سوختگی دیدن  اجساد سوخته ؟!بودم

آمد نفسم به زحمت بالا می ... بیافتم سرفه باعث شد به

سوخت و شدت دود زیاد به شدت می هایم ازو چشم

دست جلوی  با هر دو. هایم را جاری ساختاشک

 ... هایم نبودمرا گرفتم اما قادر به کنترل سرفهدهانم 

آن لحظات تنها به  ... تمام؟کردمخدایا چه باید می

از میان این همه آدم چرا آخر  ،کردمیک چیز فکر می

 ؟!مانده باشمزنده من باید 

راه نفسم رو به  شد وهایم بیشتر میلحظه به لحظه سرفه

  یی سوختهاز میان لاشه کنانسرفه رفت ...انسداد می

هایی بلند از آن دور با گام و پیما بیرون آمدمهوا

توان . نا.. دیگر زانوهایم تاب حرکت نداشت. شدم

های بلند هر چه در معده همان جا زانو زدم و با سرفه

عق تمام تنم یخ کرده بود که  داشتم بالا آوردم ...
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با  ... هایم پایان گرفت و کمی راه نفسم باز شدزدن

هایم کردم های محکم و عمیقی که وارد ریهنفس

پشت دست دهانم را با  جانی تازه وجودم را پر کرد ...

تر به اطرافم چشم پاک کردم و این بار با نگاهی دقیق

شد تشخیص هوا تاریک بود و درست نمی ... دوختم

فضای بیرون هواپیما خالی نبود ...  داد که کجا هستم

داد درختان سر به فلک کشیده نشان می و وجود

شد که باورم نمی ... ایمجایی میان جنگل سقوط کرده

من و نمانده باشد زنده از میان آن جمع هیچ کس 

دانستم یتنها و بی کس درست در جایی که نم

ه .. از هواپیما دور شدم و ب کجاست گیر افتاده بودم.

... هوای آن جا بهتر بود و  سمت یکی از درختان رفتم

جا ... همان شد بوی دود را استنشاق کرد کمتر می

-تنم به شدت درد می .نشستم و به تنه ی آن تکیه زدم
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 ...ایی برای بلند شدن دوباره نداشتم کرد و من ن

های به شعلهرا نگاهم  ساعت ها مسخ و بی جان 

آرام آرام رو  ...آتش برافروختهدوخته بودم هواپیما 

دانم چند ساعت از آن  رفت... نمبه خاموشی می

 حادثه گذشته بود ... تنها قسمت سالم هواپیما همان

تر از بقیه ی انتهای آن بود که بدون صدمه دور

... آن قدر به آن منظره نگاه  اجزای آن افتاده بود

 ...  کردم تا کم کم خواب مرا در خود فرو برد

*** 

پلک از هم باز کردم  های خورشیدبا حس اولین اشعه

 چیزی تقریباً  .نگاهم روی لاشه سوخته هواپیما نشستو 

نمانده بود ... به سختی از باقی اش از اجزای داخلی

یشتر و جا بلند شدم ... حالا که نور خورشید هر لحظه ب

کرد حس ترس شب گذشته بیشتر همه جا را روشن می
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کم کم آتش  من دور شده بود ... خدا را شکر از

را می گشتم تا  همه جاو حالا باید  خاموش شده بود

من زنده داشتم...خورد را برمیهر چه به دردم می

کردم رای این بقا تمام تلاش خود را میبودم و باید ب

به سمت انتهای هواپیما  رفتم ... هواپیمایی با آن  ... 

داغان شده بود که شاید رب و عظمت آن چنان د

گنجید که به همین ات هم نمیها قبل در مخیلهساعت

 با ... وارد کابین انتهایی شدم ... شود راحتی نابود

دیدن کابینی که انبار هواپیما بود و درست در کنار 

... به  بر لبانم نشست ها تعبیه شده بود لبخندستشویید

مسافرتی و  سرعت در را باز کردم و با دیدن پتوهای

... خدایا  کلی اجناس دیگر جیغی از سر ذوق کشیدم

شد ندید این همه لطفی را که به من ارزانی مگر می

حس  گشتم که باشتم داخل انبار را میاداشتی ... د



P a g e  | 52 

 

... عرقی ام بند آمدچیزی در پشت سرم نفس در سینه

و آرام به عقب برگشتم ... اما با سرد پشت کمرم نشست 

از  ودی که پشت سرم ایستاده بود جیغیدیدن موج

 سر ترس کشیده و از حال رفتم.
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5 
 نشستی قطرات آب که روی صورتم میبا حس خنکا

 از ترس هینی ماما با دیدن چهره مقابل پلک باز کردم

بلافاصله از من  مرد مقابلم ... کشیدم و نفسم بند رفت

 فاصله گرفت و گفت:

 نترس ... منم .. -

 اش نه!!!آشنا بود اما قیافهصدایش 
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... چشمان درشتش را به من  آمدنفسم  از ترس بالا نمی

-ن طور که سعی می کرد موهای آشفتههما دوخت و

 گفت: ،اش را کنار بزند

ای  ... منم امیر سام ... کنیری نگاه میچرا اونجو -

 !دیدهبابا دختره انگار جن 

موهای  ... به خدا که دسته کمی از جن نداشت

-ن و درهم و برهم روی صورت و شانهبلندش پریشا

ی از گوشه هایش ریخته شده بود و ردی از خون

را دربرگرفته  صورتش پیشانیش راه گرفته و نیمی از 

 ... بود

نگاهم نفسم را بیرون دادم و این بار با خیالی آسوده 

چه  خدا را شکر زنده بود و .روی صورتش چرخید ..

گذشته آن  شب...  تنها نیستم که مقدر خوشحال بود

از اطرافم  در گیج و منگ بودم که ترس و وهمیق
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ممکن بود هزار  ،کنمفکر میحالا که بیشتر  نداشتم اما

را  یمدر حال حاضر خدا ... جور اتفاق برایم بیفتد

این  ون جمع زنده بود سی از میان آدم کاکر بوش

مرا تنها  بود که شامل حالم گشته و خدای بزرگ لطف

دید ... امیرسام که مرا صامت و ساکت می نگذاشته بود

 :لبخند کجی زد و گفت

  دونی زنده موندمو مدیون توام؟یم - 

 که ادامه داد: هنوز قادر به حرف زدن نبودم

ندلیم نشسته بودم و دنبال خب... اگه اون جا رو ص -

... یعنی اگه تو توی اون دستشویی گیر  اومدمتو نمی

-بخت برگشته نالان منم یکی مثل او نیفتاده بودی ...

 ...  بودم مرده ها

 پرید ... یعنی از من متشکر بی اختیار ابروهایم بالا

 ... با خود فکر کردم من هم باید ممنونش باشم !؟بود
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و به دنبالم آمده  دادهزحمت  شهمین که به خود

شد کمی ... همین که زنده بود و باعث میبود 

. آب دهانم را به سختی قورت آرامش کنم احساس

دنی را به سمتم گرفت و عآب م یدادم که شیشه

 گفت:

  ها... ... همیشه آب لازمی بخور... یه کم از این -

:با اشاره به خودش افزودسپس لبخندی زد و   

 ...بترسی ازم  و شکل دم با این سربهت حق می -

...  نوشیدمای م و چند جرعهآب را گرفتبی رمق 

:پرسیدم به زحمت شیشه را که پایین آوردم  

  ردن!کردم همه مُشب کجا بودید؟ فکر می... دی دی -

هواپیما کج  همون موقع که ...تو دستشویی بغلی  -

الان  ... وگرنه م تو اون یکی دستشوییشد منم پرید

دونم سرم به کجا خورد که از هوش نمی ... تنها بودی
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... گیج و  با سرو صدای تو به چشم باز کردم رفتم ...

اتاقک بازه ...  اومدم بیرون دیدم در این ،منگ بودم

... منو دیدی غش کردی  تا برگشتی و اما  

...  مزین شد دیگر هایش به لبخندیین حرف لبا و با 

او که لبخندش رنگی  بی توجه به از جایم بلند شدم و

:پرسیدمجدی  ، از شیطنت گرفته بود  

وضع هواپیما رو دیدید؟ -   

آسمان و ریسمان را  ستم اگر اجازه دهم باز همدانمی

  بافد ...به هم می

و گفت : موهای بلندش را پشت گوش زد  

حتی فرصت  ... نه هنوز ... شما غش کردی دیگه نشد -

  ... نکردم سرمو ببندم

رینم را به دندان گرفتم و نگاهم بی اراده به یلب ز

 ... شکاف باریکی اش کشیده شدهشکست پیشانی سمت
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 روی صورتش دلمه بسته بود خونردی از و  برداشته

وحشت کرده بودم  ه قدر آن لحظه با دیدنشچ ...

های پریشانش...  مخصوصا با آن گی  

 .با صدایش به خودم آمدم

... بعدم بگردیم  شه کمک کنی صورتمو بشورممی -

 های اولیه رو پیدا کنیمکمکی تونیم جعبهببینیم می

 ... 

بی حرف از کنارش گذشتم که بلند پوفی کرد و به 

 اش را سر برده ام.معلوم بود حوصله ... دنبالم راه افتاد

، ذاتا دختر کم حرفی بودم و کاری اما من همین بودم

شد کرد.نمی  

 ... شددر کابین انباری همه چیز پیدا میخدا را شکر  

بعد از شستن  اولیه را که پیدا کرد ، هایی کمکجعبه

که پیدا  نداب ایتکه موهایش را با ،خون روی صورتش
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با لحنی درخواست گونه و  بست محکم کرده بود

 گفت:

میشه یه تیکه آینه برام پیدا کنی ... -  

به سمت دستشویی رفتم  یاد آینه دستشویی افتادم... به

نه  خرد یآقسمت بیشتری از  ابین آن شدم ...و وارد ک

ای از آن را که جان سالم به شده بود اما توانستم تکه

 ... آن را برداشتم و بیرون آمدم در برده بود پیدا کنم

 ... آینه را که به سمتش گرفتم با همان لحن گفت:

خدا رو . .. شه نگهش داری تا این زخمو ببندممی-

... شکر تو صدمه ندیدی  

و پایم کمی آسیب دیده بودند اما با  با آن که کمر 

این وجود مشکلی نداشتم و با دیدن  امیرسام تقریبا 

بی کلام آینه را مقابل  دردم را فراموش کرده بودم.

 ...   صورتش گرفتم



P a g e  | 60 

 

را  بررسی کرد و  با مهارتی خاص محل زخم و او 

 گفت:

خواد... حسابی شانس آوردم که زخمش بخیه نمی -

  ...  عمیق نبود

بدون گفتن کلامی به سمت  پس از اتمام  پانسمان،  

 : کنارم راه افتاد و گفت ...م انبار برگشت

عادت به  یا ؟ر کن ببینم تو با من مشکلی داریصب -

ا منقاش از زیر باید ب آخه دختر ... حرف زدن نداری

  زبونت حرف کشید؟!

بی توجه به  ... دادمی این خودمانی بودن آزارم

ت یکی از پتوها رفتم و خواستم سم الش بهسؤ

... برای دقایقی هم  که مچ دستم را گرفت شدارمبر

فاز به من وصل چون چوب خشک شدم انگار برق سه 

گویای همه  امده بود ... چشمان هراسان گرد شدهش
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ش را کشید و  همانطور که ... به سرعت دست چیز بود

 داد گفت: تکان می

 ...  م منظوری نداشتمخوامعذرت میببخشید ...  -

نباید این بار  هایم از حرص کلید شده بود امادندان

 ... بلندتر از حد معمول گفتم:   کردممیسکوت 

آقای محترم حد خودتو بدون .... فکر نکن یه دختر -

 تنها ... یه... یه... 

ت ادامه دادن حرفم را نداشتم حرصی بودم ...اما جرأ

فکر  به آن  را که شاید اصلاً  خواستم چیزی.. نمی.

-... کم کم اخم د را خودم پیش پایش بگذارمکرنمی

ان لبش را متفکرانه به دند یهایش درهم شد و گوشه

.. اما من سکوت کرد .گرفت ... هنوز منتظر نگاهم می

بی اختیار گامی  یک قدم جلو آمد ... م ... ه بودکرد

ی کج شده پتوها به قفسهم و پشتم به عقب برداشت
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هایش که هرم نفس دآن قدر نزدیک شده بوچسبید...

های کردم... دوباره قلبم تپشرا روی صورتم حس می

هایش را به ای... قهوه را آغاز کرده بود آورشسرسام

اش را تکان همان طور که انگشت اشارهمن دوخت و 

 محکم و جدی گفت:، دادمی

دم عوضی طرفی ... من فکر نکن با یه آ ببین خانم ... -

 .شه...و ناموس حالیم می ردمیه مَهر چی که باشم 

یک  واقعاً"به سمت موهایش رفت... نگاهم بی اراده 

رد نگاهم  "؟مرد تا این حد موهایش را بلند می کرد

پوفی کرد و از کنارم  تر از قبلرا گرفت و عصبانی

 و زیر زبانی گفت:گذشت 

نجوری گیر این  گناهی کردم که منو  ای خدایا چه -

 ؟!بی زبون انداختی
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ام را به آسودگی بیرون با دور شدنش نفس حبس شده

گفت امیرسام راست می ... دادم و روی دو زانو نشستم

 ... همیشه آرام بودم و مظلوم ... من بی زبان بودم

دانستم از سکوتم خسته و کفری شده ... اما خب می

...  زدن نداشتم مگر در مواقع ضروریمن زبان حرف 

 گفت فریال حق این بچه رو خوردهپدرم همیشه می

دار و اجتماعی بود من آرام هرچه فریال سر و زبان... 

رم تمام و کمال بود ... اگر خواهبودم و منزوی ... 

شد من و او خواهر دید باورش نمیسام او را میامیر

 بان درازی نداشتمدست خودم نبود عادت به ز باشیم.

و خودم هم متعجب بودم که چگونه جواب ا ... اصلاً

کنم آن هم به خاطر ام ... البته فکر میرا داده

 ...ضرورت بود 
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کنجکاو  ه بود که با سر و صدای بیرون،دقایقی نگذشت

... امیرسام با صورتی برافروخته و  ز انباری بیرون رفتما

باقی  ری وسایلابروهایی گره خورده مشغول جمع آو

 ... نزدیک شدم و پرسیدم: بودبه درد بخور  یمانده

 کنید؟ ارید چی کار مید -

دانستم کارم در سکوت به کارش ادامه داد ... می

 د و حرفی که زده بودم کمی بی انصافی بوداشتباه بو

بی حد  ... این پسر برخلاف ظاهر خودمانی و  پرحرفی

مرا از تنهایی  توانستتنها کسی بود  که می ،و حصرش

ای این دنیای کج ،ای که معلوم نبوددر این نقطه

ای را بی توجه به من کوله .بزرگ است نجات دهد

 کمی از آن سوخته بود تکان داد و کنار گذاشتکه 

بنابراین آرام و ...  کردم... باید عذر خواهی می

 مظلومانه گفتم: 
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 ... شه ببخشیدمی -

را بلند کرد و نگاهش را به سرش مکثی کرد؛ سپس 

 گفت:    با تحکم چشمانم دوخت و

 ...  چند لحظه بشین -

به یکی از  ،ن که نگاه از مردمک چشمانم بگیردو بی آ

ی هواپیما اشاره کرد و ادامه های نیمه سوختهصندلی

 داد:

بکنیم  امونو با هم واسنگ یکار خوام همین اولمی -

  ... قبوله؟

-.. چهره. ی مثبت تکان دادمبه نشانه بی اختیار سرم را

 اش کمی آرام گرفت و گفت:ی برافروخته

کنار  و به چه دلیل من و تودونم چرا ببین من نمی - 

دونم ممکنه چند روز طول . نمی.. هم قرار گرفتیم

... اما ازت  بکشه که از این مخمصه نجات پیدا کنیم
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... شاید به ظاهر یه آدم  خوام بهم اعتماد کنیمی

راحت و سرخوش به نظر بیام ... اما یه سری چیزا برام 

پس تا زمانی که این جا خیلی مهم بوده و هست ... 

 ... هستیم خیالت راحت باشه

یز مهمی را به خاطر آورده بود، سکوت کرد و انگار چ 

 : ادامه داد

 نگاه نکنی؟ شه انقدر هم به موهام بدمی -

 شد  نگاهم به سمت موهای بلندش کشیده بی اختیار

.. رد نگاهم را گرفت و نفسش را محکم بیرون داد و .

 گفت:

  ... شی دیگهول کن این موها نمی ای بابا .... -

اش لبانم نشست و بی توجه به ناراحتیلبخندی بر 

 گفتم: 

 حالا باید چی کار کنیم؟ -
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ی موهایش درباره خواهم به بحثمتوجه شد که نمی

ی به همین خاطر همان طور که به لاشهگوش کنم 

 گفت: ،کردسوخته هواپیما نگاه می

بهتره کامل همه جا رو بگردیم ... هر چی وسایل به  -

.. معلوم نیست تا چند وقت .کنیم یمدرد بخوره جمع 

 ...  این جا گیریم

 چشم به اطراف گرداندم و گفتم:

 ؟ کنید کجا هستیمشما فکر می -

 از جایش بلند شد و به سمتم آمد و گفت:

شه انقدر شما شما نکنی... من این جوری ناراحتم می -

 ... 

راحتی او فکر ناتوانستم به ناراحت بود که بود من نمی

نگفته بودم و همیشه شما باشم... من هنوز به بهزاد تو 

گیسو  کردم، حالا بیایم و با این غول تشنِ خطابش می
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زبان خواست نیمی از سر و ؟ دلم میباشمبلند راحت 

توانستم از خجالت فریال را داشتم تا حسابی می

هایش دربیاییم اما خب من این بودم و بیست و حرف

چهار سال هیچ کس نتوانسه بود مرا تغییر دهد ... با 

 : آمدم مصدایش به خود

.. واسه صدا کردنت لازمه ... . شه اسمتو بدونممی -

 تونم بگم هی دختره ... سختمه ... نمی

 : چشمانم را ریز کردم و گفتم

 سهیلی هستم...  -

 دستانش را به کمرش زد و گفت: 

... بابا  سختیسر ... پناه بر خدا ... دختر تو چه اوف  -

... یعنی  عادت به این تیپی حرف زدن ندارم من اصلاً 

... خانم سهیلی  ؟همش باید باهات کتابی حرف بزنم

  ... خانم سهیلی این کار کنید ... بفرمایید بنشینید
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هایم نشاند اش لبخند دیگری را بر لبلحن سخنرانی

 ... این بار همان طور که از او دور می شدم گفتم:

... من این  بهتره همون سهیلی صدام کنید فعلاً  -

 ...  جوری راحت ترم

 پشت سرم راه افتاد و گفت:

 ...  ببینمخانم سهیلی وایسا  -

 در جایم ایستادم و گفتم:

 راستی نگفتید ... - 

 چی رو؟ -

 کنید الان کجای این دنیاییم؟ فکر می -

 کلافه پوفی کرد و گفت:

دونم ... یه روز این جا بمونیم شاید کسی  نمیدقیقاً -

فردا راه می افتیم از یه طرفی پیدامون کرد اگه نه که 

... الانم بهتره بریم هرچی  ریم تا ببینیم کجاییممی
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چیزی  ... البته  قسمت جلو تقریباً  سالم مونده برداریم

ازش نمونده ... خیلی شانس آوردیم که در اثر فشار 

هوا دم هواپیما نصف شده وگرنه الان ما هم مثل اونا 

 ...  سوخته بودیم

...   ی سوخته هواپیما کشیده شدنگاهم به سمت نیمه

...  آن باقی نمانده بودی فلزی دنه چیزی جز بتقریباً

کننده حسی مشمئز ... همه چیز سوخته و نابود شده بود

را جا ت نزدیک شدن به آن جرأ ... وجودم را پر کرد

ی سوخته دلی قوی ... دیدن آن همه جنازه نداشتم

دلیل از زمان به همین  ... می خواست که من نداشتم

بی از آن کردم به طرز جالبه هوش آمدن سعی می

شناختم ... حال روحی خودم را می قسمت دوری کنم

هرگز به آن سمت پا و این یعنی این که مطمئن بودم 
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گامی به عقب گذاشتم و زمزمه  نخواهم گذاشت.

 کردم:

 م ... رمیاون جا ن من -

 ...  افتادم هو به سمت دم هواپیما را

 به همین خاطر گفت: و انگار که متوجه حالم شد

رم اینوری .. در برو اونور که راحتی ... منم میتو  -

هر حال باید اون جارو هم گشت شاید چیز به درد 

 ... میبخوری پیدا کن

خدا را شکر اصرار نکرد ... هر دو به دو سمت مخالف 

داخل  ... راه افتادیم ...تا دم دمای ظهر مشغول بودیم

را  باید یک یک وسایلبه هم ریخته بود و  انبار کاملاً

چیزهایی که پیدا  خوشبختانه ... کردمجا به جا می

، تعداد زیادی  ، چند باکس آب معدنیکرده بودم

وقع شام سرو که احتمالا  قرار بود دیشب م بسته ی غذا
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و د باشند ...  مانده دانستم سالمشود ... اما بعید می

که  هم بود کیک و بیسکویت و آب میوه ی بزرگبسته

ی  تعدادی پتو ... تعدادی بسته ... حالت پکیج داشت

 های اولیه ی کمکو همان جعبهذی رول غدستمال کا

مصرف از لیوان و بشقاب و  مقداری ظروف یکبار و

یافتم نفسی به ... هر بار که هر کدام را می  قاشق

...  غرق  کردما شکر میم و خدا رراحتی می کشید

متوجه حضورش   ای تصنعیبا تک سرفه کار بودم که

 شدم... 

 .م کلی چیز به درد بخور پیدا کردیبینمی -

 :مسرم را تکان دادم و گفت

 ...اوهوم  -

... یه قطب نما که  یومداما من چیز زیادی گیرم ن -

ها هم که بقیه چیز و یه ساعت نیمه سوخته ...داغونه 
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زنده  واسه خدا رو شکر کردم ... واقعاً  ختنسو  ملاًاک

هواپیمای به اون بزرگی در عرض چند  ... ونمموندن

دونم چرا هیچ خبری نمی ... دقیقه کن فیکون شد

 ...  فهمیدن کجا سقوط کردیم... باید تا حالا می نیست

 نگاه نگرانم را که دید پرسید:

خب تو چیا پیدا کردی؟ چیزی واسه خوردن  -

 هست؟

هایی غذایی استفاده کنید تونید از اون بستهره میآ-

 البته قرار بوده دیشب سرو بشه ... 

 : ها را باز کرد و گفتجلو رفت و در یکی یکی غذا

باشن ... بهتره  مونده سالم تو این گرما شک دارم اینا -

  چیزی... ... ببینم کیکی ... بیسکوییتی ...نخوریم شون 

  ... ... اما باید یه کم مراعات کنیم چرا هست -



P a g e  | 74 

 

 ؟ خودم حالیمه باید جیره بندی کنیممنظورت چیه-

... 

 هایم را جمع کردم که ادامه داد:لب

خانما تو این جور  ... اصولاً  اون با شما باشه اصلاً -

-و الان میقیقا ... اگه با من باشه که همشچیزا خیلی د

 ...از دیروز ظهر تا حالا هیچی نخورد ...  خورم

و  درشت با یک کیک گفت مگر این هیکلراست می

ای نبود و باید رعایت ؟ اما چارهسیر می شد آب میوه 

  ... میکردمی

 گفتم:خوشحال از فهم و شعورش 

 ونید یه کیک و آب میوه بخورید.ت... الان می خب -

 :دست بر شکمش کشید و گفت انهناامید

 خدایا خودت کمکم کن ...  -
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ها انداختم ... اگر هر روز نفری د آنعدانگاهی به ت

 به عنوان ناهار و یک بستهیک کیک و آب میوه 

خوردیم میبرای شام  یبیسکوییت و آب معدنی

... با  توانستیم مقاومت کنیمچیزی حدود ده روز می

خود فکر کردم هواپیمای به این بزرگی همین مقدار 

ر اما یادم افتاد که قبل از گی...  ؟خوراکی را داشته

مهمانداران شروع به پذیرایی   ،افتادن در دستشویی

ها هم باقی مانده خدا را شکر همین کرده بودند ...

 کیک و آب میوه را مقابلش گرفتم و گفتم: ... بود

 ...  خبری نیست این سهم ناهارتونه ... دیگه تا شب -

به کیک مقابل رویش انداخت و را  یوسشنگاه مأ

 گفت: 
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چیزی  دم شبمی قول ،و هم بدیمشه سهم شاممی-

م بیشتر ن اگه این یه تیکه رو بخورم معدهاما الا نخورم

 ...  هکناذیتم می

آن قدر ملتمسانه درخواست کرده بود که دلم نیامد 

ی بیسکوییت بزرگی را مقابلش ... بسته مخالفتی کنم

 گرفتم و گفتم:

یه خواید لی نداره ... سهم خودتونه ... میباشه اشکا -

  .جا بخورید

نیشش تا بناگوش باز شد و همان طور که روی زمین 

 می نشست گفت:

گه غیر شما خواهرم این جا بود، خدا روشکر ... ا -

 می گفت قانون قانونه ... فقط حرف حرف خودش بود

...   
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 ام افتادم ...فریال و خانوادهبا گفتن خواهر به یاد 

 آرام همان جا روی زمین نشستم و به دیوار تکیه زدم

سقوط  یجهام متو تا به حال خانواده... مطمئناً 

ش راه ا... ک بیچاره مادرم ... هواپیما شده بودند

-توانستم خبری از سلامتیارتباطی وجود داشت تا می

سام بسته بیسکوییت را به طرفم ... امیر بدهم به او ام

 گرفت و گفت:

-می ... ... الان همه نگرانمون شدن قدر فکر نکنان -

 ...  اما کاری از دستم مامانم کلی نگران شده دونم

... نظرت چیه بی خیال موندن بشیم و راه  برنمیاد

چیزی  ،زودتر به جایی رسیدیم که تلفنی دبیافتیم شای

 .دونم کجاییمه اصلا نمی... اَ داشت

من . .. گونه بهتر بودکردم این حالا که بیشتر فکر می

 جا کاری از ماندن در این ساکن باهم موافق بودم ... 



P a g e  | 78 

 

ک کشیده مانع از ... درختان سر به فل یمبردپیش نمی

کردیم شد. شاید اگر حرکت میدیدن هواپیما می

...  رسیدیم کردیم به جایی مزودتر از آن چه فکر می

 سام به خود آمدم:با صدای امیر 

 ؟ موافقیخانم سهیلی  -

 سرم را تکان دادم و زمزمه کردم:

 ... م این جوری بهتر باشهفکر کن -

 ی... باید همه چی رو تو پس بخور که راه بیفتیم-

 ؟ ... چیزی مثل ساک پیدا نکردی جا بدیم ها کوله

... فکر  جا هست شبیه ساک دستیه چرا یه بسته اون-

 .شه ازش استفاده کردکنم ب

ی بیسکویتش را نیمه بسته گرسنه بودبا آن که خیلی 

از جا بلند شد و به سمتی که اشاره کردم و گذاشت 
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های ی پلاستیکی، ردیف دندان... با دیدن کیسه رفت

 و گفت: سفید و مرتبش را به نمایش گذاشت

 ... راستی یه چیزی بگم؟  آفرین ... خودشه-

 نگاهش کردم: 

ل خیلی می دونی خیلی از اخلاقت خوشم اومد مث-

هر کی بود الان فقط داشت  ... از دخترا زر زرو نیستی

یه  برخلاف ظاهر آرومت، ریخت اما معلومهاشک می

... هرچند که اهل حرف  جورایی قوی هستی و محکم

ست اما ترجیح نیستی و حالم تو این زمینه گرفتهزدن 

دم همین طوری باشی تا اینکه یه ضرب نق بزنی و می

 گریه کنی...

های س اشکهیچ ک مدت هاست دانست کهچه می او

... من بعد از اتفاقات بد گذشته، بعد از آن مرا ندیده 

م هایاشک م نیاوردم ...روز نحس هرگز اشک به چشمان
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 شدهایم  ریخته میهمیشه در خفا و در خلوت تنهایی

تر رام بودم و بعد از آن اتفاق ساکت... من ساکت و آ

من بعد آن اتفاق همچون سنگی ...  تر شدمو خاموش

 خندیدمسخت شده بودم که با هر چیزی نمی سفت و

... همان  یک ذره اعتماد به نفسی را هم که داشتم بعد 

    از آن اتفاق از دست داده بودم..

 ه تا هوا تاریک نشده راه بیفتیم.هی خانم سهیلی بهتر -

  پاشو وسایلو جمع کنیم ...

جمع آوری شد سام به دقت امیر همه چیز با هوشیاری

و داخل دو کوله پشتی و یک کیسه بزرگ گرد آوری 

    . شد

امیر سام با در نظر گرفتن جثه ی کوچک و ضعیف 

را  ی دیگر ، کیسه بزرگ و سنگین و دو کولهنم

 مواد غذایی را به من سپرد تری کوچکبرداشت و کوله
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نه خاصش مردا ها و ظاهر... این که در کنار شوخی

ما کم کم داشتم کرد کمی برایم عجیب بود ارفتار می

و آن حس غریبانه اولیه کردم به حضورش عادت می

ش هایبرابر پرسش ... بی اختیار در رفتاز بین می

از کلمات کوتاه  کردم به جای سر تکان دادنسعی می

پیشرفت قابل  ،استفاده کنم و این خود برای من

-دور شده بودیم و دیگر نمی واپیما... از ه بود توجهی

جنگلی بسیار  ... مسیرکرد  هاز آن را مشاهد شد چیزی

 الحان ، صدای خوشیو هر از گاهزیبا و سرسبز بود 

 دواندحس خوب و شیرینی را زیر پوستم میپرندگان 

ی بزرگ هستیم دانستیم کجای این دنیااین که نمی ...

مرد  حضور  کرد اما با این حالهنوز نگرانم می

شد تا حدود زیادی باعث می بود، جوانی که در کنارم

 ،زمان حرکت ... و آسودگی نمایم احساس آرامش
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ی بلند درختی را شکست و با کندن سام دو شاخهرامی

 و های آن چیزی شبیه عصا درست کردشاخ و برگ

 ها را به دستم داد و گفت: آنیکی از 

 خوره ... مسیر به دردمون می ی تو -

ها به دستی دیدم که به کمک آن چوبمن حالا می و

ه و درختچه های کوتا ها و بوته ،توانستیمراحتی می

، به لای درختان سر به فلک کشیده وحشی را که لا

 ،کنار زده نددنمورشد کرده و راه رفتن را سخت می

کردیم دوشادوش راه  سعی می... تقریباً  جلو برویم

م ... شد کمتر احساس خطر کنبرویم و همین باعث می

رفتیم و عتی بود که هر دو در سکوت راه میساچند 

-دانم به چیزی فکر مینمی ... این رفتار از او بعید بود

 ... آفتاب در حال کرد که انقدر ساکت شده بود

 غروب بود که امیرسام لب از لب باز کرد و گفت:
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-ی می... تو چه جور وای حرف نزدن خیلی مشکله -

  تونی این همه ساعت ساکت بمونی؟

 ادامه داد: ،وقتی دید جوابی ندادم

قبل از تاریکی  باید یه جایی واسه موندن راستی  -

زودتر از  ... هر چند که خیلی دلم می خواد پیدا کنیم

اطراق  اما امشبو مجبوریم یه جا این جنگل بیرون بریم

پیدا شد ن انباری شکر همه چیز تو او خدا رو ...کنیم 

 ...  دونستم باید چی کار کنموگرنه الان نمی

چند بسته گفت، وقتی در لحظات آخر راست می

هم  پیدا کردیم آن چنان کبریت و یک چراغ قوه 

  وده شد که به سرعت راه افتادیم.خیالش آس

حس خاصی داشتم انگار که در عالم رویا بودم و همه  

... هنوز نتوانسته بودم به این باور  چیز غیر واقعی بود

برسم که دست سرنوشت بازی جدیدی را با من آغاز 
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الان و توانستم بپذیرم این منم ز نمی... هنو است کرده

در کنار پسری که هیچ شناختی از او نداشتم به راحتی 

...  امهراه می روم و خود را  تمام و کمال به او سپرد

 به خودم آمدم: با صدایش

 شه بگی کجایی؟هی خانم سهیلی می -

 نگاه متحیرم را که دید ادامه داد:

اومدیم سیزده بدر ... ای بابا ما رو باش که با کی  -

 دونی چند بار صدات کردم!دختر کجایی؟ می

هایم الت کشیدم و همین باعث سرخی گونهکمی خج

 ... لبخندی زد و گفت: شد

 ... جلو بریمفکر کنم دیگه بیشتر از این نتونیم  -

بلند زیر خنده زد و در .. گیج و گنگ نگاهش کردم .

 هایش گفت:میان خنده
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دونم قصد خدا از این کارش چی بوده ...  نمیواقعاً  -

 ...  مطمئن شدم دیگه  واما یه چیزی ر

 بی اختیار پرسیدم:

 چی؟ -

  ابروهایش بالا پرید و گفت:

 !گفتی زیواووو چه عجب شما یه چی-

 بامزه بود و باعث شد بگویم:لحنش 

 ...  من زیاد اهل حرافی نیستم -

 چشمانش را درشت کرد و گفت:

خوای بگی من نکنه، یعنی می ددست شما در -

 حرافم؟

یعنی خودت چی فکر "... در سکوت نگاهش کردم

 "کنی؟می

 اما او با پررویی ادامه داد:  
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 کردم؟م به چی فکر میدونی داشتمی -

 هوم؟ -

خواسته یا منو از حرف زدن بندازه ین که خدا میا -

 ... یا تو رو به حرف بیاره

...  مناخودآگاه زیر خنده بزن، لحن مطمئنش باعث شد

دانم خدا چه قصدی از این کار گفت نمیراست می

منی  ... متفاوت ... دو نفر با خصوصیاتی کاملاً  ؟داشت

ویی لامی را نداشتم و اکه حوصله رد و بدل کردن ک

گذاشتی  با حرف زدن زیادی سرت را می که اگر می

 ... برد

 چشمکی زد و ادامه داد:

اما این جور که پیداست قراره من تو رو به حرف  -

 تره ...... پس کار من سخت بیارم

 سپس چشمانش را به من دوخت و افزود:
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موریت سختی در پیش دارم... نمی خوای خدایی مأ -

 چیزی بگی؟

ردم که باعث شد سر به آسمان بکشد اکتفا کبه یک نچ 

 بگوید: و

 ... قربونت پس صبرشم خودت بده خدایا -

 :نگاه پر حرفم را که دید افزود

 اگه دیوونه نشم خیلیه ...  ولی خدایی -

و کنار  ام پایین کشیدمکوله را از شانه ریز خندیدم و

نزدیکترین درخت گذاشتم و به اطراف نگاهی 

هایش را کنار او هم کیسه ی بزرگ و کولهتم ... انداخ

 ی من گذاشت و گفت:کوله

نای وحشی خبری نباشه که اون خدا کنه از حیوو -

 ...  کنیمدونم چی کار باید ست که نمیموقع
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 دانمنمی ... و با بدجنسی ابروهایش را بالا انداخت

ن من این حرف را زد یا جدی برای به حرف آورد

جودم را پر کرد، ترس بدی و ،اما هر چه بودگفت 

چه کار باید ی دفاعی  وسیلهما بدون دانستم نمی واقعا  

رده بودم ک... تنها چیزی که به آن فکر ن کردیممی

 ای به او انداختم و گفتم:... نگاه طلبکارانه همین بود

دونستم هیچ پس چرا زودتر نگفتید؟ من اگه می -

 ...  شدمدور نمیوقت از هواپیما 

 :جواب دادبا شیطنت  

خوای بگی من باید فکر همه خانم سهیلی یعنی می -

ممکن بود  ... اگه اون جا هم بودیم کردمچی رو می

 همین اتفاق برامون بیفته. 

 و گفتم: عصبی نفسم را بیرون دادم 

 ... دستشویی داشتانباری و اون جا کابین  -
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اش را از داخل به دندان گرفت و با خباثت گونه

  گفت:

خواستی تموم شب رو توی دستشویی می نگو که -

ارتا شیر و پلنگو که ه... چ نترس من هستم بخوابی؟ 

 ...  تونم سر به نیست کنمدیگه می

ین حرف فهمیدم برای به حرف آوردن من اتازه می

 :را زده بود اما با نگرانی پرسیدم

  چی؟ بیان اگه واقعاً -

 میان کلامم پرید و گفت:

شب  که گفتی خیالت راحت اگه بودن همون دی -

 ... خوردنتزیر درخت خوابیدی می

سینه شدم و با ناراحتی  ... دست به و بلند زیر خنده زد

مرا به سخره گرفته بود و به  ... با پرروییکردمنگاهش 
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ی دلخورم گذاشت... وقتی قیافهتی سر به سرم میراح

 گفت:با اشاره به خودش را دید 

تر مکنه امشب که یه لقمه چرب و چیلیخب مولی  -

 ...  اومده سر و کله اشون پیدا بشه

اش گرفته بود و دست بردار نبود... همان طور شوخی 

ها رفت و  پتویی ، به سمت کولهخندیدکه خبیثانه می

 گفت: ،کرد را پهن زمین

تاریک نشده یه کم آتیش درست کنیم ...  هوا باید تا -

 هر چی چوب خشک پیدا کردی جمع کن بیار... 

خوردم که انقدر از دستش حرص می وای که داشتم

که ... نفسم را محکم بیرون دادم  راحت و خونسرد بود

 گفت:

 راستی  بلدی از درخت بالا بری؟ - 
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نقطه ضعفم  ... داداش را نشانم مییبدجنسدیگر اوج 

کرد و داشت مسخره ام می علنا را پیدا کرده بود و 

کردم با جواب ندادن حرصش را یمن سعی م

بزرگی  به سمت درخت ... همان طور که دربیاورم

 رفت گفت:می

 ... خوابیم شایدم بهتره امشب روی درخت ب -

پایم را حرصی بر زمین کوبیدم و صبر تمام شده بود. 

 گفتم:

 ترسم.. دارم میمن واقعاً ...  شه بس کنیدمی -

  گفت:به راحتی ش را بالا انداخت و اشانه

 ای بابا جدی نگیر...  -

خواست تک تک آن گیسوان بلندش را از ته دلم می

... مطمئن بودم اگر قیچی دم دستم بود به تلافی  بکنم
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-را ازته قیچی می هایش، موهای بلندشناذیت کرد

 ... مزلفی ژیگولوی کردم... پسره

بارید ... انگار که فهمید بی نهایت از چشمانم آتش می

 گفت:که مرا عصبانی کرده است 

خوای حیوونا نزدیکمون نشن فقط نترس ... اگه می -

تیش خاموش بشه ... پس به جای این که بذاریم آ نباید

انقدر عصبانی بشی و بخوای موهای منو از ته قیچی 

 کنی بیا چوب جمع کن... 

هایش بی اختیار به سکسکه افتادم ... هر حرف با شنیدن

 داشتم با من گذشته بود را بر زبان راند و چه از ذهنم

این  کردم... میچشمان از حدقه بیرون زده نگاهش 

 زیر خنده زد و گفت:  تربلند بار

گم حالا بیا کمک کن تا بیشتر نترس بابا ... برات می-

 ...  تاریک نشده چوب جمع کنیم
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 ادامه داد: ،که میخکوب دیدمرا 

آدم اگه یه ... ای بابا شما خانما چرا انقدر ترسویید -

خواهر داشته باشه ... خیلی راحت می تونه ذهن یه 

خیلی وقتا، زمانی که   ... آریانا جنس مخالف رو بخونه

کردن رزوش قیچی حسابی از دستم عصبانی می شد، آ

از دلش ... اما من خوب بلد بودم  موهای من بود

دربیارم که بعدش نخواد برای موهای عزیزم نقشه 

بکشه... در مورد شما هم بهت بگم که فکر موهای منو 

 از سرت بیرون کن...
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6 
آتش را که برافروخت فضای تاریک اطرافم به زیبایی 

کمی  از روی آسودگی کشیدم و... نفسی  روشن شد

های و علف تهبو ... امیرسام فضایی را از به عقب رفتم

که پیدا  هرز خالی کرده و با سنگ های کوچکی 

سنگ را به صورت دایره  ، فضای کمیکرده بودیم

با تبحر چین کرد... هیزم ها را داخل آن گذاشت و 

. با وجود آن که هوا گرم بود اما تآتش را برافروخ

های رقصان داشتم کنار آتش بنشینم و به شعلهدوست 



P a g e  | 95 

 

ام را هاه خیرگنسام کنم. امیررنگ آن نگاه  و خوش

 رصد کرد و گفت:

خوای بشین تا من بقیه فکر کنم خسته شدی ... می -

 ...  چیزها رو آماده کنم

کار  جمع کردن هیزم ... کردمکمی حس خستگی می

. آن هم ام شده بودسختی بود و همین باعث خستگی

برای منی که غیر از  نشستن در اتاق و زیر و رو کردن 

امیرسام که  ... زهای  گذشته کار دیگری نداشتمرو

داشت ... جنگل شد بی اختیار ترس برم میدور می

برخلاف روز که پر از صدای پرندگان بود حالا در 

سکوتی وهم بر انگیزی فرو رفته و هر از گاهی صدای 

سام ... امیر رسیدش میعجیب و غریب حیوانات به گو

با فاصله از آتش روی گی برگشت و آن را با سنگ بزر

 زمین قرارداد و رو به من گفت:
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 ...  بیا بشین این جا -

 لبخند محوی بر لبانم نشست و به سمت تکه سنگ رفتم

 بر زبان راندمروی سنگ نشستم و زیر لب ممنونی  ...

  ... 

 لبخندم را با لبخند زیبایی جواب داد و گفت:

ودم کنم ... بذار برم یکی هم واسه خخواهش می -

شه یه چیزی آماده کنی تا من بیام می ... پیدا کنم

  .مبخوری

به یاد ظهر افتادم  ... یید تکان دادمی تأسرم را به نشانه

  ...اهار و شامش را با هم خورده بود که تمام سهم ن

بی اختیار محو زیبایی  کمی از من دور شد و من

یاد فکر فرو رفتم ... و به  های رقصان آتش شدمشعله

-... می م افتادم که الان چه حالی داشتندمادر و پدر

...  مادرم در بیمارستان بستری شده استدانستم الان 
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 تا مرزه سکته رفته بود او طاقت نداشت و الان مطمئناً

... بیشتر از همه نگران فریال بودم که خدای نکرده با 

آوری ن حال و روز دچار مشکل نشده باشد، با یادآ

گذارد می دادم که او نمیدلگر ممی به خودبهزاد ک

 فریال زیاد غصه بخورد...

از افکارم بیرون  های آتشبا صدای چرق چرق شعله 

... چه قدر گذشته بود و من درخیالات خودم  آمدم

با  ... پس چرا هنوز امیرسام برنگشته بود ... غرق بودم

دقایقی گذشت و از او . .. نگرانی از جا بلند شدم

... فضای تاریک اطراف هول و هراسی را  نشد خبری

مربوط به جرقه های آتش  ،صدا تنها ... به دلم ریخت

 های نارنجی رنگاز میان شعله که هر از گاهی بود

به سمتی که امیرسام رفته  ... نگاهم را دجهیبیرون می

... هزاران فکر به  نبود از او ... اما خبری بود دوختم
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؟ من این گشت چهاگر او برنمی...  سرم هجوم آورد

... تازه به ؟کردمگل چه باید میجا و در دل جن

 بردم... امیرسام نهایت عنایتاهمیت حضور او پی می

تا همین لحظه علت حضورش در  خدا به من بود و من

جا و  اگر خدا مرا این ...م را درک نکرده بودم کنار

  ،نبودکرد چه؟ حالا که در این موقعیت تنها رها می

 .تنهایی و ترس بیشتر مشهود بود

تازه می فهمیدم اگر از دیروز که آن اتفاق افتاده به 

ام تنها و تنها دلیلش م قرص و محکم ایستادهخیال خود

 :زیر لب زمزمه کردم ... سام در کنارم بودوجود امیر

 ...  تو رو خدا امیر بیا -

به  مردمک چشمانم بیشتر از قبل باز شد و در تاریکی

و او  اما هیچ نشانی از او نبود ،جستجوی او پرداخت

بیشتری بر  . کم کم ترسدر دل تاریکی گم شده بود
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کار هراس انگیزی به ذهنم هجوم نشست و افدلم می

دانستم ... نمی ؟نکند بلایی برسرش آمده بود .آوردمی

 ؟کنمچه کار باید 

 شدم و به فضای تاریک رو به رو کمی از آتش دور

.. انگشتانم را مضطرب درهم گره کرده  خیره شدم

زمان زیادی نگذشته  .به تاریکی می نگریستمبودم و 

قابلم  م هایبا صدای خش خش از میان بوته بود که

ا تکان هه... بوت شتموحشت زده گامی به عقب گذا

 صدا زدم: بی اراده ...ند بیشتری خورد

 امیر سام ... تویی؟ - 

 ... از ترس او را به نام صدا زده بودماین من بودم که 

 دستم را روی دهانم گذاشتم...بی اختیار 

ها آمد ترس بیشتری از پشت بوته که یخرصدای خر 

آن چه میان  را به جانم ریخت و این بار مطمئن شدم،
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...  کند چیزی غیر از امیرسام استها صدا میبوته

...  رفت ی پشتم پایین سرید و نفسم بندعرق از تیره

 ،ی حیوانی قرار بگیرمکی مورد حملهاین که میان تاری

...  لرزیدمبلرزه درآورده بود و مثل بید می بدنم را

. اما ترس آن چنان بر من خواست جیغ بزنم ..دلم می

 گشته بود که یارای باز کردن دهانم را نداشتم چیره

اااا کمکم یخدا"... در دل خدا را صدا زدم و گفتم

وحشت سراپایم را پر کرده "امیرسامو برسون ...کن

آمد و تنها کاری که توانستم انجام بود و  نفسم بالا نمی

... شاید که آتش می  دهم دویدن پشت تل آتش بود

چیزی  ... دحیوان محافظت کن یتوانست مرا از حمله

ی هول و دستپاچه مقدار ... که امیر سام گفته بود

 باعث شد زبانک روی آتش ریختم که ب خشوچ

 ام آرام گیردههای آتش بالاتر رود و کمی دل ترسید
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-د ... حالا دندان... اما صدای خرخر بیشتر از قبل ش

هایم تندتر نفسخورد ... هایم چلیک چلیک به هم می

خدایا باید  ... خشک و بدمزه شده بودشده و دهانم 

شد هایم این بار بلندتر از قبل زمزمه ؟کردمچه کار می

 و گفتم:

 تو رو خدا امیر کجا موندی؟ -

مم بیشتر از قبل اندا و لرزشتمام تنم خیس عرق شده  

نگاهم به اطراف چرخید ... با دیدن چوب  ...ود  شده ب

دستی که صبح امیر برایم آماده کرده بود دلم کمی 

... چوب را که  آرام گرفت و به آن سمت دویدم

توانستم نمی ...  نفسی از عمق جان کشیدم ،تمبرداش

دهانم خشک خشک شده  ...  آب دهانم را قورت دهم

ها بود و زبانم به سق چسبیده بود. کلافه به سمت کوله

ت رفتن به آن قسمت را جرأ دیگر نگاه کردم... اما
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کوفت ... .. قلبم با تپش زیادی در سینه می.نداشتم 

تهوع هم کم کم به  حال بدی پیدا کرده بودم....

... حتی زمان سقوط هواپیما انقدر  ه بودآمد مسراغ

...  کردممی نترسیده بودم که حالا داشتم غالب تهی

تصور این که تا دقایقی دیگر توسط حیوانی درنده 

تکه و پاره شوم نفسم را بند آورد و همین باعث شد 

ها تکان بیشتری خورد و ... بوته چنگ به قلبم بزنم

نطور هما دیگر طاقتم طاق شد و .خرخر شدت گرفت

جیغی از ته دل  بردم،که چوب دستی را بالا می

کسی  که نمانده بود دیگر چیزی تا مرز سکته... کشیدم

 از پشت سر آرام زمزمه کرد:

  نترس دختر من این جام... - 

***   
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بر  نیدن صدایش چنان آرامش وصف ناپذیریبا ش    

 که قابل توصیف نبود...  جانم ریخته شد،

بود شده اش ملتهب زد و چهرهبا آن که نفس نفس می

فت و را گر آستینمسعی در حفظ آرامشش داشت... 

مرا به پشت سرش هدایت کرد و با نرمشی خاص 

  گفت:

... بذار  صدا نکن ... یه کم آروم بگیر دختر ...هیش –

 ...  ببینم چی اون جاست

حضورش امنیت انگار که با  .بود دیگر دلم قرص شده

وجودم را پر کرده بود و همین قلب پرتپشم را آرام 

... چوب دستی را از روی زمین برداشت و  کردمی

 ام حبس شد... بی اختیار نفس در سینه کمی جلو رفت

ت تکان خوردن نداشتم ... امیر سام گامی دیگر ... جرأ

 .جلو گذاشت
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دست روی قلبم  ... ها تکان خوردچیزی میان بوته

دانستم چه گونه باید بر ترسی که در ... نمی گذاشتم

سام عجیب اما وجود امیر فایق آیمدلم لانه کرده بود 

با چوب دستی  ... خش  دل هراسانم شده بودآرام ب

ی مقابلش زد و همزمان با بیرون ای به بوتهضربه

جهیدن حیوان کوچکی که بی شباهت به گراز نبود، 

حیوان پا به  ... کشیدم و به عقب پریدم جیغ خفیفی

-اما من هنوز بی اختیار درجایم می فرار گذاشت

به عقب  ...  نده بودو اشک هایم روان شد لرزیدم

یروزمندانه لبخندی بر لب پ برگشت و همان طور که 

 گفت: ،نشاندمی

... این جا  نترس بابا وسط آمازون که گیر نیفتادیم -

 بی آزار داشته باشه ...نهایت چند تا حیوون 

 :مبا صدایی که لکنت داشت پرسید
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 مطمئنی؟ ... طمُ ... مُ -

 سرش را تکان داد و گفت:

رفت می دونم که یری که هواپیما میاوهوم... تو مس -

 ...  جنگل آمازون نبود

 و طلبکارانه اش گل کرده بود اما من جدیباز شوخی

 پرسیدم: 

 بودی؟تو... تو ... کجا رفته  -

در لحن و این  بودحرف زدنم تغییر کرده  بی اختیار

 ... ام بودآن لحظه خارج از اراده

 ام را دید دلسوزانه گفت:وی پریدهاو که رنگ و ر

 . اشتباه کردم تنهات گذاشتم... اول بیا این جا بشین -

 مرا به سمت سنگ کنار آتش هدایت کرد و ادامه داد:

همیدم چه جوری از این نفکردم گم بشم ... فکر نمی -

یه لحظه مسیرو  هوا هم یهو تاریک شد،...جا دور شدم 
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دور خودم  ،... فکر کنم یه ده دوری اشتباهی رفتم

تیش ... البته نور آ ره راهو پیدا کردمچرخیدم تا دوبا

دیدم  رو همون لحظه که نور آتیش ... بی تاثیر نبود

بیشتر  توجیغ  صدای ااینم بگمالبته  .اومدم این سمتی

 کمکم کرد.

 پاهایم را در آغوش گرفتم لرزان روی سنگ نشستم و

... او  در دل خدا را به خاطر حضورش شکر کردم ...

 ها را برداشت وه سمت کوله پشتی رفت و یکی از آنب

به اطراف انداخت  دیگر ... نگاهی آتش آمدبه سمت 

آب معدنی  ... شیشه و کنارم روی زمین نشست

به سمتم  کوچک را بیرون کشید و در آن را باز کرد و

 گرفت و گفت:

تر کردم شجاع... فکر می بخور رنگت خیلی پریده -

 ... از این حرفا باشی
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چند جرعه پی در پی نوشیدم ... قلبم آرام گرفته بود  

... همان طور که سر در  ... اما هنوز نگاهم هراسان بود

 کرد گفت:کوله می

ت ... وای خوری کیک یا بیسکوئیخوب چی می -

... معلوم نیست  خدا دلم برای غذاهای مامانم لک زده

سر  هاتبا این کیک و بیسکویی دچند روز دیگه بای

 کنیم...

... با  ی کیکی را باز کرد و به سمت من گرفتبسته 

و نگاهم به او  ... کیک را گرفتمدستی لرزان 

ی دیگری را باز کرد و همان ... بسته کارهایش بود

طور که با اشتها داخل دهانش می چپاند با دهانی پر 

  گفت: 

خورم ... الان اونجوری نگام نکن سهم فردامو می -

 گرسنه مه ... اگه مامانم بدونه تو چه وضعیم! واقعاً 
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... از  معلوم بود از آن پسرهای به شدت مامانی است 

تایش راجع به مادرشان مه، نه هایی که از هر ده کلآن

 .بود

 گاز کوچکی به کیکم زدم که گفت:

 !یه لحظه صبر کن -

لقمه را آرام جویدم و قورت دادم ... امیر سام چند 

آبمیوه از داخل کوله بیرون کشید و با دقت یکی یکی 

 ،خواست پیدا کند بررسی کرد و انگار آن چه را که م

 یافت و گفت:

-آب هلوئه ... از بقیه شیرین.. بیا بگیرش این خوبه . -

 تره ... رنگت خیلی پریده فکر کنم فشارتم پایینه ... 

 طوری نگاهش کردم که گفت:

فکر کنم حرفای من باعث شد  . یالا بخورش ..دِ -

 خوام ...  انقدر بترسی ... معذرت می
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نگاهش را از چشمان من گرفت و همان طور که دور 

 چرخاند ادامه داد:می

 من بیدارم ،امشب یه چند ساعت تو بخوابراستی  -

... باید  یه کم بخوابمتا منم کنم ... بعدش  بیدارت می

رو به امون خدا ول  شه آتیشیکیمون بیدار باشه نمی

ته دم دمای الب. .. باید یکیمون بیدار باشه ... حتماًکنیم 

  ... کنه دیگه مشکلی نیستصبح که آفتاب طلوع می

و خواستم آب میوه را  تکان دادموار تأییدسرم را 

حالم را که ...  دستانم هنوز لرزش داشت بگیرم اما

د و داخل آن ی آن جدا کراش را از دیوارهدید، نی

 فرو برد و جدی گفت:

شما دخترا  اصلاً  ... حالتو جا میاره تا ته بخورش ... -

  همیشه فشارتون پایینه ... 

 و با شیطنت ادامه داد:
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... واقعا  ورمخدیگه می بدی من یه کیکاگه اجازه -

های آخه این کیک... میرممی دارم از گرسنگی

نگران نباش تا اون   ... گیرهکوچیک کجای دلمو می

م... کنیا چیزای دیگه واسه خوردن پیدا میموقع حتم

ای چیزی بگیرم و یه شایدم فردا تونستم یه پرنده

 کباب مشتی بزنیم... 

گفت آن  هیکل درشت و قوی میخب بیچاره راست 

خواست به دلم نمی ... شدمگر با یک کیک سیر می

همین که بود همین ...  خاطر خوردنش چیزی بگویم

از صبح دو برابر من فعالیت  که تنها نبودم، کلی بود. 

ذا کرده بود و این حق را داشت که دو برابر من غ

انستم دگفتم ؟ اما میبخورد... نمی دانم باید چه می

... به همین  از این بابت خیالش را راحت  کنمباید که 

 خاطر آرام گفتم:
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 ...  ... در ضمن من با غذا خوردن شما مشکلی ندارم -

 :افزودم نگاهش زل چشمانم بود که...  مکث کردم

 ...  بابت کمک تون ممنونم  -

-انگار که تازه معنی کلامم را می نگاهش مات شد و

 بنا گوش باز شد و گفت:فهمید نیشش تا 

...  خب خدا رو شکر حداقل به یه دردی خوردم -

 دو تا درخواست کنم ازت؟ شهراستی می

 پرسشگرانه نگاهش کردم که گفت:

 شه دیگه با من رسمی حرف نزنی ...می-

 با آن که برایم خیلی سخت بود اما آرام جواب دادم:

 باشه...  -

راجع به هم نیم و بیشتر یه کم حرف بز شهمی -

    بدونیم؟
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فهمیدم این پسر برخلاف خیلی مردهای تازه می   

ذره  نددیگر که نمونه هایش در زندگی ام کم نبود

من هم از خدا پنهان نبود،  ... ای غرور کاذب ندارد

... نگاه  خواست بدانم کیست و چه کاره استدلم می

 مشتاقم را که دید گفت: 

تر حرف تونی راحتب بذار اول من بگم تا تو هم -

گما اما تو خیلی زیادی ساکتی اینو می ... ببخشید بزنی

-چیزی که من از زن جماعت مین ... برخلاف او 

 ...  شناسم فکر کنم تو جزو نوادر باشی

 صدایش در فضای تاریک جنگل ... زیر خنده زد و

 ... ریخت طنین انداز شد که کمی ترس بر جانم

 :دید، گفت ام را کهچشمان ترسیده

دونم چم شده ... انگار ... نمی خواممعذرت می -

-ورایی منو بیشتر به حرف وادار میسکوت تو یه ج
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 چیزی که نبرخلاف او ... اولین بار که دیدمت،کنه

... بعد که دیدم  کردی جلب توجه مو ،کردمفکر می

بیشتر  هم قرار گرفته هامون هم کناراتفاقی صندلی

و آرامشت و  ...  سکوت دلم خواست باهات آشنا بشم

 بیشتر های یهوییت نظرم رودر عین حال اون جواب

 فهمیدم که ظاهرا ساکتی اما اگه کسی پا ... جلب کرد

اما الان  ...  مونیرو دمت بذاره از جواب دادن  نمی

شاید هم کار خدا گم -کنم با خودم میمی که فکر

اومدم... واسه زنده موندنم باید پی ات می ... بود

هر دوی  ...  مرده بودم وگرنه که الان منم یه جورایی

ی از همه...  رفتیمگما به خواست خدا کنار هم قرار 

نجات من از  می خواستم بگم تو باعث، اینا که بگذریم

ت تاجایی که بشه واسهکنم مرگ شدی و من سعی می

 جبران کنم..
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ان گذاشت و کیک دومش را بر دهی باقی مانده

 :جوید ادامه دادهمان طور که آن را می

سالمه ... از بیست و نه  ... سام نادری هستممن امیر -

دارم ... پدرمو وقتی بیشتر ندار دنیا یه مادر و خواهر 

همیشه در عین دادم و مادرم خیلی بچه بودم از دست 

لانم تنها کسی ... ا هم داشتهرو  مادری برام حکم پدر

دونم تو چه ... نمی و البته خواهرم که نگرانشم مادرمه

 کنم تا قبل از این کهو دارم دعا می هستن حالی

 ...  برگردم پیشش ،بیفته اتفاقی برای مادرم

... صدایش  بی اختیار به یاد مادرم افتادم و بغض کردم

 دار شده بود اما مردانه ادامه داد:خش

بل از این که خبر سقوط هواپیما خواد قدلم می -

بهش برسه برگردم پیشش ... اما کاری از دستم بر 

 نمیاد... 
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معلوم بود  ... صدایش که لرزید دلم هری فرو ریخت

دانم چگونه نمی .بیش از اندازه به مادرش علاقه دارد

 ؟م رانده شدبر زبانجملات 

شما که انقدر به مادرتون علاقه دارید چرا تنهاش  -

 گذاشتید؟

 های آتش دوخت و جواب داد:نگاهش را به شعله

داشتم برای یه سمینار  کنه ...خب شغلم ایجاب می -

 راستی من دامپزشکم...  رفتم که این جوری شد. می

لبخندی زد و  ،... نگاهم را که دید چشمانم گرد شد

 گفت:

 ؟نگو که بهم نمیاد -

 سرم را به طرفین تکان دادم ... 
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... تنها چیزی  ین ترسی از حیوانات نداشتبرای هم

... میخ نگاهم شد  کردم چنین شغلی بودکه تصور نمی

 و گفت:

 ...  ... البته اگه دوست داشته باشی حالا نوبت توئه - 

می کردم دوست دارم کمی از دانم چرا حس نمی

... حس حرف زدن را در من تحریک  خودم بگویم

از لاک دفاعی خود شد کرده بود و این باعث می

 ...  بیرون آیم

.. خدا رو شکر پدر و .... یعنی فرح روزِ فرحه اسمم -

... یه برادر و خواهر  دو در قید حیات هستند مادرم هر

رادرم رفتم پیش ب... داشتم میبزرگتر از خودم دارم 

...  ... لیسانس حسابداری دارمکه این اتفاق افتاد... امُم

 ...  امهمیشه خونهکنم و اما کار نمی
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... چه قدر حرف  خودم هم از توضیحاتم متعجب بودم

... انزوا و تنهایی مرا آن قدر در خود فرو  زده بودم

برده بود که با گفتن همین چند جمله خود نیز 

واقعا امیرسام مرا به حرف درآورده  ... متعجب شدم

نگاهش را از من گرفت و دوباره به آتش مقابلش  بود. 

 ت و گفت:دوخ

... بچه که بودم  من خیلی به حیوونا علاقه داشتم -

بودم ...مامانم از دستم  عاشق نگه داشتن جک و جونور

. به .. تونست بکنهشد ... اما خب چی کار میعاصی می

کردم... پدرمو در قول خودش آخرم کار خودمو می

شکر مادرم  اثر سرطان از دست دادم ... اما خدا رو

و سالم بود  ... اون موقع من هفتخیلی قوی بود 

بود کار بیچاره مادرم که پرستار  آریانا دو سالش ...

... سخت بود  دادکرد و خرج ما دو تا رو هم میمی
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اما ما سه تا انقدر همو دوست داشتیم که خیلی راحت 

... من همیشه تو خونه با  بیاییم تونستیم از پسش بر

ی دو ریاناموندم کارم حرف زدن واسه آنها میریانا تآ

ر و جای خالی پد کردمیه جورایی سعی میبود  ساله

طاقت سکوت یه نفر رو  اصلاً  ... مادرمو واسش پر کنم

کرد و برای .. هر موقع آریانا یه گوشه کز می. ندارم

کرد ، ی خدا شیفت بود بیقراری میکه همیشه ممادر

... اینم گفتم که  کردم با حرفام حواسشو پرت می

... یه جورایی  بدونی پر حرفیام دست خودم نیست

ریانا ... تو خیلی منو یاد اون روزای آ معادت کرد

ندازی ... یه دختر بیش از حد ساکت که همش تو می

   لاک خودش فرو رفته ... 
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های مان به سمت و می خواست روند حرفدلم ن 

یک جورایی  سکوت و انزوای من برود ...  سوی،

 بنابراین میان کلامش پریدم و گفتم:کرد. اذیتم می

 ...  من... من خوابم گرفته -

درست در نگاهش روی اجزای صورتم چرخید و 

همچون ماری که کارش  هایم جا خوش کرد.مکمرد

تا بتواند او را به راحتی ببلعد  ،هیپنوتیزم شکارش بود

و  مدرا قطع کر هایم این ارتباطبا بستن پلک اما

از جا بلند شد و  ،امیرسام که متوجه حس و حالم شد

 گفت:

 ... بهتره همین جا کنار آتیش بخوابی  -

وجودم  ی حیوانات جنگلیبا وجود ترسی که از حمله

به سمت وسایل  ... ، مخالفتی نکردمرا پر کرده بود

بی را برای مناس، جای برداشتن چند پتورفت و با 
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... تمام مدت به او خیره شده بودم  کرد یاخوابیدن  مه

... کارش که تمام شد به سمت سنگی که روی آن 

 نشسته بودم آمد و گفت:

دیگه  چند ساعت ... تونی راحت بخوابیحالا می -

 ...  کنمبیدارت می

...  ب گفتم و به سمت رختخواب رفتمای زیر لباشه

زیر پتو که خزیدم نگاهم به آنسوی آتش درست 

چشم در فکر فرو رفته و جایی که او نشسته بود افتاد ... 

. دست به سمت موهای بلندش برد به آتش دوخته بود

و بندی را که با آن موهایش را جمع کرده بود باز 

هایش سر . موهایش به طرز زیبایی روی شانه.. کرد

خواست بدانم انگیزه بلند ... خیلی دلم می خورد

چ وقت کردن موهایش چیست؟  برخلاف من که هی

... دستم  نرفته بود هایم بلندی موهایم فراتر از سرشانه
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ز بود که از ... دو رو بی اختیار به سمت شالم رفت

... معلوم نبود تا چند روز این سرم برنداشته بودمش 

فتد ... جا بودیم و چه اتفاقاتی قرار بود برایمان بی

های های رقصان آتش بود که پلکنگاهم به شعله 

ی به خواب دانم کِ ام کم کم سنگینی کرد و نمیخسته

 ... رفتم

نرم و ملایمی چشم گشودم ... امیرسام با با صدای  

 ...  زدکمی فاصله مرا صدا می

 ...شو  بیدار لطفاً ... خانمفرح سهیلی... خانم د –

ی و نوری که داشت از لا به لا ی اوی خستهچهره

ان از نش ،کرددرختان جنگلی به داخل نفوذ می

دیدن چشمان ...  خوابیدن آرام و راحت من داشت

بلافاصله در جایم  سام باعث شدو ملتهب امیر سرخ

را به سرعت  که عقب رفته بود ... شالی منبنشی
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... هوا  جلوکشیدم و هول و دستپاچه  سلام کردم

با لحنی شرمگین  او و ... رو به شدمیداشت روشن 

 گفتم:

...قرار چه قدر خوابیدم نفهمیدم ... من اصلاً ببخشید -

 . بود بیدارم کنید

ش را مقابل دهانش گذاشت و سام  پشت دستامیر

 ی بلند بالایی کشید و گفت:خمیازه

خیلی خوب و راحت خوابیده بودی ... دلم نیومد  -

دارم...  یعادت به بی خواب بیدارت کنم... من تقریباً 

 ... ساعتم بخوابم کافیه یکی دو

انطورکه مانتو و شالم شرمنده از جایم برخاستم و هم 

... نگاهی به آتش  کردم از او فاصله گرفتمرا مرتب می

 رو به خاموشی کردم و گفتم:

 شه ... آتیش داره خاموش می-
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 شه ... نترس ... ... هوا داره روشن می اشکالی نداره -

کلامش آن قدر مطمئن و محکم بود که با خیالی 

... امیرسام  آسوده و راحت روی تخته سنگ نشستم

های بلافاصله زیر پتو خزید و در عرض چند ثانیه نفس

... سرم را به سمت  منظمش نشان از خواب عمیقش داد

کرد اش را میمام سعیآسمان کشیدم نور خورشید ت

 باز کند ... ای راه به دل جنگلنهکه از هر روز

جنگل صبحگاهی را فرا گرفته بود  ی پرندگان، همهمه

... به لطف  اشتددن روح آن بیدار ش از و نشان

شکی امیرسام راحت خوابیده بودم اما کمی احساس خ

... با دیدن مقداری کردم و درد در ناحیه گردن می

صدا آن را برداشتم آرام و بی سر و  آب در ته بطری، 

شتی از آن را به م ... پشتم را به امیرسام کردم و 

ی شالم صورتم را خشک گوشه باصورتم پاشیدم و 
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ب از کله ام پرید کردم ... با همان چند قطره آب خوا

 با چند نرمش از جا بلند شدم و و سرحال شدم ... 

 کردمسعی در نرم کردن عضلات سفت شده ام  کوتاه

جنگل بسیار مطبوع و دلپذیر بود ... خنکای  ... هوای

روحم را به  حگاهی لرزی خفیف بر جانم نشاند وصب

به سالهایی که سحر خیز  سال های خیلی دور برد.

...  من همیشه شاهد طلوع خورشید بودم ... بودم

سالهایی که ریشه دوست داشتن در وجودم خشک 

 ... نشده بود

 نشستی...  ین جادختر باز که تو کله سحری ا - "

دانست این سحرخیزی را مدیون او هستم؟ نگاهی نمی

 ها کردم و با خجالت گفتم: به پله

 ... ببخشید -
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ی خوش فرم مثل همیشه نگاهی دزدکی به چهره

همین نگاه کافی بود تا ضربان  ... اش انداختممردانه

، قلبم از هزار بگذرد ... منی که به عشق همین نگاه 

-ن همان جا میدرس خواند یصبح به بهانهصبح به 

بیاید و هوای روزم را خوش تا او  .و بیایدنشستم تا ا

 .کند

زد رفته بود و انگار که در دهانم میهای قلبم بالا تپش 

 سرد و خشک گفت:مثل همیشه او اما 

 باید سر راه بشینی بچه؟  ... این همه جا -

-میکرد بغض را به گلویم این که مرا بچه فرض می

-تا پشت پلک لحن تند و تیزش اشک را همیشه نشاند و

گفت من بچه بودم  و در راست می...  آوردمی هایم

نگاهی به  بی آن که  پرستیدم... عالم بچگی او را می

 بیاندازد از کنارم گذشت و گفت: ی ملتهبمچهره
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 کله سحری چه وقت درس خوندنه ... بهتره بری تو -

... 

باز هم مثل همیشه ذوقم را کور کرده بود اما چرا من 

هر روز بعد از رفتنش  ؟نمی توانستم از او دل بکنم

از هر فرصتی هم  هایم فرو می ریخت اما من بازاشک

 هاو مغرور بود و منکردم برای دیدنش ... استفاده می

دیوانه عاشق کسی شده بودم که از مردانگی فقط 

 ".. . غرورش را داشت

  ... افکارم بیرون آمدم ای ازبا صدای جیغ پرنده

قدر چ ... رسام کشیده شدر نگاهم به سمت امیبی اختیا 

ایی که در اطرافم او با تمام مرده ... آرام خوابیده بود

شناختم فرق داشت... مردی که دیشب توانسته بود می

ها بود سنگ شده منی که مدت ... مرا به حرف بیاورد

به دست  روح نوجوانمها پیش سالمنی که  ... بودم
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ها بود ... من سال جنسانش کشته شده بود یکی از هم

... اما امیرسام با رفتارهای  که بی روح زنده بودم

ی با دنیای بیرون فقط کم ،ا کمیمتفاوتش دیشب مر

 ...آشتی داده بود 

دلم  ... به سمت کوله پشتی رفتماز جایم برخاستم و 

اما با دیدن تصویر مقابلم  چیزی بخورم، خواستمی

چشمانم همچون دو توپ پینگ پنگ از حدقه بیرون 

 "... دست روی دهان گذاشتم و زمزمه کردم زد

   "خدای من!
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7 
سام و کوله پشتی مقابلم در بی اختیار نگاهم بین امیر

 ...  رفت و برگشت بود

همانطور  و حبس شده ام را با پوفی بیرون دادم  فسن

ه به امیرسامی ک ی را از چهره ام که نگاه عصبانی

مقابل کوله ، گرفتم آسودگی به خواب رفته بود می

های  خالی بود و پوسته... تقریباً پشتی زانو زدم

مشمایی کیک و بیسکوییت دور و بر آن ریخته شده 

 ...  بود
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وای  ".. داد بزنم و بگویمخواست جیغ بکشم .دلم می

ویر امیرسام در ... اما تص "تو چی کار کردی؟ پسر

 ها مقابل چشمانم جان گرفتحال خوردن آن کیک

به غیر چند بسته بیسکوییت  ... تقریباً شکمو ی...  پسره

، بقیه را نوش جان کرده آب میوه کیک و تعدادیو

-باید چه کار میحالا  ... نفس عمیقی کشیدم...  بود

تواند پرنده ش خوش بود می دلعاً... نکند واق ؟کردیم

 چه اصلاً  ؟دانستم چه کار کنم... نمی؟!ای شکار کند

مچون دو ساعت بود که  بی حرکت ه ؟گفتمباید می

 ... خالی  نشسته بودم مجسمه کنار کوله پشتی نیمه

سام هنوز رفته و برگشته بود ... اما امیر فکرم به هزار جا

زانوهایم را در آغوش گرفته  ... در خواب خوش بود

 بودم و منتظر بیدار شدنش نشستم... 

*** 
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هراسان در  ندید ...  کنار آتش شد  مرا  که بیدار 

... عکس  یش نشست و نگاهی به اطراف انداختجا

؟ نگرانم شده بود ... واقعاً العملش برایم جالب بود

بلافاصله سرش را به سمت جایی که نشسته بودم 

کنار شاهکار دیشبش  محض دیدنم در چرخاند و به

سکوت بین مان  ... اش را به چشمانم دوختخیرهنگاه 

و کمی همراه با لحنی نگران به دقیقه نکشید که 

 گفت:شرمندگی 

. از ام بودلی گرسنه... خی ... خوب ببخشید اممم -

خه ... آ گذشتی طرفی شب خیلی طولانی بود و نم

شبا  چه جوری بگم، خب ... من عادت دارم دونی،می

خوندم همیشه یه موندم و درس میکه بیدار می

  ... دست خودم نبود دیشب واقعاً  ... خوردمچیزی می

... دلم  کردم بی ندادم و همانطور خیره نگاهش جوا

حالا   آخه آدمم انقدر بی فکر؟!!! "خواست بگویممی
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ر خودت نبودی؟ روزهای دیگه من به جهنم چرا به فک

  "خوای چه جوری سر کنی؟رو می

هایم را از چشمانم خواند و با لحن انگار تمام حرف

 ادامه داد: ایطنز و مظلومانه

رم بالا کنم... اصلا از درخت میبه خدا جبران می -

؟ واست تخم پرنده میارم ... گوشت کبک چه طوره

کنم ... به گیرم... جبران میت هر طور شده میواسه

 ...  جوری نگام نکنی شه اون...میگم.خدا راست می

ساخت با هر کلامی که بر لب جاری میاختیار  بی 

و رفته رفته  کردحس عصبانیت در من فروکش می،

. لبخند محوی که داشت دادجایش را به خنده می

 گرفت باعث شد بگوید:هایم جان میروی لب

 ؟آره... ای جانم ... پس بخشیدی -
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حالتش را با دست جمع  خوشموهای پر و هیجانزده 

همان طور ... از جایش بلند شد و  کرد و با بند بست

 زد گفت: که داشت پتوها را تا می

بود به خاطر خودشم که به خدا اگه آریانا این جا  -

 ... تو چه قدر خانمی دختر... رسماً  کشتشده منو می

 خودت کردی ... ی منو شرمنده

به طرفم برگشت و ...  کردمدر سکوت نگاهش می

 گفت:

 دیدم... از ترس، تمام مدت کابوس اون کیکا رو  می -

زدم این را که گفت دیگر طاقت از دست دادم و پقی 

شانه هایم از شدت  ... حس خوبی داشتم ...زیر خنده 

لاق و خصوصیاتی مردی با اخ لرزیدند... خنده می

ه خنده در عین عصبانیت مرا ببود و  نادر مقابلم ایستاده

داشت ... منی که از مردان فقط غرور و تکبر وامی
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دیده بودم با مردی بیست و نه ساله مواجه شده بودم 

 های تخس وکه در عین مردانگی همچون پسر بچه

ام ... خنده کشیدشیطان قلب و روحم را به چالش می

 را که دید چشمکی زد و گفت:

-یه صبحونه توپ جور می صبر کن ببین چه جوری -

 ...  کنم

دستم را داخل کیسه کردم و کیکی بیرون آوردم و 

 گفتم:

-... اما شما مجازات می برای من همین کیک کافیه -

 ...  زنیشی دیگه دست به این کوله نمی

ای که نبود امیرسام با حال و هوای تازهدست خودم 

-می ... دلم ریخت مرا به حرف آورده بودبه جانم می

خواست کمی سر به سرش بگذارم و او هم که انگار 

 گفت: ،منتظر یک اشاره از جانب من بود
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نوز از سهمم دو تا کیک دیگه اما من حساب کردم ه -

 . دارم

 چشمانم را گرد کردم و گفتم:

 حرفشم نزنید ...  اصلاً -

 میان کلامم پرید و گفت:

رسمی  نزنید نه ... نزن... ازت خواهش کردم با من - 

 ...  حرف نزنی

دانستم چه اصراری داشت اما خب بد نبود من هم نمی

زدم، در هر حال ما دو کمی راحت با او حرف می

دانستیم تا چه مدت کنار هم همسفر بودیم که نمی

سرم را کمی کج کردم و متفکرانه خواهیم بود ... 

 گفتم: 

 ...  دمکنم اما قول نمیباشه سعی می -

 ... ه امروز باید از این جنگل بزنیم بیرونپس پاشو ک -
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بندی ز را جمع کرد و به شکل اولش بستههمه چی 

 ی من بسیار سبکتر از قبلکرد، با این تفاوت که کوله

... در  شده بود و این را مدیون شکم امیرسام بودم

ها مقاومت اصرارم برای برداشتن یکی از کولهبرابر 

برداشت و باز هر دو  و دوباره خودش آن ها راکرد 

   ... دوش هم در دل جنگل به راه افتادیمدوشا

 *** 

 نفس عمیقی کشیدم و کوله را روی پشتم میزان کردم

سرسبز و  زیبا به جلو ساعتی بود که در دل جنگل  ...

هوا به شدت گرم بود و  ..کردیم.پیش روی می

برخلاف خنکای شب، جنگل در روز گرم بود و کلافه 

-که جلوتر گام برمی نگاهم به امیرسام بود .. کننده .

کمی جلوی شالم را با ... مراقب اطراف بودداشت و 

دست  باز کردم و  با تکان دادن یک طرف آن هوا را 
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... حس خنکی روی پوست عرق  به جریان در آوردم

ی از صبح حال و هوا ...  ام خوب بود و دلپذیرکرده

خواست با هم حرف دیگری پیدا کرده بودم و دلم می

د روز پیش انگار نه انگار که من همان فرح چنبزنیم 

 سام به خودم آمدم: ... با صدای امیر بودم

 ...  هی این جا رو ببین –

 داد رفت ...نگاهم به سمت جایی که نشان می

  بیا دختر ببین چی پیدا کردم! -

تمشک به دنبالش روان شدم و با دیدن بوته های 

تمشک سرخ و  ... با احتیاط ضعف رفتجنگلی دلم 

 درشتی را چید و به طرفم گفت:

 بیا  بخور... دیدی بهت گفتم ...  -
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... طعم  تمشک سرخ و آبدار را داخل دهانم گذاشتم

... بی اختیار صورتم جمع  ترش اما دلپذیری داشت

 ... شد و چشمانم را ریز کردم

 وای چه قدر ترشه ...  – 

 ی دیگر چیده بود و، چندتافاصله امیرسام که در همان

 : گذاشت گفتداخل دهانش میبا اشتها 

بیا جلو ... انقدر سوسول نباش شاید دیگه همچین  -

 چیزی تو عمرت نتونی بخوری ...

 گفت: ابرویی بالا انداخت و قتی تردیدم را دیدو

.. الان هر .ی نوبری والا به خدا تو از اون دخترا -

 ...  این بوته شده بودویزون کی دیگه بود آ

کرد گفت اگر فریال بود آن قدر ذوق میراست می

 .دانستکه خدا می
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 تمشکی درشت و . دستم جلو رفت تانزدیک بوته شدم

سرخ رنگ را از شاخه جدا کنم ، اما با صدایش دستم 

 همان جا خشک شد:

 .. .مواظب تیغاش باش هی  -

با   دوختم و اوم را به نگاه مشتاق او نگاهبی اختیار  

 لبخند گفت:

 با احتیاط بچین......  دیگه یالا زودباش دِ -

 بر دهانم گذاشتمچیدم و  را درشت تمشکبا احتیاط 

م به دسترین بود و خوشمزه ... بی اختیار شی این بار

 سام گفت: سمت تمشک دیگری رفت که امیر

 مواظب تیغاشون باش... ... این تمشکا حرف ندارن -

رن می دیدم که شخصیتاشاین کارتونا می ه توهمیش

چینن بعد هم میارن باهاش تو جنگل و تمشک می
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ومد اکیک و پای درست می کنن... انقدر خوشم می

... 

ای داخل دهانم گذاشتم و همان طور تمشک دیگه 

 که از طعم خوبش لذت می بردم گفتم:

-گی منم بچه بودم خوشم میراست می ... اوهوم- 

 دوست داشتم یه بار این تجربه رو داشته باشم ... اومد

 ... 

-در چشمانش برقی دیده می ...کرد کوت نگاهم در س

. توانستم آن را معنی کنم... برقی خاص که نمی شد

اهش را به سرعت از من اما انگار که به خود بیایید نگ

 :گرفت و گفت

البته زیاد نخور ممکنه دل درد بگیری ... زیادیشم  - 

-یه جورایی جزو میوه که می دونی ... نیستخوب 

 های ملینه ...
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... دستی که رفته  دوباره لحنش شیطنت بار شده بود

بود تا تمشکی دیگر بچیند را به سرعت عقب کشیدم و 

های خنده ... همین باعث شد، بلند زیر خنده بزند

تمشک عجیبی داشت از ته دل بود و دلنشین ... 

 ید و به طرفم گرفت و گفت: درشت و سیاه رنگی را چ

دختر تو چه قدر ترسویی ... گفتم زیادیش، نه این  –

که با سه تا دونه ... راحت بخور... این جا یه دکتر 

 کنارته نترس... 

. اما اوخیلی زرنگ و باهوش بود پر از خنده شد نگاهم

 حال و احوالم می شد. متوجه و هر لحظه

 ؟فرح خانم  -

که خیره چشمانم بود، ادامه ور مکثی کرد و همانط

 داد:

 اجازه هست  به اسم صداتون کنم؟ -
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همان نگاهم را به تمشک میان انگشتانش دوختم و  

نیم شایکردم که موهای ریخته روی پطورکه سعی می

 گفتم:،را زیر شالم مخفی کنم

  باید بگم ؟ چی -

 ای گفت:محترمانه با لحن

 ترم ...اگه اجازه بدی من این جوری راحت -

 و برای تغییر جو به وجود آمده به سرعت افزود:

شکم اما گفتم ؟ آهان آره درسته دامپزداشتم چی می -

می ...  شهدما هم سرم میخوب یه چیزایی از طبابت آ

ی که توی این ها از همون روزدامپزشکدونی ما 

یچکی به ما ... ه شیم این مشکلو داریمرشته قبول می

... البته ما حق طبابت  کنهنگاه نمیبه چشم دکتر 

 خره توی همچین جاییاما بالا ادما نداریمی آدرباره
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شه به عنوان یه دکتر بهم نگاه می و همچین شرایطی 

 کنی ... 

 نگاهم را که دید گفت:نحوه ی 

 خوری بهتره راه بیفتیم... اگه نمی -

 :ی نه تکان دادم که گفتسرم را به نشانه

رفتم همه تا کنی هر جا که میباور می.. . پس بریم -

گرفتن اما بعدش که گفتم دکترم کلی تحویلم میمی

گفتن پسر جون حیف دکتری گفتم دامپزشکم میمی

علاقه داشتم و  عاًاما خب من واق د رفتی این رشتهنبو

خدا رو شکر مادرم درکش خیلی بالا بود ... وقتی هم 

دم چون به شرشته پزشکی و هم دامپزشکی قبول 

امیر کاری رو انجام بده که  ام واقف بود گفت،علاقه

 بهش علاقه داری... 
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درباره ی  سام-ساعتی بود که با خاطرات امیر

آن قدر  ... رفتیمبه جلو پیش می حیوانات و صاحبانش

کرد که ناخواسته جذب شیرین و جذاب تعریف می

-هایش شده بودم و گذر زمان را حس نمیحرف

 در جایش یک دفعه اما او با دیدن چیزی کردم. 

 ایستاد و گفت:

... بیا نگفته بودم؟ کنم....بهت گفته بودم جبران می -

 ...  ی بدمخوام بهت یه ناهار مشدکه می

... پای درخت  و به سمت درخت بزرگی به راه افتاد

 گفت: مشتاقانه  زانو زد و 

 بیا دیگه ...  دِ -

با ترس  های درشترچاکه رسیدم با دیدن قکنارش 

 پرسیدم:

 سمی نباشن؟  -
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 با اطمینان جواب داد:

تونم قارچ سمی رو نه نیست... من خیلی راحت می -

 ... ارنند اون علائما تشخیص بدم ... اینا هیچ کدوم از

 ها کرد و گفت:ارچتند تند شروع به چیدن ق

... بدو چوب م کنیم لَببین باید یه آتیش کوچیک عَ -

  ... من که حسابی گرسنمه کن...جمع 

به کمک امیرسام  فضای کوچکی را برای برپا کردن 

او هم آتش را روشن کرد و  .دیمآتش آماده کر

 متفکرانه گفت:

 یه دقیقه صبر کن ...  -

باریک از  به سمت درختچه کوتاهی رفت و دو شاخه

یش را جدا ساخت و  با آن را شکست ... برگ ها

 گفت: ،که جزو لاینفک صورتش بود یلبخند

 ... بیار اون قارچا رو تا بهت بگم...  شد ب حالاخ -



P a g e  | 145 

 

با استادی چند  ،ش گرفتمرا مقابل ی درشتهاقارچ

همان   ها را در چوب باریک فرو کرد ونآ از دانه

 رفت گفت:طور که به سمت آتش می

کاش یه کم ... شهبیا که الان قارچ کبابی آماده می -

 ... اما همینم غنیمته ... داشتیمنمک 

 متعجب پرسیدم:

  ستی شون؟شُچرا نَ -

ها ارچکنار آتش نشست و چوب را  جوری که فقط ق

ه داشت و گرفت بالای آتش نگتش قرار میروی آ

 :گفت

این جا جنگله ... آلودگی  نگران نباش تمیزن ... -

یکی دیگه هم درست  اینو بگیر ... تا بیانداره نترس...  

 ...  کنم
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جلو رفتم و چوب را گرفتم و همان طور که او نشان 

... دوباره همان کار را  ، روی آتش گرفتمداده بود

 گفت: ،کرد د... دومین چوب را که آماده کرار کرت

 حالا بدش به من برو از تو کوله یه بشقاب بیار ...  -

گامی به  و ه سمت کوله رفتم و بشقاب را برداشتمب

 ممقابل چشمان به یکباره  ... اماسوی امیرسام برداشتم 

لق ... سردرگم پلک زدم .. تاریکی مط.تیره و تار شد 

اما ضعف  ن و چند مرتبه ...... نه یک بار بلکه چندی

خواستم امیرسام را  تمام وجودم را پر کرده بود . 

صدا بزنم اما صدایی از گلویم خارج نشد...  عرق  

   بر پیشانیم نشست...  سردی

م دست و پایم بی حرکت شده بود و یارای قد

هایم فضای تاریک با تکان شانه نداشتم... اما  برداشتن
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امیرسام مقابل  دوباره روشن شد و چهره ی نگران

  ...  دیدگانم پدیدار گشت

 شد زمزمه کنم:نگاه نگران امیرسام باعث 

 جا تاریک شد. شد... یه دفعه همهنفهمیدم چی اصلا  -

 نفسم را مقطع بیرون دادم و افزودم :

 سرم گیج رفت...  -

  لرزید.  دنم از شدت ضعف میب

 مرا روی زمین نشاند و گفت:

  بشین الان میام. -

انگشتانم را درهم گره کردم تا کمی از لرزش بی امان 

 ،بلم زانو زدمقا . وقتی برگشتکاسته شودوجودم 

 لیوان پر از آب را به سمتم گرفت و گفت:

  ... بخور... همش تقصیره من بود -

 دوختم که گفت: او را به امنگاه خیره
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خوردم تو نمی خوراکی رو اون همه  اگه  دیشب -

خوردی... احتمالا ضعف هم راحت صبحونه تو می

... مخصوصا که با شکم  کردی و چشمات سیاهی رفته

 ...  ترشم به خوردت دادمگرسنه اون تمشکای 

به  گرفتم و به زحمت لیوان را ... لرزیدنددستهایم می

 ام می خواست ... چانه ... دلم گریه سمت دهانم بردم

 .من پر از آب شد ... چشمانم بی اختیارِ  لرزیدن گرفت

 خواست. دلم مادرم را می

 بودمید ، آن حس فقط یک ضعف معمولی  باید می فه

 شد. حالم ، کلافه از جا بلندبا دیدن  ...

 آوری ا یادبقادر به توضیح دادن حالم نبودم ...  

 و لرزید بی اختیار دلمبود  ی مادرمصدا بغضی که در

دیگر از نشاط  .هایم روان شدهایم روی گونهاشک

... امیر سام چند قدم از من  نبودساعتی قبل خبری 
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از را بآن قدر کلافه بود که بند موهایش دور شد ...

چند بار از ته دل  .کرد و چنگی میان موهایش زد

تش رفت ... به سمت آ نفس کشید و محکم بیرون داد

... سرش  و روی تخت سنگی در همان نزدیکی نشست

 ... متفکر به زمین چشم دوخت نداخت  ورا پایین ا

لرزش  دادم خود را مقصر بداند... نباید اجازه می

نبود.  آرام صدایش کردم دست خودم دست و پایم 

... 

 آقای دکتر... – 

به آنی سرش را بالا آورد و نگاه سرخش را به من 

... مردد از جایش بلند شد و به سمتم آمد ...  دوخت

د و دستش را حایل زانوی دیگر یک زانو بر زمین ز

 و مقابلم نشست: کرد

 چی شد؟ بهتری؟  -
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  ...   آرام سرم را بالا و پایین کردم

 تش رفت وبه سمت آ بی حرف از جایش بلند شد و 

 گفت: ها را برداشت ویکی از سیخ

  ... بیا این جا بشین این قارچا از دهن افتاد -

-با ضعفی شدید از جا برخاستم ... درد بدی در شقیقه  

... دستم را به سمت سرم بردم و  ه بوددهایم پیچی

 ...چشمانم یک بار دیگر سیاهی رفت  پلک بستم.

 ام شنیدم... صدای نگرانش را در نزدیکی

  چی شد دختر؟ - 

 :با نگرانی پرسید به کمکش روی تخته سنگ نشستم ...

تو چرا این جوری شدی؟ بیا زودتر چندتا از آخه  -

 این قارچا رو بخور مطمئنم حالت میاد سرجاش...

کردم و به چشمان نگرانش نگاه دوختم چشمانم را باز 

قارچ کبابی را از سیخ چوبی ... دست دراز کردم و 
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میان انگشتانش بیرون کشیدم ... لبخند نمکینی زد و 

دیگر را برداشت و مشغول خوردن یخ خودش هم س

با این حال خیلی بهتر  شد... با آن که نمک نداشت اما

ود ... طعم خاص و ای بهای کارخانهاز آن کیک

 .. واقعاً . ورشی نبودهای پرلذیذی داشت که در قارچ

خورد و ی  داشت... امیرسام با اشتها میاطعم خوشمزه

انگار از قحطی برگشته بود ... معلوم بود آدم خوش 

قارچ دیگری را به دهان گذاشتم که  ست... اشتهایی

 گفت:

... من می خوام ؟خوایواقعا خوشمزه بود... بازم می -

 یه سیخ دیگه هم بپزم... 

 ی نه تکا ن دادم که خندید و گفت:انهسرم را به نش
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... کم حرف ...  ... کم اشتهاا دختر تو خیلی نوبری -

 این همهتر جنس مونثی رو دیدم که م... ک آروم

 ..نادر رو با هم داشته باشه خصوصیات

هایش پرندگان خندهبلند صدای  .و بلند زد زیر خنده

در جنگل پیچید  را به پرواز درآورد و صدای همهمه

زیر چشمی نگاهش کردم. رد نگاهم را غافگیر کرد  ... 

 خاست، گفت: و همان طور که از جایش برمی

باید سعی کنیم زودتر از این جا  بخور که بریم... -

... ببین چی می گم.. بهتره وقتو تلف  نجات پیدا کنیم

... امیدوارم هر چه زودتر از این  راه بیفتیم نکنیم و

 ...   بیرون بریم جنگل

 .دستپاچه گفتم:بی اراده از جایم بلندشدم

 من سیر شدم ... بریم .  -
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نگاهمان درهم گره دقایقی  بخندعریضی زد و ل

 هایم بالا و پایین شدبین چشمان و لب خورد. نگاهش

-چهره ... در نی نی چشمانم قفل شد باز و  دست آخر

از چشمانم  انگار که قادر نبود...  اش کمی رنگ گرفت

سیبک گلویش  ... آب دهانش را قورت داددل بکند ...

 و با صدایی که خشدار شده بود گفت: بالا و پایین شد

 راه بیفتیم... بهتره زودتر - 

چند ثانیه در جایم میخ  به سرعت از مقابلم گذشت... و

-کوب شدم. رنگ نگاهش چیزی داشت که نمی

ام اختیار در قفسه سینهقلبم بی ...  بیاورم در توانستم سر

-ه بود و خود را به در و دیوار میآمدبه پرواز در

...  ام رفتمبه سمت کوله  کوبید. مارا چه شده بود؟!

ش رفت و شروع به خاموش کردن امیرسام به سمت آت

 ... اش کردرو به خاموشی هایشعله
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کرد به را برداشت و همان طور که سعی می وسایلش

 فت:گ ،من نگاه نکند

 زود باش دیگه دختر .... -

البته من هم دست کمی از او  ،ق شده بودبدعن 

رفته بود و به نظرم دمای هوا به شدت بالا  ... نداشتم

با چوب ...  .. به دنبالش راه افتادم.حس خفگی داشتم 

-با سر و صدا جلو میزد و ها را کنار میدستی بوته

تمام  ...  دمکرنمی را درک  حالشتغییر  رفت...

ی خار داری به حرکاتش بود  که پایم به بوته اسمحو

... با شنیدن صدایم به عقب  خورد و آخم را در آورد

 برگشت و هراسان نگاهم کرد و پرسید:

 ؟یچی شدباز  -
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. لبم را به در پایم پیچیده بود حس سوزش بدی

 با اخم ... چند قدم به عقب برگشت و دندان گزیدم

 تشر زد:

  کجاست؟ بابا حواستای  -

بود باعث شد بدی که در پایم پیچیده  و سوزش درد

... نزدیک شد و  روی زمین نشستم .نتوانم جواب دهم

 مقابلم زانو زد:

 ...  م انقدر حواس پرتمدآ -

شناختم ... پر درد را نمی بداخلاق سامامیر من این

 نالیدم:

 اوی چه قدر می سوزه... - 

به دور و برم انداخت و  نگاهیکلافه پوفی کرد و 

... با گرفتن رد  ی نزدیک پایم خیره ماندروی بوته

 گفتم: زنم انگار که با خودم حرف مینگاهش 
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 ...  خورد به این زهره ماری پام -

 کم شد و گفت:هایش اخم

. لامصب بدجوری پوست ستبهتره پاشی اینا گزنه -

...  کشهنمیونه اما چند دقیقه بیشتر طول سوزو میر

 .تباش فکر کردم ماری عقربی چیزی زددَِمنو 

جیغ خفیفی کشیدم و از جا پریدم و با ترس و لرز 

 گفتم:

 مار یادم نبود...  اصلاً  خدای من  وای -

بار ترسی دیگر به  سوزش پایم را فراموش کردم و این

 انات درنده کم بود؟ اوه... ترس از حیوسراغم آمد 

 گذاشتم، مار!!!خدای من این یکی را کجای دلم می

همین  ،ا در این دو روز به خاطر نداشتمچیزی که اصلً

... پشت دستم را به پیشانی  موجود دراز بی قواره بود

 ام گذاشتم و پردرد گفتم:عرق کرده
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  ؟خدایا چی کار کنم -

فته بود و باز با لبخند های درهم امیرسام کنار راخم

 ... این بشر خوددرگیری داشت کرد... اصلاً مینگاهم 

های یک ساعت پیش و نه به این لبخند... نه به آن اخم

 کفری شدم و گفتم:

 چیه ... الان خوشحالی؟  -

اما  هایش را کیپ هم کرده بود تا زیر خنده نزندلب

-اش میهایش نشان از خنده درونیلرزش ریز شانه

... موج ده بودل شچشمانش شنگودوباره ...  داد

موجی که به  ،شد خاصی در چشمانش دیده می

توانستم چشمانش به راه افتاده بود و نمی تازگی در

 شاید یک سونامی در راه بود!نامی روی آن بگذارم..

هایش نفسش را بیرون داد و با حفظ لبخند روی لب

 پرسید: 
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 سوزه؟دیگه پات نمی -

شتم و به راه افتادم گذ بی جواب و عصبی از کنارش

د را به حالا این او بود که سرحال شده بود ... خو... 

 ام شد و گفت:من رساند و شانه به شانه

... تجربه نشون داده  بهتر نیست کنار من باشی -

 ... خودسری باعث دردسرت شده

 :کفری شدم و گفتم

 ؟ شهچی از مسخره کردن من عایدت می -

 متعجب پرسید:

یه کم حواستو پرت  فقط من ؟!ت کردممن مسخره -

 کردم که سوزش پات کم بشه... 

... متعجب از حال خودم روی  بی اختیار بغض کردم

...  روحیه ام ضعیف شده بودبرگرداندم ... چقدر این 

... از این  به یک باره مقابلم ایستاد و راهم را سد کرد
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که یک دفعه جلوی راهم سبز شد قادر به کنترل 

 محکم ،برای آن که با او برخورد نکنم نشده وخودم 

در جایم ایستادم... اما باز هم سوزش پایم باعث شد 

  آخم دربیاید..

 با شیطنت و طنز گفت: 

  ... دختر به پا شست پات نره تو چشمت -

هایم بی اراده عقب برداشتم  و لبگامی به بلافاصله 

بود دانم فرم صورتم چه طور شده نمی ... جمع شد

ای رفتم و جدی چشم غره ...خنده زد زیر  بلند که

 گفتم:

 کارت شده مسخره کردن من... هه هه ... -

 گفت: ی تسلیم به نشانه کف دستانش را بالا برد و 

به خدا من منظوری نداشتم ... خب اون جوری نگاه -

 ... ببین من قصدم مسخره کردن نبود ...  نکن
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یشتر دوست باین امیرسام شاد و شنگول را  ،چرا دروغ

... سرم را را  ی پیشداشتم تا آن امیرسام اخموی ساعت

 آرام صدایم کرد: ،پایین انداختم

 فرح خانم؟ -

بی اختیار  ... زدنرمی خاصی در صدایش موج می 

جنگل  ش نقشیاچشمان قهوه...  منگاهم را بالا کشید

 داد...  را به زیبایی نشانم می

 ...  ... ببخشید من هیچ وقت تو رو مسخره نکردم –

ام ... نفس در سینه رنگ صدایش آرام بود و دلنشین

... انگار که  های قلبم بلند آواز سردادپشو تبس شد ح

 خواب بودم که گفت:

 ... فرح -

... نگاه منتظرم را به  نامم را آرام اما پر حس صدا زد

 چشمانش دوختم که گفت:
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دونی که دور نشو ... این جا جنگله ... میزیاد از من  -

 ...  مار داره ... هزار تا جک و جونور داره...

 داشت مرا لرزید ... بدجنس رسماًهایش ریز میشانه

 انداخت ...دست می

  



P a g e  | 162 

 

  

 

 

 

8 

های سنگینم را باز کردم. همه جا تار به زحمت پلک 

تصاویر اطرافم بود. چند بار پلک زدم... کم کم 

ام را پر درد تکان تر شد. گردن خشک شدهواضح

...  چون سیخی داغ در ستون فقراتم پیچید ددادم. در

...  قادر به تکان خوردن نبودم. جسمم سنگین شده بود

دانستم کجا هستم؟ چشمانم به اطراف چرخید. نمی

ی آتش اطرافم را فراگرفته بود. تنم هاانگار شعله

سوخت. انگشتان بی رمقم را تکان د و میگرگرفته بو

... از حرارت تنم بزاق دهانم خشک شده بود.  دادم
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شباهت های خشکم را بر هم زدم اما صدایی که بیلب

-به خرخر نبود در گلویم پیچید. به سختی نفس می

کشیدم. با تمام نیرویی که داشتم دستم را بلند کردم 

و سخت  خشک، سفت اما بدنم درست مثل یک چوب

تر از قبل سعی کردم حرکت کنم. شده بود. ناتوان

کرد. چرا آن جا بودم را به خاطر ام کار نمیحافظه

آوردم. کم کم صداها و تصاویر اطرافم را به نمی

هایم دادم، انگار یک به یک حسوضوح تشخیص می

گشت. آن بیرون چه خبر بود؟ کاش کسی هم برمی

آوردم مغزم فشار میشد. هر چه به متوجه من می

به   !دانستمآمد. کجا بودم را نمیچیزی به خاطرم نمی

  !دانستمچه دلیل آن جا بودم را هم نمی

شدم درد بیشتری را حس اما هر چه بیشتر هوشیار می

سوخت کردم.  یک جایی توی قلبم به شدت میمی
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... در باز شد و مادر وارد اتاق شد ... با دیدن چشمان 

لتهبش انگار پتکی سهمگین برسرم کوبیده شد سرخ و م

همه چیز را به خاطر آوردم ...  و با تمام وجود زار زدم

خواست فقط یک ... تمام آن چه را که دلم می

کابوس باشد ... تمام شود و مرا از این همه درد رها 

آرام از اش راست بود ... کند ... اما بدبختانه همه

یم که اسیر دستان مهربان هاشانهجایم بلند شدم ... 

 مادر شد با نفس تنگی زمزمه کردم:

 ...  بخشمش مامانهیچ وقت نمی -

 ای روی سرم کاشت و آرام گفت:مادر بوسههای لب

نگو مادر ... اون خودشم جیگرش سوخته... برای یه  -

؟ ندیدی حال هاشو... ندیدی ضجه مادر خیلی سخته

  خرابشو؟

 و گفتم: کشیدممنطق خودم را عقب بی 
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شه برش اگه بانو بخواد می ،هنوز فرصت هست - 

 گردوند ... تو رو خدا بذار برم... 

 هایم را نگه داشت و گفت:مادر شانه

 نکن این طور عزیزم...  -

من بی طاقت از میان بازوانش خود را بیرون اما 

 دادم... کشیدم ... نباید وقت را از دست می

*** 

 طرفین تکان دادم و فریاد زدم: قرار سرم را بهبی

چه طور تونستی اجازه بدی؟ مگه اون پسرت  بانو -

 نبود؟ 

...  را از من گرفت و به زمین دوخت نگاه خیسش

ا بیرون کشیدم. مقابل نخودم را از بین دستان آریا

 پاهایش زانو زدم و ملتمسانه نالیدم:
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ش ... بگو بر ... ببین هنوز وقت هست تو رو خدا بانو -

 اجازه نده بانو... گردونن ... 

توانستم بپذیرم تمام چقدر بی منطق شده بودم. نمی

. وقتی رسیدم داشتند او کشدام دیگر نفس نمیزندگی

-بردند. بانو فریبم داده بود. میرا به اتاق عمل می

؛ برای کنمدانست با حضورم دل همه را کباب می

ود. وقتی همین با ترفند مرا از آن جا دور کرده ب

بردند و کار از کار رسیدم آرام جانم را با خود می

گذشته بود. جان دادم و پاهایم از شدت ضعف شل 

شد و دیگر نفهمیدم چطور زمین و زمان مقابل چشمانم 

سیاه شد ... حالا بعد از به هوش شدن دوباره مقابل بانو 

 کردم... ... باید تمام تلاشم را می نشسته بودم

 گرفتم و گفتم: محکم پیر و ناتوان بانو راانگشتان 

 تو رو خدا بانو هنوزم دیر نشده ...  -
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. نفسم نگاه پردردش را بالا کشید و به چشمانم دوخت

 زد ...ناامیدی در چشمانش دو دومی ... بند آمد

 دیگه تموم شد فرح ... منو ببخش ...  – 

.. و روی دامانش افتاد . اش لغزیداشک از گونهقطرات 

م ... مگر چقدر از زمان ه بودمثل مجسمه خشک شد

گذشت... مگر نه این که برانکارد را ام میهوشیبی

 تازه برده بودند؟ 
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9 
...  تمام بعد از ظهر را در دل جنگل راه رفته بودیم

... اما  کرداهایم درد گرفته بود و  ذق ذق میپ

بود و و خیره شده امیرسام بی هیچ حرفی به رو به ر

... سکوتش عجیب بود  کرددر دل جنگل پیشروی می

این از اویی که  لاکش فرو رفته بود و و دوباره در

هایش گاهی سرحال و قبراق بود و با پر حرفی همیشه

بود... انقدر بی وقفه  شد بعید مکلافه کننده می واقعاً 

م نبود ادر به برداشتن گامی دیگرکه ق جلو رفته بودیم

ت نشستم و کمر دردناکم را جا زیر اولین درخو همان 
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... متوجه شد و  به عقب خت چسباندم ی دربه تنه

ان ... نگاهش رنگ تعجب گرفت و در هم برگشت

با ای کردم ... فاصله ایستاد... از روی خستگی ناله

ی بین مان را پر کرد برداشتن چند قدم به عقب فاصله

 ن داد و پرسید:با هوای سینه اش را پر صدا بیرو و

 چی شدی؟  -

 م ماساژ دادم و با خجالت گفتم:مچ پایم را با دست

دیگه ... خیلی خسته شدم...  شه یه کم وایسیمی -

 تونم.نمی

رو به تاریکی  ی کهنگاهش را از من گرفت و به آسمان

 دوخت و گفت:رفت می

 ه... بهتر انگار امشبم تو این جنگل موندنی شدیم -

ای نداره جلو رفتنمونم فایده ... همین جا اطراق کنیم

 ... انگار این جنگل لعنتی ته نداره ... 
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 :هراسان از جا پریدم 

 نه بهتره راه بیفتیم ...  -

 ...  اش جا خوش کرددر میان پنجه آستینم

... هوا رو نمی بینی ... باید قبل از  هی ... بشین-

-می فردا زودتر راه تاریکی چوب جمع کنیم ... ایشالا

 ...  فتیما

نگاهی عمیق و و نگاه مهربانش را به من دوخت 

گاه حس امنیت و آرامش آدکه ناخو... نگاهی طولانی 

م را کرد... وقتی حضور امیرساتزریق می را به وجودم

و نا کردم حس ترس کنارم در همان نزدیکی حس می

-می شد  و همین نگاه مرا ترغیبامنی از من دور می

  ...  کرد به او اطمینان کنم

...  نفهمیدم چه قدر راه رفتیم منم خسته شدم ... اصلاً -

 ...  همین جا رو آماده کنیم هبهتر



P a g e  | 171 

 

...  را رها کرد و نگاهی به اطراف انداخت آستینم 

 ها را انتخاب کرد و گفت:تری از بوتهفضای خالی

 تونی چوب جمع کنی تا من... می اون جا بهتره -

 . .. سنگ چین آتیش رو درست کنم

-بالا و پایین کرده و شروع به جمعبی کلام سرم را 

برافروخت سام که آتش را چوب کردم ... امیر آوری 

خلاف ... بر کنار آتش نشستمخسته از پیاده روی روز 

ها هوا خنک بود و روزهای گرم و آتشین جنگل شب

... به همین خاطر نشستن کنار آتش را بسیار  دلپذیر

ه رویم نشست و همان طور که ب رودوست داشتم ... 

 شد گفت:ی آتش میخیره

 ؟ چسبهدونی الان چی میمی -

 دوختم و های رقصان آتش به اونگاهم را از میان شعله

 :مگفت
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 ... یه چای خوشرنگ و خوش بو -

 تلخندی زد و گفت:

 ... هبوی چای توی دماغم پیچید دقیقاً-

 ام گرفت چون خودم هم همین حس را داشتمخنده

 زدیم.شتیم برای یک فنجان چای له له میداهر دو ... 

امیرسام دستانش را حایل سرش کرد و آن را تکان داد 

  ..ی را از ذهنش دور کند .خواست فکرانگار که می ...

پر از افسوس نگاهم را به آتش دوختم و با لحنی که 

 بود گفتم: 

-داشتهخدا دوباره داشته هامو بهم برگردونه...  کاش -

م دلم برای خانواده هایی که قدرشونو ندونستم ...

  بودم. ییتنها دنبال من همیشه تنگ شده ...

چه قدر دلم آغوش گرم بی اختیار بغض کردم ... 

خواست... چه روزها که به خاطر مادرم را می
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کردم و بی ارزش خود را در اتاقم حبس می چیزهای

خواست ... دلم دایم دلم تنهایی می و آمدمبیرون نمی

با خودم فکر  ... همیشه خواست با کسی حرف بزنممین

خوش و احمق است که به کردم فریال دختری سرمی

... اما  گیردسخت نمیچیزی را خندد ، همه چیز می

احمقانه تنگ شده بود  هایدلم برای همان خندهحالا 

خواست در آغوش پدرم فرو بروم و بگویم ... دلم می

 درست وقتی که محروم دارم ... اما الان، تبابا دوست

درست زمانی که دستم از همه چیز  ،از همه چیز بودم

 ... شانخواستممی ، با تمام وجودکوتاه بود

 حالم را که دید گفت: 

زدم تا پیش چیم میرخلاف تو من همیشه از همه ب -

گ شده ... یه چیزی ... دل منم تن مادر و خواهرم باشم

 دی؟ بپرسم جواب می
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 سپردم که گفت: نگاه خیسم را به نگاه کنجکاوش

؟ چرا حرف زدن ساکتی و واسه چی انقدر آروم -

 واست سخته ...

هایم قفل شده بود ... من تا به حال با هیچ کس لب

 با هیچ کس درد و دل نکرده بودم .. .حرف نزده بودم 

ی قلبم مخفی ساخته و راز مگوی دلم را در صندوقچه

تنهایی و  هایها خود را میان دیوارسال من... بودم  

... سکوتم را که دید  مدانزوا حبس کرده بو

 ادامه داد:  ،سرخورده

 ولش کن بهتره راجع به همون چای حرف بزنیم -

ها ون کیک و بیسکوییتچیز دیگه غیر ا...کاش یه 

فکر کنم برای ابد از هر چی واسه خوردن داشتیم... 

 کیک و بیسکوئیته متنفر باشم ... 
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خواست ذهنم را میبی اختیار لب باز کردم وگفتم:

 منحرف کند اما حال غریبی داشتم... 

 ؟ فهمهاز عشق چی می هسال یه دختر شونزده -

خواست بگویم از هر چیزی که سال ها در دلم می

نی و مرا به انزوا کشانده بود ... مدلم تلنبار شده بود 

نکرده  هیچ کس را شریک راز دلم تا آن زمان که

ترسیدم همین یک نفر را هم از بودم ... شاید می

ای که عجیب مرا به حرف غریبه ... دست بدهم

ن گیر افتاده واداشته بود ... شاید هم شرایطی که در آ

  زد ... بودیم، به این حس و حال بیشتر دامن می

ترسید اگر چیزی ... شاید می در سکوت نگاهم کرد

نگاه منتظرش را  پشیمان شوم ... از حرف زدن بگوید

 :که دیدم اختیار زبانم را از دستم رفت
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سالم بود که تموم فکر و ذهنم شده بود  شونزده -

ایرانی پسر ملوک خانم همسایه مهندس نامی  نامی ...

به عشقش هر روز صبح زود بیدار رویی ... ه ب واحد رو

 ی پله هانشستم لبهو می رفتم توی حیاطشدم و میمی

دونستم این عشق خب خیلی بچه بودم ... اما نمی ...

 ... کی و چه جوری پر شده بود تو وجودم

دوختم ی رقصان آتش نگاهم را از او گرفتم و به شعله

.... 

م به در راهرو دوختکردم و چشم میکتابمو باز می- 

ون هر کردم واسه اومدنش ... اما ا... لحظه شماری می

کرد ... یا اخم و تخم می دیدجا می بار که منو اون

ای واسه  زد می گفت جای دیگیلی حرف میاگه خ

فکر  هامبا تموم بچگی... ؟خوندن پیدا نکردیس در

به من به چشم یه بچه  دقیقاً و اون معاشقش کردممی
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... البته الان که  د.. اما من دوسش داشتمکرمینگاه 

بگم  تونم واقعاً ن همه سال از اون موقع گذشته نمیای

از همون اخم و  از آقاییش ، که اون یه عشق بود ...

سال از من بزرگتر  دوازده ... اومدتخماش خوشم می

 ... نامی بودفقط م ی دخترونهبود ... توی تمام رویاها

به  گرفتم و بی اختیار های آتشنگاهم را از میان شعله

 او هم درست مثل من. دوختم متفکر ی امیرسامچهره

 های سوزان آتش ...زل زده بود به جایی میان شعله

زبان دانم چه چیزی در وجودش داشت که مرا به نمی

ها مثل یک هایی که تمام این سال، حرفآورده بود

دمل چرکی در درونم جا گرفته بود و نیاز به یک 

م حس می کردو حالا میان این جنگل  نیشتر داشت

 باید حرف بزنم... ادامه دادم: بعد از این همه سال
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... هر  ی ما رفت و آمد داشتملوک خانم به خونه - 

و می دید زود واسه ر خوشگلموقع چشمش یه دختر 

رفت تو نخ نامی تا به قول گرفت ... مینامی لقمه می

 "نه "هر بار جواب نامی خودش براش زن بگیره اما

 گفتملوک خانم به مامانم بود ... یه بار شنیدم که 

خوادتش بزرگ بشه ... تا دختری که می همنتظر نامی

خیال  ردم... بهکبرا سیر میوای که اون روز روی ا

منتظر من بود تا بزرگ و خواست خودم نامی منو می

دیگه  بشم ... خانم بشم ... تا منو عروس خونه ش کنه ...

فکر و ذکرم  هام بیشتر و بیشتر شده بودرویا پردازی

تمام و کمال درگیرش شده بود... هر رفتاری رو از 

-هاشم میها و ناراحتیدیدم حتی بد اخمینامی می

فریال  .... زدمای عشق و خودمو گول میذاشتم به پ

سال از من بزرگتر بود و مشغول درس خوندن ...  دو
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اما من روز به  کشت تا دانشگاه قبول بشه ...خودشو می

تازه دیپلم شدم. روز از درس خوندن فراری می

-ه روز ملوک خانم سرزده اومد خونهگرفته بود که ی

مون ... مامانمو کشید کنار یه چیزی تو گوشش 

تم لبخند که روی لبای مامانم نشست شسگفت... 

 ،دونستم که اون خبرخبردار شد که خبراییه... اما نمی

خبر مرگ آرزوهای منه ... اون شب وقتی فهمیدم 

 نامی طالب خواهرمه روح نوجوونم برای همیشه مرد

یدم اون دختری هم... تازه ف ... آتیش گرفتم و سوختم

ی نامی عروس خونه ،خانم بشه ،که قراره بزرگ بشه

 ... خواهرمه ... خواهر بی نهایت زیبام ،بشه من نیستم

کبه اومد خواستگاری کبو دبه نامی با دب بالاخره 

 اما جالب این جا بود که جواب فریال نه بود ،فریال

بعدها علت جواب منفی و قاطع ...  ی بزرگ... یه نه
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عاشق بهزاد برادر یکی از  اون ... فریال رو فهمیدم

 رو ندیددوستاش بود ... واسه همین هیچ وقت نامی 

 ندید ... ی منوچشمای غم زده هیچ وقت ... نامی هم

دو بار دیگه نامی اومد خواستگاری و هر بار با جواب 

ی ما  د ... هر بار که پا به خونش همنفی فریال مواج

...  شدمقبل میتر از تر و افسردهنذاشت من داغومی

... بعد اون  شدمو زنده می مردمبا تمام بچگیام می

ملوک خانم و نامی تصمیم به ماه نکشید که  جوابا ،

تا اون  موقع امید ن ... برن واحد اثاث باز او گرفتن 

بینه ... دیگه طاقتم داشتم که شاید یه روزی نامی منو ب

...  گفتم چه قدر دوسش دارمد بهش میتموم شد بای

 .. فهمید و این بدترین اشتباه عمرم بوداون باید می

من دوسش  بهش گفتم که با من ازدواج کنه و.وقتی 

پوزخندی زد و گفت من عاشق خواهرت بودم   ،دارم
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به قول  ... بعد از اون اعتراف و پس زده شدن،  نه تو

ت ملوک خانم نامی انقدر عاشق بود که نمی تونس

به یه ماه نکشید  بمونه ...و تو اون خونه دیگه اون جا 

 ... و پسرش از اون واحد اثاث بردن که ملوک خانم

-روز به روز افسرده تو لاک خودم ... بعد از اون رفتم

... اما هیچ وقت هیچکی نفهمید درد من  شدمتر می

شدم شدم حالم بهتر میتر میهر چی بزرگچیه ... 

نامی رو فراموش کردم اما  و به مرور زمان کم کمو

اون سکوت و انزوایی که توش گیر افتاده بودم شد 

... در قلبمو  ... شدم یه دختر خاموش و ساکت عادتم

ی پدر و مادر و خواهر و حت بستمبه روی همه 

یه  ،... درسم که تموم شد و وارد دانشگاه شدمبرادرم

با خودم  دیدم ... نامی رو با خانمش م خیلی اتفاقیبار

گفت عاشق نبود پس اون قدر هم که می فکر کردم،
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اش پریده هم با رفتن از اون جا عشق از کله... شاید 

... اون هیچ  حرف ملوک خانم رفته بود دنبالبود و 

تازه اون موقع بود که فهمیدم  ...وقت منو ندید 

چیزی که اون موقع منو درگیر خودش کرده بود 

یه حس بود ... از عشق واهی عشق نبود یه سراب 

 بچگونه... که فقط خودمو اذیت کرده بود ...

که چوب نفسم را محکم بیرون دادم و همان طور که ت

  انداختم گفتم:کنار دستم را داخل آتش می

تو این چند روز یه چیزی مثل خوره افتاده به جونم  -

مو به خاطر های خوب زندگی... این که چرا تموم سال

انگار با خودم لج کرده بودم ...  ...هیچ از دست دادم 

-یتونستم شاد باشم ... بخندم ... تا جایی که دلم ممی

اما همش به گریه های مخفیانه خواد حرف بزنم 

به تنهایی و انزوا... خودمو از همه چی  گذشت ...
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 دور...  رنجوندمبا سکوتم همه رو می ... محروم کردم

دیدم ... اما الان ...  هیچکی رو نمی دیدمو نمیو برم

دلم واسه مامانم تنگ شده ... دلم واسه ، که ندارمشون

بابام و فریال تنگ شده ... کاش خدا همه رو بهم 

فتاد من تا آخر ا... شاید اگه این اتفاق نمی برگردونه

-کردم... الان که ندارمشون میعمرم چشم باز نمی

-سال اونا بودن که با من مدارا میفهمم که این همه 

رفتارها و اخلاقای بدمو مواظبم بودن ... کردن ... 

کاش بتونم دوباره برگردم کردن ... تحمل می

 پیششون ... 

 سامآهی از ته دلم که امیرجمله آخر همراه شد با 

 گفت: و نگاه از آتش گرفت و به من دوخت

م دیگه کردیی که بابامو از دست دادم فکر میروز -

دنیا به آخر  کردمشه زندگی کرد ... فکر مینمی
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کنیم ... اما مامانم خیلی رسیده و حالا باید چی کار 

مواظبمون بود ...  و محکم بود ... نذاشت غصه بخوریم

یه روز مامانم منو کشید کنار و گفت، امیر نباید بذاری 

اگه مواظبش نباشی اونم از خواهرت غصه بخوره ... 

بابام بود ی دیم آخه آریانا خیلی وابستهدست می

یچ وقت قدر چیزایی که داریمو دونی ما آدما ه...می

ی تا وقتی جلوی چشمامون هستن دونیم ... یعننمی

بینیمشون ... چون واسه مون عادی شده ... چون نمی

...  با خودمون فکر می کنیم اینا ابدین و همیشه هستن

جون چای داغ چه نببین الان داشتیم برای یه ف

و  ، خواهرزدیم؟ حالا مادر و پدرجوری بال بال می

یمشون اما وقتی بینبرادر همیشه کنارمونن ... نمی

سته بفهمیم چه قدر وادیم تازه مییکشونو از دست می
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تونه بهمون صدمه بزنه چه قدر میشونیم ... اگه نباشن 

 ... 

و اشتم ام را روی آن گذزانوانم را بغل کردم و چانه

... با  های سرخ و زرد آتش دوختمبه شعلهرا نگاهم 

ها را که بیهوده از دست خود فکر کردم چه سال

این دمل چرکین سرباز کرده بود امروز که ام ... دادهن

دیدم که چه قدر از درد آن کاسته شده بود و من می

کردم شاید فرح ر به نزدیک ترین کسانم اعتماد میاگ

    ...  امروز نبودم

ن خش خش چیزی از افکار مغشوشم بیروبا صدای 

که داشت روکش مشمایی یکی  آمدم ... امیر سام بود

ام را که دید کرد... نگاه خیرهها را باز میاز کیک

 لبخند کجی زد و گفت:
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شه کرد ... من که خیلی گرسنمه ... خب چه می -

 باید به همینا رضایت بدیم ... مامشب

اش شکمش بود ...  تنها دغدغهظاهراًخوش به حالش 

-م درگیر پدر و مادرم بود ... نمیاما من بدجور فکر

دانستم در چه حالی هستند و در کمال ناامیدی، 

امیدوار بودم که حالشان خوب باشد ... کیکی را 

 مقابلم گرفت و گفت:

 ...  بهتره یه چیزی بخوری -

داد و نگاه غمگینم را که دید سرش را مصرانه تکان 

 گفت:

رنگت بدجوری پریده ... انقدر  یالا زود باش ...  دِ  -

... فردا باید از این  فکر نکن ... امشب زود بخواب

 جنگل بریم بیرون ... 
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ای از آن را گاز مشمای کیک را باز کردم و گوشه

رفت گرسنه بودم و ته دلم به شدت ضعف می ... زدم

-همین باعث میهای خوردن نداشتم و اشت اما میل و

... اگر  شد رغبتی برای خوردن چیزی نداشته باشم

دادم همان گونه امیرسام نبود ترجیح می هایاصرار

خواست که شاید ای می... دلم چیزهای ساده بخوابم

آمد اما در دادم و به نظرم نمیروزمره انجامش می

شده  یی دست نیافتنیبرایم همچون آرزوحال حاضر 

ها بی تفاوت از ی که در این سالیبود ... چیزها

خواست در م میکنارشان گذشته بودم ... دل

بالین بگذارم و وقتی  اتاقم سر بر رختخواب گرم و نرم

کنم همه چیز مثل همان روزها باشد ... با چشم باز می

 ... این تفاوت که من دیگر آن فرح گذشته نباشم

 هی دختر با توام... -
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رفتم و به کیک میان انگشتانم گام را از نگاه خیره

با سرش اشاره ای به کیک  .چشمان پر حرف او دوختم

 کرد و گفت:

 چی شدی باز ؟ د بخورش دیگه ... -

 ...  بی حرف گاز دیگری زدم

 ابرویی بالا انداخت و  با لحنی جدی گفت:

واسه هر گاز باید من صدات کنم ... بخور بره دیگه  -

 ... ... اهه

... دوباره در لاک سکوت فرو  برهم زدمهایم را پلک

 ...  رفته بودم

من ایمان دارم که ؟ دختر ای بابا باز رفتی تو لک –

هامون ...الانم اینو گردیم خونهخیلی زود برمی

، برو بگیر بخواب ... فردا مطمئنم یه روز تمومش کن

 خوبه ... 



P a g e  | 189 

 

... عصبی و  روکش کیک را بستم و از جایم برخاستم

 نفسی عمیق کشید و گفت:کلافه 

کنم ...تو این چند یدا میفردا یه چیز بهتر برات پ -

  ... روز هیچی نخوردی

. از کنارش رد شدم در سکوت جمع شد و هایملب

ها جازه ندادم که برای پهن کردن پتواین بار دیگر ا

آتش انتخاب  کمک کند ... خودم محلی را کنار

 رختخوابم به خواب رفتم ...  کردم و  با آماده کردن

 *** 

نفسم بند  ،نگاهم که به رودخانه عریض و طویل افتاد 

 سام سرش را تکانی داد و دست به کمر شد:. امیرآمد

 ای بابا ... -

رودخانه بسیار عریض بود و پر آب و امکان نداشت 

اه تمام روز را ر ه راحتی از آن بگذریم ...بتوانیم ب
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ه ای رسیده بودیم کبه رودخانهرفته بودیم و حالا 

کنار آب ... رسیدگذر از آن امری محال به نظر می

 :لحنی پر از ناامیدی زمزمه کردم  نشستم و با

 ؟حالا چی کار کنیم -

نگاه امیرسام چند دور به سمت بالا و پایین رودخانه 

سپس آمد و با کمی فاصله روی رفت و برگشت ...  

و به زانوهایش لب رودخانه نشست ... در فکر بود 

کرد ... هر دو به رودخانه خروشان رودخانه نگاه می

خیره شده بودیم ... گذشتن از این رودخانه امکان 

پذیر نبود ... در افکارم غوطه ور بودم که به یک باره 

دم با حس قطرات سرد آب روی سر و صورتم به خو

اهم در نگاه خندان و پر از جا پریدم و نگ ... آمدم

 سام قفل شد ...شیطنت امیر

  :و بی حوصله غریدممعترض 



P a g e  | 191 

 

 ؟کنی... داری  چی کار میهاَ –

 ابروهایش را بالا انداخت و گفت:

... پاشو دختر دنیا که به  ؟هی چیه غمبرک زدی -

 ...کنیمگه پیدا میآخر نرسیده ... پاشو که یه راه دی

به  مشتی آب و بار دیگر دستش را در آب فرو برد و 

...  نفسم از خنکای آب بند آمد ...  پاشید تم سر و صور

شد تنی به آب زد . کاش میچه حس خوبی داشت ..

ترسیدم ... پیاده میخانه رودمن از پا گذاشتن به اما 

 ،و گرد و غبار حاصل از آن های این چند روزروی

 نیاز به حمام و شستشو که بر تن و جانم نشسته بود چنان

... رنگ نگاهم را  کردرا بیش از بیش در من زنده می

اشید ... شیطنت در خواند و مشتی دیگر به سمت من پ

بی اختیار دستم را داخل آب  ...زد چشمانش موج می

فرو بردم و در حرکتی سریع مشتی آب به رویش 
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هایش خیس شد ... شرورانه سقسمتی از لبا ... پاشیدم

در از خباثت نگاهی انداخت و برقی  به لباس خیسش

هایش ض روی لبیلبخندی عر چشمانش جهید ... 

 نشست و بلند گفت:

 منو خیس کردی؟گم ...الان بهت می -

از هیجان در جایم میخکوب شدم ... تنها عکس العملم 

حایل م را بی اختیار اندستکف جیغی بود که کشیدم و 

حظه در همان حال ماندم اما از ... چند ل صورتم کردم

دستم را از  و پر استرس سام خبری نشد...آرامامیر

... مشت  باره یخ زدمکروی صورتم برداشتم اما به ی

و چشمانم  زبانم را بند آورد ،رتم پاشیدآبی که به صو

 ... بلند خندید و گفت:را گشاد کرد

پس  ؟ر دررفتیسِی قِ چی خیال کردی ... فکر کرد -

 ... سامو نشناختیهنوز امیر
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-نگاهم از حدقه بیرون زده بود و شوکه نگاهش می

چشمانم چه دید که به سرعت  دانم در... نمی کردم

که پر از احساس  ی میانمان را پر کرد و با لحنیفاصله

 : نگرانی بود پرسی

 ؟ فرح خوبی - 

در  گفت... حس شیرینی پر از احساس فرح را با لحنی

هایش را با ب که ندادم لبجواوجودم سر ریز شد ... 

 خاص برهم فشرد و گفت:  حالتی

زیاده روی کردم ... تو رو خدا یه انگار ببخشید  -

 ؟خانومچیزی بگو ... فرح 

ر بودم ... خواست فقط در یک فکدلم حرف زدن نمی

سانده و تررو که این جور مرا انتقام از این بشر پر

روی تخت  را گرفت و شوکه کرده بود ... آستینم

 نگران بود اما منسنگ کنار آب نشاند ... نگاهش واقعا ً
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خواست کارش را تلافی کنم ... نزدیک دلم فقط می

... کمی سرعت عمل داشتم آب بودیم و من فقط باید

د و فقط با چشمان نگران نگاهم امیر سام متوجه نبو

گیر ن در حال نقشه کشی برای غافلما مکرد ... امی

کردنش بودم ... روی دو زانو نشسته بود ... کنار 

نفسم را در سینه حبس  تر بود ... رودخانه فشار آب کم

سمت آب هولش کردم و در حرکتی غافلگیرانه به 

ت خود ن قدر سریع اقدام کردم که نتوانسدادم ... آ

حالا این ...  داخل آب افتاد تالاپ! را کنترل کند و

پریدم و از دم که هیجان زده بالا و پایین میمن بو

کشیدم... میان آب ایستاد ... جیغ می ،خوشحالی تلافی

-انگار این من را نمی کرد ...مات و متحیر نگاهم می

و تنش  امش خیس شده بود و آب از سراندشناخت ... 

 نگاهم می کرد نگاهی طولانی و عمیق ......  چکیدمی
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از  خاصالبته نوعی  و  یمهربان که پر بود از نگاهی

-دانم به چه فکر مینمی ...محبت را در خود داشت 

از خباثت گرفت و به کم کم لبخندش رنگی ...؟!کرد 

دست خودم نبود از ترس گامی به  .مت من دویدس

این بار این من بودم  عقب برداشتم ... زیر پایم لغزید و

نفسم در سینه  ... از پشت به داخل آب پرت شدم که

... آب سرد بود و انگار شوکی قوی به من حبس شد

نان خیره در نگاه حالا هر دو نفس نفس ز وارد شد ...

... شاید اگر  .. حس خوبی داشتم یکدیگر شده بودیم.

ا ت وارد شدن به آب را نداشتم امجرأ ،ه خودم بودب

 ی از جایم بلند شدم ...کفر... حالا میان آب بودم

قطرات آب از درست مثل من  امیرسام مقابلم ایستاد.

آب  یجوجه چکید ... هر دو مثلو صورتش می سر

 نگاهم به نگاهش دوخته شد ... ... میکشیده شده بود
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  کرد ...گر تغییر میرنگ نگاهش هر دم به رنگی دی

ین همه ... ا گاهی آبی آسمان و گاهی سبزی جنگل

هایش ایقهوه ... ؟کردزیبا در چشمانش چه میرنگ 

زد و  هر دم رنگی تازه در آن موج میرنگ باخته بود 

با نگرانی نگاهم می کرد... هیچ کدام قادر به حرف  ...

خیره چشمانم بود این چشم همه رنگ  ..زدن نبودیم .

شدت گرفته بود و هنوز نفس نفس ... تپش های قلبم 

 زدم... می

خیسم شد و سرش نزدیک  هاینزدیک گونهانگشتانش 

-نفسحس هرم  ،خودم نبود دست ...  صورتم شد

هایش باعث شد اختیار از کف بدهم .... دستم بالا 

 ی خیسش نشست. رفت و محکم روی گونه
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10 
نم گرم شده بود و کف دستم در اثر نواختن سیلی ت 

به گز گز افتاده بود ... حس عجیبی داشتم  به صورتش،

-ء استفاده می... این امیر سام بود که داشت از من سو

کرد ... خشمی ناگهانی وجودم را پر کرد ... باورم 

برای رفتارش نداشتم . محکم  ییههیچ توج ... شدینم

 را از میان آباش کوبیدم و خود ی سینهبه قفسه

به  رده بودم ...بیرون کشیدم... حرصی و بغض ک

کردم ... فکر نمی سرعت از لب رودخانه فاصله گرفتم

... از هیکلم آب  شوخی بینمان تا به این جا پیش رود
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.. مهم این بود که حس .چکید ... اما این مهم نبود می

نفرت انگیزی وجودم را پر کرده بود ... با پشت دست 

...  کشیدم ند بار روی صورتمکم و بی قرار چمح

.. . لغزیدمیهایم بی اجازه از من روی صورتم اشک

دلم ...  همان جور خیس و پشت به او ایستاده بودم

صدای بیرون  ؟چطور توانسته بود خواست ...گریه می

...  آمدنش را از آب شنیدم اما در جایم تکان نخوردم

وبی هایش را به خپشت سرم ایستاد ... صدای نفس

 صدایم زد: یدارشنیدم ... اما با صدایی خفه و خشمی

 فرح؟ -

مرا به  خواست و . آستینم را گرفتر لرزیدم ..بی اختیا

و  با تمام قدرتم مقاومت کردمچرخاند؛ بسمت خود 

 را از میان انگشتانش بیرون کشیدم... آستینم

 ...  فرح خانوم – 
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خودم سرم به زیر بود و لرزش بی امان جسمم دست 

ن که سام اندام لرزانم را که دید بی آ... امیر نبود

ادامه حرفش را بزند مرا به حال خود رها کرد و به 

سم باعث شده تن و بدن خی ... سمت کوله پشتی رفت

بود ... بازوانم را بغل  دچار لرزش شدیدی شده بود،

کردم تا کمی از لرزش بی امان تن و جانم کاسته شود 

م بی آن که در جایم تکان بخورنه انگار ...... اما انگار 

هایم جا خوش کرد ... اما لرزش من پتویی روی شانه

امیرسام بدون مکث مقداری چوب  ... تمامی نداشت

قادر به راه  ... آتشی برافروخت در سکوت جمع کرد و

بود آن اتفاقی که بین ما افتاده  رفتن نبودم ... شوک

گنجید... مرا که مثل نمی امقدر زیاد بود که در مخیله

به نرمی به سمت آتش هدایت  ،مجسمه ایستاده بودم

کنار آتش نشستم  .قادر به مقاومت نبودمدیگر  ... کرد
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در آغوش کشیدم. حرارت را همراه پتو  و زانوهایم

کرد ... امیر سام مقابل پاهایم زانو  آتش صورتم را گرم

ام به چهره نوزاما او ه... نگاهم را به زیر انداختم  زد

دانستم چه نمی . بی رمق صدایم زد ...زل زده بود

سرم را بلند کردم و  توجیهی برای کارش داشت. 

 :شرمنده لب زد نگاهم را به آتش دوختم ...

 ؟ خوبی -

به طرفین تکان دادم  "نه "سرم را به نشانه بغض کرده،

 : زمزمه کرد ...

 خوام. معذرت می...  فرح ... من ... من-

لب بالایش را زیر دندان کشید ... دستش را به موهای 

بیرون داد و دوباره  خیسش برد و کلافه نفسش را

دانم نمی صدایم زد ... نگاهش رنگ خاصی داشت ...

از او بترساند در چرا چیزی که مرا  ؟ ... دنبال چه بود
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اما مغزم تمام مدت، یک چیز را ... ؟یافتمچشمانش نمی

  "امیرسام از من سوءاستفاده کرده بود"زد میفریاد 

خوام فکر بی خود به سرت بزنه ... به خدا  فرح نم-

 من قصد سوءاستفاده ازت رو نداشتم ... 

ندازه باهوش نگاهم را خوانده بود ... این پسر بیش از ا

ی لبانم نشست ... دستش مشت بود... پوزخندی گوشه

-.. هنوز بدنم میش کوبید .او محکم بر پیشانیشد 

 محکم گرفت و گفت: از روی پتو بازوانم را لرزید ...

 لرزی ... ... داری بدجور می جون من آروم باش -

هایم خیس بود و به تنم چسبیده بود ... دستپاچه لباس

جست ... کمی از  جا نگاهی به اطراف انداخت و از

جا چوبی می دید خم می شد و بر من دور شد ... هر 

ها را ... دوباره به سمت آتش آمد و چوبداشت می

 میان آن ریخت ... سپس به سمت کوله رفت و پتویی
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تم برگشت ... با نگرانی و به سمبیرون کشید  دیگر

کرد ... گرمای آتش کمی از لرزش بدنم نگاهم می

هایم انداخت و من پتو را روی شانه .کاسته بود ..

م گرفتم و بیشتر در دو طرف پتو را با انگشتان ،بازهم

 خودم جمع شدم ...

... انگار تکه سنگی شد بغضم لحظه به لحظه بیشتر می

سفت و سخت در گلویم گیر کرده بود و راه نفسم را 

توانستم باور کنم ... او تمام نمی بند آورده بود ... 

اعتمادم را نابود کرده بودم ... در همین چند دقیقه 

مغزم هجوم آورده بود ... هزاران فکر ضد و نقیض به 

عاش بدنش را از همان فاصله حس مقابلم نشست... ارت

دانم .. نمی... نگاهش را به من دوخت . کردممی

روی  چهره ام چگونه شده بود که دستش مشت شد و

... لبش را چند بار باز و بسته کرد  زانوانش قرار گرفت
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 اما قادر به حرف زدن نبود ... عصبی و کلافه بند

دانم کرد و چنگی به آن ها زد ... نمی موهایش را باز

 توانستم نگاه از حرکاتش بگیرم ... انگار منتظرچرا نمی

در   ی آن چه را کهو همه اعتمادم بودم تا باورهایم ، 

و حالا به او پیدا کرده بودم  نسبت به چند روز گذشته

 گرداند ...را به من باز  ،راحتی از دست داده بودم

شش برای حرف زدن بی نتیجه ماند ... نفسش را  با تلا

گام  بی قرار از جا بلند شد.  یک و  دادحرص بیرون 

به سمت مخالف برداشت ... اما مردد در جایش ایستاد 

... اما یک دفعه به  ... انگار که با خود در جنگ بود

تند  و سمت من برگشت و دوباره مقابل پاهایم زانو زد

 گفت:تند و بی وقفه 

.. من ... خوام به سواستفاده متهم بشم.فرح من نمی -

من یه من... دست خودم نبود ، سخته که بگم، اما 
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شدم... فرح من از همون روز اول  حسی بهت دارم

و  توی فرودگاه وقتی کنارت نشستم ازت خوشم اومد

 ...  جذبت شدم

 *** 

تمام شب را به اعتراف امیر سام فکر کردم ... اعترافی 

 که در عین شیرینی برایم قابل هضم نبود ... 

دیدم برخلاف آن چه فکر می ، زیراشیرین بودبرایم 

ام مردی همچون او را جذب خود توانسته ،کردممی

از عشق پس زده  ، در سن کم،ها پیش... من سال کنم

شده بودم و همین به نوعی مرا سر خورده کرده بود 

... آن روزها تنها چیزی که مثل خوره روح و روانم را 

 همین ،خورده و مرا به مرز تنهایی و انزوا کشانده بود

ها بعد از آن زمان افکار پوچ و عبث بود ... من سال

 هرم قرارهمیشه خودم را در ترازوی مقایسه با خوا
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بود و سر و زبان دار و برخلاف  دادم... فریال زیبامی

حال زندگی وقتی عشقم از سوی نامی و من پر از شور 

 ، همین باعث گردیدبه خاطر فریال  نادیده گرفته شد

رفته رفته در لاک خودم فرو روم و همان اندک 

کنار  دهم ... اما دیروزبدست  فسم را هم ازاعتماد به ن

امیر سام محکم و  ،رافروخته شده بودآتش زیبایی که ب

از سویی دیگر برایم تلخ  ... ف کردرارسا به عشقش اعت

تا به حال  همان دیروز از و غیر قابل هضم بود چرا که

میان این که شاید  ؛بارها به یک چیز فکر کرده بودم

 "لنگه کفشی در بیابان "من برای او حکماین جنگل، 

را رنجانده و آزرده را داشته باشم و این به شدت م

... آخر مگر من چه داشتم که او این خاطر می کرد 

م گردد؟ این افکار ضد و نقیض مرا قچنین شیفته و عاش

پلک برهم  یکلافه و عصبی کرده و تا صبح اجازه
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سام تمام شب کنار ر... امی بود گذاشتن را به من نداده 

از آن اعتراف زل زده بود ... بعد  و به آن آتش نشسته

آتش خیره شده بود به و در سکوت دیگر حرفی نزده 

 ،... تنها چیزی که مرا در این ساعت دلخوش می کرد

که عجیب بردلم نشسته بود او بود  ی فقط یک جمله

با طلوع  "خوام متهم به سوءاستفاده بشممن نمی"

ت رفخورشید از جایش بلند شد و به سمت رودخانه 

کرد اما هر بار که چیزی فکر می دانم به چه... نمی

چشم باز کردم او را متفکر و خیره به آتش دیده بودم 

بار صورتش را شست ...  ... کنار آب نشست و چند

موهای بلند و مواجش فرو برد انگشتان خیسش را میان 

... از جا که بلند شد به شانه زد به همان نحو ها را و آن

صدای  ک بستم و خود را به خواب زدم ...سرعت پل

شنیدم ... ضربان آمد میپاهایش را که به سمت من می
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خواب نشان کردم خود را ... اما سعی  رفتقلبم بالا 

کمی خم ی بدنم شروع شد .اختیار رعشه دهم ... بی

به سر و صورتم می خورد که هایش را هرم نفس ،شد

کردم گونه فکر میتنم گرگرفته بود . .کردمحس می

تکان هایم پلک ،کردمسعی می هایم رنگ گرفته است.

 :صدایش در گوش جانم پیچید نخورد ...

 اگه بدونی تو از کجا پیدات شد تو زندگی من؟ ...-

من چه  و جون این چند روز با دلتو  ... اگه بدونی

  ؟دخترکردی 

 از من دور شد ... و بلافاصلهآهی کشید 

ام را از سینه فس حبس شدهنآرام با فاصله گرفتنش 

ر لحظه با هر ه دادم .. اوه خدای من ... او بیرون

... آرام  کردتر از قبل میکلامش مرا شگفت زده

هایم را باز کردم و از همان فاصله دیدم که میان پلک
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...  رفت و از مقابل دیدم دور شدفرو های جنگلی هبوت

... فکر  نشستم ... کمی ترسیده بودمبا رفتنش در جایم 

کرد حالم را بد می ،این که امیرسام مرا تنها بگذارد

و بدتر از  کردام میاحساس این که تنها بمانم دیوانه...

هراسان از  ...همه حی بود که خودم به او داشتم 

ه رفته بود حرکت کردم جایم بلند شدم ... به سمتی ک

در جا خشک  ... دیهنم رسبه یک باره به ذ اما فکری 

شدم ... شاید برای انجام کاری رفته بود ... خجالت 

... در این چند  زدم ها را تا.. پتو. زده به عقب برگشتم

ن پتوها می ها راحت و آسوده میاروز من شب

نشست ... خواب اندکی داشت  خوابیدم و او بیدار م

...  ... نگران همه چیز من بود ... خوابم ... خوراکم

همه جوره مراقبم بود ... با  ،ترسم از حیوانات

رسیدم ... به نکات مهمی می وری کارهایش تازهآیاد
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امیر سام در این چند روز همه جوره در خدمت من 

کرد ... هر حمل می شخود بود ... تمام وسایل را

داد من به همین راحتی از بود اجازه نمی یکس دیگر

اما او همه چیز را به  ومزیر یک سری کارها در بر

گرفت تا من آسوده باشم ... تازه به این گردن می

او از سر  یعنی  "توانستم جواب دهمؤال مغزم میس

  "؟دادانجام میعشق این کارها را 

مت رودخانه رفتم ... حالا که امی سام نبود دلم به س

ردارم و دستی به موهایم خواست شالم را از سرم بمی

پشت سرم انداختم ... از  اره نگاهی بهدوب...  بکشم

سام خبری نبود ... شالم را برداشتم و روی تخته امیر

سنگ کنار آب گذاشتم ... کشی را که در این چند 

-وهایم روی شانهروز باز نکرده بودم بیرون کشیدم و م

دم و تصویر لرزان بی به صورتم زهایم پخش شد .. آ
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تماشا کردم ... چشمان مشکی رنگم   خودم را میان آن

-هنه ریز بود و نه خیلی درشت اما خوش حالت بود مژ

بلند و پر پشت ... بینی  ،سن چشمانم بودهایم تنها حُ 

متوسط و گوشتی و دهانی که به نظر خودم کمی 

بزرگ بود ... موهایم را با انگشت شانه زدم درست 

ا فرو بردم و ه،  چند بار دستم را میان آنمثل امیرسام

حس اجازه دادم تا هوا میان تار تار موهایم بچرخد. 

در این چند روز هیچ فرصتی دست  خوبی بود ...

 که  م ... اما حالاگذارنداده بود تا بتوانم شالم را کنار ب

این فرصت برایم به  دانم امیرسام کجا رفته بودنمی

ز ش نگران شدم و اا وری... با یاد آ وجود آمده بود

اما با دیدنش که در  جا برخاستم  و به عقب برگشتم ...

بی اختیار شالم را بالا  ،همان فاصله خشکش زده بود

. اما اش را به زیر انداختکشیدم. نگاه خجالت زده
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 من با تمام ناراحتی دیروز، هنوز هم با حضورش

گامی به سوی من  کردم... آراممیاحساس آرامش 

 خشک و سرد گفت:برداشت و 

 بیا ببین چی پیدا کردم ... -

  دستش را باز کرد و مقابلم گرفت...

جا  در دستانشکه پرنده کوچک  های با دیدن تخم

ه بود همه چیز فراموشم شد انگار خوش کرده بودند،

 :... هیجانزده پرسیدم

 ؟ نارو از کجا پیدا کردیای -

 کج خندی زد و گفت:

 یه پرنده ... ی خب معلومه از تو لونه -

-انگار هر دو می :زبان بر لبم کشیدم و کنجکاو پرسیدم

 خواستیم از اتفاق دیروز فرار کنیم ...

   یعنی رفتی بالای درخت؟ -
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 : ابرویی بالا انداخت و جواب داد

 کنی؟ در مورد من چی فکر میواقعاً -

 ندتخم پرنده که ریز بود سه ... تر آورددستش را جلو

این تخم  ... رنگی داشتندای چک قهوههای کولکه و

 ... شناختم ... تخم بلدرچین بودرا به خوبی می

 ش رو زمینه... بلدرچین لونه -

م فرو رفت ... ابروهای گره اخم هایم درهبی اختیار 

 :را که دید سرش را تکانی داد و پرسیدام خورده

 چی شد؟ -

 :پر غصه بیرون دادم و گفتم را هایملب

 چه جوری بخوریمش؟ -

قدر در این چند روز کیک و بیسکوییت خورده  آن

دلم برای یک غذای گرم و خوشمزه  بودم که واقعاً

 لک زده بود ... نیشخندی زد و گفت:
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 خب خام خام دیگه ... -

ها به شکل خام حالم را به هم تصور خوردن آن تخم

ها را بگیرد عقب رفت تا آنزد ... دستی که میمی

 :کشیدم و گفتم

 نه مرسی خودت بخور ...  -

-م را که دید حالتی متفکر به چهرهو پکر نگاه دلخور

 :اش داد و گفت

 پزمش ... به یه شرط برات می .خب .. -

 :هیجان زده گفتم

 ؟، چه شرطیباشه... ؟!  واقعاً  - 

 ... همه چیز را برای دقایقی به فراموشی سپرده بودم

  چشمانش را ریز کرد و گفت:

 زیاد سخت نیست ...  ... گمش میبعد خوردنبذار  -
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. اما خواستدلم یک نیمروی درست و حسابی می

بار  ... تمام ظروفمان یکداشتیم نظرفی برای پختن 

 :تش رفت و گفت..  کنار آ.مصرف بود 

... همین حرارت ملایم  خدا رو شکر آتیش روشنه -

 خوبه ... فقط یه چیزی ... 

 ؟هوم -

 با خباثت گفت:

 ...  اسوسول بازی در نیاری -

ها ه فقط به طعم خوش آن تخم بلدرچیندر آن لحظ

سرم را  کردم دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود ...فکر می

 ییدم را که دید گفت:تکان دادم ... تأ "بله"ی به نشانه

 پس یه دقیقه وایسا ...  -

- این فرح را نمینیشم بی اراده باز شده بود ... اصلاً 

ازه می فهمیدم این ... دست خودم نبود ... ت شناختم
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یعنی  "دمی با شرایط عوض می شودآ"گویند که می

از من  خصوصه ب شرایط ... قرار گرفتن ما در آن ؟چه

شناختم  میدختری دیگر ساخته بود ... دختری که قبلاً 

زمین تا آسمان  ،با منی که حالا این جا ایستاده بود

 فرق داشت ... 

...  ها کردلای بوتهشروع به گشتن لا به  امیرسام

کرده بودم و به  سینه قفل ویرهایم را دست

... کنجکاو بودم که چگونه  کردمکارهایش نگاه می

با تکه  .وقتی .. های پرنده را برایم خواهد پختتخم

برگشت، ابروهایم بالا پرید و بیشتر  یتخت و صاف سنگ

به سمت  تخت سنگ را م ...شد کنجکاو از قبل

با دقت سنگ را  سپس. .. رودخانه برد و کامل شست

شستم و .. کنار آتش ن.میان آتش کم جان گذاشت 

کردم ... درست مثل آدم منتظر به کارهایش نگاه می
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نگاهم را که دید لبخندی  های نخستین شده بودیم.

 مهربان زد و گفت:

 ... ها ...تهمعلومه خیلی گرسن -

  . هایش دوختماهم را به دستمی گفتم و منتظر نگهو

... حالا او با مهارتی  داغ شد پس از دقایقی سنگ 

های پرنده را یکی یکی روی آن شکست ... تخم خاص

عجب هوشی داشت این  ... آب دهانم را قورت دادم

... امیر سام لبخند  ها به سرعت سفت شدندتخم ... پسر

 :ای زد و گفتپیروزمندانه

 مرسی هوش ...   -

گرفت ... هر چند تحویل میهم اوه چه خودش را 

اش شکی نداشتم ... به نرمی با در تیز هوشی دیگر که

برگ بزرگ و پهنی سنگ را از میان آتش بیرون 
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کشید و مقابل من گذاشت و همان طور با حفظ 

 لبخندش گفت:

 .وریتا ... اینم نیمروی امیر خانبفرمایید سینی -

ه نیمروی پخته شده روی دست خودم نبود با لذت ب 

 کردم که گفت:می سنگ نگاه

  !نوش جان -

... دلم  و از جا برخاست ... نگاهم به سمتش کشیده شد

 .ست این نیمرو را با هم بخوریم ..خوامی

 : بی اختیار صدایش زدم

 ...  سام ...امیر -

تر از قبل ... این بار محکم در جایش ایستاد اما برنگشت

 گفتم:

 !بخوریم؟با هم  -
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... نگاهی پر از مهر  برگشت و نگاهش را به من دوخت

و محبت ... دلم هری فرو ریخت ... این نگاه هزار 

 رنگ داشت ... به سمتم آمد و گفت:

دونی چند روزه م نیست ... تو بخور... میمن گرسنه -

 یه غذای درست و حسابی نخوردی ... 

 نفسم را بیرون دادم و گفتم:

 بیا ... خورمش ... منم نمی اگه نخوری -

اما با  دستم به سمت سنگ رفت . مردد مقابلم زانو زد

 فریاد امیرسام در هوا ماند ...

 کنی؟ سنگه داغه ... مواظب باش ... اوف چی کار می -

دستم را عقب کشیدم ... اما نگاهم در نگاهش خیره 

های زیادی برای گفتن چشمانش حرف مانده بود ...

تش را با لبخند نگاه از من گرفت ...آرام دس ... داشت
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-... انگار که داشت حرارتش را می ردنزدیک سنگ ب

 سنجید ... سرش را بلند کرد و گفت:

  الان خوبه ... بیا ... - 

و قطعه ای را به دهانم دستم را روی نیمرو گذاشتم 

گذاشتم ... بی نظیر بود با آن که بی نمک بود و بدون 

 کردم ...م خاصش را به وضوح حس میطع چاشنی، اما

توانستم نامی بر آن بگذارم ... امیرسام طعمی که نمی

خورد ... هومی کرد و ای از نیمرو را برداشت هم تکه

 و گفت:

 دست مامانم درد نکنه با این پسر بزرگ کردنش ...  -

هایم نگاهش روی لب هایم به خنده باز شد ...لب

 :خیره ماند و پرسید

 ؟ هان؟خندیواسه چی می -

 ام را قورت دادم و گفتم:خنده
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 خیلی خوشمزه شده ... مرسی ... -

ای از موهایش را که از میان بند بیرون زده بود به تکه

پشت گوش فرستاد و با لحنی پر از طنز و شیطنت 

 گفت:

پس فکر کردی این گیسا رو واسه چی بلند کردم  -

 دختر ...

تم و همان طور که لقمه را فدستم را جلوی دهانم گر

 دادم پرسیدم:فرو می

 ؟راستی شرطت چی بود - 

 نگاهش رنگی جدی گرفت و گفت:

 هم حرف بزنیم ...  خوام بامی -

 ای دیگر به دهان گذاشت و ادامه داد:تکه

از این جنگل  رفتن برام مهمه که قبل از بیرون -

 حرفامو بهت بزنم ..
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 گفت: ،ام را که دیدنگاه خیره

ببین فرح من دیشب خیلی فکر کردم ... از این که  -

ی من فکرت به خطا بره برام عذاب هیه درصد دربار

 آوره ... 

نگاهم خوانده بود ... به افکارم را از پشت  انگارکه

 ت دادم و پرسیدم:خودم جرأ

 چرا؟ -

 جدی و محکم پرسید:

 ؟چرا چی؟ چرا عاشقت شدم-

... سرم را خجالت کشیدم پروا حرف زد کهآن قدر بی

 یم زد ... پر احساس و مهربان ...پایین انداختم ... صدا

 ؟خانوم فرح -

 جواب نگاهم را دادبی اختیار نگاهش کردم ... با عشق 

... 
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یهی وجود نداره ... این واسه عاشق شدن هیچ توج-

با دیدن یه نفر ضربان بگیره ... این که دلت که قلبت 

یچ عنوان اذیت بشه ... حاضر نخواد اون شخص به ه

 بشی خودت صدمه ببینی اما اون نه ...

ادامه  یرخش دا به موهایش کشید و با صدایدستی 

 داد:

من تو این چند روز عجیب درگیر دختری شدم که  -

و در عین حال  م بود و متین ... خانم بود و نجیبآرو

یه ... ها ندیدنشیه زیبایی خاص که شاید خیلی ... زیبا

شناختمش ... اما کم کم یه نمی زیبایی بکر و نایاب ...

 حس گنگ تو این جا منو بیچاره کرد ... 

 دستش روی قلبش مشت شد ...

 تدونم چه دلیلی داشت و داره اما من دوستنمی -

از کجا شروع شد  دونم دقیقاً چون خودمم نمی ،دارم
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  امااز اون روز اول تو هواپیما یا از روزهای بعدش ...

 اش نکردم تجربهخوب وشیرینی دارم که قبلاً یه حس

-کنه قلبمو، وقتی بهت فکر میگرم میاون حس  ...

ریزه ... نه که فکر میتو دلم فرو کنم انگار یه چیزی  

اما هیچ وقت دلمو  !نه  ،ها ...کنی تا حالا دختر ندیدم

  .اصله اصله ... به کسی ندادم ... این دل آکبنده

چشمکی زد و ادامه . روی لبانش نشست د قشنگیلبخن

 داد:

 ...مثل این که دیگه باید از آکبندی درش بیارم اما  -

 چون بدجوری گیر افتاده. 

های امیرسام هم چون حس عجیبی داشتم ... حرف

های تک تک سلول داشت پیچکی راه افتاده بود و

کردم او ... حالا که فکر می کردبدنم را تسخیر می

...  قلبم بی قرارتر و بی بهترین اتفاق زندگی من بود 



P a g e  | 224 

 

م کوبید ... توصیف حالتر از گذشته در سینه میتاب

هایش روی حس سخت بود اما مطمئن بودم که حرف

ام را که دید گفت ده ... نگاه خیرهثیر نبوو حالم بی تأ

 : 

بهم بدی ... اما از طرفی  یخواد یه جوابدلم می -

نم ... دوست دارم تو هم به خوام مجبورت کنمی

 ی خوبی برسی ... من که از دست رفتم ... نتیجه

 از جا بلند شد و گفت:

 وقع خواستی بهم بگو ...منتظر جوابت هستم ... هر م - 

ق داده بود تا من یک عشهم همه چیز دست به دست 

خواست حالا که دست واقعی را تجربه کنم ... دلم می

مرا وارد این بازی کرده بود بار دیگر قدم به سرنوشت 

 ... این وادی بگذارم و طعم واقعی عشق را بچشم
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توانستم با او پا به این امیرسام آن کسی بود که می

  وادی بگذارم.

 :رفت و گفتامیر سام به سمت وسایل 

 پاشو که  باید راه بیفتیم ...  -

 از جا بلند شدم و پرسیدم:

 ؟کار کنیمرودخونه رو چی  -

نگران نباش باید از کنار رودخونه حرکت کنیم هر  -

 شیم... جا عمق آب کم شد ازش رد می

دانستم کارهایش دیگر به او اطمینان داشتم ... می

 :سنجیده و عاقلانه است ... به سمت کوله رفتم و گفتم

 ؟شهوسایلمون چی می -

 کنیم ... بذار یه کاریش می بهش فکر نکن ... فعلاً  -

هر دو با سرعت وسایل را برداشتیم و در امتداد 

... آن طرف رودخانه جنگل  رودخانه به راه افتادیم
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بیشتر بود ... دلم روشن  تنکی داشت و فاصله درختان

ن سوی رودخانه زندگی در جریان است ... بود که آ

تمام فکرمان را معطوف گذشتن از رودخانه کرده 

 به دقت مسیر را زیر نظر گرفته بودبودیم ... امیر سام 

 ... 

 م که ظاهراً یای رسیدنزدیک ظهر بود که به منطقه

یر سام نگاهی به تر شده بود ... امرودخانه کمی باریک

 :من انداخت و گفت

 ؟ به نظرت این جا چطوره -

 با چشمانی نگران نگاهم را به رودخانه دوختم و گفتم: 

 ...  من شنا بلد نیستم -

 ینی زد و گفت:لبخند نمک

-دم تنها بری ... وسایل رو نمیفکر کردی اجازه می-

کنم سم مشکل ساز بشه اول تو رو رد میتربریم ... می
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گردم خودم ... اگه همه چی خوب بود برمی

 ...  میارمشون

ضعفی در ناحیه قلبم حس کردم ... سوزش بدی 

ن داشت ... انگار کسی بر قلبم چنگ کشید ... توا

خواست او را از دلم نمیگفتن راز دلم را نداشتم ... 

 دست بدهم ... اما زبانم یارای حرف زدن نداشت ...

کشیدم.  او که مثل همیشه نگاهم شاید هم خجالت می

 خواند گفت:را می

 ه... بهتر نگران باش ... من مراقب خودم هستم -

 ... زودتر بریم

رم اما خجالت و ش...  توانستم حرف بزنمای کاش می

ای مانع از حرف زدنم شد ... امیرسام وسایل را گوشه

 :گذاشت و گفت

 ؟ ایآماده خانوم فرح-
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 سرم را تکان دادم و گفت:

 ...  بله -

 ...  فقط قبلش -

 تردید از گفتن حرفی باعث شد نگاه از چشمانم بگیرد

-شد در گفتن جملهیزی باعث میدانستم چه چ... نمی

 ... بنابراین گفتم: پرسیدمبماند ... باید میاش مردد 

  ؟چی قبلش -

 نگاهش را به رودخانه دوخت و گفت:

به هم  برای گذشتن از رودخونه ... بهتره بهتره -

 ... محرم بشیم

ا شد ...گرمایی شدید به سمت ای برپدرونم ولوله

باور نداشتم چنین خواسته ای از من  .هایم دویدگونه

  ... داشته باشد
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بی آن که به چشمانم نگاه کند رو به رودخانه  اما او 

 اشاره کرد و گفت:

دونم بین آب چه اتفاقی ممکنه برامون بیفته اما نمی -

  ... این جوری راحت ترم

 کردم؟ نگاهی به رودخانه مواج انداختمچه باید می 

 آن به تنهایی ممکن نبود ... مسلماً  ...گذشتن از آن

کردم، پس باید به نیاز پیدا میمیان به کمکش 

می دانستم امیرسام مرا  ... کردمصداقتش اعتماد می

این از سویی  سالم به آن سوی رود خواهد رساند ...

اعتماد مرا به خود جلب  کوتاه مرد در همین مدت

خوابیدم و ا میها روقتی به راحتی شب کرده بود ...

در  منوقتی همه جوره مراقبم بود، داد، نگهبانی می

سرم را پایین  ... صداقت رفتارش شکی نداشتم

 ...  انداختم
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 کمی نزدیک شد و آرام گفت:

ی این جریانات تو زندگیت البته اگه قراره بعد همه-

 ...جایی داشته باشم 

 داشت از ... با زیرکی به دندان گزیدم شرمگین لب

کنونات خواست به مکشید و میزبانم حرف میزیر  

م آشوب بود ... هیچ وقت در دلقلبم پی ببرد ... 

میان جنگلی انبوه و گنجید که روزی ام نمیمخیله

ای خروشان به محرمیت مردی دربیایم کنار رودخانه

درهم قفل شد ... انگار که  ،انگشتانم پر استرس ...

 متوجه آشوب درونم شد که مهربانتر از قبل گفت:

ن در صورتیه که بهم اطمینان کامل داشته البته ای -

 باشی... بهم اعتماد داری؟

 خیر گفتم:بلافاصله سر  بلند کردم و بدون تأ

 بهت اعتماد دارم...  -
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 لبخند شد و گفت: اش تماماً چهره

 خیلی خوبه ...  -

یید تکان دادم ی تأسرم را به نشانه آرام و خجالتزده

 :وگفتم

 باشه ...  -

جملاتی را که برای نینه و آرامشی خاص با طمأ

 :محرمیت لازم بود زمزمه کرد و گفت

 ... خوای برای مهریه بگوهر چی می -

 امخواست... رسیدن به خانوادهدلم فقط یک قول می

.. بی اختیار بغض .... مادرم ... دلتنگ بودم  ... پدرم

گلویم را گرفت ... چشمانم پر شد و همراه با کلامی 

 ام غلتید ... ی گونهزبانم جاری شد اشکی رو که بر

 برسونی خونه ...  قول بده منو -

 مهربان پلک زد و گفت:
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 ...  دمقول می -

آن چه برای محرمیت لازم بود را خواند و من بله را 

نشست و قطره انگشت شستش نرم روی صورتم ، دادم

دستم را میان دست  ... ام زدوداشک را  از روی گونه

 ش گرفت و گفت: و پر قدرتگرم 

 ؟اشهنترس خب ... به من اطمینان کن ... ب – 

محکم دور  شالم را و ی آرامی زمزمه کردمباشه

ای سفت جایش را محکم گردنم پیچیدم و با گره

با توکل به خدای مهربانم داخل آب  سپس .کردم

... هر  مور مور کرد تنم را پوست ... خنکای آب یمشد

برخلاف تصورمان عمق آب  رفتیم چه بیشتر جلو می

جایی  تا  .ام رسیده بود..شد ... آب زیر چانهبیشتر می

رفتم دهانم وارد آب که دیگر اگر یک قدم جلو می

مسیر زیادی تا آن ور رودخانه باقی نمانده  ... می شد
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آب روی  ... بود اما عمق میان رودخانه زیاد شده بود

...  ترساندو همین مرا بیشتر می سام بودامیر یسینه

تر از کمی بیشتر و پر قدرت هم جریان آبحالا 

به من سام نگاهی بود ... امیر شده ی رودخانههاهکنار

 و گفت:انداخت 

... دستمو  مواظب باش ... فرح دستمو محکم بگیر -

 ... ول نکن

 در نگاهم چه دید که پرسید:

 خوای برگردیم؟می -

.. راه برگشت یعنی از دست دادن .سردرگم بودم 

 ن سوی رودخانه برویمخواست به آدلم می ... فرصت

...  

که میان رودخانه گیر افتاده  شدباورم نمی از سویی

دلم  ... داشتیم و نه راه پیش نه راه برگشت...  باشیم
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چشمان  ... خواست دوباره به آن جا برگردمنمی

منتظر  ... زدصورتم دو دو میگران امیرسام روی ن

 سرم را به طرفین تکان دادم ... جواب بود ...

 پس بریم ...  -

به یک آب  دیگر به جلو گذاشتیم اما چند گامهر دو  

تم میان تر شد ...  با وجود آن که دسمتلاطمباره 

 فرو رفتم ...بی اختیار در آب  دستان پر قدرت او بود،

سام را شنیدم ... فریاد امیر ... ه بودزیر پایم خالی شد

و با هم  به زیر آب  دستش محکم دور کمرم پیچد

 جریان آب شدت گرفته بود ...م ... کشیده شدی

فهمیدم ه زور باز کرده بودم ... تازه میچشمانم را ب

مقدار  هاست ...عمق آب چیزی فراتر از این حرف

 با قدرت سامامیر .. . زیادی آب وارد دهانم شده بود

م اما را با قدرت بیرون ریخت آب دهانممرا بالا کشید ...
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امیرسام سعی داشت نگذارد .. .ام گرفته بود سرفه

خروشان آب،  هایصدای موج دوباره زیر آب بروم ...

های آب داد میان موج شده بود ...حالا وهم برانگیز تر

 : زد

 ببند نذار آب توی دهنت بره. دهنتو محکم فرح -

س تمام تنم قفل شده بود اما من لال شده بودم از تر 

باز هم موج  سام خواست چیزی بگوید که... امیر

رفت ... بند را درهم کوبید ... نفسم  ما ترمحکم یدیگر

باره  انگار به یک دوباره به زیر کشیده شده بودیم ...

با تمام قدرت در .آب آن رود آرام، وحشی شده بود

اجازه ورود آب به دهانم  نباید .شدصورتم کوبیده می

هایم کلید شده بود و از ترس . دندان.. دادمرا می

شد ... موج خروشان ما چشمانم باز نمی لرزیدم ...می

دیگر اختیار خودمان را  .کشید ..ر سو میرا به ه
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نداشتیم ... تنها چیزی که قوت قلبم بود دستان پر 

برگرفته بود و به قدرت امیرسام بود که مرا محکم در 

هر ی سهمگین آب اما ضربه ،کردمی ممحافظتعی نو

... امیر  و به پایین کشیدمان را  در خود حل کرد دوی

 یاجازه مرا نگه داشته بود و دستان قدرتمندش با

قادر به   داد...برخورد من با کف رودخانه را نمی

ن دیدن چیزی نبودم و تنها امیدم به خدا  و آغوش ام

برد ... جلو میبه  ما را به سرعتامیرسام بود ... امواج 

شد نترسم حضور امیرسام در تنها چیزی که باعث می

بود و رهایم با قدرت تمام مرا نگه داشته که کنارم بود 

 کف  ین و چند مرتبه  به سمتچند...   کردنمی

دانم چه قدر کشیده شدیم و در آخر نمی رودخانه

ای به کناره مانیتن بی رمق و خسته  گذشته بود که

انگار که رود هم از  بالا و پایین ...  ه شدکشید رودخانه
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شد که زنده باورم نمی کردن ما خسته شده بود ...

باشیم ... به نفس نفس افتاده بودم ... مراقبت امیرسام 

با این وجود  باعث شده بود جان سالم به در ببرم ...

ر مشت و لگدهای رودخانه کردم تمام تنم زیحس می

م باعث شد کمی ساسکوت امیر ... خرد شده است

 بالا بکشم ... هن هن کنان در میان آغوش او خود را

تمام شدت به در  هنوز قلبم با .آمدنفسم سخت بالا می

سعی کردم دستان پر  .کوبیدام میو دیوار سینه

و  قدرتش را که محافظم بودند از سر و کمرم باز کنم

گفت؟! زد و چیزی نمیچرا حرفی نمی ... شینمبن

... اما  اش دوختمسست و بی حال چشمانم را به چهره

... دستم را روی  بند آمد امنفس در سینه با دیدنش

پیشانیش شکسته بود و  تم، هق زدم ...دهانم گذاش

قولی که به یاد   بود ... یاز آن جار خون سرخی
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وجودش از من مراقبت داده بود افتادم او با تمام 

 ای ندیده بودم اما او!کرده بود. من هیچ صدمه

...  مون کشیدن دستانش بیرااز می رابه زحمت خودم  

هق هق کنان  و می لرزید صدایم جان نداشت

 :صدایش زدم

 امیر ... امیر سام ... -

داشتم خفه هایش بسته بود ... جان دادم ... خدا .. پلک

 در حال لرزیدن بود ... تمام وجودمشدم ...می

دیگر دست  ر به مغزم هجوم آوردند ...هزاران فک

هایش را کنار زدم مو خودم نبود ... دست جلو بردم و

 :و بلند داد زدم

 امیر تو رو خدا چشماتو وا کن ...  -
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ریخت و بغضی خفه فرو می بی محابا هایماشک 

تکان  هایشکننده گلویم را پر کرده بود ... پلک

 گفتم: نفس نفس زنان ... خورد

  پاشو .. خوبی ؟ ....امیر -

رمق و تکه تکه لب بیچشمانش را به زحمت باز کرد و 

 :زد

 ؟خوبیتو ف... فر... ح...  -

ای و هیجان زده تکان دادم و با خندهسرم را تند تند 

 که از ته جانم بود جواب دادم:

ما از شه باورت می ... خوبم ... امیر ما زنده موندیدم -

  رودخونه رد شدیم؟

 ل و خسته اش نرم روی هم افتاد وچشمان بی حا

 :زمزمه کرد منقطع

 ... شکر... خدا... رو - 
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 *** 

ی امیر سام در رفت و انم دایم به سمت چهرهنگاه نگر

ای از را با گوشهسرش ... محل خونریزی  بود گشتبر

بیشتر جلوگیری شال بلندم بسته بودم تا از خونریزی 

-... اما رنگ پریده ی امیرسام و سکوتش مرا می کنم

نی کوفته مسیر های خیس و بدترساند ... با آن لباس

شد هنوز هم باورم نمی کردیم ...مقابلمان را طی می

که از آن رودخانه جان سالم به در برده باشیم و تنها 

کرد مسیری ه لحظه به لحظه ما را امیدوار میچیزی ک

بود که کم کم از حالت جنگلی خارج شده بود و به 

سفانه تمام بار و ... متأعلفزارهای بلند تبدیل شده بود 

ا گذاشته بودیم و بندیلمان را آن سوی رودخانه ج

برای افروختن آتش هم  حتی ،ایدیگر هیچ وسیله

ا پر کرده بود ... ... ترس عجیبی وجودم ر نداشتیم
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اش و از سویی دیگر حرفیحال نزار امیرسام و کم 

 .زدبه این ترس لحظه به لحظه دامن مینداشتن وسیله 

هایم کمی کندتر دیگر تحملم تمام شده بود. گام

... بالاخره کم آوردم و در  گشت و از او عقب افتادم

 جایم ایستادم و صدایش کردم...

 ... امیر -

 اولین بار بود که انقدر واضح نامش را صدا زده بودم

...  بلافاصله در جایش ایستاد و به عقب  البته خاصو 

 ی من شدو با چشمانی خسته و بی رمق خیره برگشت

 ی بینمان را پر کردم... گامی به جلو گذاشتم و فاصله

زد ... بی اختیار ... رنگ صورتش بدجور به سفیدی می

قلبم به  .اش کشیده شدانی شکستهنگاهم به سمت پیش

با مهربانی ، سکوتم را که دید .وبیدکشدت در سینه می

 ه کرد:مخاص خودش زمز
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 ؟ جانم چی شده -

جانمش با حسی  تلاطمی در دریای دلم برپا شد ...

 ریتمیک بر کنج دلم نشست ...

 خوای یه کم بشینیم؟ خسته شدی؟ می -

هایم بی اختیار جمع . لبنگران من بود با آن حالش،

گلویم هجوم آورده شد و با بغضی که به یکباره بر 

 جواب دادم: ،بود

 ؟ زدیچرا حرف نمی -

 بر چشمانش سرازیر شد و با لبخند شیطنت ی ازرنگ

 گفت: یخبیث

 تر بودی ... جوری راحت تو که این -

بی آن که دست خودم باشد با مشتی نرم به بازویش 

 کوبیدم و گفتم:

 . خیلی بدجنسی -
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 :باز کرد و گفت به سمت مسیر دستش را

 فت ... بیا ببینم ... راه بیا -

 کنارش راه افتادم و او ادامه داد:

تمام انرژیمو از  خواستمزدم چون نمیحرف نمی -

ترسم بازم جایی رو پیدا نکنیم و دست بدم ... می

. اون باره امشب رو هم این جا سر کنیممجبور بشیم دو

 ؟ حالم خوب باشه که حواسم بهت باشهموقع باید 

. تمام اجزای صورتم را در برگرفت اختیارد بی نلبخ

س کنی کسی تمام چه قدر حس خوبی بود که احسا

 ات ... به آرامشتکند ... به راحتیوقت به تو فکر می

 گفتم: با شیطنت ...

 عادت کردم به حرف زدنات ...  -

 گفت: ابرویی بالا انداخت و با لبخندی شیرین

 ...  بگو حرافیاتراحت باش،  -
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  خواستم.م میرا با تمام وجودحضورش 
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11 

فهمید قلب امیرسام هنوز کرد؟ چرا نمیچرا قبول نمی

زد؟ او به من قول داده بود... همین دیشب در آن می

خواب و رویای شیرین، همان جایی که زیر درخت 

-نشسته بودیم، همان جایی که موهایم را نوازش می

تک کلماتش تک کرد، به من قول داده بود ...  هنوز

دم، قول من بهت قول می "رفتند. در سرم رژه می

دم از حالا تا ابد کنارت بمونم ... هیچ وقت ولت می

... حالا بانو امیرسام را از  "کنم فرح... هیچ وقتنمی

من گرفته بود... او با تصمیمش ... با انتخاب نادرستش 
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امیرسام را برای همیشه از من گرفته بود. نگاه 

ام به انتهای راهرو کشیده شد... امیرسام رفته شکیدهخ

-بود. با تنی لرزان از جا بلند شدم... التماس کردن بی

لرزید ... فایده بود.  دست خودم نبود وجود می

شد... با جان اصوات به زحمت از گلویم خارج می

 کندن گفتم:

 چطور دلت اومد بانو؟ هان؟  -

همیشه به وجود اینزن  از جایش بلند شد ... امیر سام

اش... به محکم بودنش ... کرد...  به صبوریافتخار می

به اقتدارش ... یک قدم به عقب برداشتم و سرم به 

-... ناباوری در چشمانم بیداد می طرفین تکان خورد

 ... بانو لب زد:  کرد

 عزیزم ... فرح ...  -

 با صدایی گرفته و خش دار فریاد زدم:
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نیستم ... اونی که اون جا رو اون تخت من عزیز شما  -

خوابیده بود عزیزتون بود ... چطور تونستید با من ... با 

 پسرتون... این کارو کنید؟ 

تمام تنم داغ شده بود ... صدای بانو در مغزم اکو شد 

... 

 دست من نبود ...  – 

 چشم در حدقه چرخاندم و با پوزخندی صدادار گفتم:

 هه ... دست شما نبود؟  -

 ملایم جواب داد:

کارت پر کرده بود ... فقط من  آره مادر ... امیر قبلاً -

دونستم ... همون موقع که کارت رو آورد خونه می

...  بهم گفت مامان اگه یه روز اتفاقی برام افتاد  

میان کلامش پریدم:   
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 تون بگذرید ... اونتونستید از بچه ،شهباورم نمی - 

... من هنوز زنده بود که رضایت دادید زد قلبش می

گیری ... هیچ وقت بابت این تصمیم بخشمتوننمی

...  بخشمتوننمی  

 چشمانش پر از درد به من دوخته شد و نالید:

فرح جان ...  -  

هق هق کنان از او اما من با چند گام عقب کشیدم و 

 و تمام متعلقاتم در آن بیمارستان دور شدم ...
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12 

هایم نزدیک کردم و با تمام استکان چای را به لب

... یعنی بوی خوش  لذت عطر خوش آن را بو کشیدم

زندگی همین بود ... کمترین چیزی که شاید هیچ 

وقت برایمان آن قدر ارزشمند نباشد ... نگاهم بی 

اراده از بالای استکان به امیرسام دوخته شد که با سر 

من از خوردن آن چای لذت می  باند پیچی شده مثل

نگاهم را شکار کرد و لبخندی پر از عشق به  ... برد

... تازه فهمیده بودیم هواپیما در جنگلی  صورتم پاشید

نزدیک یکی از شهرهای مرزی ترکیه سقوط کرده 
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... جریان آب تا حدود زیادی ما را جلو برده  است

زمانی  ... و به روند پیدا شدنمان بسیار کمک کرد بود

هنوز ، یما کردپیدنجات ی چند روستایی که به وسیله

باورمان نمی شدکه توانسته باشیم از آن مخمصه  هم

اما بی شک این قدرت و  جان سالم به در برده باشیم

...  توانمندی خدا بود که هیچ کدام منکر آن نبودیم

شد بعد از آن همه ماجرا صحیح و سالم به باورم نمی

 ام باز گردم ...آغوش خانواده

*** 

 هایم را از هم باز کردمبا صدای گوشی همراهم پلک

از روی میز کوچک کنار دستم  ... دست دراز کردم و

یرسام لبخند را بر ... دیدن نام ام ام را برداشتمگوشی

 دست روی صفحه کشیدم: .لبانم نشاند

 جانم؟ -
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 ور به خیر ... به به خانم سحر خیز اوغ -

 ...  دیشب که دیدی چه قدر دیر خوابیدم وای امیر -

گم برو بگیر بخواب گوش بله اون موقع که می -

 شه دیگه ...کنی همین مینمی

 ای بلند بالا کشیدم که گفت:بی اختیار خمیازه

از خمیازه خبری  دنبالت بپر یه دوش بگیر که تا میام -

 نباشه ... 

 رات ابراز کردنش آمد اما جرأباز هم خوابم می

 سکوتم باعث شد بگوید: ... نداشتم

 فرحی ... خوابی هنوز؟ -

 گیج و منگ جواب دادم:

 زود بیا ......  نه بیدار شدم -

 بلند خندید و گفت: 

 ...  لوچشم خانوم خوابا -
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دوش آب س که قطع شد به سمت حمام رفتم و تما

شوار خشک موهای بلندم را با س ... سردی گرفتم

...  ام نگریستمی دخترانهچهرهکردم و در آینه به 

 کند ... ای که قرار بود چند روز دیگر کلی تغییر چهره

همیشه از زیبایی به قول خودش، هر چند که امیر سام 

دو ماه ...  بردونم بیشتر از زیبایی چهره لذت میدر

سفر پر مخاطره امیرسام بعد از برگشتن از آن پیش، 

کرد و همان طور که ی مرا از پدرم خواستگار رسماً 

کردم پدرم عاشق حسن خلق امیر سام پیش بینی می

... او مردی بود که بی شک در دل دوستان و  شد

گرفت و این در مورد جا میآشنایان به راحتی 

امیرسام ی من هم مصداق پیدا کرده بود ...خانواده

اطرافیانش او را قلبی عجیب و پر از مهر داشت ... 

دانستند و این برای من که چند مردی بی نظیر می
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روز را ناخواسته در کنارش به سر برده بودم ثابت 

با صدای زنگ آیفون صدای مادر بلند  شده بود ...

 شد:

زود باش دیگه امیر اومد تو هنوز مادر  ...فرح روز -

 ماده نشدی؟آ

 از اتاق بیرون آمدم و گفت:

 به به سلام مامان خانوم خودم ... -

سفر پر از تجربه دیگر از آن فرح  منزوی و بعد از آن 

ساکت خبری نبود و من دختری پر از انرژی و به قول 

 ... امیرسام زندگی شده بودم

سلام خوشگل مامان ... بگو امیرم بیاد یه چیزی  -

 بخوره ... 

 باشه خانومی ...  -
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به سمت آیفون رفتم و با دیدن اندام درشتش که تمام 

هایم لبخند روی لب ،ه بودصفحه آیفون را گرفت

... مردی که  ... من عاشق این مرد قوی بودم نشست

قفل  ... بار دیگر مرا با عشق و زندگی آشتی داده بود

 در را زدم و بلافاصله به سمت در ورودی واحد رفتم

ها را شنیدم که با آرامش پله...  صدای پاهایش را  می

شدنش بالا  های قلبم با نزدیکآمد... تپشبالا می

گرفت و به محض دیدنش لبخند روی صورتم عریض 

هایم ... لب ی من شد.. با دیدنم ایستاد و خیره. تر شد

صدایش  و هایم را بالا انداختمشانه مالیدم وهم را به 

 زدم:

 امیر؟ -

های چشمانش عشق با ایفقط نگاهم کرد... در قهوه

ی باقی پلهنرم و آرام دو  ... تمام وجود موج می زد
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مانده را طی کرد و خود را به من رساند ... مقابلم 

 ایستاد و لب زد:

 ...سلام زندگی  -

 چشمانم را در حدقه چرخاندم و با ناز جواب دادم: 

 سلام ...  -

 گاه عاشقش را به من دوخت و گفت:ن

دونستی با این همه لطافت و زیبایی اسیرم می-

کشف کردم...  کردی؟ من خودم این حجب و حیا رو

 دیوونه تم دختر... 

 در آغوشش فرو رفتم و گفتم:

 منم عاشقتم آقا...  -

 ای بر سرم نشاند و با بدجنسی گفت:بوسه

به موقعش باید شه ...با این حرفا گوشام دراز نمی -

 جبران کنی ...
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 با مشت نرم روی بازویش زدم و گفتم:

 . بدجنس نشو -

 ابرویی بالا انداخت و گفت:

بانو سلام رسوند ... گفت دلش واسه عروسش تنگ  -

 ...  ی ماناهار بریم خونه شده ... قرار شد بعد خرید

 با شیطنت جواب دادم:

 دل عروسشم واسه بانو تنگ شده ...  -

ی که تو رو بیشتر از ای چاپلوس ... چی کار کرد -

 ... کوچولو؟من دوست داره 

با به سمتش چرخیدم و نگاه به چشمانش دوختم و 

 : شیطنت جواب دادم

 همون کاری که با پسرش کردم... دلشو بردم...  -

*** 
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نگاهم را به پیراهن زیبای سفید با آن گیپورهای 

هایش دوختم ... درشت و حریر کار کرده روی آستین

دلم برای پوشیدنش ضعف رفت ... گامی به جلو 

انگشتانم دست روی آن کشیدم ... لذت گذاشتم و با 

شیرینی زیر پوستم دوید ... تا دو شب دیگر رسماً خانم 

... اندام درشت امیرسام را در  شدممیی امیرسام خانه

آن کت و شلوار ذغالی با آن پیراهن سفید مجسم 

سمت گوشی کردم ... بی اختیار دلتنگش شدم ... به 

اش را گرفتم ... همراهم رفتم و شماره  

!جانم زندگی –  

سلام ...  -  

سلام خانم خوشگل خودم ... چه عجب یاد ما  -

 کردی ... 

 خودم را لوس کردم و گفتم:
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امیرم..  -  

جونم ... -  

خیلی دوستت دارم... -  

 شیرین خندید و گفت:

؟شده چیزی-  

هیچی... اومم...  -  

ه این بار با صدای بلندتری خندید و دل سرکشم را ب

 بازی گرفت و گفت:

شم... نگو که دلت برام تنگ شده که ذوق مرگ می -  

خیلی بدجنسی ...  -  

؟من؟ من بدجنسم یا تو –  

خب چی کار کنم رسمه دیگه ...  -  

ه که این رسمتون منو کشته ... بابا این چه رسمی واقعاً -

ذارن زنتو ببینی ... دلم چند روز مونده به عروسی نمی
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حالا خوبه تلفنتو ازت  ... لا مصب تنگ شده واست

.کردمنگرفتن وگرنه دیگه قاطی می  

ه کرد ... من هم بدلتنگی در صدایش بی داد می 

کردم می ارزد ... شدت دلتنگ بودم ... اما فکر می

کردم چه قدر شیرین است بعد از چند روز فکر می

، م در لباس عروسییک دفعه هم دیگر را ببینیم، آن ه

... با صدای امیرسام از  بود و دلچسب  خیلی خوب

تجسم چشمان متعجب  امیرسام  افکارم بیرون آمدم ...

کرد...  ام میهیجان زده در روز عروسی  

شه؟ فرح این قرنطینه کی تموم می –  

امیر تو رو خدا صبر کن دیگه .. منم دلم برات یه  -

 ذره شده ... 

بیا پشت من که طاقتم طاق شده ... همین امشب  -

 پنجره ببینمت ... باشه ...
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 با تحکم گفتم: 

نه... امیر بذار این دو روزم تموم بشه، باشه ... -  

کلافه جواب داد:   

کنم؟ دونی بعضی موقع به چی فکر میمی -  

هوم؟ -  

موندیم ...به این که باید تو همون جنگل می -   

 بلند زیر خنده زدم ... خودش هم خندید و گفت:

دونستم باید از واقعاً چه روزایی بود ... من اگه می -

-هفت خوان بگذرم عمرا از اون جنگل بیرون نمی

 اومدم ... 

 اعتراف کردم :

راستی الان منم واسه اون روزا دلم تنگ شده ...  -

 کجایی؟

رم خونه ... دارم می-  
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. ستساعت نزدیکه دوازده چه قدر دیر ...-  

در ضمن باید تا دیر وقت  ... کارم طول کشید دیگه–

وسی یه هفته در خدمت کارامو انجام بدم که بعد عر

. خانومم هستم  

 لبم را به دندان کشیدم و گفتم:

خوش به حال خانومت ...   -  

 بلند خندید و گفت:

خوش به حال خودم که همچین خانومی دارم ...  -  

ای پاچه خوار... -  

دلم به همینا خوشه دیگه...  -  

یه دقیقه ...  وایسا -  

چی شده؟ -  

هیچی بابا پاک یادم رفته بود؟  -  

  چی رو؟ -
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... یادم رفت واسه خونه مامان یه سری خرید داشت -

... 

این موقع شب؟ -  

ه سوپری ی نه بابا زودتر گفته بود من یادم رفت... -

گوشی دستت ... اون ور خیابون بازه ...   

... چیزی به صدای پیاده شدنش از اتومبیل را شنیدم 

...  گفتم مراقب خودت باشباید می ... قلبم چنگ زد

ش از حدم دلم پر از دست خودم نبود از دلتنگی بی

..  بلند گفتم :آشوب شده بود  

امیر سام ...  -  

؟ زندگی جانم -  

 همزمان صدای ریموت اتومبیلش بلند شد ... 

مواظب باش ...  -  

... باشه عزیزم  -  
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-قدر بی قراری میته دلم هم خورد ... چرا قلبم آن 

دست خودم نبود از نشاط دقایقی قبل چیزی در  کرد؟

 وجودم باقی نمانده بود ...

 صدای آرام و دلنشین امیرسام کمی آرامم کرد:

تلافی این شبا رو سرت در میارم زندگی ..صبر کُ...  -  

رمز لبم به خنده ای باز شد ...اما جوابم با صدای ت

کشیده ... با صدای  ام راه گم کرد سینشدیدی در 

که نفس را  سهمگین ایشدن لاستیک اتومبیل و ضربه

 در سینه ام حبس کرد, پلک هایم روی هم افتاد ...

:انه لب زدمناباور  

سام.امیر ... -  

ام کرد و این بار با سکوت آن سوی گوشی دیوانه 

هایم که اشک تمام وجود نامش را فریاد کشیدم ...
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نوهایم تاب و های ممتد زاسرازیر شد با شنیدن بوق

میان هوا و زمین رها شدم ... تحمل از دست داد و   

   

 

 

 

 

 

 

13 
 چشمان خوشرنگش را به من دوخت و همان طور که 

 گفت:لبخند شیرینی بر لبانش می نشاند،

 بفرمایید تموم شد ...  -
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بازویم  را از ژیوکتو آن چسب را به نرمی برداشت

به سمت اسم حک شده بی اختیار نگاهم ...  جدا کرد

رد نگاهم را  "ی عسل ساع "اش رفتروی پلاک سینه

گفت :گرفت و با شیطنت   

بهتره دیگه  بلند شید ...  -  

 یعنی دید زدن ممنوع .... 

هایم درهم شد و با غضب گفتم: اخم  

شه برید کنار ... می -  

:زیر لب زمزمه کردرا کنار کشید و خودش   

وا چه بد اخلاق ...  -  

نگاهش پر از شیطنت بود ... کامی جلو آمد ...  

خانم دکتر ببخشید این دوست ما یه کم بد عنقه ...  -  

 دخترک کج خندی زد  و گفت:
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بهتره  ... دوماً  من دکتر نیستم و یه کارآموزم اولاً-

-خونه ... یه کم استراحت کنه بهتر میزودتر ببریدش 

...  شه  

هر دو دستش را در جیب روپوش سفیدش فرو برد و 

بی اختیار نگاهم به دنبالش  ...  از اتاق بیرون زد

 کشیده شد. 

امی جلو آمد و گفت:ک  

؟خوبی تو -  

:بدعنق تر از قبل نفسم را بیرون دادم  

اوهوم... -  

... ای بودعجب تیکه -  

کفری ...  دانم چرا آن قدر از حرفش آشفته شدمنمی 

:گفتم  

؟شی تودم نمیدله بازی درنیار ... آ -  
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ویی بالا انداخت و گفت:راب  

رفتم رو مخ حیف که الان رو به موتی وگرنه می -

 طرف.. 

 زیر لب غریدم:

... ترکهشه خفه شی ... سرم داره میمی -  

متفکرانه نگاهی به من  اش کشید ودستی به چانه

: گفت انداخت و  

 ...امروز اخلاقت چیز مرغی شدهای بابا تو هم که  -

... بابا حالام که یه کیس مشدی گیرمون اومده تو  ها

  ... خدایی دیدی هیکلشو ضد حال بزن ... 

تر از قبل عصبی ،؟ اما دست خودم نبوددانم چرانمی

 غریدم:

شه ؟خفه شو ... می امی لطفاً ک -  
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دانم .. نمیدرهم فرو رفت و سکوت کرد. ابروهایش

 چه مرگم شده بود؟!

... صبح وقتی سر درد بدی سرم را دربرگرفته بود 

های نازک را دیدم آن قدر بد از ساختمان آن تیغه

ی ر رفتم که حالم بد شد ... سرگیجهکوره د

ترین بندش مرا به نزدیک بیهوشی پشتو  ناکوحشت

های صد من امی با حرفکشانده بود و حالا ک درمانگاه

کرد... روی میپیاده جور م بدغازش روی اعصاب یک

لم بسیار کم شده بود و از من تحم یاین روزها آستانه

از روی تخت ساخته بود ...  و بدعنقی کم طاقت آدم

پایین آمدم ... گوشی همراهم زنگ خورد ... انگشتم 

 را روی صفحه کشیدم و گفتم:

سلام مامان جان ...  -  

؟سلام مادر کجایی تو -  
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. دادی ساختمونم ... ببخشید آنتن نمیبالا -  

ها ... من با خانم آراد مادر بعد از ظهر یادت نره-

 یزدانی قرار گذاشتما ... 

خواست داد بزنم بی اختیار انگشتانم مشت ش.. دلم می

 ... 

-ی آن که خشکردم و با ته مانده اما صدایم را خفه

:دار و کمی کلفت شده بود جواب دادم  

...  حرفامونو با هم نزده بودیم امان جان مگه ما قبلاًم -  

 مادر با همان لحن نرم و آرام گفت:

تو بیا اگه نپسندیدی مشکلی نیست ...  -  

آخه مادر من الان وقته زن گرفتنه منه ... -  

کرده به دنبالم راه  قامی هم باز اتاق بیرون زدم و ک

.. ... صدایم بی اختیار بلند شده بود . افتاد  

  بینی؟شما حال منو نمی -
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 مادر لجوجانه گفت:

؟ ها ؟ مگه تو چته -  

؟من بگو چم نیست مادرِ -  

امی ... ک ام حس کردمی سینهی در قفسهسوزش بد 

 به محض دیدن حالم گوشی را از دستم کشید و گفت:

... سلام خاله -  

-...  

... من نوکرتم ..  که دشیشناسباشه چشم ... می -

 خودم کت بسته میارمش ... 

امی پچ پچ کروی اولین صندلی دم دستم نشستم ...

هروی درمانگاه آن را کنان از من فاصله گرفت ...

از اتاق   کخلوت بود ... همان دختر ساعت روز

کناری بیرون آمد و به محض دیدن من در آن حال و 

 روز به سمتم آمد و گفت:
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؟  شما اِوا چی شدید -  

بلافاصله کنارم  ... صدایش پر از نازی شیرین بود

نشست و دستش را دراز کرد و مچ دستم را گرفت ... 

نگاهش را به ساعتش دوخت و شروع به شمارش کرد 

بی اختیار نگاهم  ام زد ...عطر خوش بویش زیر بینی ...

روی صورتش خیره ماند ... چشمان درشت و عسلی 

 ... لبان خوش فرمش اسمش نبودباط با رنگش بی ارت

...  شمردم را میزد و زیر لب نبضرا آرام برهم می

توانستم نمی هم آن حال و روز دست خودم نبود با

از موهای خرمایی ... موجی  چشم از صورتش بگیرم

نگاهش را  صورتش را پوشانده بود ... رنگش  نیمی از 

ی هتش گرفت و با دیدن نگاه خیرهای ساعاز عقربه

پرسید: ، موهایش را به زیر مقنعه فرو برد ومن  

  خوبید؟ -
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 پلک زدم... 

:نگاهش را گرفت و گفت  

بهتره برید خونه و استراحت کنید ... -  

امی نزدیک شد و گفت:ک  

شه ... پاشو آراد بابا این خاله هم که بی خیال نمی -

 ... بهش قول دادم ببرمت خونه ... 

 چرا دل کندن از دخترکآرام از جایم بلند شدم ... 

ای ؟ ... انگار که به پاهایم وزنهبرایم سخت شده بود

حس و حال عجیبی پیدا کرده بودم  آویخته بودند ...

 ... 

امی مشت کوچکی به شانهاز دخترک که دور شدیم ک

 ام زد و گفت:
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 خب بابا...  اه بودیشقورتش داددرسته  نرسیده بودم -

نامرد بودم اگه لال  ،گفتی گلوم پیشش گیر کردهمی

شدم ... نمی  

رفت زمزمه ی که بی اختیار رو به باز شدن میبا نیش

 کردم:

خفه شو مرتیکه ...  -  

من موندم این خاله  آ آ خفه شدم ... اصلاً ... بله بله -

واسه تو ... تو که نه گرفتن واسه چی افتاده دنبال زن 

... دستت کجه نه پات  

آرام گفتم: ،رفتمهمان طور که به سمت اتومبیلم می  

کاش مامان بی خیالم بشه ... -  

امی نیشخندی زد و گفت:ک  

... بد این خوشگله آرومت کردا -  
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نگاهم بی اختیار به سمت نفس عمیقی کشیدم و 

کشیده شد ...  ساختمان کوچک درمانگاه  

*** 

شه بس کنی ...پریا خانم می -  

... همان  گذاشت وش کرد و روی میزمسشوار را خا

جواب داد: ، داشتطور که ژل مو را بر می  

راه نداره دستور مامان خانومه ... باید  نه خیرم اصلاً -

 شازده پسرش امشب کولاک کنه ...

م موهای بلندش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم دُ

 ... جیغی کشید و داد زد:

...  کشتمامان ... مامان بیا پسرت منو  -  

آرام در گوشش زمزمه کردم:  ریز خندیدم و  

هر چی اگه کاری کنی مراسم امشب به هم بخوره  -

دم ... بخوای بهت می  



P a g e  | 275 

 

 نیشش باز شد و گفت: 

؟ گیراست می-  

 چشمکی زدم و گفتم:

ره ... آ-  

یعنی اون گوشی جدیده ؟ –  

:ی تأیید تکان دادم و گفتمسرم را به نشانه  

از  نوجدیده ... به شرط این که پاموهمون گوشی  -

 توخونه نذاریم بیرون ...

 موهایش را رها کردم و گفتم: 

این خواستگاری باید بهم بخوره ...  -  

؟ و ببینیر هخوای دختریعنی نمی-  

 محکم و جدی گفتم: 

  !نه -

اما داداش من دیدمشا ...-  
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 مصرانه گفتم: 

خوام ببینمش ... من نمی-  

ام کلی خواستگار داره ... خیلی خترهداداش د -

 خوشگله ... 

خدا ببخشه به بابا ننه ش ...  -  

 شیطنت بار چشمانش را ریز کرد و گفت:

؟ داداش خبریه -  

د ...  به سمتم هایم بی اراده به لبخندی مزین شلب

ام را محکم بوسید و گفت:هجوم آورد و گونه  

پیچونم اما من خودم امشبو می الهی فدات شم ...  - 

دونم جلسه ی بعدو چی کار می کنی ...نمی  

تو امشبو بپیچون بعدیش با من ...  -  
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بی اختیار سرحال شده بودم و این را مدیون دو چشم 

ی بودم که شیرینی اش دست کمی درشت عسلی رنگ

ل نداشت .عسخود از   

*** 

پریا باعث شد از اتاق بیرون بزنم ... یصدای ناله  

ر  رش نشسته بود و با نگرانی قاشق را دمادر بالای س

چرخاند: لیوان نبات داغ  می  

تو که حالت خوب آخه مادر تو چت شد یه دفعه ... -

 بود!

گفت: ی در خود مچاله شد وی بیشترپریا با ناله   

میرم ... وای مامان ... مامان دارم می -  

 عجب فیلمی بود این دختر ...

:نزدیک شدم و گفتم  

؟مامانچی شده  -  
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:دستپاچه جواب داد مادر   

کنه ... یگه دلم درد مچی بگم والا می -  

کنار پریا نشستم و پرسیدم: ی ساختگینگرانبا   

؟پریا چی شدی -  

لبش را گاز گرفت و گفت:   

میرم...می وای داداش دارم -  

مادر نگران ی گوشی کار خودش را کرده بود.  وعده

  و با رنگی پریده گفت:

سردیت  ... حتماً خدا نکنه مادر ... پاشو اینو بخوروا  -

 م نمونده ...   رنگ به روی بچه تو رو خدا کرده ... ببین

نگاهم به سمت آیفون  زنگ در که به صدا در آمد

 مادر با کف دست به صورتش زد و گفت:  .کشیده شد

 وای خاک عالم به سرم ... خانم یزدانی اومد ...  -
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خواست بلند هایم کردم. دلم میسعی در کنترل لب

لاینفک صورتم  ءاما با اخم همیشگی که جز .بخندم

چاق و گوشتالود  تصویر .بود به سمت آیفون رفتم

ر در صفحه جان در یک قالب ماد دوستِ خانم یزدانی 

 شد ... نمایشگر آیفون دیده می

 :مجواب داد

 بله ... -

  از همان جا پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 ؟!خوای درو باز کنی، نمیاله منموا آراد جان خ -

 ... های مجازی داشتمدانم چند تا از این خالهنمی

با دیدن سر و وضع  که از در وارد شد، خانم یزدانی  

 نفس زنان گفت:ما 

 شما که هنوز حاضر نشدید؟ وا پروانه -
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و با دیدن پریا که روی مبل مچاله شده بود، متعجب 

 پرسید: 

   ؟ خاله جان چی شده پریا -

 :با صدایی مظلوم نالید دوباره ناله ی پریا بلند شد و

 چیزیم نیست خاله ...  -

 و رو به مادر کرد و گفت:

 ... مامان شما برید من خوبم ... به خدا چیزیم نیست -

  بابا هم میاد خونه دیگه ...

ین کاری را انجام نچدانستیم مادر هر دوی ما می

نگاهش را به جان مادر بود و جان ما ... دهد .نمی

 خانم یزدانی دوخت و گفت:

-خودت که میحال پریا بده ...الهی فدات شم ...  -

دونی با این حال و روز درست نیست مزاحم مردم 

 بشیم ... کاش بتونی کنسلش کنی ...
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 هایم جان بگیرداجازه دادم تا لبخند روی لب این بار

 ... 

 *** 

در جایم بنشینم تا شد  اتاق باعثفضای تاریک  

زد ی عادت کند ... هنوز قلبم تند میبه تاریک مچشمان

شب را با یاد و سر و جانم خیس عرق بود .... تمام دی

از و دین آن چنان دل عسل خوابیده بودم. این دختر 

من برده بود که حتی در خواب نیز مرا رها نساخته 

همه احساس از کجا فهمیدم که این اصلا نمی بود ...

شد در یک نگاه عاشق گیرد. باورم نمیسرچشمه می

دادم و دستی به  بیرون شده باشم. به سختی نفسم را

اب کنار تختم را روشن خو اغچر .موهایم کشیدم

خدایا چرا این گونه دلم  .ی تخت نشستمکردم و لبه

فکر عسل  ؟! این چه حال و روزی بود؟!ه بوداسیر شد
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ز دیگری دیوانه ساخته بود که به چی آن چنان مرا

شدم  و به سمت  از جا بلند .توانستم فکر کنمنمی

می باز کردم و وارد کشویی را به آرا در .تراس رفتم

نیمه شب  ... ر و برم کردمنگاهی به دو تراس شدم .

 در خواب ...  هربود و ش

قلبم  .یشانیم کشیدم و روی زمین نشستمدستی به پ

کاش  ،ام را به دیوار دادمکرد. تکیهمی تابیبدجور بی

به شرایطم اما با توجه توانستم سیگاری روشن کنم می

دستم بی اختیار به سمت قلبم  .امکانش برایم صفر بود

عسل  از همین دیروز که  انگار ،... درد نداشتم رفت

ده بود دیگر حالش خوب شده در آن جا خوش کر

من باشم  شد ایننمیباورم ...  نفس عمیقی کشیدم .ودب

... این  دختری بی قراری کنم که این گونه  به عشق

... هیچ با قلب و روح من چه کار کرده بود؟دختر 
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وقت به عشق در یک نگاه اعتقاد نداشتم اما الان با این 

-باید یک بار دیگر می شاید،  دانم... نمی ؟!حال و روز

چهره آوری دیشب و دیدمش تا مطمئن شوم ... با یاد

. بی اختیار لبخند بر لبانم نشستدمغ خانم یزدانی 

بیچاره مجبور شده بود زنگ بزند و قرار خواستگاری 

را بهم بزند ... حالا حداقل تا برنامه ریزی بعدی مادر 

بیشتر خواست با عسل ... دلم می یک ماه فرصت داشتم

م رُآشنا شوم ... تمام مدتی که در اتاق مشغول بستن سِ

اهم روی انگشت انگشتری دست چپش بود ... بود نگ

-خدا را شکر حلقه ازدواج نداشت و همین باعث می

پیدا  بیشتری تشد برای جلو رفتن و حرف زدن جرأ

م م... زمانی از تراس به اتاق برگشتم که تصمی کنم

 ...  برای رفتن پیش عسل صد در صد شده بود
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14 
 ؟وا مادر هنوز خوابیاِ -

روی سرم گذاشتم بالش را از زیر سرم بیرون کشیدم و 

 و نالیدم:

 ...  لطفاً  شم ...مامان من یه کم دیگه پا می -

برنامه خواستگاریت کنسل نشده  بمیرم مادر ... اگه  -

بودی ... نگران نباش به  هبود الان این جوری نخوابید

دوباره کنه و  خواهیگفتم ازشون عذرخانم یزدانی 

 برامون یه وقت دیگه بگیره ... 

 از جا پریدم و گفتم:مثل فنر 
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 من کلی کار دارم ...  ... نه فعلاً ... نه مامان -

خوای آپولو هوا کنی ... وا مادر آخه چرا ... مگه می -

 بینی ... و میر هدختر ناو و که پا میاییهمش یه تو

 :مکلافه نفسم را با پوفی بیرون دادم و گفت

 گم ... باشه ؟ مامان جان بذارید خودم بهتون می -

 گفت:کنان غرغرچشمی نازک کرد و پشت مادر 

تا تو بیایی به من بگی یه سال گذشته ...  خیر، نه - 

 خر هفته  آماده کن ... دیگه م نه نشنومآ خودتو واسه

  ... دمی دختر به اون ماهی رو از دست میفکر کرد ...

خواست مادرم را دلم نمی .تو از اتاق بیرون رف

 و غمش من و پریا مام هم  کسی که ت .کنم ناراحت

به خصوص من که همیشه با بیماریم اذیتش  .بودیم

به  . احتراماه دیگری می یافتم باید ر کرده بودم. 

باز مثل  ... ام بودهمیشه در اولویت زندگی ها بزرگتر



P a g e  | 286 

 

فرار از اما باید راه دیگری برای همیشه سکوت کردم 

باید هر چه  .کردم ..این خواستگاری اجباری پیدا می

م را مرسیدم و تصمیی عسل به نتیجه میزودتر درباره

او مطمئن  جانب اما تا ازکردم به مادرم اعلام می

خواب از  توانستم چیزی به مادرم بگویم.یشدم نمنمی

دم و همان سرم پریده بود ... از رختخواب بیرون آم

 رفتم ، بلند گفتم:به سمت حمام میطور که 

 یه نیمرو برام بزن ... مامان لطفاً -

 چشم آقا ... شما زود بیا ...  -

*** 

کفشم روی بود و بی اراده با نوک  به اتومبیلمام تکیه

به جانم افتاده  . استرس بدیزمین ضرب گرفته بودم

دانستم عکس العمل عسل با دیدنم چه خواهد بود. نمی

-تم که من بی برو برگرد عاشقش شدهدانساما می  ؟بود
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یعنی علایمی که در من پدیدار شده بود این را  ... ام

های داد. منی که بارها برای ازدواج بهانهنشان می

آوردم از دیروز تا به حال صدبار خود را مختلف می

امادی تصور کرده بودم، آن هم کنار در رخت د

امی و معین را به خاطر منی که ک دختری به نام عسل !

حالا عاجز و  ،کردمافتادن به دنبال دخترها مسخره می

دانستم چگونه نمی بیچاره کنار خیابان ایستاده بودم و

دل و دینم را برده  حسابی که ترکی برومدخ به دیدن

  تواندنمی ،عاشق نشود شتا آدمی خود بود ... واقعاً 

و عجب درد بی  دکنو حال  دیگران  را درک  حس

 درمانی بود این عاشقی!

کشید و ما چگونه فهمیدم بیچاره معین چه میتازه می 

هیچ وقت بی گرفتیم... او را به سخره میرفتارهای 

... معین تا جواب بله کنم هایش را فراموش نمیقراری
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نشد و من تمام مدت به نگرفت آرام  را از شیما

همراهم که زنگ گوشی خندیدم....پشتکارش می

امی روی ی کون آمدم ... شمارهافکارم بیر خورد از

 جواب دادم: کرد،صفحه خودنمایی می

 امی.بگو ک -

    ؟پسر تو کجایی ... تو شهرداری هستی دیگه -

شد ... پاک همه چیز را فراموش  آه از نهادم بلند

 :ام کوبیدم و گفتمیشانیبا کف دستم به پ .کرده بودم

 امی به خدا یادم رفت ... وای ک -

مد ... وقتی بیش از حد عصبانی امی در نیاصدای ک

 کرد ... شد سکوت میمی

 امی .. مرُدی؟هی ک -

 پرغضب غرید:

 الان کجایی؟  -
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 کمی شیطنت کردم:

 ... درمانگاه -

  :شد و پرسید از نگرانی این بار رنگ صدایش پر

باز حالت بد شده ... پس چرا بهم زنگ نزدی  ؟چی -

 داداش ... 

امیار بود ... من و ک نگرانیش بیش از حد برایم ارزشمند

در عین نسبت فامیلی رفیق فابریک هم بودیم ... او 

-نمی همیشه یار و یاور و بهترین دوست من بود ...

    چگونه بگویم؟دانستم چه بگویم؟... اصلاً

 : مضطرب پرسید

 جون به لب شدم ... کدوم درمانگاه؟ آراد-

 :مردد جواب دادم

  ... ... همون دیروزینترس بابا  -
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ه انگار که چیزی دستگیرش شدکمی سکوت کرد و 

 نفسی عمیق کشید و گفت:  باشد،

کنم نباشه وگرنه آراد برو دعا کن اونی که فکر می -

 ای باهات کنم. دونم چه معاملهمی

 بلند زیر خنده زدم و گفتم: 

 خوشم میاد تیزهوشیت به خودم رفته ...  -

 با صدایی پر نشاط جواب داد:این بار 

 شه آراد .. سرکارم نذاشتی که ؟ باورم نمی -

کند ... مگر خودم هنوز باورم شده دانستم باور نمیمی

 بود که  باوراوش شود؟! جدی گفتم:

 برو به کارت برس...  -

 ر از خوشی شده بود...صدایش پ

شهرداری رو  ت نکنه پسر ... بهم خبر بده ...دا خفهخ -

 رم ... هم خودم می
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 تا یه ساعت دیگه میام شرکت. -

ه عجب یه بار از خودت کنیا .. چببینم چی کار می -

 مرد باش ... ،نشون دادی ... مرد باش پسر جنم

به راه افتادم ...  تماس که قطع شد به سمت درمانگاه

 انگار منتظر یک تلنگر بودم ...

 *** 

که شدم ضربان قلبم بالا  وارد راهروی درمانگاه

از نگرانی حالت تهوع گرفته بودم و قلب  .گرفت

نفس   .کوبیددر دهانم میانگار  بیمارم با بی قراری

به سمت استیشن رفتم . پرستار جوانی  عمیقی کشیدم و

 ... ونده ها بودمشغول مرتب کردن پر

ای او را با تک سرفه را جلو کشیدم و مکمی خود

متوجه خودم ساختم. نگاهش که به سمت من 

 : گفتم آرامچرخید،
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  .ببخشید -

 بله ..  -

.. تازه به خاطر آوردم بردن نام عسل .هول شده بودم 

در محیط  و ممکن است برایش دردسر درست کند

 ،پشیمان از حماقتم ... ه باشدکارش وجهه خوبی نداشت

 بی اختیار گفتم: 

 .. .خوام وقت واسه دکتر قلبتون می یه-

باجه اطلاعات را  ابرویی بالا انداخت و با حالتی خاص 

 :نشان داد و گفت

 بفرمایید اون جا ...  -

از  قلبم رسماًنفسی از روی آسودگی خیال کشیدم ...

توانستم شده بود ... دهانم خشک بود و نمیجا کنده 

این همه هیجان برایم مثل سم ...  ت نفس بکشمدرس

. انگار که ها رفتم و نشستمکتبه سمت یکی از نیم .بود
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 ؟خدایا با من چه کردی عقلم را از دست داده بودم ...

 .دیده بودم حال و روزم این بود... هنوز خودش را ن

نفس تنگی و تپش بالای حس با   !خدایا کمکم کن

ام را از داخل جیبم های زیر زبانیاز قرصقلبم، یکی 

هایم را کشیدم و داخل دهانم گذاشتم و پلکبیرون 

اما شدم. باید کمی آرام می روی هم گذاشتم...

م پیچید لحظاتی نگذشته بود که عطر خوشی در مشام

 :و صدای خوشش گوشم را نوازش کرد

 اِ... آقا دوباره حالتون بد شده؟  -

راه نفسم بسته شد ... مرا به خاطر  چشم باز کردم ...

داشت ... رنگ و رو و حال بدم را که دید به سمت 

د کن رفت و با لیوانی آب برگشت و آن را به آبسر

 سمت گرفت:

  بخورید ..  -
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. گرفتم و میان انگشتانم نگه داشتم لیوان پر آب را

و جانم را به رعشه  کنارم نشست و با صدایی که دل

 دوباره پرسید: ،انداختمی

 ؟ چی شدید -

زبانم سنگین شده بود و قدرت حرف  گفتم؟چه می

 زدن نداشتم ... دور و بر را نگاه کرد و گفت:

  ؟همراه ندارید -

به  تنها کاری که توانستم انجام دهم تکان دادن سرم 

به من  عسلی هایش رابی خساست بود ... "نه  "ینشانه

 : دوخت و پرسید

  حالتون بد شده؟ مباز -

سرم را بالا و پایین کردم ... نگاهش رنگ ترحم گرفت 

 و گفت: 

 ؟ هبازم قلبتون -
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 : لب زدم

 بله ...  -

شد ... دروغ نگفته بودم... قلبم داشت از جا کنده می

 ن، آدانست چه بلایی سر قلب بیمارم آوردهگر میا

 کرد ... نشست و بلبل زبانی نمیقدر راحت کنارم نمی

امروز دکتر قلب و عروق نیست ... بهتره برید  –

 بیمارستان ... 

گاه در نگاهش و ن ختیار به سمت قلبم رفت ودستم بی ا

 دوختم ...

-دید که معذب شد و گونهنگاهم  دانم چه درنمی

 هایش رنگ گرفت و آرام ادامه داد:

 ...  کاش یه همراه داشتید ... این جوری تنها -

 و آرام زمزمه کردم:میان کلامش پریدم 

 الان بهترم...  -
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 نگاهش را از من گرفت و از جا برخاست:

  من باید برم سر شیفتم ...   -

ی تشکر تکان دادم و عسل از مقابلم سرم را به نشانه  

گذشت ... نتوانسته بودم چیزی بگویم ... مگر نه این 

که من حق نداشتم با خودخواهی کسی را درگیر 

داد تا ؟ قلب بیمار من اجازه نمیزندگی خود کنم

برای زندگی که معلوم نبود چقدر ادامه خواهد 

چرا همه چیز را فراموش کرده  داشت تصمیم بگیرم.

توانستم کسی را وارد بودم؟ من هیچ وقت نمی

ام کنم ... آخرین نگاه را به سمت مسیری که زندگی

باز  از جایم برخاستم و برایعسل رفته بود انداختم و 

خود را به حیاط  ،گرفتن نفسی که رفته بود پس

  ...  درمانگاه رساندم

   *** 
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.. .ای به در خورد و پشت سرش پریا وارد اتاقم شد تقه

 تخت نشست ...  یلبه ...م سرم را به تاج تختم تکیه داد

 ؟داداش -

 !جانم -

 ؟خوبی -

 اوهوم ...  -

 ؟داداش امشب چرا یه جوری بودی -

-ریم گوشی رو برات میفردا می نیست ..هیچی  -

 . گیرم ..

 با چشمانی که غبار غم گرفته بود، گفت:

دونی که داداش اون که شوخی بود ... خودت می -

 چقدر برام عزیزی ... 

 قولیه که دادم ... -

  فدات شم ...  داداش یه چیزی بگم؟ -
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 بگو؟  -

  !ستی که من جونم به جونت بستهدونداداش می -

هایم نقش بست ... لبخند کمرنگ و تلخی روی لب

 دست دراز کردم و گفتم:

 بیا این جا ببینم ... -

 جا داد ...  میان بازویمخود را  فرز و چابک 

  ... فهممداداش من از سه فرسخی حالتو می -

 اش زدم و گفتم:انگشتم به نوک بینی با

 ؟ چی رو فهمیدیهی فضول خان مثلاً  -

یه جوری شده ... دیروز یه برقی تو  داداش نگات -

...  ... دیروز ... دیروز چشمات عاشق بود چشات بود

 همون موقع که گفتی برم خواستگاری رو کنسل کنما

اش تر دور شانهدستم را بیش   .کنمبه خدا اشتباه نمی ...

 حلقه کردم و گفتم:
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 ؟ دختر ایکنم تو خیلی بچهچرا همیشه فکر می - 

 ام زد و گفت:ی سینهبه قفسهمشتی نرم 

و  پسرا عاقل  شما ببخشیدا دخترا خیلی زودتر از -

-... درسته من چهار سال ازت کوچیکشن کامل می

تونم درکت کنم ... داداش به ترم اما خیلی خوب می

... ؟گی چی این جوری داغونت کرده من می

 بعدازظهری یه جوری اومدی خونه حالم بد شد ... 

 : نرم به موهایش زدم و آرام زمزمه کردمای بوسه

 ...  بود ... اما خب خدا رو شکر زود فهمیدم یه اشتباه-

ِاِ داداش... مسخره بازی در نیار ... بهم بگو ... اونی 

 دیدم اشتباه نبود.  تو چشمات که من 

 نیشخندی زدم و دوباره سرم را به تاج تخت تکیه دادم

  ...  
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خوای قبول کنی ... من یه نمی چراپریا بود ...  !نه -

شده لحظه همه چی یادم رفت ... انقدر هیجان زده 

دم ... همش خودخواهی بودم که به هیچی فکر نکر

ز همه چی ... ... من فقط به خودم فکر کردم محض بود

 رو واسه خودم خواستم ... 

 تو ام دل داری. داداش نگو این حرفو ... - 

 بی خیال شو ...  ... بود  ب تندتیه فکر کن  اصلاً -

 از آغوشم بیرون آمد و رو به رویم نشست: 

داره ... اش عشق تریپ مرام و معرفت بر نمیاما داد -

کنی باید چرا فکر می ؟کنی اشتباه کردیچرا فکر می

.. شه .داداش دل یه بار عاشق می فداکاری کنی؟

دم ممکنه از آ ،یعنی چه جوری بگم یه جا خوندم

و دوست خوشش بیاد ... خیلی چیزها ر یزاخیلی چ

 فته ... ادم یه بار اتفاق میداشته باشه اما عشق واسه آ
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شه اون طعم رو طعم عشق خاصه ... یه بار بیشتر نمی

 تجربه کنی ... 

خواهرم بود .. خواهری که کوچکتر از  ینگاهم خیره

منی که  زد ...های بزرگ میبود اما داشت حرف من

گرفتم همین دیروز طعم همیشه عشق را به سخره می

م ... مزه ه بودعجیب و غریب عشق را تجربه کرد

... نفس هایی از تلخی... خیلی شیرین اما با رگه داشت

حرارت بدنت را بی کرد ... را در سینه حبس می

نشاند و  قلبت اندامت میبرد ... لرزه به اختیار بالا می

 رساند ... من این طعمر میمعمول به هزا را از ضربان

 کرات تجربه بهناخته را دیروز این طعم ناش ،خاص

 کردم و عجیب به مذاقم خوش آمده بود ... 
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دونی که من یه همه حرفاتو زدی درست ... اما می - 

ن .. ای.امروز خیلی چیزا رو فهمیدم  .مرد سالم نیستم

 ....ذاره که خودمم بخوام این لا مصب نمی

 : تم روی قلبم مشت شد و ادامه دادمدس

دونه ... وقتی به این قلب تا کی دووم بیاره خدا می -

و  افتهودت با مزه کردن عشق به تپ تپ میقول خ

گردم رم و برمی... وقتی تا دم مردن می زنهریپ می

کنی ارزش اینو داره که به خاطرش یه ر میفک ...

نیاد  ش که دلمخواممیو که از قضا اون قدر ردختر 

ره من ... آ اش کنمدم جوونی بیوه ار تو پاش برهخ

م ... شاید هر کی بشنوه بگه هوی ستخواو ر اون دختر

ره ،عاشق شدی ... اما آپسندیدی  ،چته یه روزه دیدی

شناسه ... دل این دل که یه روز دو روز نمیشه ...می
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یه روزه دیدمش ... عاشقش  حرفا حالیش نیست ...

 شدم ... اما ...

انگشتانش درهم گره خورد و مضطرب نگاه مهربانش را 

 .به من دوخت

ره یه اما این جاست ... من حالم خوش نیست ... آ- 

ام ... اگه  زودتر از اونی که فکر کنی رفتنی شاید خیلی

-... نمی... به عشق تو و باباست سرپام به عشق مامانه

می دونی داشتم به چی فکر  ... ببینید موعفخوام ض

 ؟ کردممی

  سرخ و برافروخته شده بود ... از ناراحتی اشچهره

نی که تا دیروز هر م کردم،داشتم به این فکر می-

-می ،گفت برات یه دختر پیدا کردمموقع مامان می

سوخت لم به حالش مید ترسیدم از بیچاره کردنش ،
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... چرا امروز مثل دیوونه ها پا شدم رفتم دیدن اون 

 ی کرده بودم؟چه فکراحمق  آخه منِدختر ... 

سوخت و ذق ذق می زد ...قلبم در جایش بال بال می

 دستم به سمتش کشیده شد ...  ،کرد می

دورت بگردم بسه ... باشه باشه قبول  ،داداش داداش-

. قرصات .. تو رو جون من انقدر به خودت فشار نیار ..

  ؟کجاست

 به زور و با صدایی گرفته گفتم:

 ؟ فهمیلعنتی حق عاشق شدن ندارم ... می من -

ی قرصم را با دستانی به سمت میز کارم رفت و بسته

 لرزان برداشت و گفت:

  و بخور ... رصتالهی قربونت برم بیا ق -

گذاشت با همان طور که قرص را زیر زبانم میو 

  مهربانی چشم به من دوخت...
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15 

گذشت ... تمام سعی ام مییک هفته از دلداگی  

عسل را فراموش کنم...اما  کردم تا عشقخودم را می

رفت م کنار نمیدگانشد؟ چشمانش از مقابل دیمگر می

کردم دخترک چشم کار میرفتم هر هر جا می ...

 ،رفت.  شنیده بودمعسلی از مقابل دیدگانم کنار نمی

 .دکنبرابر می اش را دوز چیزی جاذبهپرهیز و دوری ا

بستم چشمان ... تا چشم می همان طور بود واقعاً 

خوش جا ،دوید و همان جاهایم میزیبایش پشت پلک

 به خدا که چشمانش کندوی عسل بود ... ...کرد می
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ها رهایم مگر آن چشم  .شیرین بود و دست نیافتنی

ک روانی در هم چون پیچ شلبخند ملیح ؟ کردمی

-هایم سر میافتاد و به تک تک سلولوجودم راه می

بیشتر و لاصه این که رهایی نداشتم که هیچ، زد ... خ

ار که و انگ زدم تلاق این عشق دست و پا میبیشتر در با

... اشتهایم به شدت  رفتمفرو میبیشتر از قبل در آن 

و اخلاقم به  کم شده بود و حوصله کسی را نداشتم

کردم با ... سعی می قول کامیار چیز مرغی شده بود

-کمتر فکر و خیال کنم اما چشم غرق شدن در کارم

از سویی ... دادمیکمتر این اجازه را به من های عسل 

تا به خانه ...  دادآزارم می واپس پریانگاه نگران و دل

-یرسیدم سعی در بازی کردن نقشی داشتم که ممی

 و این را از نگاهشد دانستم چندان خوب اجرا نمی

شکر  یا به خوبی درک می کردم .. خدا رادلواپس پر
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-دادن یراز گ ها مادر کاری به کارم نداشت واین روز

شده بود اما شک داشتم که از  تب و  هایش کاسته

رداشته باشد و های خودش دست بیتاب برنامه ریز

 ... ترساند این مرا به شدت می

*** 

وارد حیاط  های ذهنیکار روزانه و درگیری خسته از 

پیاده و ی حیاط پارک کردم گوشه ماشینم را شدم ... 

 .یلایی بود و حیاط بزرگی داشتمان ویخانه .شدم

 ادرم بود این روزها پر بودگل که هنر م از پر یباغچه

نفس عمیقی کشیدم. عطر خوش  های بهاری ...از گل

ان عسل هایم شد اما همزمان چشمها وارد ریهگل

م دانستم چه مرگ نمی. واقعاًمقابل دیدگانم جان گرفت

دانستم با دل بی نمی ... خسته و دلتنگ بودم و ؟شده

 ، سرم را تکانبرای فرار از افکارم ؟کنمقرارم باید چه 
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از ورودی را به نرمی ب در .ا بالا رفتمها رپله دم ودا

 م در گوشم پیچید ... کردم که صدای مادر

قربونت برم ... به خدا  باشه  شهین جان ... الهی-

 کنم برات ...جبران می

ای کردم که ستی به موهایم کشیدم ... تک سرفهد

 مادر گفت:

ه تو رو خدا اومد ... نه دیگآراد باشه قربونت ...  -

 م نکن ... باشه خداحافظ ...این شرمنده بیشتر از

هم کرد ... ی پذیرایی نگاکج کرد و از گوشه سرش را

 از همان جا گفتم:

 سلام مامان خوبید؟ -

 سلام مادر... اومدی؟ -

به سمت  .به رعشه انداخته بود اسم شهین تمام تنم را

 آشپزخانه رفتم و گفتم:
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 امان از ناهار چیزی نمونده؟م -

 و گفت: نزدیکم شد

... چند دفعه گفتم یه  ؟باز تا این موقع گرسنه موندی- 

غذام ظهره ...  چیزی بخور ... پسر ساعت شیش بعد از

خه من چی کار کنم باهات بری ... آذارم نمیکه می

 ... هان؟

 لبخندی زدم و گفتم:

هیچی ، فقط یه چیزی بده بخورم ... که از دست  -

  رفتم به خدا ...

 رفت و زیر قابلمه را روشن کرد و گفت:به سمت گاز 

گم زن بگیر واسه این حال و روزته ... وقتی می -

شاید به عشق زنت بیای خونه و درست و حسابی و به 

 موقع غذاتو بخوری ... 
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ن کشیدم و همان طور که صندلی را از پشت میز بیرو

 :گفتم ،نشستمروی آن می

-بیچاره میا خوردن خودشو خه آدم واسه یه غذآ -

میام اون که نوکر مامان جانم هستم هر موقع  ؟کنه

 ... غذام آماده ست 

 ابرویی بالا انداخت و جواب داد: 

 که آره پدر صلواتی منم که گوشام مخملیه ... اولاً -

از صبح تا حالا به هزار جا زدی  پاشو اون دستاتو بشور

 ... بعدم بیا که برات خبرای خوش دارم ...

دانستم تمام من که می ... حبس شد امینهدر س نفس

هایی که زده بود بی ربط نیست ... یعنی عادت حرف

رساند . نرم و مخملی حرف را به جایی میمادرم بود ..

-خواست ... پشیمان شده بودم و دلم میکه دلش می

زنم و به اتاقم پناه ببرم اما خواست قید گرسنگی را ب
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 ار خودش را خواهدمادر اول و آخر کدانستم می

بعد  ... کلافه به دستشویی رفتماز جا بلند شدم و .کرد

  .ه آشپزخانه برگشتماز شستن دست و رویم دوباره ب

. ماده کرده بودطرز زیبایی چیده و آ مادر میز را به

به کل بدبختانه ... اما در مشامم پیچید بوی خوش غذا 

بی حوصله روی  دم. اشتهایم را از دست داده بو

نشستم ...  ،بودم بیرون کشیدهکه از پشت میز صندلی 

دلم نمی خواست زحمتش بی جواب بماند وگرنه بی 

رفتم ... مادر برایم ن که لب به غذا بزنم به اتاقم میآ

 پلو کشید و بشقاب خورشت قیمه را مقابلم گذاشت ... 

 نگاهم به غذا بود... 

 !وا مادر چت شد؟ د بخور دیگه -

اما مردد روی هوا نگه  ،بی میل قاشق را برداشتم

داشتم ... دلم آشوب بود و حالت تهوع بدی به سراغم 
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زد چه باید بود ... اگر حرف از خواستگاری میآمده 

عشق عسل  من همان شب درست زمانی که ؟گفتممی

ی قلبم پنهان ساخته بودم را با عزت و احترام در گوشه

عهد کردم که هرگز ازدواج نکنم ... مادر  مبا خود

 دوباره مرا از افکارم بیرون کشید:

 یخ کرد ...  تآراد جان مامان غذا -

طور که قاشق را به  همان گذاشتم وآرنجم را روی میز

پیشانیم را میان انگشتانم گرفتم  ،گرداندمبشقابم بر می

... مادر متوجه حالم شد و لیوانی آب ریخت و با 

 ی پر از نگرانی گفت:صدای

 مامان جان خوبی؟ چی شد به تو یه دفعه ...  -

به  خواستم بی خود و بی جهت نگرانش کنمنمی

 :همین خاطر گفتم
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ام ... این پروژه جدید حسابی مامان خیلی خسته -

 درگیرم کرده ... 

 نفسی به آسودگی کشید و گفت:

غذاتو بخور بذار رنگ  .وای تو که منو کشتی مادر -

 بیاد تو اون صورتت ... 

دلم نمی  .از خورشت را روی پلویم ریختم کمی

خواست مادرم همیشه غصه مرا بخورد ... او چه گناهی 

کرده بود؟ اویی که همیشه با مهربانی و پر از محبت 

لقمه را در دهانم گذاشته بودم که مادر کنارم بود ... 

 گفت:

 روز شهین زنگ زده بود ... آراد مامان جان ام -

ای که به زور در دهانم رنگ از رخسارم پرید و لقمه

ت فرو دادن ، راه گلویم را بست ... جرأگذاشته بودم

 لقمه را نداشتم که مادر ادامه داد:
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بروی ه این هفته باید بریم ... ببین آمامان جان دیگ -

  !درمیونه ... زشته به خدا مادرشهین 

...  را برداشتم لیوان آب را فرو دادم وبه زحمت لقمه 

کردم لقمه هم چون سنگی سخت در میان احساس می

 ام گیر کرده است.آب را لا جرعه سر کشیدم وسینه

مادر ظرف ماست را کنار دستم گذاشت  و با لحنی پر 

 از مظلومیت گفت:

روز چیه واسه یه کم به خودت برس ... این حال و  -

  !خودت ساختی مادر

سعی در  و دادمقاشق را محکم در دستم فشار می

 کنترل خود داشتم: 

 سر...  شه دست ازمامان می -

 گفت: با تحکم نگذاشت ادامه دهم و
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... اما این یه بار راه  دارمباشه دست از سرت بر می -

  !به خدا خجالت کشیدم بگم نهنداره ... 

 شق را کنار بشقاب کوبیدم و گفتم:کفری  قا

من کی حرف ازدواج زدم که شما  و اون  اصلاً  -

 شهین جونتون افتادین دوره واسه من ... 

دایا خ کرد.نش گرد شده بود و متحیر نگاهم میاچشم

کردم که نه سیخ بسوزد نه کباب ... مادرم چه کار می

را نداشتم اما اگر او را بود طاقت یک ذره ناراحتیش 

روح و روانم شدم؟ کردم پس خودم چه میراضی می

 ... ای خدا ... 

مادر بق کرده از جا بلند شد ... بلافاصله از جایم بلند 

 شدم و راهش را سد کردم ... 

یه کم  تو رو خدا مامان یه کمم به فکر من باش ... –

 آخه این اصرارت واسه چیه؟ درکم کن ... 
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 :صدایش بغض داشت

  ...کنمدیگه اصرار نمی -

... بی تفاوتی اش بیشتر آزارم معلوم بود ناراحت شده 

 اش حلقه کردم و گفتم:داد دست دور شانهمی

دلت میاد یه دختر رو بیچاره  مامان چی جوری - 

 دونی !کنی؟ تو که حال و روز منو می

هایش جاری شد اشکانگار منتظر همین تلنگر بود که 

ه این چنین به هق هق افتاد ... خدا مرا لعنت کند کو 

  :گی خیالش شده بودم ... نالیدمباعث رنجش و آزرد

 مامان جان ... جان آراد گریه نکن ... -

هایش بیشتر از قبل لرزیدن گرفت و صدای هق شانه

 هقش بیشتر شد ... 

  ؟ چیز خوردم .. خوبهم ... اصلاًبابا غلط کرد –
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خود را از آغوشم بیرون کشید ... صورتش خیس و گر 

  گرفته بود ... 

 آراد من ... من ... -

اما نتوانست ادامه دهد و از کنارم گذشت و از 

 اج میان آشپزخانهآشپزخانه بیرون زد ... هاج و و

دهن خورده به من میز غذای دست ن  .ایستاده بودم ..

بودم ... ... رسما در کار خودم مانده کردکجی می

ام که نوعی نارسایی اوایل فقط ناراحتی قلبی

زادی بود اجازه نمی داد تا به ازدواج فکر کنم و مادر

بود ...عسلی  در قلبم عسلحضور ترش حالا دلیل محکم

در این یک هفته تمام وجودم را فکر و ذکرش که 

از  پریا ایپر سر و صد تسخیر کرده بود ... با ورود

 ...تادم اه افبه سمت اتاقم ر آشپزخانه بیرون زدم و 

 مات و متحیر گفت: 
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 وا چه استقبال پر شوری ... کجا؟-

 :بی حوصله جواب دادم

 پریا به مامان برس ...  -

 و در اتاق را محکم برهم کوبیدم ...

*** 

 برخلاف تصورم مادر به خاطر آبروی شهین جان به

هیچ وجه از موضعش پایین نیامد و از طریق پریا پیغام 

 فرستاد:

ریم .. چون درست نیست برای بار این بار رو می -

دوم قرار رو بهم بزنیم ... اما دیگه بعد از این پشت 

 کنم ... دستمو داغ می

دانست از جای شکرش باقی بود که خودش میب

هفته فرا جواب من نرفته و ندیده منفی است ...  آخر 

رسید و من به قول پریا بالاخره رخت دامادی را به 



P a g e  | 320 

 

بد و بیراه تن کردم ... در دل هزار بار به خودم 

م ... مادر بود توانستم انجام دهفرستادم اما کاری نمی

عصابم روی ا امی کلی صبح تا به حا. کشهین جانش

ام کمی های گره خوردهپیاده روی کرده بود تا اخم

ت خودم نبود انگار که با ود ... اما دساز هم باز ش

ی مرگ دست به گریبان بودم که این طور فرشته

  حالم خراب بود و رو به موت ...  

 !بیا و ببین ،آشوب و غوغایی در وجودم برپا بود

هر چه ساعت  .توانستم از پیش ببرمی هم نمیاما کار  

وز من بدتر و بدتر شد حال و رنزدیک لحظه موعد می

صدای گشت تا جایی که ی قرارتر میشد و قلبم بمی

شد رسید ... کاش میمی هم بی امانش به گوش خودم

ر بروم توانستم بار دیگر از زیر این خواستگاری دمی
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؟... خدایا کمکم کردماما خب شهین جان را چه می

  !کن

*** 

 اش گفت: پدرم نیامد و با خونسردی همیشگی

 ی بعد ... جلسه ... ایشالامن نیست جلسه اول جای  -

ی دیگری در راه د که جلسهچه قدر دلش خوش بو

 ام گذاشت و گفت:سپس دست روی شانه .است

پسر جان انقدر مادرتو اذیت نکن ... من اگه جای تو  -

همچین مادری داشتم تا حالا صد تا زن گرفته  بودم و

 بودم ... 

راه هیچ کلامی بر زبانم اما  نی زدملبخند بی جا

کت و خواست ...دلم فقط و فقط سکوت می .تنیاف

پریا به  .ده و مرتب از اتاق بیرون زدمشلوار پوشی

-اش کمی اخمراه مادر که هنوز به خاطر دلخوریهم
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منتظرم بودند ... نگاه مادر به قد و  ،هایش درهم بود

 کرد، جلو رفتم،زمزمه میبالایم بود و زیر لب چیزی 

 هایش را باز کرد و گفت: اخم

 الهی قربونت برم مادر ... -

شت و لج نکرده بود خوشحال از این که کینه ندا

 لبخندی زدم و گفتم:شدم، 

 خدا نکنه ... آشتی دیگه؟ -

 قوسی به گردنش داد و گفت:

 باید ببینم ...  -

 به شوخی گفتم:

 !م خواستگاریاری داریم میمثلاً  -

 شیرین باز شد و گفت:هایش به لبخندی لب

و حس ر اگه تو بذاری من خوشی این خواستگاری -

 کنم ... 
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 :حال خوش مادر را دید به شوخی پرسید پریا که

 داداش پیژامه تو برداشتی؟ -

 اش انداختم و گفتم:دست دور شانه

  ؟وروجک داشتیم -

 :ی زد و جواب دادکچشم

خدا رو چه دیدی شاید خوشت اومد و شب  -

 مهمونشون شدی ... 

 : گفتم با تحکم هایم در هم شد وبی اختیار اخم

 مگه نباید بریم دنبال شهین جون ...  -

ی فرورفتهی درهم مادر ذوق زده و بی توجه به چهره

 من گفت: 

آره مادر ... تازه گل و شیرینی هم باید بگیریم ... این -

 در خانمه که ... دختر انق

 و گفتم:مه دهد ااجازه ندادم اد
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 پس زود باشید ...  - 

نفس عمیقی کشیدم تا  بیرون زدم همزمان و از در

-دلم نمی ... دم گیرقلب نا آرام و پر تلاطمم آرا

خواست چیزی بشنوم ... دل من اسیر دیگری بود ... 

که  دوست نداشتم به کسی غیر او فکر کنم ... هر چند

که  دانستم اما در دلرسیدن به او را امری محال می

توانستم که اعماق قلبم می توانستم به او فکر کنم ،می

را به او اختصاص دهم و او را تنها عروس قلبم  به 

 نامم...

*** 

...  هیچ چیز از مسیری که رفته بودیم به خاطر نداشتم 

خریده دانم چگونه و با چه نیرویی شیرینی و گل نمی

شهین جان را سوار کرده بودیم و حالا مقابل  .بودم

-ای متوسط در میانهدر محله ،ای کوچک و نقلیخانه
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شهین جان ستم ندا نمیای شهر ایستاده بودیم ... اصلاًه

ز کجا رو کرده بود که آن قدر فکر و این دختر را ا

همیشه به آخر مادر روح مادرم را مشغول ساخته بود ...

. اما حالا با دیشیدانم سطح خودمان میدختری ه

هایم بی دیدن خانه کوچک  و قدیمی ساز آن جا ابرو

مادرم توانسته بود به  طورچ اختیار بالا پریده بود.

... یعنی دخترک چه داشت  ای پا بگذاردچنین محله

... البته بارها  که این چنین مادر مشتاق او شده بود

ی چیزها دیده بودم را در خیل های شهین جاناغراق

تعریف  اشتم دخترک نیمی ازآن چه اوو اطمینان د

تمام مسیر یک کلمه از  ندارد ... اصلاً  هم کرد رامی

م و حالا وقتی پشت سر های او را نفهمیده بودحرف

و  شدم حسه میوارد حیاط کوچک آن خان هاآن

سن  میان سال و دخترک کم . زنحال عجیبی داشتم
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ی در ایستاده بودند و از مرد خبری در آستانه و سالی

 خدا را شکر جلسه فقط در حد یک معارفه بودنبود ... 

 شیرینی را پریا به دست گرفته بود و گل را به اجبارِ ... 

شهین جان پیش رفت  .مادر به دستان من سپرده بودند

-رد و مادر با خوشرویی با خانوادهو شروع به معرفی ک

ک گل را به دست دختر رسی کرد ...ی دختر احوالپ

به معنای واقعی خانه  دادم و از کنارش گذشتم ...

به پذیرایی کوچک خانه رفتیم و  .کوچک و نقلی بود

دانم نمی .های ساده و کمی قدیمی نشستیمی مبلور

را قلبم به شدت آرام گرفته بود. سرم به زیر بود چ

-... دلم می کردم کمتر کنجکاوی کنمسعی می

اما با های گره کرده بشینم اخم خواست با همان

دلم  .اش  پشیمان شدماثاثیه باب ودیدن خانه و اس

های دختر خانه هر که بود با دیدن اخمخواست نمی
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ده این خانه کوچک و سا درهمم اشتباه برداشت کند.

هایم خواستم با اخمبرایم ارج و قرب داشت ... نمی

-اندازم ... بی اختیار اخمخانه را به اشتباه بی صاحب

هایم باز شد ... اما هنوز نگاهم به زمین دوخته شده 

آرام به پهلویم زد و  ،بود ... پریا که کنارم نشسته بود

 زمزمه کرد:

 ؟چی شد هنوز دختره رو ندیدی اخمات باز شد -

مادر دختر بود با صدای زنی که  زیر لب هیسی گفتم و

 ... را بلند کردم مسر

خیلی خوش اومدید شهین جون ... تو رو  خیلی - 

 خدا تعارف نکنید ما که شما رو غریبه نمی دونیم ... 

 :شهین جان لب باز کرد و جواب داد

وا بتول خانم این چه حرفیه ... پروانه جان هم از  -

خودمونه ... خاکی و بی ریا ... وقتی گفتم دوستم یه 
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ه آفتاب نه گذاشت  و ن یدختر داره مثل پنجه

برداشت گفت باید بریم خواستگاری واسه تک پسرم 

 ... 

-ته بود .. داشت نفسم بند میرفم راه گاعرق از پیشانی

... مادر سر صحبت را گرفت و بی توجه به حال و   آمد

 روز من گفت:

های شما و خانم به خدا انقدر شهین از خوبی بتول - 

 خانمی دخترت گفت که  من ندیده عاشقتون شدم ...

خدایا رحم کن ... خدایا دختره انقدر زشت باشه که "

مامان بی خیال من بشه ... خدایا یه بسته شمع واسه 

کنم دختره یه جوری باشه که زاده ابراهیم نذر میامام

  "مامان خودش بی خیال بشه

-در ذهنم بالا و پایین مییکی افکار ریز و درشت یکی 

... ی بافت و مغزم آسمان و ریسمان را به هم مشد 
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ه با م کشیدم کادستمال کاغذی را تند تند به پیشانی

 د ... حرف بعدی بتول خانم تنم یخ کر

 چه قدر خجالتی هستند ... قا پسرتون هم ماشاءالله آ -

را  و طرف داماد این بار شهین خانم این سمت مجلس

 به دست گرفت و گفت: 

دونی من دروغ تو کارم بتول جون خودت که می -

ی و با شخصیتی آراد بگم کم چی از آقای نیست ... هر

  ... به خدا عین امین خودمه ... گفتم 

داشت کم کم حالم رو به وخامت  .خدایا کمکم کن

 گفت و یکی آن ... جالب اینرفت ... یکی این میمی

-بریدند و میبود که خیلی خوب و هنرمندانه می

که باید تن رسید دوختند و کم کم داشت به جایی می

خواست از جا بلند شوم ... داد بزنم زدم ... دلم میمی
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این من  اصلاً  .گی دم نداشتز کرهان خره ما اآقاج

  کردم؟جا چه غلطی می

 کرد و گفت:  خانم  بتول به  شهین جان رو

خواد بیاد تا این پروانه ی میپس خوشگل خاله کِ  -

لا منو ببینه ... البته با اجازت من عکسشو قب یسلیقه

دونی که اصل رو نشونشون دادم اما خوب خودت می

 باید دید ... 

خواست شهین خانم را خفه کنم ... لم میوای که د

 صدا زد:را بتول خانم دخترک 

 ...  دخترم ... چایی رو بیار مامان جان - 

ام روده ار به این جا بکشد ... دل وست کخوادلم نمی

را  ریخت ... کاش می توانستم مجلسداشت به هم می

ه همه نگا .شدمبی اختیار از جا بلند  .ترک کنم

نگاه نگران مادر  همزمان به سمت من چرخید اما
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-به دلم ریخت ... باید میاز آشوب را  دیگر موجی

ایستاده  ی بی جان در جایم رفتم، اما مثل یک مجسمه

همزمان با شنیدن صدا چشمانم را از مادر . بودم ..

در جایم خشک  با دیدن دخترک مقابلم و گرفتم 

  شدم ... 
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16 
.. نگاه مات و متحیرم باعث .بی اختیار سر جایم نشستم 

 شد مادر با خوشحالی بگوید:

 هزار الله اکبر ...  -

ای چشم از گوشهرا ی شهین جان مندانهوزلبخند پیر

وزها گنجید دختری که رهنوز در باورم نمیاما دیدم 

 خودم عسل انام هماز آمدن و دیدنش سر باز زده

و متحیر  باشد ... عسل هم دست کمی از من نداشت

... انگار مادرش متوجه حال و روز او  کردنگاهم می

 شده بود که گفت:
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خوای تعارف عسل مامان جان چایی یخ کرد نمی -

 کنی ... 

را که او به خودش آمد و با یک دست چادر سفیدش 

تر کرده بود کمی جلو کشید را هم چون پریزادی زیبا

 رفت ... مو به سمت مادر

 ؟شدندازم اما مگر میایخواست سر به زیر بدلم می

ی من ... قلبم به عسل این جا بود درست در دو قدم

دانم حالم خوب بود کوفت ... نمیشدت در سینه می

... با  هایم از هم باز شده بودهر چه بود اخم؟ اما نهیا 

، زیر لب و آمدم مخودبازویم به برخورد آرنج پریا به 

 :نجوا گونه پرسید

  ؟کنیاه میوا داداش چرا مثل خل مشنگا نگ -

 ام همه را متحیر ساختهتازه متوجه شدم نگاه خیره

جان افتاد ... لبخند عریضی بر نگاهم به شهین  .است
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هایش نشسته بود و با دیدن نگاه من با چشم و ابرو لب

ببین چه دختری پیدا کردم "یعنی  ،کردای اشاره

نشست و این بار  بر لبهایم لبخندی ...  بی اراده"برات 

دانم چه قدر ت سرم را پایین انداختم ...  نمیبا خجال

عطر  .یم و روح نواز مقابلم ایستادگذشت که عسل ملا

ام دمید ... سرم را بر روح افسردهملایمش جانی تازه 

و نگاه در نگاهش دوختم ...  به آرامی بالا کشیدم

 .زدنگ گرفته بود و به سرخی میهایش کمی رگونه

 بودم ... من عاشق بودم ...به خدا که دست خودم ن

الا چند سانتی با من فاصله عاشق دخترکی که ح

فنجان نشست ... وای  روی ملرزان دستان .نداشت

مسخره کرده بودم هر چه را که روزی  ی بزرگخدا

ها و آمد ... هر بار که در فیلمداشت  بر سرم می

لرزد خواستگاری می دیدم داماد در روزها میسریال
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برو بابا  "گفتمخندیدم و میمی کشدو خجالت می

دم رو در آوردن ... آشه ... اینام شورش مگه می

ه ... اینا همش رتم نمیزه ... من که تو کدستش بلر

خوان مردا رو بدبخت زنا نشون فیلمه ... همش می

  "بدن

تا به والله م هیچ کدام فیلم نبود ... کناما اقرار می

... به ، نفهمیدم  ننشسته بودم در آن جایگاه خودم

اندم و زحمت فنجان را صحیح و سالم به مقصد رس

هیجان کم بود بالا . از شدت روی میز مقابلم گذاشتم

-بی امان در سینه می همام قلب نصفه و نیمه  بیاورم و

 .. نگاه عسل نگران شد و لب زد:. کوبید

 خوبید؟ -
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فهمید ... حال واقعی مرا میشاید او تنها کسی بود که 

جواب  ،کلفت شده بود کمی دار وبا صدایی که خش

 دادم:

 ؟شه یه  لیوان آب به من بدیدمی -

 و به سرعت از اتاق بیرون زد ... عسل به عقب برگشت 

پریا هم  ام تغییر کرده بود .م رنگ چهرهفکر کن

 پرسید:

 ؟ داداش تو خوبی -

جواب با صدایی خفه نفسم را به آرامی بیرون دادم و 

 :دادم

  خوبم! -

در ها طور دیگری شده است ... کردم نگاهاحساس می

دیدی حرف من شد  "بودهزار حرف نهفته نگاه مادر 
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دهنت ببین  ... گفتبیچاره شهین راست می... دیدی 

 " !... ببین حالتو باز موندهچه طوری 

برگشت و با حالتی پر از تشویش لیوان را به  عسل

او را  و رنگ و رویم  حالت چهره  ،سمتم گرفت

آب را ... زیر لب ممنونی زمزمه کردم و  ترسانده بود

... اما درونم گر گرفته بود و کاری لا جرعه سر کشیدم 

... عسل به درخواست مادر  آمدبرنمی هم از دست آب

و شهین جان کنار مادرش نشست ... مادر که حالا 

کمی از جانب من خیالش آسوده شده بود رو به عسل 

 گفت:

عزیزم حقا که شهین جون خوب توصیفت کرده بود  -

... 

 :عسل سر به زیر جواب داد

 دارید ...  شما لطف -
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پریا کمی خودش را به من نزدیک کرد و همان طور 

 که نگاهش به جمع بود گفت: 

 داداش دیدی گفتم ... -

ترسیدم چشمانم می ... ت سر بلند کردن نداشتمجرأ 

ی انگشتانم را درهم گره کردم تا کم .برند ..آبرویم را ب

ام آرام شت دل و رودهتازه کمی دا ... آرامش بگیرم

 :ا صدای شهین جان به خودم آمدمبکه  گرفتمی

بتول خانم جان دیگه غریبه که نیستی اگه اجازه  -

با هم بزنن ... ببینیم خدا چی بدی این دو تا یه گپی 

 خواد ... می

ام حبس شد ... من با عسل چه حرفی نفس در سینه

... خدایا با رفتارم همه را دچار  ؟!داشتم که بزنم

 بودم ... مادر صدایم زد:رده کسوءتفاهم 

 مامان جان ... آراد پاشو برو حرفاتونو بزنید ...  -
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نگاه مشتاق من باعث شده بود همه چیز فراموش شود  

ه گذاشته انگار نه انگار که من به زور پا به این خان ...

 ...خواست نیامده از مجلس در بروم بودم و دلم می

من از بنیان انگار که  رفتار همه جوری شده بود اصلاً

هیچ مشکلی نداشتم و فقط مسئله پسندیدن عروس 

خیس عرق دستمال را به پیشانیم کشیدم،  خانم بود ...

 ...  بودم

به  ... خواست به اتاق بروماما دلم می ؟دانم چرانمی 

شود معشوق کنارت مگر می خدا دست خودم نبود ...

خیلی  دیگر دلم حالا؟ لت دوری بخواهدباشد و د

 شاید که برای آخرین بار ... ،خواستچیزها می

دانم در دم ... نیش پریا باز بود ... نمیاز جایم بلند ش

...  زدکه این جور لبخند می بودچشمانم چه دیده 

و با دست مرا عسل کنار خروجی پذیرایی ایستاده بود 
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به  ،از کنارش گذشتم ... هدایت کرد سمت اتاقیبه 

از راهروی باریکی  .شنیدمم را میراحتی صدای قلب

با آن که اتاق  .م ..یم و وارد اتاق کوچکی  شدیگذشت

کوچک بود اما زیبا و با سلیقه دکور شده بود ... جایی 

اش تخت نداشت اما میز کوچک و صندلی برای

ای از فضای اتاق را در برگرفته بود ... پنجره گوشه

ی تور با پرده کوچکی به سمت حیاط داشت که

و چند گلدان کوچک کاکتوس پوشیده شده بود 

-ام نمیروی لبه داخلی آن چیده شده بود. در مخیله

گنجید روزی میان اتاق عسل بایستم و بخواهم با او 

 گفت:ای نرمی ... با صدی ازدواج حرف بزنم درباره

 بفرمایید بشینید ...  -

 بهاش  رارم به سمتش کشیده شد ... اشارهنگاه بی ق

خواست همان جا سمت صندلی بود ... اما دلم می
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ی اتاق ی زمین بشینم ... پشتی کوچک گوشهرو

سمت پشتی رفتم و . به ام کرده بودعجیب هوایی

 :هایش رنگ گرفت و گفتگونه همان جا نشستم.

 شستید رو صندلی ... نکاش می -

... قلبم  هوای اتاق عسل مرا به شدت آرام کرده بود

انگار نرم و بی صدا در جایش نشسته بود و دست از 

 تقلا کشیده بود ... آرام گفتم:

 ...  شه بشینیدمی -

کمی با فاصله روی زمین نشست و اندامش را میان  

 ...  چادر سفیدش پنهان کرد

 ؟داریاتاق با صفایی –

 لبخند نمکینی زد و گفت:

 مرسی...  -
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 حال خوبی داشتم واقعاً  ،از آرامشم تعجب کرده بودم

خواستم بزنم دل شوره اما با یادآوری حرفی که می

توانستم ود که می... کاش حال و روزم طوری ب گرفتم

اما می دانستم این خود خواهی محض  داشته باشمش

ه ... نگاهم ب گذاشتماست ... پس باید پا روی دلم می

ا داشتم کلمات ر تابلوی زیبای روی دیوار بود و

 کردم ..درست و سنجیده در ذهنم ردیف می

  

تونی عسل رو نه آراد تو نمی"ر ذهنم فریاد زد کسی د

میری ...یه راه دیگه از دست بدی ... تو بدون اون می

 "...پیدا کن 

داداش  "کرد یصدای پریا در گوشم دنگ دنگ م

  "دارهعشق تریپ مرام و معرفت بر نمی
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ی سر به زیر عسل به چهرهنگاهم را از تابلو گرفتم و 

گرمای نگاهم را حس کرد و خیره به چشمانم .دوختم

 شد ... 

هایم بی لبتوانستم آن قدر خودخواه باشم... من نمی

کلمات یکی یکی بر زبانم ی خودم باز شد واراده

 جاری شد:

من اگه این جام به پای خودم نیست ... اگه این  -

مادرم بود ... اومدم واسه خاطر  ،جام واسه دلم نبود

ختری رو که قراره  ببینم، بهش کردم دچون  فکر می

گی ما به گم از این اتاق که رفتی بیرون به همه میمی

خوریم ... قرار بود بهش بگم جواب منفی درد هم نمی

اما وقتی اومدم تو این خونه  از طرف اون باشه ...

  م.گیر شدغافلواقعاً وقتی دیدم اون دختر شمایید 
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سر بزنگاه قلبم داشت  نفس عمیقی کشیدم ... دوباره

 دستم روی قلبم چنگ شد ... آورد. بازی در می

 عسل هول و دستپاچه صدایم زد:

 آقا آراد؟ -

ش فتنش آن چنان آرامی آراد گصدایش ، نحوه

م از تکاپو افتاد ... و ضعیف ناسور بخش بود که قلب

آفریدی خدایا شنیده بودم زن را برای آرامش مرد 

 ! کردم تا به این حداما به خودت قسم باور نمی

عسل از جا بلند شد و به سمت میز رفت ... از پارچ  

 کریستال  لیوانی آب ریخت و به سمتم آمد ... 

 ادامه دادم:و نوشیدم  ای از آب راجرعه

اوضاع وخیم قلبم خبر نداره ... واسه مادرم از  - 

همین راه افتاده دوره تا منو زن بده ... اما راستش من 

خوام دلشو بشکنم ... شما خودت از جریان قلب نمی
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دونید که این قلب الانشم زوری من خبر داری ... می

جواب  یه خواهش دارم حالا هم از شما سرپاست ... 

ارید یه زندگی آروم رد از جانب شما باشه. شما حق د

و راحت داشته باشید نه پر از استرس با یه شوهر 

 ...  مریض که دایم باید نگران ایستادن قلبش باشید

 :قوایم را جمع کردم و ادامه دادمتمام 

شو اگه شما جواب منفی بدید مادرم هم دیگه پی -

 گیره... نمی

و بی آن که  دیگر تحمل ماندن در آن فضا را نداشتم 

   نتظر جوابی از جانب او باشم از اتاق بیرون زدم. م

    *** 

 راهی دو درست، تو راه دیدن مثل عشق

 ماهی مثل و کییتار که تو مثل عشق

 گاهی از هر قشنگه که لب رو اشکِ شوری مثل عشق
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 جونه مثل عسل، طعم و زهر مثل عشق

 مونهنمی ،شبه نیمه رویای مثل عشق

 مهربونه قلبای توی فقط که فقط عشقه مثل عشق

 غم با منه دل درد مثل عشق

 آدم یه خیسه چشمای مثل

 شدنه راه به سر دلیل

 خستم همه از تو غیر یعنی عشق

 هستم مواظبت گیمی یعنی

 همن نجات راه مثل

♫ 

 دستات مثل خیس صورت یه لمس مثل عشق

 فریاد مثل شب دل تو آتیش مثل عشق

 افتاد دلم به هوا بی یدفعه که تو مهر مثل عشق

 غروبه تو ته سرو بی بغضای مثل عشق

 خوبه ولی خودیه بی یگریه مثل عشق
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 کوبهمی پنجره رو که سال اول بارونه مثل عشق

 غم با منه دل درد مثل عشق

 آدم یه خیسه چشمای مثل

 شدنه راه به سر دلیل

 خستم همه از تو غیر یعنی عشق

 هستم مواظبت میگی یعنی

 منه نجات راه مثل

*** 

. چهار مام بود که با کسی حرف نزده بودمت چهار روز

شته بود ... هایم گذخره با تمام بدخلقیبالاکه  روزی

 امی وارد اتاق شد...که ک ها بودسرم توی نقشه

 هایم را که دید غر زد:اخم
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بی  چرا گه زدی به این هفته مون...ه ...ه آراد اَاَ-

غلط کردم ... چیز  ری بگیشی ... چرا نمیخیال نمی

 خوردم ... 

. دوختم سرم را بلند کردم و نگاه پر غضبم را به او

  نگاهش مثل همیشه کمی رنگ شیطنت گرفت و گفت:

البته همون شکر خوردم منظورم بود ... بابا تو که –

رو به  ، غلط کردی همه کاسه کوزه هاطاقت نداری

 عالم و آدم دنبال همچین دختریهم زدی ... بابا 

نره خر ادای چی رو  تویوقت اون  گردنمی

 درمیاری... 

 صدای فریادم او را به خود آورد ... 

 امی تو رو خدا ساکت شو ...ک –
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هایم به شدت نبض شقیقه سرم را میان دستانم گرفتم ...

نیتی که جلوی میزم خم شد و با عصبازد ...این بار می

  :سرم داد کشید ،کمتر در او دیده بودم

حالا هر چی  تو دیدی ...ی خودآخه احمق قیافه-

و خودت ... خودشو زده به اون راه گممن هیچی نمی

حالا از بخت خوشت دختره  داغون کردی که چی؟

 ؟خوایلامصب دیگه چی می ... دِ  ی آشنا در اومدسناش

درکت  اصلاً ... واسه چی اون جوری زدی تو پرش ...

 کنم.نمی

  کردم:همان طور آرام زمزمه 

 ... تونممن نمی -

  :رفت ز کوره درا
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- می... اصلاً خه چی بگم بهت آرادآ ... وای ... وای -

ش خوای برم از همین الان یه قبر بکنم بری تو

 ...  بخوابی ... آخه آدمم انقدر نفهم

 ؟ حالا حرف حسابت چیه فهمم...آره من نمی-

دختر هیچی بابا برو غمبرک بگیر شاید از عشق این  -

ما یه ی ی بیچارهتا بلکم اون خاله زودتر مردی ...

 ت کشیدت از دست تو و این کارهای بچگانهنفس راح

...  

و تنها احسابی عصبی و ناراحت است ...معلوم بود 

ام... کسی بود که خبر داشت من از عسل چه خواسته

ی عسل از ما وقت خواستند تا بعد از آن روز خانواده

صبرانه منتظر روز جواب دهند... مادرم بیبعد از چند 

دانستم فقط بود اما من که پیشاپیش جواب را می

سوگوار عشقی بودم که در همان بطن خفه شده بود. 
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امی شوخ و ک کامی کلافه  به سیم آخر زده بود وگرنه

با ضرب  ... شدها عصبانی نمیشنگ به همین راحتی

دست به  نار میزم انداخت وخودش را روی مبل ک

... چند بار نفسش را محکم و  اش گذاشتپیشانی

 دار بیرون داد ...صدا

 زدم:اید حرفی میب

 چته تو؟ -

جواب تر از قبل اند و  با صدایی بلندرایم چشم درب

  داد:

به پیر به پیغمبر دهن منو وا نکن ... بابا  من چمه؟ دِ -

قبل این که دختره  کنی کفره ...این کاری که می

جواب منفی رو به مادرت بده بیا برو باهاش حرف 

 بزن... 

 پوزخندی زدم ...
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کنم... خودتم اینو خوب من همچین کاری نمی -

 دونی.می

 :، افزودماش را که به من دوختنگاه درمانده

رم مان ... من نمیتو رو خدا تو یکی نرو تو جناح ما -

م ... بکوب بیارم تو خونهیرم با بزن و دست یکی رو بگ

پسرشو تو خواد چون مامانم آرزو داره ... چون می

 دامادی ببینه ... رخت

  کفری جواب داد:

 یکی ... دِ  ؟!فهمیمی ،رادحالمو بهم زنی آ داری -

آخه کی تضمین کرده منی  ابله جان نیست بهت بگه ،

این گنده نشستم زودتر از تو از  ورو مورکه این جا سُ 

عمر دست خداست ... آخه اینو چه دنیا نرم ... بابا 

 ... پوکت فرو کنم یجوری تو اون کله
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که من هم بارها و بارها به این مسئله فکر کرده  به والله

ستی بودم ... اما هیچ وقت نتوانسته بودم به نتیجه در

بود که یک  روزها برسم ... چشمان خوشرنگ عسل

قدر دلم رها نکرده بود، چمرا به حال خود لحظه هم 

و . اما با خودم جنگیده بود بودهوایش را کرده 

توانست میجنگیده بودم ... عسل حق من نبود ... او 

در کنار مردی سالم زندگی خوب و خوشی داشته بود 

 ... اصلا همین که سال ها محروم از پدر بود یکی دیگر

عسل هم  ... دلایل من برای کنار کشیدن بود از

-مشکلات زندگی خودش را داشت و حالا من نمی

خواستم او را درگیر مشکلات بدتری کنم. قلب من 

معلوم نبود تا کی دوام بیاورد ... هنوز در نوبت پیوند 

  بودم و معلوم نبود اصلا به نوبت برسم یا نه؟  

 آراد ... هی ... -



P a g e  | 354 

 

 مدم ... از افکارم بیرون آ

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم:

 چیه؟  -

بودم . انگار دقایقی را در این دنیا نمقابلم ایستاده بود ..

  نگاهش آرام شده بود ...  ...

ببین یه فرصت به خودت بده ... به خدا پشیمون  -

شی ... آراد به همه فکر کن .. اون اخماتم وا کن نمی

 تو این چند روز اعصاب واسمون نذاشتی... که

 لبخند نیم بندی زدم و گفتم:

 همینه که هست ... -

 با صدای تلفن به سمت میزم رفتم و ادامه دادم:

  ...    مهندس حیدری رو بگو بیاد اتاقم -

با برو  سف تکان داد وی تأکامی سرش را به نشانه

ماندم ... از اتاق بیرون رفت ... من سر حرفم می بابایی
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گوشی را برداشتم، ازدواج من اشتباه محض بود. 

 ... ادر در گوشم پیچید صدای سرحال م

 سلام مادر خوبی؟  –

پر از  . مادر با صداییدادم سلامش را با ملایمتجواب 

 گفت:انرژی 

شکر که آرزو الهی قربونت بشم ... خدایا شکرت ...  -

 ...  به دلم نذاشت

 ابروهایم درهم شد و پرسیدم:

 باز چی شده مامان جان؟  -

 زنگ زدم جواب گرفتم مادر.  -

وقفه ادامه مادر بی بی اختیار ضربان گرفت ...قلبم 

 داد:

عسل جان گفتن مشکلی نیست ... جوابش مثبته مادر  – 

 ... مبارکت باشه آقا ...  
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ام حبس شد... این دختر چه غلطی کرده نفس در سینه

! مگر ما با هم صحبت نکرده بود؟ جوابش مثبت بود؟

خودم نبود ... دست  ام شدانگشتانم چنگ سینه بودیم؟

 گیج و منگ گفتم: ...  شدمداشتم خفه می

مامان جان شما اجازه بده ... من باید یه بار دیگه با  -

 این خانم حرف بزنم.

گی آراد... دختره گفته مشکل قلبیت براش چی می -

 خوای باهاشاون وقت تو چه حرفی می مهم نیست ...

 بزنی؟ 

 باشه مادر من شما اجازه بده ... -

کن مادر با خودت این کارو ... تو چیت کمه ... ن – 

 شه... قلبت خوبه ... بهترم می

شد دخترک دیوانه دانستم چه کنم ؟ باورم نمینمی

 جواب مثبت بدهد ... 
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نفهمیدم چطور تماسم را با مادر تمام کردم اما  اصلاً 

داد باید همین حالا فقط یک فکر در مغزم جولان می

 دیدم... عسل را می

*** 

شد با تمام حرصم روی فرمان کوبیدم ... باورم نمی

اتومبیل را مقابل  م ...شاب دوباره سرجای اولم برگشته

... تمام  درمانگاه پارک کردم و به سرعت پیاده شدم

 "مدت یک چیز در ذهنم بالا و پایین شده بود 

این چیزی بود که عسل را ترغیب به دادن  "ترحم

کلافه دست به موهایم کشیدم جواب مثبت کرده بود. 

و  به سمت استیشن رفتم.  دختر جوانی که پشت آن 

 نشسته بود با دیدنم  لبخند بر لب نشاند و گفت:

 بفرمایید ...  -

 با خانم ساعی کار داشتم . از آشنایانشون هستم. –
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 انتهای راهرو را نشان داد و گفت: 

 ته راه رو دست راست اتاق کارکنان...  -

گام بلند طول راهرو را طی کردم ... مقابل در  دبا چن

 ای به درزدماتاق که رسیدم نفسی عمیق کشیدم و تقه

... آرام دستگیره را پایین کشیدم ... در باز شد ... عسل 

میان اتاق ایستاده بود و داشت وسایلش را داخل 

گذاشت...  به محض دیدنم چشمانش گرد کیفش می

 با صدایی گرفته لب زدم: ... اما من شد و سلام داد

 باید با هم حرف بزنیم...  -

*** 

دور فرمان قفل شده بود و منتظر به در  مانگشتان

ای درمانگاه خیره شده بودم. با خروجش از در نرده

نگاهم را از او گرفتم و به رو به رو دوختم.   ،درمانگاه

دانستم به کلی حرف آماده کرده بودم تا بزنم اما می
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نشستن در کنارم همه را فراموش خواهم کرد محض 

 شد... کاش جواب منفی داده بود و همه چیز تمام می

 . اما با این کار.. داداز این همه نگرانی نجات می و مرا

تازه مرا سر جنگ با مادرم انداخته بود. داخل ماشین 

که نشست عطر ملایمش در مشامم نشست. سلام کرد و 

ی قبل با لحنی سرد و فعهمن سعی کردم برخلاف د

خشک جواب دهم ... انگار متوجه حال بدم شده بود 

که کمی خود را جمع کرد و بی هیچ حرفی به بیرون 

 زل زد.

 ما حرفامونو زدیم، نزدیم؟ – 

 به سمتم چرخید و نگاه در نگاهم دوخت و گفت:

 من ... نه  شما حرفاتونو زدید ... -

 گفتم: ،دم نبودکه کنترلش دست خو با صدای بلندی
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کر کردی؟  شما چی؟ رفتی با خودت چی ف -

 ترحم؟دلت برام سوخت...

 نگاهش رنگی از تعجب گرفت و پرسید:

 ترحم؟ چرا باید ترحم کنم؟  -

 قرار بود جوابتون منفی باشه. -

 ایه...  این قرارو شما گذاشتید ... نظر من چیزه دیگه – 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 من قصد زن گرفتن ندارم.  -

 پس واسه چی اومدید خواستگاری؟  –

 نفسم را با صدا بیرون دادم و گفتم:

بازم برگشتیم سرجای اولمون ... مگه اون روز نگفتم  -

 ... 

نم جواب مثبت خب شما اومدید خواستگاری م -

 ش با خودتون و مادرتون ... دادم ... دیگه بقیه
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 برد که داد زدم:دستش را به سمت دستگیره 

 بشین سرجات...  -

هایش به هم چسبید... متم برگشت و لبمتحیر به س

 دست خودم نبود ... حال خرابم دست خودم نبود .

 چرا این کارو کردی؟  -

ی دخترا رو پیشنهاد مثل همه...  ؟چی کار کردم -

فکر کردم بدون توجه  خواستگاری که بهم شده بود،

به جوابی که شما برام در نظر گرفته بودید ... من 

 مشکلی با قلبتون ندارم ... شما هم نداشته باشید ... 

دونی از آدم دروغ دونی از ترحم بیزارم؟ میمی –

 گو متنفرم؟ 

 ی کیفش قفل شد. انگشتانش دور دسته

 چرا باید دروغ بگم؟   -

 با بی رحمی جواب دادم:
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   م با مادرم تبانی کردی!شاید -

نه یسجمع شد ... قلبم با بیقراری در  اشک در چشمانش

 کوبید...

و دل بستن  یعنی فقط شما حق دوست داشتن -

مهمید ؟ شما مردا خیلی نامردید... فقط خودتون دارید

حق انتخاب برام گذاشتید؟  ... به من فکر کردید؟ اصلاً

نظر واقعیمو گفتم ... حالا هم که  ؟من آدم نبودم

 زنید با مادرتون تبانی کردم. خیلی راحت تهمت می
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17 
دستم دور کمرش حلقه شد و به محض گیر انداختنش 

سرم را لابه لای موهایش فرو بردم و شروع به نفس 

هایم شد قلبم دن کردم ... عطر تنش که وارد ریهکشی

به آنی تپش آغاز کرد و رنگ زندگی در آن جریان 

گرفت ... این من بودم مردی خوشبخت و راضی از 

دو ماه بود که من و عسل به نامزدی هم در  ،زندگی

بی اغراق باید ...  محرم شده بودیمآمده بودیم و 

ه زنده شده بودم .. مبگویم من به معنای واقعی کل

دردهایم کمتر و کمتر شده بود و حالا می فهمیدم زن 
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به تو  عشق و محبت  این موهبت الهی اگر همراه با

 یعنی خوده خوده زندگی ...هدیه شود 

... نگاهش به سمت در کشیده شد و در اتاق من بودیم 

 موهایم فرو برد و زمزمه کرد: دستش را میان آرام

 ...  آراد-

همان طور که  نفس عمیقی از بین موهایش کشیدم و 

زمزمه  ،دادممیبین گردن و سرش بیرون  باز دمم را 

 کردم:

 ...جان دلم  -

 جیغ خفیفی کشید و گفت:

 آراد نکن قلقلکم میاد ...  -

 ای جانم نفسم ... دلم یه ذره شده بود برات ... -

سرش را کمی از من فاصله داد و با چشمانی گرد  

 شده گفت: 
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 ؟ی ما بودیاِ... تو که همین دیشب خونه -

در  از دیشب تا حالا یه عمره ... بگو یه ساعت ... -

 تون زیاد راحت نیستم... ضمن من خونه

 نگاهش رنگ غم گرفت و گفت:

 دونم واسه خاطر غزل ... آره؟می -

خواستم ناراحتش کنم اما خب خواهر بزرگ نمی

کرد به خصوص که چند ماه پیش عسل واقعاً معذبم می

از نامزدی ما از همسرش جدا شده بود و همراه دختر 

 زگشته بود. ی پدری باکوچکش به خانه

ی دیگه ولش کن ... این هفته هم تموم بشه هفته –

 ی خودمونیم... دیگه خونه

 گفت: و غلتی داد را چشمانش 

 ؟شهآراد یعنی می -
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 چرا نشه ... تو که پدر منو درآوردی تا رضایت بدی -

... اگه جور کردن جهیزیه نبود که همون هفته اول 

 باید سر خونه زندگیمون بودیم ...

 های خوشرنگش را جمع کرد و گفت:لب

 به خدا شرمنده ...  -

او  خواستم ...من این شرمندگی را نمی نفسم رفت ...

 بود هیچ چیزبا من  به من زندگی دوباره داده بود...

شد زندگی مگر با یک جهاز ساده نمیخواستم ...نمی

دادند .. ... اما مگر عسل و مادرش رضایت می؟!کرد

 هاارها و حرفکردم این کچرا حس می دانستمنمی

میان .. گاهی در مال عسل ساده و بی ریای من نیست

همان افکار  کردم ...جملاتش رد پای غزل را حس می

غزل با زندگی ناموفقش بدجور  و همان عقاید ....

عسل ذهن عسل را به هم ریخته بود ..  آن روزها 
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ین باشد و که باید چن خورد اش را می ی جهیزیهغصه

 نبود عسل ...  ی و من غصهچنان 

 هایش گذاشتم و گفتم:انگشتم را روی لب

-ی نگو ... وگرنه همین امروز برمیهیش... هیچ -

دم ... نه جهیزیه می خوام نه دارمت و فراریت می

این خاله زنک بازیارو چیزی ... تو رو خدا جمع کن 

چشمای ام کردی ... من طاقت دیدن این ... دیوونه

تونیم کی قسم بخورم ما می ... بابا به غمگینو ندارم

شروع  خیلی راحت و ساده تر از این حرفا زندگیمونو

خرم اما تو و ... اگه بذاری خودم همه چی می کنیم

خودتو ... به خدا  کنیانقدر اذیت می چرا ...  مامانت

 فهمم ... من نمی

ار به ریه چشمانش حلقه زد ... نفسش را صداد اشک در

خواهد گریه کند ... اما خب دانستم نمیکشید ... می
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 دل حساسش ... با بغضی که در صدا داشتو عسل بود 

 :گفت

 این دوی مامان دوست نداره وگرنه من که تو رو تو -

گی همونه ... اما ماه خوب شناختم ... هر چی می

شم روز منم می گه نه ... زشته ... فردا ... فردامامان می

 ...  مثل غزل

دلم نیامد بگویم تو کجا و غزل کجا؟ رفتارهای عصبی  

های ها و ملایمتی غزل کجا ومهربانیو خودخواهانه

 عسل کجا؟

؟ عزیزم ان منو اونجوری شناختیفردا چی؟ مام -

واسه عروس قشنگش ...  زنهمن داره بال بال می مامان

همه چی بگم از این دونم چی بگم ... به خدا نمی

ها که گریبان گیر مردم شده ... به چشم و هم چشمی

ده ... اما گن داره شعار میخدا تا میای حرف بزنی می
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دختر  دیگه شور همه چیز در اومده ... کی گفته حتماً

اده شوهر ... وباید با فلان جهیزیه بزنه تو دهن خون

و دخترکی گفته خونواده پسر هم برای این که 

شو  زونن و تلافی مهریه آن چنانیدرست و حسابی بچ

ش و رو از ماست بکشن بیرون که جهازدربیارن بیان م

ه خدا دوتا دختر و پسر ال نداشت و بل نداشت ... بابا ب

 تونن با هم زندگی کننتر از این حرفا میخیلی ساده

مادرا یه کم از سختگیری هاشون  و به خدا اگه پدر ...

زیر بار تعهد و ازدواج تر کم کنن جوونا خیلی راحت

حالا اگه زندگی خواهرت به خاطر یه سری  رن ...می

هم  شه مال مااز این چیزها به هم خورده دلیل نمی

 ... شهاون ب

 عشق شد و گفت:از نگاهش پر 

 ...  زنیاآراد خیلی خوب حرف می-
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 :هایش جواب دادمی لبخیره

 مون...خونهونم هستیم ... بذار بریم مما چاکر خانوم -

  چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:

ری ترسونیا ... چپ میوای آراد داری منو می-

ار کگی بذار بریم خونه مون... چی راست میای می

 ؟ کنیخوای می

اش زدم و ای نرم به نوک بینیبا نوک انگشت ضربه

 گفتم:

 ... کارای خوب خوب -

 ریز خندید و گفت:

 بدجنس خبیث همش به فکر خودتی ...  -

 موهای مواجش را نوازش کردم و گفتم:

 امی په نه په ... به قول ک -

 گم بی خیال همه چی شدی ... می -
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 بیا خوبی کن ... ...د ِ  -

 و شروع به خواندن کردنم:

 سخته ندیدن تورو       سخته کشیدن نفس

 سخته رسیدن تو به           عاشقی تاب و پیچ تو

 *** 

خره نگاهم به در آرایشگاه بود و منتظر بودم که بالا

می جوشید ...  صدایم کنند ... دلم مثل سیر و سرکه

ن بار .. از صبح عسل چندیزد .قلبم توی دهانم می

 :تماس گرفته و گفته بود

راد استرس جان من مواظب خودت باش ... آ ،آراد -

 داشته باش...آراد هوای قلبتو نداشته باشیا ... 

خواست شد؟ دست خودم نبود دلم میاما مگر می

بگذرند و من بتوانم عسل را در آن  و سریع دقایق زود

... در این چند روز بارها و  لباس سپید و زیبا ببینم
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تصور کرده بودم ... وقتی  عروسش لباسو را در بارها ا

برای پرو لباس رفتیم اجازه نداد ببینمش و به گفته 

این هم از آن تزهای غزل  خودش شگون نداشت ...

کرد. بدجور در بود که روی اعصابم پیاده روی می

-کرد. نمیام میزندگی ما دخالت داشت و کلافه

عسل روی خواهرش حساس  توانستم حرفی بزنم ...

حرفی بزند او ترسید به خاطر مشکلاتش میشده بود و 

کرد و سعی را دلخور کند ... برای همین مراعات می

داشت هر طور شده نظر او را جلب کند . اما من برق 

دیدم. اما به حسادت را به وضوح در چشمان غزل می

کردم ندید بگیرم  و خاطر عسل خاطر عسل سعی می

 را آزرده نسازم. 

 ر از هر لحظه در انتظار بودم...تحالا من بی قرار 

م و ام را در دهانم گذاشتم ... قلبم آراقرص زیر زبانی
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ی کردم از قفسهقرار نداشت و هر آن احساس می

 ام آرامه اثر کرد سینهسینه بیرون خواهد زد ... دارو ک

 ... گرفت و من کمی احساس آرامش کردم

 جواب دادم: شی همراهم زنگ خورد ،گو

 ؟پریاجانم  -

 بیا بالا داداش ... عروست آماده ست ...  -

راه رفتن نبود ... به خدا پرواز بود ... انگار که روی 

شد ... شت از جایش کنده میقلبم داباز ابرها بودم ... 

دانم چه طور  نمیکشیدم ... اصلاً  عمیق نفس چند 

... زنگ نزده در باز شد م پشت در آرایشگاه رسیده بود

س شب مقابلم درخشید زیبا و دلفریب در آن لباو پریا 

ش نفس عمیقی کشیدم وارد سالن شدم ... ا... با اشاره

عسل آن جا ایستاده بود ... به خدا که دست خودم 

نبود بی توجه به درد سینه ام به سمتش رفتم... نمی 
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توانستم چشم از او بردارم ... دوست داشتنی بود و 

شیرین  بود و نفس  مشست همچون ناد خواستنی ...

 گیر... 

 لب زد:

 ... عزیزم آراد-

توانستم بگویم ، بله ... دهانم خشک شده بود ... نمی

 فقط زل زده بودم به چشمانش ... 

  ؟آراد خوبی-

 ؟... این دختر با من چه کرده بود قلبم ضربان نداشت

ام اش به کنار دل مهربان و رئوفش بیچارهزیبایی

ذاتا پر بود از محبت ... پر بود از  کرده بود ... عسل

 مهری که من بی نهایت به آن احتیاج داشتم ... 

 تر از قبل صدایم زد:نگران
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-... یه جواب بده داری نگرانم می آراد جان عزیزم- 

 کنی ... 

 : به زحمت جواب دادم

 خوبم عشقم...  -

 نفسی از سر آسودگی کشید و گفت:

 دیوونه آبرومونو بردی ...  -

هایش دستم به سمت صورتش رفت ... لبخند بر لب

 :بست و آرام زمزمه کرد نقش

 کنی؟آراد چی کار می- 

باز جواب ندادم ... من  هایم خبر داشت ...از دیوانگی

دانست با این دختر بودم و او خودش هم نمی محو

... لبش را کج کرد.  باید  استقلب و روحم چه کرده 

ی کوتاهی بود اما پر معنا جملهگفتم ... هر چند که می

 بود ودلپذیر و من از تکرارش خسته نمی شدم ...
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 خیلی دوستت دارم ...  -

 : تر شد او هم زمزمه کردتر و عسلیلبخندش شیرین

 منم دوستت دارم ... - 

 اش نواختم ...ای نرم بر پیشانیآرام جلو رفتم و بوسه
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18 
شدم ... همزمان با فرمان را چرخاندم و وارد کوچه 

تومبیل گوشی همراهم زنگ خورد ...پارک ا  

جانم مامان؟ -  

 صدای پر مهر و نگران مادر در گوشم پیچید:

... مامان کجایی؟ آرادم -  

 نگاهم به سمت در خانه سبز رنگ رفت و برگشت:

... اومدم یه سر به بانو بزنم -  

گذشت ...  ملبخند روی لبش از مقابل چشمان  
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و به بانو  سلام منم برسون کاری کردی مادر...خوب  –

...  یادآوری کن  

... از این جا  کاری نداری؟چشم مامان جان ... شما  -

گیرم ... نگران نشو ... گردم شرکت ... تا شب دررمیب  

مواظب خودت باش ...  ،مادر نه -  

ی گوشی را داخل جیبم گذاشتم و از میان دو صندل

را برداشتم و خریدهایم ی بزرگ جلو رد شدم و کیسه

 درست مقابلدم ... ریموت اتومبیل را زدم ... ش پیاده

د ... با ام زنگ خوردر ایستاده بودم که دوباره گوشی

کشیدم و جواب دادم:ی نفس عمیق امیدیدن نام ک  

بنال ...  -  

 خودمو خودتو نرسونی،ه ساعت دیگه آراد اگه تا ی-

کنم ... حلق آویز می از دستت  

هایم نشست و گفتم:نیشخندی بر لب  
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طناب و چارپایه رو آماده کردی؟  -  

 کفری داد زد:

آراد مگه دستم بهت نرسه ...  -  

نکش خودتو میام ... یه سر اومدم پیش بانو ... دلم  -

 خیلی تنگش بود ... 

: ، ادامه دهممکث و سکوتش باعث شد  

؟کاری نداری-  

در لحظه آخر با لحنی شیطنت بار گفت:   

به آبجی کوچیکه سلام برسون ... -  

 متحکم و جدی گفتم:

امیار ... ک -  

!جانم -  

...  کوفت-  
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تماس را قطع اش و همزمان با صدای بلند خنده 

هایم خبر داشت و می دانست چه از حساسیت م ...کرد

یک سالِ  ...قدر برای آریانا هم مثل پریا ارزش قایلم 

گذشته برای من پر بود از حوادثی که باورپذیر نبود، 

 اتفاقاتی که مرا به این خانه و صاحبانش وصل کرد. 

 مرغ خیالم بی اختیار به آن روزهای تلخ پرواز کرد. 

ی تعدادی رشته ام که به وسیلهنگاه مادر به روی سینه

خیره  ،سیم به دستگاه مانیتورینگ قلب متصل بود

اش روی انگشتانم بود و انگشتان سرد و یخ زده مانده

کرد. اما من را نرم نوازش می  

خواستم و بس... نگاه نگران مادر روی فقط مردن می 

زد و من این چشمان به غم نشسته را صورتم دو دو می

... کاش این وابستگی نبود ... کاش  شناختمخوب می

-اما نمی...  راهی برای رهایی از این همه غم داشتم
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ام را دستخوش خودش دانم کدام طوفان زندگی

ام آن قدر کوتاه شده کرده بود که عمر خوشبختی

خشک مادر به هم خورد و با صدایی  هایبود. لب

 گرفته گفت:

مامان جان بذار عملت کنن ... -  

سرم را به سمت دیگر چرخاندم. نمی خواستم نگاه 

...  ناامیدم را به او بدوزم  

... مامان حلالم کن –  

به سمت خود چرخاند و با  با  دستان لرزانش صورتم را

هایش راه هایی که حالا با فراغ بال روی گونهاشک

گفت: ،گرفته بودند  

سهم منِ مادر ... تو شه... ها؟ میآراد سهم من چی -

کنی؟ فهمی... فکر منو نمیمی بچمی،  

...  به زحمت چشمانم را باز نگه داشته بودم  
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ذاری راحت شم ... من این دنیای مامان چرا نمی -

شم خوام ... من بی عسل دیوونه میلعنتی رو نمی

 مامان... 

 مادر از جا بلند شد و آرام گفت:

خواد ببیندت ... بعدش هر یه نفر هست که می -

 تصمیمی بگیری قبول دارم ... 

*** 

...  کیسه را در دستم جا به جا کردم و زنگ را فشردم

بی آن که کسی به آیفون جواب دهد در با صدای 

... ابروهایم بالا پریدند و با تعجب وارد  تیکی باز شد

 حیاط شدم ... 

: شنیدمصدای بانو را می  

؟ مادر آریانا کی بود -  

مامان داداش آراده ...  -  
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ام چنگی به سینه ...بی اختیار ضربان قلبم بالا رفت 

 زدم و نالیدم:

...پسردِ آروم بگیر  -  

ن آریانا و بانو در جایش اش بود با دیدکار همیشگی

... شدبند نمی  

آریانا دوان دوان از ساختمان خانه بیرون زد و با  

 دیدن من گفت:

؟ داداش خوبی سلام -  

 لبخند مهربانی زدم و گفتم:

من که خوبم اما انگار تو خوبتری ...  -  

کشید و پشت گردن میشش باز شد و همان طور که نی

، گفت:کردسرم را نگاه می  

پس چرا  ، ...اِ  همین که دیدم تویی با کله اومدم - 

یاوردی؟پریا رو ن  
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  :ابرویی بالا انداختم و جواب دادم

کی دیدن   یپس بگو این همه ذوق و شوق واسه -

  د... بو

تا کیسه را از دستم بگیرد. دست جلو آورد  

بدش  ...نه به خدا ... ولی خب دلم براش تنگ شده  -

  به من سنگینه ... 

ش کنار بچه خودم ک... ب ؟اون موقع واسه شما سبکه -

 میارمش ... 

این دختر درست  .خندی زد و کنارم حرکت کردلب

بعد از عمل نقش خواهر را خوب برایم ایفا کرده بود 

از این  نقشی که باعث شد بعد از پیوند نتوانم ...

خواستم این قلب تازه اگر هم می خانواده دل بکنم ...

  ... داداجازه نمی
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ایستاده بود و با مهربانی در ورودی  یبانو در آستانه

 نگریست ... مرا می

 سلام بانو ... خوبید؟ -

 سلام گل پسر ... به حمدالله .. تو چه طوری مادر؟  -

 ...منم مشغولم ... دلم براتون تنگ بود  -

 قلبم گذاشتم و گفتم:دست روی 

تنگ فهمم دلافته مییوقتی زیاد به تاپ تاپ م -

 کشه این وری ....... بی اراده پاهام می شماست

چشمان نسترن خانم به آنی پر شد و مرا از حرفی که 

 ... با بغض جواب داد: زده بودم پشیمان ساخت

 . زنده باشی پسرم -

 با بغضی فرو خورده نگاهش به سمت کیسه رفت و

 گفت: 

 . باز که زحمت کشیدی -
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... بانو مدیونید هر چی لازم داشتید بهم  کاری نکردم-

 نگید ...

وارد که شدیم کیسه را گوشه پذیرایی گذاشتم و روی 

آرام شده بود و نرم اولین مبل دم دستم نشستم ... قلبم 

انگار به محل آرامشش رسیده د ...زو یکنواخت می

...  سام کشیده شدنگاهم به سمت قاب عکس امیر بود.

و من این را از قلبش که در  مهربان بود این پسر واقعاً 

آوری و شگفت... به نح کردمتپید حس میام میسینه

هم افکارم به آن روز کشیده  باز داشتم ... یحس خوب

 شد..

*** 

با حس حضور کسی چشمانم را باز کردم، داروهای  

-کرد که اجازهرمقم میآرامبخش آن قدر سست و بی

-... فضای اتاق را تار و مه دادی چشم باز کردن نمی
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دیدم. زنی مقابلم ایستاده بود. با تصور این گرفته می

 که مادر است لب زدم:

 مامان؟  -

برداشت و لرزش زن به وضوح بود ... گامی به جلو  

 جواب داد:

 جانم.  -

ته های سنگینم را باز و بسنبود ... پلک مصدای مادر

تر شد. چشمانش سرخ کردم و تصویر زن این بار واضح

بود و ملتهب... آرام روی صندلی کنار دستم نشست و 

 لب به سخن گشود:

دونی قراره قلب پسر منو به تو بدن؟ قراره قلب می -

 ی تو زنده بشه ... پسرم تو سینه

-خوردند و روی گونهها قطره قطره سر میاشک 

 لغزیدند... هایش می
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تونی رم به دستت ... میپسبخوام قلب پسرمو می -

 مواظبش باشی؟

 سکوتم را که دید ادامه داد:

تو بدون ... پسر من خیلی خوب بود... قدر زندگی -

.... اون خیلی... آقا... مهربون... یه روز اومد خونه 

موقع تازه دانشگاه قبول شده بود هیجان زده بود بغلم 

کرد و گفت، نسترن بانو یه خبر خوب برات دارم ... 

خواست سرم شیره بماله یه بانو تنگه همیشه وقتی می

ذاشت... اگه بدونی با دل من چی کار کرد اسمم می

تونه حال یه مادرو . مادر نیستی ... فقط یه مادر می..

 کنه ... درک 

انگشتان بانو چنگ ملافه روی بدنم شد ... فشار بدی را 

 شد اما به سختی ادامه داد:متحمل می
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یه کارت از تو کیفش بیرون آورد و گذاشت جلوم  -

... با دیدن اون چه تو کارت بود انگار یکی چاقو زد و 

حالمو که دید خندید و ترسیدم... بند دلمو پاره کرد. 

کنی... م که این جوری نگام میگفت، مامان نمرد

 نداره. یفقط عضو شدم ... به خدا نگران

شد پاک کرد هایی را که قطع نمیبا پشت دست اشک

 و افزود: 

اومدم بگم درسته دنیا ارزش نداره اما اگه خدا  -

داره و یکی رو نه ... بیست و بخواد یکی رو نگه می

دونم میم رو اون تخت خوابیده ... هفت روزه بچه

ی من که آروم قرار نداشت ... ... اونم بچه هخسته شد

فعال بود... یه روز از عمرش منو خواهرشو اذیت نکرد 

 .... همیشه مواظبمون بود ... 

 به هق هق افتاد و بی نفس از جا بلند شد ... 
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فقط اومدم بگم، اونی که اون بیرون، پشت این  –

نذار انقدر رنج ره، مادرته... دیوارا داره از دست می

بکشه ... وقتی گفتن امیرسامم مرگ مغزی شده باور 

م از نکردم .... حالم بد شد ... دیوونه شدم ... اما بچه

کاری از دست من ساخته نبود ... اما و دست رفته بود 

کنه ... ش میمادرت داره تمام تلاشش رو واسه بچه

 توری اما نمی لدونم چی شده  که زیر بار عمنمی

دکترا گفتن باید خودتم  ... دیگه مادرتو نچزون

زنه بخوای... باید همکاری کنی وگرنه پیوند پس می

برو قدر زندگی رو بدون ...  ... مادرت خیلی داغونه ...

 خدا خیلی دوستت داره... 

با صدای آریانا که سینی چای را مقابلم گرفته بود به 

 خود آمدم ... 
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بیار دلم واسه  داداش تو رو خدا یه روز بقیه رو هم -

 همه شون تنگ شده ... 

 نگاهم روی صورت مهربانش خیره ماند و گفتم:

-برم خونه... اما این هفته میام شما رو می خانم چشم -

 مون ...

 :رو به بانو کردم و پرسیدم 

 آش رو که میایید؟ یبرنامه -

  هربانی جواب داد:ام شده بود و با ممادرانه خیره

خواد خودتو به زحمت  .... اما تو نمیبله حتماً  -

 میاییم ...  ن... منو آریانا خودمو بندازی

-را برداشتم و همان طور که به لب چای خوشرنگ

 کردم گفتم:هایم نزدیک می

 هیچ زحمتی نیست... -
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ور که عطر خوش س رو به آریانا کردم و همان طو سپ

 :گفتم ،کشیدمچای را به مشام می

ها ...عجب  ...مثل این که دیگه وقتشهخانم خانما  -

 ...   داره این چای بوییرنگ و 

این هایش سرخ شد و سر به زیر انداخت ... گونه

عجیب قلب مرا به بازی  کوچک تازه یافته خواهرِ

هایی بر زبان می تر این که حرفگرفت و عجیبمی

و تنها و تنها از  دراندم که هیچ کدام دست خودم نبو

بانو با مهربانی دست روی  ... گرفتقلبم نشأت می

 دستم گذاشت و پرسید:

 مشکل شرکت حل شد؟ -

 بله بانو جان ... آگهی دادیم ..  -

 شه ... به امید خدا درست می -

  هایش نشست ..  خاص روی لبمهربان و و لبخندی 
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19 
 گفتم: بی حوصله وفرو بردم  موهای لختم را  زیر شال

ی کار گفتی  بهشون فرح حوصلهکاش می مامان -

  کردن نداره... 

 مادر از آشپزخانه بیرون آمد و با لحنی خونسرد گفت: 

؟ ... خسته نشدی از این همه خونه  چرا مادر -

  نشستن...

 مشکی جلو آمد و گفت:  و با دیدن شال

و  باز که اینو سرت کردی ... دختر این همه شال -

 !روسری رنگی داری تو
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  بی حوصله جواب دادم:

 جوری راحت ترم...  من این اِ... مامان-

دانست اگر کمی فت اما میهایش درهم فرو راخم 

اصلا به کل از رفتن منصرف خواهم  دهد بیشتر ادامه

 ... به همین دلیل آرام گفت: شد

 ...  کنم براتناه حق ... دعا میباشه مادر... برو در پ-

سام بعد از مرگ امیرهایم نشست ... بر لب تلخی لبخند

آن اوایل با هر ...  مه بودتا حدود زیادی افسرده شد

 شد ...حالم بدتر و بدتر می بار دیدن بانو و آریانا

.. به همین دلیل رفته رفته . نتوانسته بودم بانو را ببخشم

ه خبر به خصوص ک ... هایمان کم و کمتر شددیدار

سام را به او اهدا کرده ا پسری که قلب امیرداشتم ب

است تا حدودی در ارتباط هستند و قبول این 

کمی تندخو و  موضوع از توان من خارج بود...
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روح و  ساماز دست دادن امیر م ...بداخلاق شده بود

اش نبودم هم ریخته بود و قادر به فراموشی روانم را به

.. .ها کارم اشک ریختن و غصه خوردن بود مدت ...

ر زمان با خودم کنار آمدم ... اما کم کم و به مرو

هایی هایم بود .. خوابهمیشه تنها مأمن آرامشم خواب

هایی ... خواب و آرام بخش که برایم ارزشمند بودند

درست  ها حضور داشت ...که همیشه امیرسام در آن

-ست ... همیشه غصه میزیانگار زنده بود و کنارم می

رد و خورد و مرا تشویق به بیرون آمدن از دنیای س

سام مهربان امیر ... کردتاریک تنیده به دور خودم می

فته و ر م زندگی کردن را به من آموختهمن راه و رس

فرح  ،هواپیما من در کنار امیرسامحادثه  بود ... از بعد

دیدم به زندگی جور نوع دیگری شده بودم ... 

سر گذراندم به  که ازدیگری شده بود ... آن روزها را 
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با یک  و کردمای جدید نگاه میهمه چیز از زاویه

-می توجه پدر و مادرمبه  ی دیگری قهعشق و علا

دمی بیشتر برای آ اتفاق یک بار دانستم... می کردم

افتد و همان یک بار هم ممکن است بشود پایان نمی

 دانستم ...... پس باید قدر داشته هایم را میچیز .همه 

آرام  یسام دوباره تبدیل به دختراما بعد از مرگ امیر

.. در آن روزها با حضور امیر . و منزوی شده بودم

 خواست به معنای واقعی کلمه زندگیدلم می ،سام

مه چیز برایم پر معنا ه، ام لذت ببرمکنم و از زندگی

ام از بین رفته انگیزه از دست دادن او اما بعدِ شده بود

لبته به خاطر پدر و مادرم ... ا بود ... آرام شده بودم

کردم ظاهرم را حفظ کنم اما در خفا کارم سعی می

کردم ... تنها کار مفیدی که میاشک و آه بود 

-که تا حدود زیادی وقتم را پر می خواندن کتاب بود
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... درست یک بگذرانمشد روزهایم را باعث میکرد و 

ن حتی تصور و م گذشتسال  از مرگ امیرسام می

-... هنوز در باورم نمی نداشتم پذیرش کار بانو را

با جگر  رحمانهآن قدر بی نجید یک مادر بتواندگ

زد که  امیرسام هنوز میاش چنین کاری کند ... گوشه

توانستم باور کنم اش اعلام شد ... من نمیمرگ مغزی

ها و اهدای عضو داده رضایت به قطع دستگاهبانو 

ر بود. یک هضم این کار برایم سخت و دشواباشد ... 

های مادر شنیدم که به فریال بار در لا به لای حرف

باید نباید انقدر بی منطق باشه اون فرح  "گفتمی

 "این کار چه قدر ارزشمنده  که خودش درک کنه

حتی در مراسم سالگرد ...  اما من هنوز قانع نشده بودم

 نو نرفتم و یک روز بعد به تنهاییامیرسام هم به خانه با

دانستم مادر می ... آرامگاهش حضور یافتم در
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پرسد اما من اری به رسم ادب احوال بانو را میگهگد

امیرسام را  هنوز دلم با او صاف نشده بود و مرگ

 دیدم و هنوز که هنوز بودهمچنان از چشم او می

 داد ....  روزها بهد بودم بانو نباید رضایت میمعتق

گذشت و هنوز همان منوال تکراری و یکنواخت می

 اماهیچ کس نتوانسته بود مرا از آن انزوا خارج کند .. 

دیدن یک آگهی کار  مادرم بانزدیک یکی از دوستان 

را به جان من انداخته بود ... ابتدا  اودر شرکت، 

ی نگران و نه... اما وقتی چهرهکردم و گفتم مخالفت 

ی مادر را دیدم برای رضایتش قبول کردم که غمزده

  ...   برای مصاحبه به آن شرکت بروم

 ن ردم کرد و گفت:مادر از زیر قرآ

 شه ... برو که ایشالا کارت درست می -

 هایش را بوسیدم و گفتم: گونه
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 ... زنمبهتون زنگ می -

رفت و آمدهای مردم  به ل اتوبوس نشسته بودم وداخ

 .کردم ...نگاه می

آگهی شرکت را از  یکیفم روی پاهایم بود ... برگه

داخل کیف بیرون کشیدم و نگاهی دیگر به آن 

شد با آدرس کمی از خانه دور بود اما میانداختم ... 

دو خط اتوبوس خود را به آن جا رساند ... نگاهم 

به کامپیوتر و یک نفر منشی وارد  "روی نوشته لغزید

 "و یک نفر حسابدار... زبان انگلیسی 

... وارد  ... برگه در دستانم بود از اتوبوس پیاده شدم

داری شدم ... مق هم نام توی آگهی خیابان باریکِ

با توجه به  ها انداختم ...جلو رفتم ... نگاهی به پلاک

-اید شرکت آن دست خیابان میها بی پلاکشماره

نگذاشته بودم که به میان خیابان هنوز قدمی  ... بود
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از جیغ خفیفی  .کنارم گذشتاتومبیلی با سرعت از 

 ...  بلافاصله خود را به عقب کشیدم گلویم خارج شد و

ه شد ی خطایشخودش هم متوجهراننده انگار که 

... شاسی بلند بود و مشکی  دنده عقب گرفت بود که

هایم در و متحیر و با اخم .. مات... مقابل پاهایم ایستاد .

پایین آمد  شیشه .م فرو رفته چشم به اتومبیل دوختمه

همان  ،که عینک آفتابی به چشم داشت یو مرد جوان

 با نگاه خیره گذاشتکه عینک را بالای سرش میطور 

 پرسید: ایو طلبکارانه

... چرا سر به هوا راه  ؟خانم حواست کجاستهی  -

 ؟ریمی

... اما او بی  بار از تعجب بالا پریدندابروهایم این 

 توجه به من ادامه داد:

 کردی!تا ننه بابا پیدا می زدم بهت صدوالا می  -
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 این مردک با آن لحن طلبکارانه با من بود؟!

 ،من که انگار بهترین بهانه برای امروزم را یافته بودم

  عصبانی جلو رفتم و با حرص جواب داد:

رس . شما کوبدهکارم شدم  .. مثل این کههی آقا  -

 بدم! پس گذاشتی ... من باید جواب

که داشت وسط خیابان را نشانم  همان طورمصرانه 

 داد گفت:می

خانم شما بی حواس اومدی وسط خیابون ... تازه  -

 من متهم شدم؟

غیر قابل م را در حدقه چرخاندم و با عصبانیت چشمان

 :جواب دادمتوصیفی 

 خواهی کنه؟الان کی باید از کی عذر -

و بدتر از من بی یک تای ابرویش را بالا انداخت 

 حوصله گفت:
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 خب معلومه شما.... -

 ... ؟ چه خود شیفتهکنم خواهیرعذمن  -

 عصبی نفسم را بیرون دادم و زیر لب غریدم: و 

 حیف که عجله دارم وگرنه...   -

که غرور  آدمی بحث با چنین آدمی اشتباه بود ... اصلاً 

بارید ... به همین خاطر و نخوت از سرتا پایش می

ی کیفم را روی دستهادامه ندادم و همان طور که 

از مقابل  با حالتی پر از غرور انداختم،میام شانه

 و به سمت شرکت  رفتم اش گذشتمچشمان گرد شده

 ... 

 *** 

دو طبقه و قدیمی ساز شرکت ایستادم ساختمان  مقابل

... در  خلوت بود ... پیاده رو دور و برم را نگاه کردمو 

ورد تا خچهار پله کوتاه می اصلی آپارتمان باز بود و
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بسته  واحد طبقه اول در  وارد پاگرد اول می شدی.

روی دیوار خودنمایی  بود و تابلوی شرکت آذین

کشیده میان انگشتانم ... نگاهم به سمت آگهی کرد می

 ..."شرکت نوساز گستر"... دمو دوباره چک کر شد

ی ... هنوز نگاهم به برگه رفتمباید به طبقه دوم می

 که شخصی با عجله از کنارم گذشت و توی دستم بود

سرعت  و باکرد  تا ها را یکی دوپله بی توجه به من،

اش ن چهرهدموفق به دی بود و پشتش به من بالا رفت،

روی صورتم ریخته ... موهای لختم را که دوباره  نشدم

 آرام آرامها گرفتن نرده با وبود به زیر شالم فرو بردم 

به زور به جلو هل  مرا انگار کسی ... ها را بالا رفتمپله

و دیدن تابلوی  با رسیدن به پاگرد طبقه دوم ... دادمی

در  ... هایم نشستآمیزی بر لبموفقیت لبخند شرکت

ای از داخل به مهمهنیمه باز بود و صدای هشرکت 
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 وارد شدمو  رسید.... آرام سرکی کشیدمگوش می

م را از ... لب ندگوش تا گوش دختر و پسر نشسته بود...

وارد شرکت شدم ... کاش از  داخل به دندان گرفتم و

- من این جا چه می... اصلاً  همین جا برمی گشتم

ی کیفم را محکم در دستم چلاندم و ... دسته؟کردم

به  کردممیزمزمه  ی زیر لبسلام همان طور که

دخترها روی چند صندلی  ...  ای از سالن رفتمگوشه

نشسته بودند و تعدادی پسر جوان هم گوشه و کنار 

فکر کردم با این همه  م... با خود ایستاده بودند

... نگاهم به  !؟متقاضی شانسی هم برای من وجود دارد

سمت میز منشی رفت که هنوز کسی ریاست آن را به 

ز خود عهده نگرفته بود ... به قول فریال یک منشی ا

نگاهم  باشد... ترو رئیس ترکارساز توانستهم می مدیر

فضای سالن کمی را در فضای اطرافم چرخاندم ... 
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غیر همان میز و صندلی منشی و  کوچک بود و

ه به لنگه، تنها یک گلدان بزرگ لنگ تعدادی صندلی

... فضای شرکت  ی اتاق قرار داشتنخل گوشه

خانه آبدار شکل بود از سه اتاق با درهای بسته و یکتم

 در سمتبود و  سرویس بهداشتی دری که بی گمان و

کلا شرکت کوچکی بود و معلوم دیگر قرار داشت ...

  ... بود که تازه کار است

رفت ... دخترها با رنگ و  هانگاهم به سمت متقاضی

های منشیگر های مخصوص که این روزها نشانعابل

با ...  کردندها بود نشسته و با هم صحبت میکتشر

گرفتم از در و دیوار نگاه  ام صدای دختر کنار دستی

را به نحو زیبایی  اش... چهره و به او خیره شدم

نگاه اول نظرت را به شدت  د و درآرایش کرده بو

  ... نمودلب میج
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ناز و عشوه و کمی رو به نازکی با صدایی که پر از 

 گفت: ،رفتمی

از صبح تا حالا  ...  خوب کاری کردی دیر اومدی -

پا این جا نشستیم که آقای مدیر بیاد ...آقای  هیه لنگ

مدیر بیاد ... حالام که تشریف آوردن با اون معاونه 

   رفتن تو اتاقو درو بستن ... 

تر مصحبتی پیدا کرده بودم کمی نزدیککه ه حالا

 شدم و با صدایی آرام پرسیدم: 

-... تو آگهی ؟ببخشید شما از شرایطشون خبر دارید -

 ...  شون که چیزی نگفته بودن

ای خاص جواب ختر قوسی به گردنش داد و با عشوهد

 داد: 

شونه تا مجبور بشی حضوری خب این ترفند همه -

... اما مدیر خوش تیپه همین پیش پای تو اومد بیایی 
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 شه ... مثل این که این معاونه... الان دیگه معلوم می

 گفت بذارید مدیر بیادای نبود که همش میکاره هم

نم از همون اول چپیدن تو اتاق و معلوم نیست ... الا

  ... گنمیبه هم چی دارن 

و خوش  همزمان در اتاق باز شد و مرد جوان قد بلند

خته اش کمی برافروسیمایی بیرون آمد... نگاه و چهره

جا  رسید ... تمام کسانی که نشسته بودند ازبه نظر می

 ،داده بودند دیوار تکیه هایی که بهبلند شدند و آن

د مشتش را جلوی دهانش برد ... مر هم نزدیک آمدند

 گفت:و با سرفه ای کوتاه و تصنعی رو به جمع 

خوام .. این شرایطی  معذرت میببخشید ... من واقعاً  -

هر کی داره بایسته برای مصاحبه وگرنه  گم،رو که می

 شرمنده ... 

 پسرهای جوان بلند شد ...یکی از صدای 
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 .. این چه وضعشه.تازه بعد این همه ساعت ای بابا... -

...  

 ادامه داد:نگاهی شرمنده به او انداخت و مرد

این جور که پیداست ما شرایط گرفتن  اًوالا ظاهر -

دو نفر جدا رو نداریم و باید یه نفر باشه که هم کار 

 منشی رو انجام بده و هم کار حسابدار ... 

بلند  های بیشتریبا شنیدن این حرف صدای اعتراض

 شد و هرکس چیزی گفت:

 .. .گفتین خب برادر من اینو از اول می -

 دختر جوانی پرسید:

 شه یه کاریش کردحقوق دوتا کارو بدید میب خ - 

 ... 

را به دندان گرفت و با تردید  لب پایینش مرد جوان

 :جواب داد
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شه الان نداریم اما می هم سفانه اون شرایط رومتأ -

 یه فکری براش کردچند ماه بعد که شرکت راه افتاد 

. .. 

 :جوان دیگری پرسید

 هست؟ حالا حقوقی که در نظر گرفتین چه قدر -

آه از نهاد همه  ،مبلغی که مرد برای یک ماه اعلام کرد

 ی معترضانه ای فضا را پر کردهمهمه دوباره آورد و بر

گفت و در عرض چند دقیقه میهرکس چیزی  ...

ای بابا شورشو در  "ی این کلمات زیر رگبارهاسالن 

من هم  ... خالی شد "... از صبح علاف شدیم دنورآ

آخرین  به سمت در خروجی رفتم و از خدا خواسته

دستگیره در را گرفتم و  ... بیرون زدم از واحد نفر

نیرویی عجیب پاهایم را  خواستم پشت سرم ببندم که
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به زمین چسباند ... فکری هم چون خوره به مغزم 

 ...  هجوم آورد

... یه کم بیشتر  !صبر کن ؟فرح داری کجا می ری"

  "... فکر کن

این حقوقی که  "گوشم پیچیدصدایی دیگری در 

خوبی توجیه مطمئنا  "شه کرایه ماشینگفت همش می

یکی از  ... گفتم و خلاصبود ... همین را به مادر می

 پستوی ذهنم فریاد کشید.

... با  خب حالا تو هم یه کم جمع و جور تر بیا"

به نظر کار ... از خونه نشستن خسته نشدی؟ اتوبوس بیا 

بشینی و  خوای تو اون اتاقکی می... تا  بدی نمیاد

 "؟نگاه به در و دیوار کنی

 زیر لب غریدم:

 ... همون بهتر که نشد ... نه حوصله شو ندارم -
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بلند ای رفتم که با صدکلنجار می مور با خودهمین ط

 ... توجهم به داخل شرکت جلب شد همان مرد جوان

 .بی اختیار پشت در فالگوش ایستادم

... مرد حسابی که تو  ه... اَ آرادوردی شو درآشور -

خواستی این بازیا رو دربیاری واسه چی این که می

 جوری آگهی زدی؟ 

 صدایی آشنا جواب داد:

-هی میگای بابا حالا که چیزی نشده یه بار دیگه آ - 

 زنیم .. حالا تو جوش نزن انقدر ... 

ت کنم ... خوام با همین دستام خفهمیوای آراد  -

صبح تا حالا این بنده خداها رو علاف خودت پسر از 

جوری ... به خدا خیس عرق  هم این کردی ... حالا

 آبرومو بردیشدم تا اون چند تا جمله رو گفتم ... 
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بریزن سرم و تا جا دارم  کتک  ه کهگفتم الان...

 .بخورم

 صدا نزدیک تر شد و گفت: 

.. خب من که گفتم  همش تقصیر این فتحی نامرده .-

کرد ه همین یه ساعت پیش قرارداد رو کنسل نمیاگ

 ...  مرض نداشتم که ردشون کنم برن

پخش ... کم بود با کله  چهار طاق باز شدو همزمان در 

زمین شوم ... اما با گرفتن چارچوب خود را کنترل 

جوانک صبحی در  ... و محکم در جایم ایستادم کردم

 و رایستاده بود و بِ امچشمان از حدقه بیرون زده مقابلِ

نگریست... خیلی بد مچم را گرفته بود ... ر مرا میبِ

به  ... با دست قادر به تکلم نبودم زبانم بند آمده بود و

لحنی که کاملا پر از  کرد و با ایاشاره داخل شرکت

 گفت: ،بدجنسی بود
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 بیرون بده ... ،داخل تشریف بیارید -

 ادامه داد: ،ام را دیدو وقتی چشمان گشاد شده

  دونی فضولی خیلی خیلی کار بدیه ...می -

چون به یک باره غافلگیرم کرده ود ... زبانم گرفته ب

 :مجواب داد دستپاچه ،بود

 ...  تون ... اومدموا... واسه ... آگهی -

که کمی جلوتر آمد و همان طور با چشمان ریز شده 

 :پرسید شد همچون یک بازجودست به سینه می

 زنید شما؟ چرا انقدر آشنا می -

 پاک آبرویم رفته بود هنوز مرا به خاطر نیاورده بود ...

چه داشتم آب دهانم را به زحمت قورت دادم آخر  ...

  ... خیسِ عرق مات چشمانش شدم ؟بگویم

 ***   
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حال عجیب و ...  ؟!افتاداقی میدانم داشت چه اتفنمی

ه بود و بالا رفتضربان قلبم  ... وصف ناپذیری داشتم

... کمی خود را عقب  زدمحکم در سینه بال بال می

... نگاهم  !کشیدم و تازه به یاد آوردم دخترک کیست

 گفتم: با لحنی پر تمسخر رنگ شیطنت گرفت و

 الان رسیدی؟ ،این همه عجله داشتی -

و م ... نرم و آرام کرداشاره به داخل دوباره و 

امی ی ک... نگاه خیره ا به شرکت گذاشتپمحجوبانه 

 : را که به خود دید، بی معطلی  گفت

شرایط شما حاضرم  باسلام... راستش ... راستش من -

 . این جا کار کنم

طور که سرتا پایش را برانداز  و همان مابرویی بالا داد 

 :کردم، پرسیدممی

 بعد اون همه کنجکاوی به این نتیجه رسیدی؟ -



P a g e  | 416 

 

 یچهره ... استفاده کنمی فضولی نخواستم از کلمه

داد که کم کم صبرش را لبریز اش نشان میبرافروخته

  کردم...جوابش آنی نبود که فکر می ام ...  اماساخته

به نظرم .. . تون رو شنیدمیطخب شرا....اوممم  -

رو با این شه یه چند ماهی اکازیون نیست اما می

  نبود ...... در ضمن من قصدم فضولی شرایط کار کرد 

برخلاف  ...کید بیشتری بر زبان راند فضولی را با تأ

کوچکش زبان تند و تیز و صریحی ی ظریف وجثه

...  این را از مکالمه کوتاه صبح فهمیده بودمداشت ... 

و در سینه دانم چرا این وسط قلبم بی قرار بود نمی

ه دستی به پیشانی کشیدم و ... کلاف آرام و قرار نداشت

 امی پرسیدم:ک رو به

 ؟نظر تو چیه -

 امی لبخندی زد و گفت: ک
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 ...  میشه مدارکتون رو ببینمی -

کرد و مدارکش را  دخترک بلافاصله کیفش را باز

 و اضافه کرد:بیرون کشید 

 ...  من لیسانس حسابداری دارم -

 و سابقه کار؟  -

 ابرویی بالا انداخت و جواب داد:

 اینم به اون شرایط شما در!متأسفانه ندارم... البته  -

 :سپس نگاهی به اطراف کرد و افزود

نقدرا کار داشته وکنم این جا اخب من فکر نمی - 

 کار رو شروع کردید و مسلماً باشه ... شما هم تازه 

تونم از پس همه ی سرتون شلوغ نیست ... پس می

 ...  کارا بربیام
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را پس همه چیز  ...زد  داشت کنایه میدخترک رسماً 

 اخم آلود شنیده بود ... دستی به موهایم کشیدم و

 گفتم:

تون تا کار شروع د خونهپس با این حساب بهتره بری -

 بشه ... 

 گفت:خونسردانه شد و  مامتوجه ناراحتی  

لین گزینه واسه کار به نظر من او ا ولیببخشید -

تون رو شنیدم ... ی مکالمهمن همه،  صداقته... درسته

که کاری که گرفته بودید کنسل شده ... تا دونم می

مونم... واسه یه شرکت یزمانی که کار جدید بگیرید م

خره یکی باید جوابگو باشه وجود یه منشی لازمه ... بالا

در ضمن خیلی ظاهر فکسنی و درب داغونی داره  ...

... باید یه کم بیشتر بهش برسید و یه کم دکورشو 

  ... عوض کنید
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امی با ابروهای اد... من و کمیز منشی راه افتو به سمت 

از سر و زبانش کردیم ...ینگاهش م و متعجب بالا رفته

فلفل "مرا یاد آن مثل معروف  خوشم آمده بود ...

 توانستاین دختر می ... انداخته بود "نبین چه ریزه 

این  به ما کمک کند ... کیفش را روی میز گذاشت و

 گفت: بار با اعتماد به نفسی ستودنی 

شه فرح روز سهیلی ... می راستی من سهیلی هستم ...-

 بدید ...  بیشتری راجع به شرکت یه کم توضیح

... من هنوز دست به جیب نگاهش لو رفت امی جک

... در دلم غوغایی برپا بود ... حس خاصی  کردممی

امی رو به او حسی آشنا ... ک،دم را پر کرده بود وجو

 کرد و گفت: 

مونو معرفی بذار اول خودتو چه باحالی دختر .... -

... ایشونم  امیار ایزدی  معاون شرکتمکنیم... من ک
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آراد کیانی هستن... درسته یه کم بد اخلاقه اما رییسه 

 ...  شه باهاش کنار اومدخوبیه و می

خودش چه فکری کرده بود، اما حسابی  دانم بامین

 کرد ... میجو را خودمانی  داشت

 تو یه شرکت بزرگ کار گفتم، منو آراد قبلاً آره می-

کردیم ... اما یه ماهه تصمیم گرفتیم واسه خودمون می

... این شرکت نوپائه ... اما اگه همه چی  کار کنیم

 خوب پیش بره مطمئنم خیلی زود راه می افته ...

 ای داره ... چون مهندسای کار کشته

... دخترک با نگاهی  من و خودش اشاره کردبه  و

 لبخند و آمیز نگاهی به ما انداختاص و تمسخرخ

  ...نقش بست  بر لبانش یمحو
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اما ممکن بود تا ماندن او هیچ مانعی نداشتم برای 

گرفتن کار جدید و شروع آن نتوانم حقوقی پرداخت 

 ... به همین خاطر قبل از برگشتن به اتاقم گفتم: کنم

، ما تا گرفتن کار جدید ممکنه نتونیم ط یه چیزیفق -

 حقوقی پرداخت کنیم ... 

میان انگار برای گرفتن کار بدجور مصمم شده بود که 

 کلامم پرید و گفت:

 مشکلی نیست اما یه چیز برام خیلی مهمه ... -

 امی گفت:ک  ی چشمانش بود کهنگاهم خیره

 .اشید... راحت ب لطفاً  بگید -

روی صورتش ریخته بود زیر  را کهموهای لختش 

 زد و مردد گفت:  شال مشکی رنگش

  ...  خیلی برام مهمه ... محیط محیطفقط  -
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امی زیر خنده زد کهر دو متوجه منظورش شدیم .... 

 و با شیطنت گفت: 

... امنیت این جا رو من از ما خیالت راحت باشه  -

 ...  کنمتضمین می

 به سمت میز رفت نفسی به آسودگی کشید ودخترک 

... چه قدر زود اعتماد کرده بود ... شاید هم در چهره 

و رفتار ما حرکت نامناسبی ندیده بود ... خواستم وارد 

 اتاق شوم که با صدایش در جا ایستادم: 

 آقای کیانی ممنون که اجازه دادید ... -

او  ... این !شدممن باید ممنون می ؟!این دیگر که بود

 کرد ... در حق ما لطف میبود که داشت 

کوبید ... بی ام ی سینهتر از قبل به دیوارهقلبم پر تپش

واهش هایم در هم گره خورد و زیر لب خاختیار اخم

 ... ه کردم و به سرعت وارد اتاق شدمزمکنمی زممی
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امی با مدارک هنوز نفس تازه نکرده بودم که ک

  ... دخترک وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست

  *** 

ام به سمت میزم رفتم و خود را بی توجه به درد سینه

قدر به هم  نخدایا چرا آ...  روی صندلی رها کردم

دیدن این دختر قلبم همچون  باچرا  ؟ریخته بودم

ام به در و دیوار ی سینهای بی پر و بال در قفسهپرنده

 آوردم ... سر از قلب امیر سام در نمیاصلاً ؟کوبیدمی

گرفت و تا آن چه بعضی مواقع عجیب مرا به بازی می

ردم دست از تب و تاب بر کا نمیاجر را خواستمی

چه  الا من مانده بودم این بازی جدیدو ح داشتنمی

بی خود شده  ... چرا با دیدن این دختر از خود ؟بود

مطمئن بودم که  کرد ... امابود و داشت اذیتم می

... جهنم که دیگر زیر بار کارهایش نخواهم رفت
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گاهی اوقات به شدت مرا به غلط  تپید ...محکم می

  ... کردن می انداخت

امی به سمتم آمد و هر دو دستش را روی میز ک

ر که لبخند از روی لبانش محو گذاشت و همان طو

 شد آرام گفت:نمی

 خدایا شکرت ...  ،شههی پسر باورت می -

 هایم درهم بود و با بدعنقی جواب دادم:اخم

 ؟ که چی -

 باز داری آقا سگه ... چته های بابا باز تو رفتی تو پوست-

تو که هر موقع می رفتی پیش بانو تا گیری ...پاچه می

 چند روز شارژ بودی ...

 ... امروز بدجوری حالمو گرفت این فتحی نامرد -

به  گم قسمت نبوده ...من که می بی خیالش شو ... -

 خدا شانس آوردیم با این شرایط .. 
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که تلفن روی میز زنگ بود هنوز کلامش تمام نشده 

دست به سمت گوشی  من با ابروهای درهم خورد و

 ... بردم

 ببخشید شرکت نوساز گستر؟ -

 بله بفرمایید ...  -

 ؟ تونم صحبت کنمبا جناب کیانی می -

 ...  بفرمایید بله خودم هستم -

 شناسی دیگه؟آقا ما رو نمی -

اما با وضیعتی که داشتم بی تمرکز  صدا بسیار آشنا بود

 جواب دادم: 

 شرمنده به جا نمیارم..  -

، مدیر شدی نکنه آراد حالا شرکت زدی تخدا خفه -

 ...  بابا شناسی ... حبیبممنو نمی

 باز شد و گفتم:  از هم هایم به کسری از ثانیهاخم
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 ؟ پسرکی برگشتی  تو پسر حبیب،-

آرام از امیار که معلوم بود کار دارد با اشاره به تلفنم ک

 ...  اتاق بیرون رفت

 :حبیب پر هیجان جواب داد

دنبال آدرست  دونی چه قدریه ماهه اومدم ... می - 

واسه  فهمیدماتفاقی بودم ... تازه همین یه ساعت پیش 

 دونی انگار دنیا رو بهم دادنخودت شرکت زدی نمی

... 

  با کنجکاوی پرسیدم:

 ؟مگه چه طور -

... ببین این  سه اجرای یه پروژه بزرگبابا برگشتم وا -

ردن ... الان چند وقته که همکارات خیلی بد دندون گِ

 ... اسمتو رو هم شانسی نتونستم با کسی قرارداد ببندم

... انگار اون موقع که تو امین  از یکی از شرکا شنیدم
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گستر بودی خیلی اسم در کرده بودی ... منم یه لحظه 

-باور نمیشک کردم و گفتم شماره تو برام بگیرن ... 

  !کردم خود ناکست باشی

 آره بابا خود خود جنسم ... پاشو بیا این جا ببینمت ... -

جام ... خیلی باهات  آدرس بده سیم ثانیه اون حتماً -

ها دارم ...راستی قلبت برات نقشه کار دارم خیلی ...

 وقت بیمارستان بستری بودی چه طوره؟ شنیدم چند

 ... 

گم ... پسر خیلی دلم برات جریان داره بیا بهت می -

  تنگ شده بود ... 

تماس را که قطع کردم ، حالم به نحو غیر قابل باوری 

و  که تمام غصه ها پرکشیدهانگار  بود ...شده خوب 

این که به خدا ...  دبو کردهرا خوشبختی پر جایش

، است تیند فاصله غم و شادی یک بند انگشگومی

... صبح وقتی قرارداد شرکت  عین حقیقت است
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دنیا برسرم آوار شده بود  ،را از دست داده بودم فتحی

ز  ،دریز حکمت اما باور نداشتم خدا گر ببندد 

ی پروژهتوانستم اگر می رحمت گشاید در دیگری ... 

 که حبیب گفته بود ابزرگ و اسم و رسم داری ر

د .. از جا بلنشد یرم، شرکت از این رو به آن رو میبگ

روی صندلی  سهیلیخانم شدم و از اتاق بیرون زدم ... 

رفت .. داشت با کامپیوتر مقابلش ور می و نشسته بود

 !داشت این دخترعجب پا قدمی 

 های کیبورد درگیربود و با دکمهمحو مانیتور مقابلش  

گرفت با پیش پرداختش کلی کار ... اگر کار می بود

ها هم قدیمی بودند .. یکی شد انجام داد ... سیستممی

بیشتر ...  را سامیار از خانه آورده بود و دیگری را من

با اندک  ته بود وی ما بابت رهن آپارتمان رفسرمایه

مان توانسته بودیم بعضی لوازم باقی مانده پول

 ... ضروری را تهیه کنیم
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باید برای حفظ شد، وحالا اگر این کار درست می

کمی سر  ستیژ شرکت هم که شده به قول این دخترپر

 دادیم ... و سامان به شرکت می

 ... بالای سرش ایستادمچند گام فاصله را پر کردم و با 

ملایمش در مشامم پر شد و جالب این جا طر بوی ع

 و در شد بی قرار ه محض نزدیک شدنم قلبمکه ب بود

خودم دست ... از به جنب و جوش افتاد  یشجا

برای آرام کردن قلب پر از  حرصی و کلافه شدم ...

جه حضورم شد و متو ... نفسی عمیق کشیدم  ،التهابم

   ... دستپاچه از جا بلند شد

را نشان داد و با لحنی که کمی  با دستش سیستم

 گفت: ،چاشنی طنز داشت

 از این داغونتر نداشتید؟ -

ی  مانیتور صفحه بهرا ام همان طور که نگاه جدی

 :، گفتمدوختممی
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 ... جوریشو نگاه نکن ... یه روز داشتنش آرزوم بوداین -

تمام دوران تحصیل این کامپیوتر همدم من بود ...  

هایی که باهاش نکشیدم و چه طرحها که چه نقشه

ارزه به خیلی جنم داره ... می ... ا نکردمباهاش اجر

 این سیستمای جدید... 

 حال و هوایم را که دید گفت:

خب معلومه حسابی باهاش کار کردین ... البته منم  -

شم اما خب واسه پرستیژ منکر جنسای قدیمی نمی

 ... شرکت  لازمه ... یه کم باید به روز بود

 ی چشم نگاهش کردم و گفتم:از گوشه

 فکر کنم بتونیم  تا چند روز دیگه سیستما رو عوض -

 کنیم ... 

  ناباور نگاهم کرد و گفت:

 ...  گفتید آخه چه طوری؟ شما که-
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 راست ایستادم و گفتم:

 ... یه لحظه صبر کن -

 امیار رفتم و در را باز کردم و گفتم: به سمت اتاق ک

 ...  دقیقه بیاامی یه ک-

 تلفنت تموم شد؟ اِ  -

.. همان جا وسط سالن .ن دادم سری به نشانه بله تکا

 گفتم:  به هر دو نگاهی باو ایستادم 

شه داریم یه قرار داد بزرگ می بندیم باورتون می -

 ... 

اما دخترک  فقط به لبخندی  ،امیار گرد شدن کچشما

    ملیح اکتفا کرد ...

 حرف دلم را بر زبان راند:  رو به او کرد و امیارک

 از قدم خوب شما بود ...فکر کنم -
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اش روی پیشانی دخترک موهای لختش را که دوباره

 گفت: با خجالت زد و  شالش ریخته بود زیر 

 ... خدا خواسته ...  من کاره ای نیستم-

 طاقت نیاوردم و گفتم: 

تونی از ببینم می خدا خواست شرمنده شما نشیم ... -

 امروز کارو شروع کنی؟

سیستم را نشان  زدهیجان زده و با چشمانی که برق می

 :ر جوابی گفتداد و با حاض

 کردم؟پس الان داشتم چی کار می -

  امیار کردم و گفتم:رو به ک

 بهتره تا یه ساعت دیگه همه چی مرتب بشه ...  -

 و رو به او ادامه دادم:
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امیار بپرس ... هر چی لازمه از ک هم خانم سهیلی شما -

خوام وقتی مهندس مرادی میاد همه چی آماده می

  باشه ..
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20 
ی کیفم رفت ... دستههایم کنار نمیلبخند از روی لب

...  تر در دست گرفتم و از اتوبوس پیاده شدمرا محکم

های خوب امروز به شدت قلب و روحم را به حس

 ... بازی گرفته بود

ی ی آقای کیانی و ایزدی برایم کافنگاه قدرشناسانه 

هایم پاک شود ... بود تا نگذارم لبخند از روی لب

باشم ... امروز بعد از یک سال توانستم فرح همیشگی 

حس و حالم  سام می خواست... اصلاًهمانی که امیر



P a g e  | 435 

 

دست خودم نبود ... وقتی آن گونه توسط آقای 

.. آمدن تک . نخواستم کم بیاورمکیانی غافلگیر شدم، 

ارادی بود  تک آن کلمات بر روی زبانم آن قدر غیر

-شود آن حرفکنم باورم نمیکه الان هر چه فکر می

ام ... منی که قصدی برای کار کردن ها را من زده

نداشتم درست مثل کسی که جذب نیروی عجیبی 

را از آن  آن شغل  بی اختیار ماندم و ،شده باشد

همچون یک دانم اما چیزی نمی ... واقعاً کردم خودم

کرد ا به خود جذبدر آن محیط مرنیروی مغناطیسی 

 ...و من قادر نبودم این نیروی عجیب را کتمان کنم 

 ... امنو پیدا کرده کردم همه چیز را ازاحساس می

های تمام حس. انگار تازه به دنیا آمده بودم اصلاً 

سرازیر شده بود و من بعد خوب دنیا در وجودم 

  .کردمها احساس سبکبالی میمدت
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-دلم می ...به سمت شیرینی فروشی نزدیک خانه رفتم 

خواست شیرینی این روز خوب و دلپذیر را با همه 

ی مادر .. پس از خرید شیرینی مورد علاقه. سهیم شوم

... هنوز تا تاریکی هوا مانده  به سمت خانه راه افتادم

بود و همین باعث  5/5بود ... ساعت تعطیلی شرکت 

تاریکی به می شد به راحتی به خانه برگردم و 

... البته این ساعت برای روزهای بلند تابستانی برنخورم

کوتاه زمستان فکری به خوب بود و باید برای روزهای 

 کردم... حال خود می

*** 

از خورشت کرد و روی میز گذاشت  مادر بشقاب را پر

 ... 

 ای از داخل سبد برداشتم و رو به پدرم گفتم: تربچه

 خب نگفتید نظرتون چیه؟ -



P a g e  | 437 

 

 متفکرانه دستی به صورتش کشید و گفت: پدر 

های کاری و ا چیزایی که گفتی ظاهرا باید بچهب -

خوبی باشن ... اما در هر حال فردا خودمم باهات یه 

 ...  شرکت  سر میام

 با خوشحالی گفتم: 

 مرسی بابا جون ... یه چیزی بگم... -

 بگو عزیزم...  -

مادر هم نشست و دیس پلو را جلو کشید همزمان 

 ...  وکمی برای پدر پلو ریخت

شه آدما رو از چشماشون بابا قبول دارید که می -

 شناخت ... 

 چه طور؟  -

خب وقتی وارد شرکت شدم یه حسی داشتم ...  -

... حس امنیت  و به من دادریعنی محیطش این حس 
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گفت فرح این جا همون انگار یکی به من می ...

 جاست ... وقتی اون دوتا جوون رو دیدم حس خیلی

دم وقتی با یه آدم آکنم خوبی داشتم ... من فکر می

از  تونهشه خیلی راحت میناپاک رو به رو می

 چشماش به ذات بدش پی ببره ... 

هام ما خیلیگی درسته... االبته دخترم اینی که می -

 خوبی تونن این ناپاکی رو پشت نقابزرنگن و می

 ... زیاد هم نباید زود باور و ساده باشی ... پنهون کنن

سر تکان دادم و  یید وارتأ هایم را جمع کردم ولب

 گفتم:

امروز حسم خیلی خوب  ... اماگید اومم.. راست می -

طمئنم شما هم ببینیدشون . م.منفی نبود . . اصلاً .بود .

 ...  دیدمی همین نظر رو

  ؟خب حالا یعنی قرارداد رو بستن -
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 پلویم ریختم و گفتم: قاشقی خورشت روی 

.. بابا بعضی موقع تو . باور نکردنی بود آره ... اصلاً-

... اما هر دوشون می گفتن واسه پا  مونمکار خدا می

 قدم منه ... 

 ...  و ریز خندیدم

 ام کشید و گفت:مادر دستی به شانه

گن ... تو پا قدمت خوبه مادر ... اینو راست می -

به دنیا اومدی  باباتم وقتیایشالا کارشون سکه بشه ... 

 ...  کارو بارش سکه شد

 قورت دادم و  ، ای را که در دهان گذاشته بودملقمه

 :پرسیدم با هیجان

 آره بابا؟-

مثبت تکان داد با مهربانی جواب  ی سرش را به نشانه

 داد:
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های خداوندی هستن... خدا عمتبچه ها بهترین ن -

ده یه روزی جدید هم ای رو که به آدم میهر بچه

ذاره واسش کنار ... آره بابا جان تو خیلی پر روزی می

کساد شده بود که وقتی به دنیا بودی ... یه کم کارم 

 اومدی حسابی جیبام پر پول شد ... 

بردم ... صحبت کردن با پدر و مادرم لذت میاز 

خدایا از تو ممنونم که این شانس دوباره را به من 

 دادی ...

 با صدای مادر به خودم آمدم:

 بری؟ ناهار می فردا فرح -

 ... کنار دآره مامان جان برام بذاری-

رفت ... به سمتش رفتم و کنار به سمت ظرفشویی 

 گوشش زمزمه کردم:
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-. من ظرفا رو می.. مامان خانم شما برو پیش آقاتون -

 شورم... 

ام برگشت و با مهربانی دست روی گونهبه سمتم 

 گذاشت و گفت:

 خیلی خوشحالم که حالت بهتره ...  -

 نگاهم را به چشمانش دوختم و گفتم:

 شما ببخشید که خیلی اذیتتون کردم...  -

 اشک در چشمانش جمع شد و گفت: 

  ...  تخدایا شکر -
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21 
هایم را زیر سرم گذاشتم و نگاه به سقف اتاقم دست

... چه روز عجیبی بود امروز ...کنسل قرارداد  دوختم

پیدا ...  فتحی ... آمدن فرح سهیلی ... قبول شرایط ما

بستن قرارداد یک گشتن ورق و بر ... شدن حبیب

مثل یک فیلم سینمایی از  همه چیز ... تری بزرگپروژه

 ...  مقابل چشمانم گذشت

نفسی گرفتم و به پهلو خوابیدم ... چیز عجیبی که 

ذهنم را به خود درگیر کرده بود حس و حالم در برابر 

عسل دیگر در  حسی که بعدِ از رفتن فرح سهیلی بود ...
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وقتی عسل رفت روح و  خودم سراغ ندیده بودم .. 

ام و بانو م با او رفت... اگر حضور خانوادهروان من ه

در روزهای آخر نبود بند اتصال این زندگی را همان 

م... من این زندگی را بی عسل روزها قطع کرده بود

دانم دست سرنوشت از جانم خواستم ... اما نمینمی

اندنم محقق شده بود و خواست که زنده مچه می

 ...  کاری جز ماندن در این دنیا نداشتم

 ... چشم بستم و به آن روزهای خوش برگشتم

ها باقی نمانده روزهایی که چیزی جز خاطره از آن

 بود ... 

 *** 

آراد جان عزیزم آماده نشدی ... -  

نه شما یه دقیقه بیا ...  -  
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کنی ار میدو ساعته تو اون اتاق چی ک ای بابا آراد-

 ... بابا دیر شد.. 

دست  ،ن که پا به اتاق گذاشت از پشت سربه محض ای

دور کمرش حلقه کردم ... سرم را میان موهایش فرو 

 بردم و گفتم:

روح زندگی اومدی؟  -  

 در میان آغوشم چرخید و گفت:

...آراد  -  

... جانم -  

کرد هنوز باور نمی نگاهش را به من دوخت ... شاید

د و مرا تنها کرد که اگر بروباشد ... باور نمی جان من

... لب زیرینش بگذارد من تا مرز مرگ خواهم رفت 

 را به دندان گرفت و گفت: 

... جونت بی بلا -  
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 محکم در آغوشم کشیدمش و گفتم:

جونم ... قلبم ... با حضور تو همیشه بی بلاست.. اما  -

. اینو بدون اگه یه روز نباشی آرادتم نیست ..  

و نگاه در نگاهم دوخت و گفت: سرش را بلند کرد  

آراد یه کم منطقی باش ... -  

من راجع به تو منطق ندارم ...  -  

ام گذاشت و گفت:سرش را روی سینه  

آراد خیلی دوستت دارم ... -  

ای بر موهای خوشبویش زدم و گفتم: بوسه  

اما من دوست ندارم ... -  

اش را بالا کشید که گفتم: چشمان گرد شده  

دیوونه من عاشقتم ... عاشق ... -  

ای باز شد و مرا از عالمی که در آن غرق در با تقه

چرا  ...عسل از آغوشم پر کشید  کشید ...بودم بیرون 
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توانستم آن خاطرات خوب را به راحتی فراموش نمی

ود رفتن بی توانستم هنوز که هنوز ب... چرا نمی کنم

ی تخت لبه ... ام بپذیرمل را از زندگیدلیل عس

  .نشستم

 پریا با احتیاط جلو آمد و گفت:

  داداش خواب بودی؟ ببخشید بیدارت کردم ... -

چراغو روشن کن...  -  

اما پریا  د نور باعث شد چشمانم را ببندمکلید را که ز

 به محض دیدنم نگران به سمتم آمد...

وای داداش چرا انقدر عرق کردی؟  -  

 نگاه پر غمم را به او دوختم که گفت:

داداش تا کی؟ تا کی می خوای خودتو آزار بدی؟ -  

آب کرد و همان همزمان لیوان کنار تختم را پر از 

گفت:  ،دادطور که به دستم می  
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  خوای قبول کنی؟ یداداش چرا نم -

... درست مثل یه تکه سنگ گداخته  قلبم آتش گرفت

. توانستم رفتنش را باور کنمی... چه طور م مشده بود

دستش را  .ه هنوز هیچ چیز را نپذیرفته بودممنی ک

روی دستم گذاشت و لیوان را به سمت دهانم کشاند 

... 

...داداش بخور مثل یه کوره داغ شدی -   

ای نوشیدم و گفتم:جرعه  

من خوبم ... بذار یه کم استراحت کنم...  -  

کلام بلند شد و  نگاه غمزده اش را به من دوخت و بی

به سمت در رفت .. در را که بست روی تخت دراز 

  ...  کشیدم و دوباره غرق افکارم شدم

 ***  

خوای بفهمی ....... چرا نمی کنمآراد خواهش می-  
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  با حرص داد زدم: 

فهمم یا تو که مرغت من نمی؟ من نمی فهمم .. آره -

؟یه پا داره  

-کنی ... من نمینمیآراد تو رو خدا ... چرا درکم -

 تونم یه لحظه هم این جا دووم بیارم ... 

چی شده... تا نگی چرا یه هفته ست بهم نگی  تا-

فهمم ... ریختی به هم من هیچی نمی  

 نگاه پر غمش را به من دوخت و گفت: 

هیچی به خدا ... فقط من دیگه دوست ندارم تو این -

... مملکت بمونم  

 پرتمسخر پرسیدم:

؟ای از کجا پیدا شداون وقت این تصمیم یه دفعه -  

 صورتش را با انزجار در خود جمع کرد و گفت: 



P a g e  | 449 

 

... دلیلی هم نداره ... تو  تونم این جا بمونمنمی -

موقعیتش رو داری ... چرا نمیایی بریم ... اونجا مشکل 

 قلبت رو هم حل می کنی ... 

تم... نگاه مشکوکم را به چهره ی بهم ریخته اش دوخ

آن قدر در این چند روز اشک ریخته بود که باور نمی 

کردم این همان عسل با گذشت و مهربان من باشد ... 

کفش کرده بود و دم  روزها بود که پایش را در یک

های کلید شده غریدم: با دندان زد ...از مهاجرت می  

دونم این حرفای تو از اما می من مشکلی ندارم... -

گیره.میکجا سرچشمه   

باز شروع نکن ... -   

دونی که تمام مدت غزل چرا نگم ... خودتم می – 

ده ... اونه که داره زندگی ما رو داره مغزتو شستشو می

خوای اینو بفهمی؟ریزه ... چرا نمیبه هم می  
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یه  خوای قبول کنی ... من دیگهوای آراد چرا نمی-

. تونم بمونم..لحظه هم تو این خراب شده نمی  

:دست به کمر زدم و با فریاد گفتم  

دِ آخه لامصب با چی بریم؟ ... هان ... مگه من چی  -

... از کشور از خودم دارم که بتونم باهاش بریم خارج

دار ...اونم با این قلب مشکل  

  با لحنی اغواگرانه گفت:

چرا نمی خوای از پدرت کمک بگیری ... اون که -

 این همه ثروت داره ... 

کنم... هیچ وقت دست جلوی بابام دراز نمیمن -  

...  پس راهی ... راهی جز جدایی نداریم-  

حیرت زده نگاهش کردم ... یعنی خارج رفتن انقدر 

-می ... دهانم خشک و گس شد برایش مهم بود ؟
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 دانست چقدر دوستش دارم و حرف از جدایی زد؟

 گامی به جلو گذاشتم و گفتم:

؟تو چی گفتی -  

ده به من انداخت و گفت:نگاهی دری  

شم... اگه همراهم نیایی ازت جدا می -  

و برای  دست خودم نبود ... دستم بی اختیار بالا رفت

لرزیدم ... اش نشست ... میاولین بار محکم روی گونه

... این عسل با چشمان گشاده  لرزیدمبا تمام وجود می

 شده عسل مهربان من نبود ...
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22 
...  گذشتدن من به شرکت میاز آم چند روزی 

یال راحت من با خیید کرد، پدرم که پسرها را تأ

با آن رفتارهای کیانی  مشغول کار شدم ... مهندس

اش آن چنان فکر و خیال پدرم را جنتلمن وارانه

ها سپرد د که پدر با خیال راحت مرا به آنآسوده کر

... 

. .بودیم .ت تنها شرک نزدیک ظهر بود و من و او در

ی ارهاک از برای انجام یک سری مهندس ایزدی 

... ظرف غذایم را برداشتم و  بیرون رفته بود شهرداری
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... سماور کوچک را روشن  به سمت آبدارخانه رفتم

روی را کردم و کمی داخلش آب ریختم و ظرف غذا 

هر روز از  تم تا کم کم داغ شود ... پسرهاآن گذاش

 خوردندو در اتاقشان می ادنددبیرون غذا سفارش می

یرون را بخورم ... توانستم غذای بنمی... اما من اصلا ً

و در ضمن مقرون  ریخت ام به هم میخیلی زود معده

 .. به صرفه هم نبود .

یک نفر را برای کارهای  قرار بود آقای ایزدی

اما هنوز موفق دارخانه و نظافت شرکت پیدا کند آب

افتاده کار آن جا هم به گردن من  نشده بود و رسماً 

اما خدا را شکر  ،کردمبود ... دو وعده چای دم می

آن قدر باشعور بودند که برای خوردنش خودشان به 

شدم  آبدارچی هم میآبدارخانه بیایند .. وگرنه رسماً

شدم ... ساعتی ... به سمت میزم برگشتم و مشغول کار 
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بی  بیرون زد و از اتاقش نگذشته بود که آقای کیانی

صدای مستقیم به سمت آشپزخانه رفت ...  توجه به من

کنجکاوانه  تق و توق ظرف از داخل آن جا باعث شد

بروم ... زمانی که رسیدم  از جا بلند شوم و به آن جا

داد ... به من بود و داشت کاری انجام می پشتش

رف غذایم روی آن نگاهم به سمت سماور رفت که ظ

تلافی آن حرکت روز فضول ... حالا باید  نبود ... ای

 "گفتبه من می آوردم ...اولش را سرش در می

ظرف  حالا خودش داشت با کنجکاوی در  ؟"فضول

هایم کرد ... لبخند خبیثی بر لبغذای مرا باز می

 نشست و آرام وارد شدم و پشت سرش ایستادم و گفتم:

 گردین جناب کیانی؟دنبال چیزی می -

 رید و همزمان صدای آخ گفتنش بلند شد ... از جا پ
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 ... اما حقش بود سوختانگشتش  فکر کنم  ...بیچاره 

به سمت من ، دادهمان طور که دستش را تکان می

 برگشت و با ابروهای درهم فرو رفته گفت:

 ...  این چه وضعشه خانم ... زهره ترک شدم -

در عین حال  "ت بود فضول خانحق "در دل گفتم

ود که عجب موقعیت خوبی گیر ام گرفته بخنده

اما سعی کردم خودم را بی تفاوت نشان دهم ام آورده

 ظرف غذا را به نگاهم ... تا از قصدم آگاه نشود

 و با شیطنت گفتم:انداختم 

یکی دیگه کنید کنجکاوی تو ظرف غذای فکر نمی- 

 ؟خیلی خیلی کار بدی باشه

ی گوشهاش را به کار برده بودم... درست عین جمله

 لبش را با حرص به دندان گرفت و گفت:
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همش تقصیر شماست که توی شرکت بوی غذا راه  -

 انداختین ... 

غذا را  رفتم و همان طور که با دستمال درکنارش 

 برداشتم و گفتم: 

 ...  خب اگه دوست دارید بگید براتون یه کم بکشم -

 مغرورانه جواب داد:

خواستم یه جکاوی میه خیر خانم ... فقط محض کنن -

 نگاه بندازم ... 

بوی دلمه بادمجان در  غذا را باز کردم ... از قصد در

 پخش شد ...  فضای کوچک آبدار خانه

ظرم سیبک گلویش زیر چشمی نگاهی انداخت... به ن

دهانش را قورت داده بود فکر کنم آب  .بالا پایین شد

 ام را کنترل کردم و گفتم: ... خنده
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تونم باهاتون شریک بشم -حال غذا زیاده میدر هر  -

 ... 

 گفت  مغرورانه سرش را تکان داد و

 غذاها دوست ندارم... نه خیر من از این جور -

معلوم بود از آن . اوه اوه چه قدر هم خوددار بود ..

-، غرورش را زیر پا نمیمرد هممردانی است که می

شت انگار نه انگار همین چند دقیقه پیش دا گذاشت...

کرد و در این راه دستش را هم سوزانده فضولی می

 بود ...

تک صندلی آشپزخانه ای  زدم و روی نصفه نیمه لبخند

 و گفتم: نشستم 

 ...هر طور راحتید -

خواهم مشغول شوم به سمت هم که دید می او

ظرفشویی رفت و یک لیوان برداشت و پر از آب کرد 
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بی حرف  ،دهمان طور که پشتش به من بو و خورد و

 از آشپزخانه بیرون زد ... 

ه بود ... ی مامان فضای آن جا را پر کردمهبوی دل

سفره را باز کردم و ظرف را داخل سفره گذاشتم 

نان را برداشتم و پر اشتها یک لقمه گرفتم  یاولین تکه

دانم ظه چیزی در دلم فرو ریخت ... نمیاما یک لح

پایین ریخت ... یک  اما انگار دلم آوار شد و ؟چه بود

در ذهنم روشن و خاموش تصویری دور ... ی خاطره

بغض گلویم را پر کرد ... یاد امیرسام افتادم او  ... شد

دستم را  و شکمو بود ...هم همین طور خوش اشتها 

دلم همان لحظه دانم چرا نمی. ذاشتمروی قلبم گ

بیچاره از بوی غذا به آن جا  .سوخت کیانی برای

-م غذایم را میکشیده شده بود و من چه آسوده داشت

م نشسته بود، لحظه به بغضی که بر گلوی ... خوردم
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کردم... شد و احساس خفگی میتر میلحظه سنگین

 های خوشرنگای... قهوه شده بودم چه قدر بد

بدجنس شدی  "امیرسام مقابل چشمانم جان گرفت

شتم دستم را روی پیشانیم گذا ...  حالم بد شد "فرح

هایم نبض درد بدی در شقیقه ... بدنم یخ کرده بود و

... کاش  هایم را روی هم گذاشتمپلک زد ...می

گذاشتم یک لقمه کاش میکردم ...اذیتش نمی

 خورد...ب

 ؟ شه یه لقمه از اون غذات بهم بدیمی-

خودش  بیچاره پریدم که از جا آن چنانبا صدایش 

 هم ترسید ... 

 دستی به سرش کشید و گفت:
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- نمیاصلاً خوام ترسوندمت ...ای بابا ... معذرت می -

لان یه لقمه از کنم اگه ادونم چمه ... اما احساس می

 میرم ...اون غذا نخورم می
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23 
دانستم رگم شده بود؟! ... اما این را مینمی دانم چه م 

خواهد هر طور شده از آن غذای خوش دلم فقط می

 عطر و بو بچشم ... 

 ر داد و گفت:ظرف را به طرفم سُ  خانم سهیلی

 فرمایید ... ب -

 اما چرا صدایش بغض داشت؟! ...

 اشک در چشمانش حلقه زده ،نگاهش را که بالا کشید

بود ... بی اختیار چند ثانیه فقط چند ثانیه در چشمان 

جب چشمانی داشت این ... ع شدم هخیسش خیر
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فت ... انگار نیشتر در قلبم فرو ر !ر قدرتنافذ و پ ،دختر

ها به طرز توانستم بگویم این چشمبه جرأت می

بم که به شدت به در و ... قل هستند باورنکردنی خاص

شد از آن حال و هوا بیرون وبیده ک امدیوار سینه

این دیگر از شدم ... ... باید به خودم مسلط می مدمآ

... بی قراری قلبم در باورم  ؟کجا پیدایش شده بود

گنجید ... من هرگز بعد عسل به هیچ کس فکر نمی

 این قلب که پیشتر، از آن من نبود،م ... اما ه بودکردن

ت او از خواسکرد ... دلم نمیام میداشت دیوانه

ر دار شود ... به همین خاطخبر حال و هوای پریشانم

گرفتم از سر همان طور که برای خودم لقمه می

 شوخی گفتم:

 اشکت در اومد؟واسه این یه لقمه -
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خواست هر چه زودتر از آن حال و هوا بیرون لم مید

دلم ناخواسته بی بیایم ... سرش را پایین انداخته بود ...

عطر و بو شده بود و دست  اب آن غذای خوشت

لا با با اما به دهان گذاشتمبا ولع لقمه را  . خودم نبود

در  همچون پاره آجری لقمه ن نگاه خیس او آمد

ود ... این ها جاری شده ب... اشک گلویم گیر کرد

یعنی شوخی را از جدی  ؟دختر چه مرگش شده بود

یک دفعه چند لحظه نگاهم کرد و  ؟دادتشخیص نمی

و هق هق کنان از آبدارخانه بیرون   زیر گریهزد 

.. قلبم هم که دیوانه شده ... حال بدی داشتم . رفت

 ؟ شد ... خدایا چرابود  و در جایش بند نمی

دادم و از آن جا بیرون زدم ... به زحمت لقمه را فرو 

 نبود ... نگاهم به سمت دستشویی رفت ... خانم سهیلی

دستی به  ... رسیدمی اش به گوشمصدای خفیف گریه
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نفسم را پر صدا بیرون پیشانی عرق کرده ام کشیدم و 

حالا این را کجای دلم  ... کلافه شده بودم دادم ...

خواست چیزی بگویم که فکر می گذاشتم؟ دلم نمی

کشم .. من نه قبل و نه بعد از را میکند دارم نازش 

تنها  عسل از ارتباط با دختران حس خوبی نداشتم ...

عسل توانسته بود به قلب من راه یابد و من بعد از او 

عهد بسته بودم که هرگز اجازه ورود  مهم با خود

چه انم این دا به قلبم ندهم ... اما حالا نمیهیچکس ر

پاهایم دست  یاراده .بود بازی بود که قلبم در آورده

خودم نبود .. به سمت دستشویی رفتم و آرام صدا 

 زدم:

 سهیلی ... خانم سهیلی .. خانم -

کفری شدم و ش به گوش می رسید... اصدای هق هق

 ای به در زدم و گفتم:با حرص تقه
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  شه بیایید بیرون!خانم سهیلی ...می -

با چشمانی سرخ و ملتهب بیرون  در آرام باز شد و او

 آمد ... این دختر را چه می شد ؟!

ناز نازی بدم ه قدر از دختران مگر چه گفته بودم؟... چ

 ه لعنتی ... آمد ... اَمی

 خانم این مسخره بازیا واسه چیه؟    -

اما همین که چشمانش را به من دوخت ... لال شدم ... 

زبان در دهانم قفل شد ... چشمانش برق عجیبی 

آمدم داشت ... زیبا نبود ... اگر در مقام مقایسه بر می

آن زیبایی  هیچ بود ... چشمانش در برابر چشمان عسل

 شیرین و خواستنی کجا و این چشمان؟ 

اما چیزی در این چشم ها بود که نمی توانستی 

بود ... منکرش شوی ... قلبم هم که باز دیوانه شده 

 افتاد؟! ...  خدایا چه اتفاقی داشت می
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-... نمی گفت؟میزش رفت ... چرا چیزی نمیمت به س

   ...  ؟!دانستم چرا برایم مهم بود

پشت میزش ایستاد و از داخل کیفش دستمالی بیرون  

فکری از ذهنم  کشید و سر و صورتش را پاک کرد ...

  گذشت ...

اش را های دخترانهو عشوهناز تا کردم باید کاری می

تواند رده بود مید ... شاید هم با خود فکر کجمع کن

م جایی باز کند ... باید با چهار قطره اشک در دل

 ...  گفتم که حساب کار دستش بیایدچیزی می

 مقابل میزش ایستادم و با تحکم گفتم:

 ؟ ها دیگه قدیمی شدهکنید این لوس بازیفکر نمی -

یش را که در اثر چشمانش گرد شد و لب هااین بار 

 زد در دهان کشید و گفت:گریه به سرخی می

 اما ... ام...  - 



P a g e  | 467 

 

ور گریه و ... مگه چی گفتم که این ج؟اما چی خانم -

... ببینید من از این عشوه و اداها  ؟زاری راه انداختید

 شما ...  بدم میاد ... اما ظاهراً 

دلم  ،اش که لرزیدگاهم به صورتش خیره بود ... چانهن

 من هم لرزید ... 

خدایا  اش سر خورد ...هدوباره قطره اشکی روی گون

... این کارها ؟خواست این دختر از جان من چه می

   ؟برای چه بود

ش که روی میز قرار به سمت کیف با رفتن دستش

همان سمت کشیده شد ...  نگاه من هم بهداشت 

هایی از خشم و رگهشد لرزید ... اما میصدایش می

 را در آن حس کرد: غضب

شما چی خیال کردید ... فکر کردید من دارم  ...شُ -

 براتون عشوه میام ... 
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کوبید و اش ی سینهقفسهمحکم با نوک انگشت به 

 ادامه داد: 

 من.. من..  -

 گفت: سف تکان داد وسرش را با تأ 

 سفم ...  براتون متأواقعاً -

یعنی  کیفش را چنگ زد و از پشت میز بیرون آمد ...

 چرا حرفش را ادامه نداد؟ خواست برود؟!می

 ام زدمبی اختیار چنگی به سینه قلبم پر شد از درد ... 

های تک سلول و نفس عمیقی کشیدم ... درد تک 

با  با یک دست به میز تکیه زدم ...  ام را پر کرد ...سینه

 :ترسید و جلو دویددیدن حالم 

 ... آقای .. ؟آقای کیانی خوبید-

که خوبم ... اما خوب نبودم ... با دست اشاره کردم 

در جایش می کوبید ... شاید قلب امیرسام با شدت 
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 خواست بگوید کارم اشتباه است ... شاید تند رفتممی

به سمت آشپزخانه  ... او حالم را درک نمی کردم ...

برگشت ... لیوان را  دوید و بلافاصله با یک لیوان آب

کرد آب را سمتم گرفت و همان طور که سعی می به

 به من بخوراند گفت: 

 آقای کیانی خوبید؟ -

  ... خوبم ... نم -

... لیوان را در دست گرفتم و جرعه جرعه نوشیدم 

-شده بود و با ملایمت حالم را می آرام حالا که او

آرام شده بودم ...  ،پرسید من هم به طرز باور نکردنی

  خدایا داشت چه اتفاقی می افتاد؟

 تو از کجا پیدات شد که با دلم حرف زدی  "

 اومدی خوش زندگیم به امرابطه این عاشق من

 قاعده بی بازی تو شد پیدات کجا از تو



P a g e  | 470 

 

 بده من به رو تو خدا رسیدنمی ذهنمم به

 زندگی عین درست روشنی و گرم و شلوغ

 زندگیم بین افتادی تو و کردم وا چشم من

 شدم باور تو کنار ولی گفتم می دروغ

 شدم بهتر من تو از بعد تو قبل بودم خوب من

 شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی

 شد؟ پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی

 شد؟ پیدات کجا از تو

 شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی

 شد؟ پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی

 شد؟ پیدات کجا از تو

 

♫♫♫  
 بشه باور یه برام تو قلب گاهی بذار

 بشه بهتر زندگیم این از بعد دممی قول من
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 خورم می بر عشق به و کنی می نگاهم

 شمارم می و هات خنده من دل ته از خندی می

 شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی

 شد پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی

 شد پیدات کجا از تو

 شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی

 شد پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی

  "شد پیدات کجا از تو
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24 
د ... خشم و غضبم در یلرزدست و پایم به شدت می

 ...  ه بودعرض چند ثانیه به نگرانی و استرس تبدیل شد

- باورم نمی... اصلاً  آب را که نوشید کمی آرام گرفت

صورتش . کرد ..شد ... انگار که داشت سکته می

متم گرفت ... لیوان را به س برافروخته شده بود ...

ام را یوان را بگیرم که گوشه مانتودست دراز کردم تا ل

و به چشمان سر بلند کردم  از ناحیه مچ گرفت ... آرام

 زدم ... پلکی زد و گفت: سیاهش زل
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 منظوری نداشتم ... قصدم شوخی بود اما شما - 

 جدی گرفتیدش ...  زیادی

از حصار انگشتانش  و نرم دستم را عقب کشیدم تا آرام

درست بود یا نه اما دوست  دانم حرفمنمی رها شود ...

  ... نداشتم چیز دیگری فکر کند

شما اشتباه برداشت کردید ... من مشکلی با شوخی  -

که به هر کسی هم اجازه  هر چند شما نداشتم ...

  دم ...شوخی نمی

 پر از تردید پرسید:

 پس؟! -

 شما بذار پای یادآوری یه خاطره ...-

  فت: یک تای ابرویش را بالا انداخت و گ

  یعنی انقدر دردناک بود که اشکاتو درآورد؟ -
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-قادر به توضیح نبودم ... نمی سرم را پایین انداختم ...

ای از توانستم بگویم خاطرهی؟ نمانستم چه بگویمد

سام بیشتر از همسر برایم یک دوست م... امیرنامزد

سام را به دانم چرا حضور امیر...  نمی ارزشمند بود

 ... کردمدنی نزدیک خود احساس میرطرز باور نک

تم که دردی داش ...انگار چیزی در دلم آوار شده بود 

حالم دگرگون شده بود ...  ... توانستم بازگو کنمنمی

... اما عجیب  شداعماق قلبم بالا و پایین میچیزی در 

؟ به هم ریخته بود ... چه داشتم که بگویم روح و روانم

نزدیکم شد ... عطر تلخش در  ،شد سکوتم که طولانی

 ... صدایم زد: مشامم پیچید

 ... خانم سهیلی -

... با ابروهای درهم گره مدوخت گاه در نگاهشن

 گفت: ،خورده
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 قصد فضولی نداشتم ... -

 لب زدم:

   !دونممی -

خواست جو به وجود انگار می جو سنگینی شده بود ...

 آمده را از بین ببرد که با شیطنت گفت:

 . .هاتو نبر .خوای بری برو اما دلمهاگه می-

هایم نشست ... این پسر بی بی اختیار لبخند بر لب

-و باز هم مرا به یاد امیرسام مینهایت شکمو بود 

 ...  انداخت

 لبخند خبیثی زد و گفت: 

ه و شه به جای گریبوش که منو بیچاره کرده ... می -

 زاری ... 

میان  لحنی پر غضب بادست خودم نبود دوباره   

  گفتم: کلامش پریدم و
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من هیچ وقت برای کسی عشوه نیومدم ... برام  -

هست ... حفظ  پاکی و پاکدامنی خیلی مهم بوده و

... اگه هنوزم ... هنوزم اون  ندهها برام ارزشمحرمت

 کنید دیگه جای من این جا نیست ...وری فکر میط

سرش را پایین انداخت ... دستش را پشت گردنش 

اش را به و کمی ماساژ داد سپس نگاه شرمندهکشید 

  من دوخت و گفت:

 کنم ...من هیچ جوری فکر نمی-

 مصرانه گفتم:

 پس اون حرفا ...  -

 با صدایی از حد معمول بلندتر گفت: 

 کنی؟ست داری بشنوی ... چرا تمومش نمیچی دو -

طور توانسته بود انقدر ... چ کردمغمزده نگاهش 

 راحت شخصیتم را زیر سوال ببرد؟



P a g e  | 477 

 

 کلافه پوفی کرد و گفت:

خانم شما چه جوری بگم من برداشتم اشتباه بود ...  -

 م ...ستخوا ... من که معذرت  ؟چرا کوتاه نمیایی

بدجور دلم دانم چرا حرفش نمی ای نبودم ... اماکینه

لبخند نیم را که دید نگاه خشمگینم ؟ آزرده بودرا 

 گفت:بندی زد و 

...  ؟دی ما بخوریم یا نهحالا از اون غذا یه لقمه می -

 ... ، شمام که ول کن نیستیبه خدا حالم خیلی بده 

همانطور که به سمت دست از لجاجت برداشتم و  

 رفتم زیر لب زمزمه کردم:آبدارخانه می

 م انقدر شکمو ... مردَ -

 ،ی که از او بعید بودخاص افتاد و با لحنبه دنبالم راه  

 گفت:

 ...  افکر نکنی نشنیدم  -
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ام به سمتش برگشتم ... سینه به سینهدر جایم ایستادم و 

 .ا اخم نگاهش کردم... ب.. ایستاد

 لبخند نرمی زد و گفت:

 ای هستید شما ...باشه بفرمایید ... عجب کینه -

 ... هاما حرفاتون بدجور منو اذیت کرد کینه ندارم ...-

 تر از قبل جواب داد: شرمنده

خوام ... من از اون حرفا منظوری  معذرت میواقعاً  -

فکر کردم به خاطر شوخی من بهم ریختی  ... نداشتم

 در ضمن من اصلاً  ... اما الان خیالم راحت شد ...

شکمو نیستم ... اما امروز نمی دونم چم شده ... بوی 

است .. اگرم تصمیم نداری از  این غذا دیوانه کننده

 دی بخورم حداقل بگو که تکلیفمو بدونم ... بِغذات 

 دست در جیب مانتویم کردم و گفتم: 

 ... هرم دوباره گرمش کنم فکر کنم یخ کردمی -
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 لبخند پهنی زد و گفت:

 خوب ... آفرین دختر -

پشت چشمی برایش نازک کردم و به سمت آبدارخانه 

  روز اول بود؟! این همان کیانی واقعاً رفتم ...

 *** 

 را به من دوخت و گفت: هایشایقهوه  

 خوبی ؟  فرح-

 اش کشیدم و گفتم:انگشتانم را نرم روی گونه

تو اگه خوب باشی منم هستم ... دلم برات یه ذره  -

 شده بود بی انصاف ... 

 دستم را گرفت و انگشتانش را میان انگشتانم سراند ...

  ... منم همین طور زندگی - 

 :مانم را به چشمانش دوختم و گفتمچش 

 ... دروغ نگو... من زندگیت نیستم -
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 هایش را ورچید و غم زده جواب داد:لب

-دگیمی ... به خاطر تو هر کاری میهمیشه زنتو -

  کنم...

 ای به قلبش کرد و ادامه داد:هاشار

 تو این جایی فهمیدی .. -

من بیشتر  لرزید ... بادی سخت وزید ومیصدایش 

چشمانم را  ...خود را میان آغوش گرمش فرو بردم 

چشم که باز  ... بستم و تنها به آغوش گرمش فکر کردم

را  هایمجا تیره و تار شده بود ... پلکهمه  کردم، 

مانع دیدم  ... اما غباری تیره و تار گشاد کردمبیشتر 

، هراسان صدایش ... نمی توانستم گام بردارم شدمی

 کردم:

 امیر سام...  -
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-در سینه می به شدت قلبم ... بغض گلویم را گرفت 

م ... راهی برای شدداشتم خفه می بی اوکوبید ... 

 ...  دوباره نامش را فریاد زدمنفس کشیدن نبود ... 

یی در ابرهای تیره کنار رفتند و من جا به ثانیه نکشید ،

راه نفسم باز  را دیدم ...همان نزدیکی اندام تنومندش 

 دراز کرده بود ... لباس دستش را به سمت من شد ...

-موهای مواجش روی شانهبه تن داشت و  یسفید

 ای محو این همه زیباییهایش ریخته بود ... لحظه

دیگر احتیاج  داشتم ...به جلو گام بر شدم ... مردانه

او نبود جلوی پاهایم را ببینم ... من برای رسیدن به 

دیگر هیچ مانعی برای رسیدن به او  کردم....پرواز می

شت ... به محض رسیدن دست دور کمرم وجود ندا

... بدنش سرد و  میان آغوشش کشیدانداخت و مرا را 

نگاهم را بالا کشیدم دیگر از آن امیرسام یخ بود ... 
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نگش سفید و پریده به نظر خوش سیما خبری نبود ... ر

 . نرسیده گفتم:می رسید

 امیر چی شدی؟ -

  بی رحمانه زیر گوشم زمزمه کرد:

 توزندگی ریچرا نمی ردم ...قبول کن که من مُ   - 

 ...  یکن

هایم را بهم فشردم و پر حرص عصبانی شدم ... دندان

 گفتم: 

-ن همه مدت اومدی واسه من نسخه میحالا بعد ای -

 ؟پیچی

  دلخور و غمگین نگاهم کرد و جواب داد:

تونم برگردم ... قبول کن عزیزم من دیگه نمیفرح  -

 که دیگه برگشتی برای من نیست ...
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-حالم را درک نمی... چرا لرزاندخشم سرتاپایم را می

 :بلند داد زدم کرد ...

ذارم دیگه ازم جدا بشی ... شو ... من نمی ساکت -

  تنهام گذاشتی؟  ازم دور نشو ...  چرا 

 هایم جاری شده بود ..اشک 

بود ... اما تو داری رفتم ... قسمتم من باید می فرح -

 دی ...منو عذاب می

...  بگیرمخواست دوباره در آغوشش جا دلم می

هر قدم من یک  ... اما او با موهایش را ببویم و ببوسم

  نالیدم: شد ...فرسخ از من دور می

... منی که ثانیه به ثانیه  ؟دممن دارم عذابت می -

کشم ... این قلب سرشار از وجود توئه دارم عذاب می

 ... ؟چرا  ؟چرا منو داغون کردی ؟... چرا رفتی لعنتی
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کن ... این تنها چیزیه که ازت دیگه به من فکر ن فرح -

 ؟خوام ... باشه دخترمی

 پوزخندی زدم و گفتم:

کنی دیگه واسه این حرفا دیره ... تموم روح فکر نمی-

خودم تونم تو رو از ده نمیو تن من با تو عجین ش

تونم از تو خالی شم ... جدا کنم ... من هیچ وقت نمی

... من  کردی ... تو منو ول کردی و رفتی تو داغونم

 بخشمت ..هیچ وقت نمی

یه کم بیشتر چشماتو واکن  فرح من هنوزم کنارتم ... -

...  

 شدم ...ی منظورش نمیمتوجه

 ؟ساممیرا -

س عرق خود را خی، چشم باز کردم و با صدای فریادم 

هایم تند شده و دهانم میان رختخواب دیدم ... نفس
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و انگار  کوبش قلبم بی امان بود گس و خشک بود ... 

ام کردم هر آن چه دیده... باور نمی زددر دهانم می

واقعی  سامیک رویا نبود ... به خدا که امیرز چیزی ج

بود ... من لمسش کرده بودم ... گرما و سرمای بدنش 

ر خوش تنش را به مشام عط را حس کرده بودم ...

از  حضورش غیردیدم که ، میکشیده بودم اما حالا

 امیرسام نبودِ  حقیقتِ .رویا چیز دیگری نبوده است ..

من یک سال بود  ... م فرود آمدهمچون پتکی بر جسم

دیدن اما  ی هولناک له شده بودم ...که زیر این ضربه

ین کابوس راه نفسم را بست ... هیچ وقت به این ا

 صراحت از من دوری نکرده بود.

نور مهتابی که میان اتاقم  زیرملحفه را کنار زدم و 

مقابل پنجره ایستادم ...  .تابیده بود، از جایم بلند شدم

ملایم  خیس عرق به تنم چسبیده بود ... نسیم پیراهنم
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ی باز به داخل خزید و آخر شهریور از میان پنجره

هایم را در ای بر تن و جانم نشاند  ... دستشهرع

و چشم به مهتاب دوختم و نجواگونه با وش کشیدم آغ

 خود گفتم:

 ؟چرا امیرسام -

 صدایش اکوار در گوشم پیچید:

 من هنوزم کنارتم... یه کم چشماتو بیشتر باز کن ... -

***  

بعد  شد ... نم نم باران شروعداخل اتوبوس بودم که  

همیشه خنکای شهریور دلچسب بود  ،از گرمای تابستان

.. ... یک ایستگاه بالاتر پیاده شدم ... هنوز وقت داشتم .

بعد از ... خواستدلم کمی قدم زدن زیر باران می

 ... خواستاب پریشان دیشب دلم کمی آرامش میخو

جلوی ژاکتی که مادر صبح به زور به تنم کرده بودم 
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گاهی  کف دستم را . هر از را  بستم و به راه افتادم ..

کردم تا چند قطره از آب باران بر آن جا باز می

خوش کند و من لذت ببرم از این همه زیبایی و 

شد حس می ... بوی خاک که بلند باران دلپذیری

. با وجود تلخی .. دادخیلی خوبی به من دست می

سام مرا پر از لذت خواب شب گذشته، دیدار امیر

بوق ممتد اتومبیلی از افکارم ی با صدا ... کرده بود

  بیرون آمدم.

فرو رفت و خودم را به هایم درهم اخم بی اختیار

-که تازه کرکره هایشان را بالا میهایی دیدن مغازه

 ... اما بوق اتومبیل کم که نشد کردم دادند، مشغول

 کفری ...عجب سماجتی داشت  ... شد هم بیشتر هیچ،

دم مزاحم کیست ن آشدم و سر چرخاندم تا ببینم ای
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که با اتومبیل جناب مهندس کیانی بدخلق و بدعنق 

 ...  مواجه شدم

به  سه روز بود که مثل  برج زهره مار شده بود ... دقیقاً 

قابل خوردن با یک من عسل هم  قول آقای ایزدی

خواست بدانم این مرد جوان نبود ... خیلی دلم می

که همیشه این طور بد در زندگی چه مشکلی دارد 

جا ی به حلقه است ... هر چند که با توجهاخلاق 

 در انگشت دست چپش احتمالاً درخوش کرده 

 مشکلی اساسی داشت ... اش زندگی متاهلی

با تک بوق دیگرش از افکارم بیرون آمدم و به سمت 

خیابان رفتم ... اما از پیاده رو خارج نشدم ... اتومبیلش 

مثل عادت این چند روز  را پایین داد ...یستاد و شیشه ا

 های گره خورده به من خیره شده بود ... با اخم
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ی جواب تکان داد و سلام کردم که  سرش را به نشانه

 پرسید:

 ای؟ چرا پیاده -

 سر به آسمان بردم و گفتم: 

 هوا بارونی بود دلم خواست یه کم لذت ببرم ... -

 با همان بد عنقی گفت:

 خوری ... نکرده بیا بالا ... الان سرما میلازم  -

د ... درست بو ؟!وا این دیگر چه طرز حرف زدن بود

اما بیرون از شرکت  ،که رییس شرکت بود و کارفرما

برایم یک فرد معمولی بود ... درست یکی مثل  همین 

 .. . عابرین

 گفتم:خونسردانه لبم را به دندان کشیدم و 

 د ... من راحتم... ممنون ... شما بفرمایی -
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 معلوم نبود دلش از کجا پر بود که با صدایی تقریباً 

 بلند گفت: 

بی خود راحتی ... تو این هوا وقت قدم زدن نیست  -

 ... 

آورد ... نمی توانستم دیگر داشت کفرم را بالا می

بود ... با جسارت  ف زور بشنوم ... رییس بود کهحر

 جواب دادم: 

خوام یه کم قدم بزنم ... شما بفرمایید منم گفتم می -

 ... 

 انگار برق لجاجت را در چشمانم دید که گفت:

اما اگه سرما بخوری مرخصی  ،باشه مشکلی نیست -

 نداری ... گفته باشم ... 
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منتظر جوابم نشد و شیشه را بالا داد و پا روی پدال 

انگار با بچه گاز گذاشت و مثل برق از مقابلم گذشت ...

  بود ... اگه سرما بخوری؟طرف 

-زور می ی ... از مردانی که به هر نحو !بشر دیوانه بود

ی آمد ... با نوک کفشم سنگ ریزهگفتند بدم می

 مقابلم را داخل جوب شوت کردم و گفتم:

 ... حالا کی قراره سرما بخوره ...  فکر کردی -

که این جور  را در افکارم غرغر کردم و با اوتمام راه 

با اعصابم اول صبحی بازی کرده بود درگیر بودم ... 

آن قدر حواسم پرت نگاه و حرفش بود که مقابل پایم 

ای گیر کرد و دم و در پیچ خیابان پایم در چالهرا ندی

درد بدی در پایم پیچید و . مین خوردم ..محکم به ز

از جایم  و به زحمت عصبی ... نفسم را بند آورد

به خاطر خیسی زمین گلی شده  . مانتو شلوارمبرخاستم
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و همین باعث شد ناسزایی زیر لب نثار جناب بود 

ام ...عصبی و ناراحت، دستی به مانتومهندس کنم 

لنگ لنگان به سمت شرکت راه افتادم ...  کشیدم و 

تمام این  روز به آن زیبایی خراب شده بود و من

وس بدش اول دیدم ... با نفاتفاق را از چشم او می

صبحی دچار دردسر شده بودم ... حس می کردم 

و مچ پایم بدجور ذق ذق  زانویم صدمه دیده است

 هم گلی شده بود ...  شلوار و مانتوام  می کرد ...

اختمان شرکت شدم و با س حرصی و کفری وارد

 مها را بالا رفتم ... دیگر مطمئن شده بودمکافات پله

چون درد کم کم بیشتر و است، آسیب دیده  مچ پایم

بود ... با رسیدن به پا شد و امانم را بریده بیشتر می

ام حبس در سینهی دوم از زور درد نفس گرد طبقه

ای در گلویم گیر کنندهخفه بغضشد ... طبق معمول 
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تلنگر خواهد شکست، دانستم با اولین و می کرده بود

 ...  دادداشت آزارم می

کردم کسی در خدا خدا می در شرکت باز بود ...

ز همه سالن نباشد تا بتوانم به دستشویی بروم و اول ا

و دیدن سالن ... با ورود به شرکت  را چک کنم پایم

ستشویی چرخیدم که با صدای خالی به سمت د

 اش در جا خشکم زد:عصبانی

  ؟ آبکشیده ... زیر بارون خوش گذشت یجوجه به به-

خونم را خون لبم را از حرص زیر دندانم فشردم ... 

حس تنفر از مرد مقابلم لحظه به خورد... داشت می

به عقب هایم که مشت شد، دست ... شدحظه بیشتر میل

جلوی آبدار خانه  در دست برگشتم ... با لیوانی چای

نگاه خشمگینم را به چشمان سیاهش  ایستاده بود ...

 دادم: دوختم و جواب
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ش بیشتر از این آدم که اول صبحی نحسی بگیرد-

 شه ... نمی

و یک قدم بلند به سمتم برداشت چشمانش را ریز کرد 

. درد بدی .من هم یک قدم به عقب لنگیدم . و متقابلاً 

 :مچ پایم پیچید و بی اختیار نالیدمدر 

 ...  آخ -

 نگاهش به سمت پایم رفت و برگشت ... 

 گی نامردی کردم ... اگه بگم حقته می-

 و اشکم بی اختیار سرازیر شد ...  بغض مزاحم شکست

 لبخند تلخی زد و گفت:

خانم ناز نازی تو که تحمل نداری پس این  -

 خوام زیر بارون لذت ببرم... می لجبازیت واسه چیه؟

بیان  و دهن کجی آخر با صدایی نازک شده یجمله

... دستم را کرد  داشت مرا مسخره میکرد ... رسماً 



P a g e  | 495 

 

روی دیوار گذاشتم و بدنم را به آن تکیه دادم ... درد 

های او از طرفی دیگر باعث از یک طرف و نیش حرف

لیوان  شد احساس ضعف کنم ... حالم را که دید،

آستینم چایش را روی میز من گذاشت و نزدیکم شد ...

دوباره را گرفت و مرا روی اولین صندلی نشاند ... 

-صدای آه و ناله امیار هم ازد شد ... این بار کآخم بلن

اتاقش بیرون آمد و با دیدن من نگران به سمتم  ام از

 آمد و گفت: 

 ؟ بحیوا تو چت شده سر ص-

غیر رسمی با من  خیلی راحت و او ،بر خلاف کیانی

مواقعی که در حضور دیگران  زد و فقط درحرف می

 کرد ... بودیم، مرا خانم سهیلی خطاب می

 با لحنی عصبی گفت:  کیانی
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کنن  و به حرف وقتی خانم هوس بارون می -

 شه دیگه ... دن همین میبزرگترم گوش نمی

... یعنی ؟!کرد دلسوزی میاین یعنی الان داشت 

 .. رنگ نگاهم را خواند و گفت: ؟!نگران شده بود

ی کار داری و اگه مریض بشی کی کنی کلفکر  نمی -

 جوابگو باشه؟خواد می

  خواست بگوید، نگران کارش است نه من !یعنی می

 حرف دلم را بر زبان آورد.امیار خندید و ک

  نگرانی دیگه؟راد الان تو مثلاً آ-

 و سرش را به طرف من چرخاند و گفت:

  ؟خب الان بگو چی شده -

فین فین کنان  ،هایم دست خودم نبودمن که اشک

 :جواب دادم
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. پام رفت توش .کوچولو بود ندیدمش .ی دیه گو - 

 خوردم زمین .. 

ها باعث شده بود دیدم تار لرزید ... اشکهایم میشانه

دست به کمر  که دیدمرا می، اما کیانی پر غضب شود

 رون داد ... کلافه جلو آمد و گفت:نفسش را محکم بی

 ؟کنهکجات درد می کنی؟الان واسه چی گریه می -

هایی از نگرانی را در آن اما رگه دصدایش عصبانی بو

ضد و نقیض بود ... نه  رفتارش ... اصلاً کردم حس می

ها و نه به این کارهایش ... سعی کردم از به آن حرف

موهایم طبق جایم بلند شوم ... هر دو عقب کشیدند ... 

.. دست روی پیشانیم رها شده بود .و رها  معمول لخت

به زحمت روی پا  ...م جا دادم ها را زیر شالبردم و آن

هایم را پاک کردم و ایستادم و با پشت دست اشک

 گفتم:محکم 
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 که چرا مواظب نبودم هیچیم نیست ... فقط ناراحتم -

 ... 

 امیار زیر خنده زد و گفت: ک

 خوای بری خونه ... یم -

 و گفتم: متاداف های صبح کیانیحرفیاد 

 مونم ... نه خوبم ... می -

د و همان طور سف تکان دای تأسری به نشانه هماو 

 :رفت زمزمه کردکه به سمت اتاقش می

 سکل خودش کرده ...ی خیره سر ما رو اُدختره -

  امی بیا که کلی کار عقب افتاده داریم ...ک

 بید ... اتاقش شد و در را محکم به هم کو و وارد

 امیار گفت:با رفتن او ک

 خدا به دادمون برسه امروز از اون روزای سگیشه ... -

  ای بودم با حرص گفتم:منم که دنبال بهانه
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  معلوم نیست از کدوم دنده بیدار شدن ...  -

بلند زیر خنده زد. پشت امیار بالا پرید و ابروهای ک

 چشمی نازک کردم و گفتم:

 گم به خدا...راست می - 

 لنگ لنگان به سمت دستشویی رفتم ...   و
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25 
عصبی لیوان آب را از روی میزم برداشتم و لاجرعه 

... باید یک  دادقلبم آزارم میهای ... تپش مسرکشید

-... این روزها بدجور با این تپش زدمسر به دکترم می

حتی داروهایم جوابگوی حال شدم ... ها اذیت می

 یستم ... چهرهام نشروی صندلی کلافهپریشانم نبود ...

مقابل چشمانم ظاهر  خیس و رنگ پریده خانم سهیلی

باور نمی کردم  ... اصلاً  قلبم تیر کشیدو همزمان  شد

و یک  فکرم به او معطوف شده باشد ...  دخترک لجباز

 !دنده
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در  ی... صدای !اگر قولی که به پدرش داده بودم نبود

که به باباش  همطمئنی واسه قولی "گوشم پیچید

 "دادی؟

شک داری؟  "از اعماق قلبم نهیب زد یصدای دیگر

 مگه یادت رفته باباش اونو سپرد به من ... خب حتماً 

باباشم منو شناخته بود که  گفت حواستون به دخترم 

  "... باشه

ذاری پای حرفای وای آراد تو این کشش قلبتو می"

  "... ؟باباش

صد ا پر  پشت پنجره ایستادم.... عصبی از جا بلند شدم

تو  ... د خودتو گول نزنآرا"تر از قبل گفت قدرت

  " از این دختره خوشت میاد

خفه شو ... "گفتم مصرانه  هایم را بهم فشردم ودندان

 "خفه شو لعنتی ... 
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 ... صدا رفت روی اعصابم

مهم  پس اگه برات ؟کنیآخی ... چرا قاطی می"

نه که تو رو سن اصلاً  ... نیست واسه چی انقدر نگرانشی

-... دلش می ها کنی؟واسه دختره تعیین تکلیف می

خواد خیس بشه؟ می ... خب بیاد ؟خواد زیر بارون بیاد

 "... به تو چه ربطی داره ... خب بشه

 من واسه کارای "بلندتر جواب داد باز صدای مقابل

  "شرکت گفتم وگرنه چه ربطی به من داره ... 

  "آره تو گفتی و ما هم باور کردیم ... "

دانستم و نقیض، میوجودم پر شده بود از افکار ضد 

ا نظری ندارم شاید برایم یکی مثل پریا ی که نسبت به او

های ربط و بی ربط قلبم را چه آریانا بود اما این کشش

افتاد دیدنش به تب و تاب میقلبی که با کردم ؟... می

 کردم؟شد را چه میو در جایش بند نمی
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م تر از همیشه از خواب بیدار شده بودصبح بی حوصله

اما همین که او را زیر باران دیدم قلبم شروع به  ...

داد ی که انگار کسی فرمان می... طور تپش کرد

 یکارهایم بی اراده ،بایستم ... دست خودم نبود

... دلم  گفتماید میدانم چه بخودم بودم ...  نمی

-فکر خاصی بکند ... نمی خواست این دخترنمی

ی قلبم داشت خواستم توجه مرا حس کند ... از طرف

نگاه  ام کرده بود. در دهانم می کوبید و بیچاره

نافذش را که به من دوخت و گفت نه ...سر دلم 

خواستم را نمی ریخت ... من این نوع نگاهچیزی فرو 

...  که خیال خام نکندکردم ... باید طوری رفتار می

دیدم که زیر ا روی گاز گذاشتم در آینه میوقتی پ

خوشم آمد، ام گرفته بود ... زند ... خندهلب غر می

اما وقتی با آن با جنمی بود و سر حرفش ایستاد دختر 
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 سر و وضع و پای لنگان وارد شرکت شد باز این قلب

خودم را درک  بی قرار اجازه سکوت نداد ... حال

ین من باشم که برای شد ا باورم نمیکردم ... اصلاًنمی

ر کند چه نگران است اما باز تصور این که فکدختری 

ام دارم باعث شد برخلاف منظوری از ابراز نگرانی

نیش زبان  او ی قلبم از مغزم فرمان بگیرم و بهخواسته

بینم درست مثل کنم مییشتر فکر میهر چه ببزنم... 

پا پیش  با زند وم که با دست پس میاههایی شدآدم

 رفتاز این جا می شد این دخترکشد ... کاش میمی

طفی که ... باید کاری کنم که خودش برود وگرنه با ل

ای به بهانه توانمروز اول در حقمان کرد نمی

 ..اخراجش کنم

کنار پنجره به سمت میزم  ازامیار وارد اتاق شد .. ک

 ... زیر چشمی نگاهم کرد و گفت:برگشتم 
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 به این دختره گیر دادی؟ چرا تو امروز چته؟ -

 ندیدی حالشو!

جدی و محکم  الشنشستم و بی توجه به سؤپشت میز 

 پرسیدم:

 امروز ناصحی و بهار لو میان؟ - 

 متوجه حالم شد و بحث را کش نداد .

 قبول کردن ...شکر آره ... خدا رو-

های روی میزم را همان طور که یک سری از نقشه

  کردم گفتم:جمع می

رم پیش حبیب باشه پس خودت به کارا برس من می -

 باید بریم سر زمینا ... 

از جا بلند امیار نگاه متعجبش را به من دوخت ... ک

 مه گفتم: اشدم و در اد



P a g e  | 506 

 

سوارمون ببین نه زیاد رو بده بهشون که فردا روز  -

... نه طوری  و نتونیم با شرایطشون کنار بیاییم شن

رفتار کن که از دست بدیمشون ...تو این پروژه به 

 مهندسای خوبی مثل اونا نیاز داریم...

 اما قرار بود خودت باشی ...  -

کنم برسم ... حبیب صبح زنگ زد و قرار فکر نمی -

ه ... راستی دیروز پیش پرداخت رو ریخت ب گذاشت

تونی برداشت کنی... حقوق این دختره . میحساب ..

 رو هم بده ...

-در شرکت می فرح سهیلی درست یک ماه از فعالیت

  کرد..دریافت میو این اولین حقوقی بود که گذشت 

نظرت راجع به آقا نادر چیه؟ -  
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خواستم  که آدم خوبیه ... هر چند نمیظاهراً  -

بیارش تا  اما فعلاًآبدارچی شرکت انقدر جوون باشه 

 ببینیم چه تیپ آدمیه ... 

 بلند خندید و گفت: 

تو هنوز از این غیرتای خرکیت چیزی مونده ... -  

 کفری نگاهش کردم و گفتم: 

دختر مردم امانته دست ما ...-  

 بلند زیر خنده زد و گفت: 

صحیح ... امانتو خوب اومدی .. خیالت جمع ... -  

  ای رفتم و گفتم:چشم غره

  زنه ... من برم الان حبیب دوباره زنگ می باشه -

گردی؟نگران نباش ... بعد ازظهر برمی -  

کنم اما قول سعی خودمو می دیر برسم ... احتمالاً  -

  دم ...نمی
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  باشه به سلامت ... -

اشتم و از اتاق بیرون زدم کیفم را از کنار صندلی برد

مشغول تایپ و اش نشسته بود پشت صندلی ... سهیلی

های درهمش د ... جلو رفتم و بی توجه به اخمبو

:گفتم  

کنید ... امروز تا  خانم سهیلی قراردادها رو تنظیم -

-جلسه ه افضلی بزنید و بهشعصری نیستم ... یه زنگم ب

...  یادآوری کنید فردا روی   

را کنار زد و همان طور سر به زیر  موهای لختش 

 چشمی گفت... 

 مخواست حالش را بپرس دلم میا شدیداًدانم چرنمی

د مگه تو نگفتی برات مهم آرا"داد اما عقلم فرمان می

عقل و قلبم بدجور با هم درگیر بودند و هر "نیست 

  کدام ساز خود را می زد...



P a g e  | 509 

 

از میز فاصله گرفتم که به زحمت از جایش برخاست 

به دندان گرفت ...  اش کمی جمع شد و لبچهره... 

نباید؟  ،پرسیدمباید می  

نه شده بود ... خدایا تا نزدیک در رفتم ... قلبم دیوا

کردم ؟ دست خودم نبود باز نتوانستم در چه باید می

 ... برابر پافشاری قلبم ایستادگی کنم و به عقب برگشتم

رتش سرخ بود یعنی انقدر درد داشت؟ آرام به صو

خواست از جا بلند شود که گفتم: ،سمت میز برگشتم  

خوای ببرمت تا خیلی درد داری؟ می ...شونبلند  -

 درمانگاه سر خیابون ... 

 نافذش را به چشمانم دوخت و با لحنی محکم نگاه

 گفت: 

نه چیزی نیست ... شما به کارتون برسید ... -  
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اش نشان  د و یک دنده بود ... چهراین دختر عجیب غُ

-میما زبان تند و تیزش چیز دیگری از درد داشت ا

های بلند از شرکت گفت...سرم را تکان دادم و با گام

 بیرون زدم ...
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26 
شده را تایپ  های  تنظیم قرارداد بعد از ظهر بود ...

کرد ... اما مچ پایم به شدت ذق ذق می م ...ه بودکرد

امروز از آن روزهایی بود که حضورم در شرکت 

و زیر لب بر شانس بدم لعنت فرستادم  الزامی بود ...

م ... حالا که در شرکت نبود ناسزایی نثار مسببش کرد

با هر و ت بلند شدن نداشتم تر بودم ... جرأراحت

 ... بریدو نفسم را می پیچیدتکان درد بدی در پایم می

 زانویم را چک کردم ...داخل دستشویی محل ضربه 

مچ پایم هم  و و به کبود شده بود خراش برداشته بود

خواستم جلب ... نمی شده بودو ملتهب  متورم کاملاً
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با مهندسین آمده بودند و ساعتی بود که توجه کنم ... 

امیار برای .. ک.بودند  امیار در اتاق کنفرانس مشغولک

آبدارچی آن قدر تعلل کرده بود که آوردن یک 

بیچاره مجبور به انجام این کار هم بودم ... به   منِعملاً 

نفس بریده  به آبدارخانه رفتم و نو لنگان لنگا زحمت

ای را پر از قهوه های نقرهقهوه دم کردم ... فنجان

ام را مرتب دستی به موهایم کشیدم و مقنعه کردم ...

با وجود آن که در دستشویی مانتو و شلوارم  کردم ...

های گل و لای میز کرده بودم اما هنوز آثار لکهرا ت

-دیگر کاری نمیشد اما باران روی آن دیده می

از درد،  پرتوانستم انجام دهم ... به همان منوال و 

آبدارخانه بیرون آمدم و به سمت اتاق کنفرانس رفتم 

ان دهم و پایم روی زانویم را تکتوانستم  نمیعملاً  ...

سینی قهوه را  پشت در ایستادم.شد ... زمین کشیده می
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سته انگشتانم هنوز روی در ننشیک دستم گرفتم و  در

که عطر تلخی در مشامم پیچید و کسی نزدیک  بود

 گوشم گفت:

 من ..به بدش  -

خیره به چشمانم  بود  تم ... دو چشم سیاهبه عقب برگش

... 

 *** 

بدون این که ارتباط میان چشمانم را با چشمانش قطع 

 کنم دست دراز کردم تا سینی را از او بگیرم ...

تونی درد پا نمیمیار نگفتی که با این اچرا به ک-

 ازشون پذیرایی کنی؟

پایین انداخت  نگاه از من گرفت و سرش راشرمگین 

 کیدی پرسیدم:... سکوت که کرد تأ

 هوم؟ -
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 ور سر بزیر و سینی به دست جواب داد:همان ط

 ...  شرکت خوب نیست یهواسه وج -

 هاآن قدر برای زناین چیزها  کفری شدم ... چرا

توانست درد پا نمی.... از  همهم است ... گور بابای وج

خواستم سینی  !کرد؟فکر میبایستاد و به وجه شرکت 

 تش بیرون بکشم که نگذاشت و گفت:را از دس

 ن شما نیست ... در شأ - 

فهمید که این جور چیزها عصبی شدم ... چرا نمی

 انقدرها هم مهم نیست ... 

آبدارچی  وقت در شأن شماست؟ مگه شما اون -

 شرکتی؟ 

ی شرکت بیاد این یه بدارچنه ولی خب ... حالا تا آ -

 تونم انجام بدم ...کار رو که می

 گفتم: جدی و محکم 
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 ببین منو ...  -

 سرش را آرام بالا آورد و زل چشمانم شد: 

خوام از ن آقایون این جا کار کنن ... نمیقراره ای-

 اوکی؟...  به شما با این دید نگاه کننهمون اول 

 لبخند نمکینی زد و جواب داد: 

 ممنون ... -

دست هر دویمان روی سینی بود و هر کداممان یک 

طرف آن را گرفته بودیم ... کمی آن را به سمت 

 گفتم: با شیطنت ابرویی بالا انداختم و خودم کشیدم و

نگران . برم ..رم داخل میولش کن من دارم می - 

 ه ... شنم هم چیزیش نمینباش شأ

سینی بالاخره سینی را رها کرد و کمی عقب کشید ... 

ها داخل ی داخل فنجانکمی از قهوهو تکانی خورد 
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تیز نگاهم کرد و با اشاره به سینی  ... ها ریختنعلبکی

 گفت:

 .آقای کیانی .. -

 بله ... نگران نباش ... برو دیگه ...  -

امی بیرون آمد و با دیدن هر باز شد و ک زمان در هم

متحیر در را پشت سرش بست و  ،دوی ما پشت در اتاق

 : پرسید

 ؟ کنیدجا چی کار می شما این ... اِ -

ها که افتاد با خنده رو به من گاهش به سینی قهوهن

 کرد و با صدایی آرام و زیر گفت:

 قربان شما چرا؟  اِ -

 کفری جواب دادم:

 نیشتو ببند ... خانم سهیلی زحمتشو کشیدن ...  -
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به  رو لنگ لنگان به سمت میزش رفت که کامی سهیلی

 گفت:  او

کنه ... ... حواسم بهت بود که پات درد مید یببخش-

 ... نشد بیام بیرون ... مرسی که زحمت کشیدیاما 

قدر خودمانی  نآاین پسر از کی تا حالا با سهیلی 

ستش دادم و تر از قبل سینی را به د... کفری ؟شده بود

 گفتم:

  بگیری؟ خوای اینونمی -

سینی را گرفت و  این بار نگاه خاصی به من انداخت و

 گفت:

 ؟ نمیایی تو -

 : سری تکان دادم و گفتم

بعد بیایید رو بستی،  دادرقرا ... رم اتاقممینه خیر -

 اتاقم تا صحبت کنیم ...
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 :سینی ادامه دادای گفت و با اشاره به باشه

 ها ... مرسی بابت قهوه - 

 رسم ... برو بعداً به خدمتت میفعلاً-

کشید شرایطی دست از شوخی و شیطنت نمی در هیچ

... 

 صدایم زد: به سمت اتاقم رفتم که خانم سهیلی

 آقای کیانی... -

... زیر لب و آرام  گشتمدر جایم ایستادم اما به عقب برن

 زمزمه کرد: 

 مرسی ...  -

 ...  وارد اتاقم شدم ،بی آن که جواب دهم 

م تمام وجودم قلب شده بود در را که پشت سرم بست

کوبید و مرا با تمام وجود می لرزاند ... خدایا ... می

... این دختر که بود و از کجا  ؟!چه مرگم شده بود
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خواست؟... تمام جانم چی میپیدایش شده بود؟... از 

کنار حبیب تنها چیزی که فکرم را طول روز در 

بود ... من مطمئن  ود کرده بود فرح سهیلیمشغول خ

ا فکرم و ذهنم درگیرش بودم حسی به او ندارم اما چر

حتی وقتی پیشنهاد ناهار حبیب  ... دانستبود خدا می

را رد کردم فقط به یک چیز فکر می کردم ... باید به 

جلوی  ند اوگشتم ... هنوز نگاه دردممیشرکت بر

فکر کردم شاید به من نیاز  مبا خود ... چشمانم بود

وقتی وارد شرکت شدم و او را دیدم که ...  داشته باشه

تازه  بردیبا آن پا داشت برای مهمان شرکت قهوه م

وجود داشت که از  فهمیدم چه چیزی در این دختر

گیر خود ساخته بود ... مرام و معرفت روز اول مرا در

چیزی نیست که فقط مختص مردان باشد ... این دختر 

معرفت داشت ... معرفتی خاص که باعث شده بود 
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سازد... حاضر بود که  خود ذهن و روحم را درگیر

اما  ،ن مدیرش کم نشودشأ ،ی شرکت خراب نشودهوج

دهد ...  خودش تا درجه یک آبدارچی تنزل مقام

شد ... تر کسی دیده میزی که این روزها در کمچی

 !این مرام و معرفت ستودنی نبود؟ واقعاً 

*** 

ام کشیدم و از جا بلند شدم چند دست به پیشانی

ها که پشت میز نشسته بودم ... مهندسساعت بود 

های خوبی دند و با هم صحبت کردیم ... جوانآم

ته بودند ... بودند و صد البته وارد به کار .... همه رف

یعنی نیم ساعت پیش بود که ساعت کاری شرکت 

ای تمام شده بود و من هنوز مشغول رسیدگی به کاره

خواست تا خستگی شرکت بودم ... دلم یک قهوه می

دارخانه از تنم بیرون آید ... از اتاق بیرون زدم تا به آب
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متحیر به سمت میزش رفتم  بروم ... اما با دیدن سهیلی

... تا مرا دید پشت دستش را تند تند به چشمانش کشید 

 و گفت: 

 خواستم برم ... یه کم کارم طول کشید ... خشید میبب-

نگریست ... پریا هم سرش پایین بود و به انگشتانش می

ت دروغ بگوید در چشمانم نگاه خواسهر موقع می

تر داد ... نزدیکو میچشمانش او را لآخر کرد ... نمی

 شدم و گفتم:

 کردی؟واسه دیر رفتن داشتی گریه می -

سرش را به نرمی بالا گرفت و چشمان خیسش را به من 

 دوخت و گفت: 

 شه الان برم ...می -

 خواست حرفی از درد پایشبرایم جالب بود... نمی

 بزند ...  
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 ؟ تونی راه بریمی-

هایش لباش لرزید ... کرد و چانهبه یک باره بغض 

سرش را بی حرف بالا برگشت و با حالتی خاص 

انداخت ... درد داشت و از صبح در شرکت مانده 

آخر  ... این همه کار را انجام داده بود و دست !بود؟

 کرد...این جا نشسته بود و گریه می

دادی مون صبح نرفتی خونه ... اطلاع میچرا ه -

 اومد دنبالت. یکی می

خواست های تخس و یک دنده نمیدختر بچه مثل

 کم بیاورد ...

 ...  شما گفتی سرما بخوری مرخصی نداری -

 بی اختیار زیر خنده زدم و گفتم:

ا بخوری ... مگه الان سرما دختر من گفتم سرم -

 ؟خوردی
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 هایش درهم شد و گفت: اخم

منظورتون این بود که هر بلایی سرم اومد دیگه ... -

ن گفتین از دخترای ناز نازی بدتون میاد تازه خودتو

 ... 

هایم را به خاطر ی حرفاین دختر کلمه به کلمه

 ام را فرو دادم و جدی گفتم: ندهخداشت ... 

 پاشو بریم ...  -

است برسونتم ... رفت خوآقای ایزدی هم داشت می-

... بابا نبود ... قرار شد رسید خونه خونه  اما زنگ زدم

 مامان بهش بگه بیاد دنبالم ... 

بی توجه به حرفش به سمت اتاقم رفتم تا کیفم را 

بردارم ... به سرعت کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون 

 زدم ... 
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-برمت ... اول میبه مادرت زنگ بزن ... خودم می -

 ...  ریم یه درمانگاه ... زود باش تماس بگیر

 آخه ... آخه ... -

تونی رم تو هم که تنها نمی؟ من دارم میآخه چی-

 پس پاشو ... تونی؟تو شرکت بمونی؟ می

خواست از جا بلند شود که درد باعث شد آخی بگوید 

 و دوباره در جایش بنشیند ... 

 کلافه دستی به موهایم کشیدم و گفتم:

  ؟رییعنی انقدر درد دا -

 :صورت گذاشت و نالید هایش را رویدست

 تونم حرکتش بدم ... کنه .. نمیخیلی درد می - 

 دانم چرا انقدر عصبی و حرصی شدم ... نمی

 بگم حقته دروغ نگفتم...  -

 شه سرکوفت نزنید ...می -
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کردم فتم و همان طور که کفری نگاهش میجلو ر

 گفتم:

 دستتو بده به من ... باید کمکت کنم  - 

 رد شد و گفت: چشمانش گ 

 ... کنم پاشمممنون سعی می -
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27 
چنگ زد و آن را از  ،قبل از این که کیفم را بردارم 

روی میز برداشت و با ابرویی که بالا می انداخت 

 گفت: 

 ... من میارمش برات -

ی کردم روی یک پا ی میز گرفتم و سعدست به لبه

آمده بود ...  دانم چه بلایی سر مچ پایمبایستم ... نمی

ره ذره درد بیشتر از صبح که گرمای تنم رفته بود ذ

درست نبود اما از دانم شاید کارم شده بود ...نمی

یوس شده بودم و در ضمن دیگر آمدن پدرم هم مأ
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تحملم هم تمام شده بود ... به مادر که زنگ زدم 

 گفت:

 و گوشی شم خاموشه ...  ستبابات توی جلسه -

م به مادر توضیح بیشتری بدهم و او ه بودت نکردجرأ

سازم ... به همین دلیل هنوز از پدرم خبری  را نگران

نبود ... به زحمت از پشت میز بیرون آمدم ... درد 

کلافه  ام وجودم را پر کرده بود ... مهندس کیانیتم

 نچی کرد و همراهم آرام گام برداشت ... دختر لوسی

را ذق ذقش امانم  درد بدی بود و نبودم اما واقعاً

کردم کارم اشتباه بود بریده بود ... حالا که فکر می

. .. کردممی د به خاطر حرف او تا این زمان تحملنبای

حرف او  خواستم حرف ... نمیلجبازی در خونم بود 

خارج  به زحمت به در رسیدیم و از شرکت د ... باش

داقل با رفتم، حامیار می... کاش همان موقع با کشدم 
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ها که افتاد ... نگاهم به پله او کمتر رودروایسی داشتم

خدایا "آه از نهادم بلند شد ... در دل زمزمه کردم 

 "کمکم کن 

 نگاهم را خواند و گفت: 

فشار  بگیر به نرده ... نباید به پات عجله نکن ... دستتو -

 مو برداشته ...  بیاری ... احتمالاً 

این طور بود که خیلی بد  . اگرته دلم فرو ریخت ..

از شدت درد تنم خیس عرق شده بود و  شد ...می

های درهم گره خورده ... او با اخم لرزیدبدنم می

 زد:آمد و زیر لب غر میپایین میگام به گام کنارم 

شکنه کل محل خبردار من موندم یارو یه ناخنش می -

 ؟ و چه جوری صبح تا حالا تحمل کردیشن ... تمی

 بعد انگار یاد حرف من افتاده بود که ادامه داد:
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آدم واسه یه حرف این جوری لج  آخه دختر خوب -

کنه ... من صبح یه چیزی گفتم شما چرا با خودت می

 این جوری کردی ... 

بست و گاهی مفرد این وسط گاهی مرا جمع می

کرد ... بالاخره مرگ را جلوی چشمم خطابم می

به نفس نفس افتاده  پله رسیدم ...دیدم تا به آخرین 

نفهمیدم  ... در آخرین پله و تنم خیس عرق بودبودم 

لغزید و دیگر هیچ نفهمیدم  مچ پای سالمم چه شد که

هایم را نداشتم ... دن پلکت باز کر... از ترس جرأ

هایش ... هرم نفس نجات داده بوددستی مرا از سقوط 

ت باز کردن أشد جرخورد باعث میکه به صورتم می

چشمانم را نداشته باشم ... اما با کلامش آرام پلک 

 ...  گشودم

 خوبی ... پات که بدتر نشد ...  -
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به مانتوام چنگ زده بود و مرا به سمت خودش 

کشیده بود... اگر نگرفته بودتم مطمئنا کله پا شده 

 ... و قلبش! گرمای عجیبی داشت بودم..... حضورش

را از شدت بالا و پایین این زد ...تند و بی محابا می

به  شد فهمید ...اش به راحتی میی سینهشدن قفسه

پر التهاب قلبش را به های توانم بگویم تپشجرأت می

لخش حسی پر از کردم ... عطر تند و توضوح حس می

و عجیب  هایم جاری ساخترخوت و سستی در رگ

 کردم .... چشمانش درستاین که درد را حس نمی

...نگاهی  زداهش دو دو مینگ چشمانم بود و مقابل

... لبم را از خجالت به  عجیب آشنا! و دارخاص و تب

 :دندان گرفتم و با صدایی خفه گفتم

  شه ولم کنید؟می-

 انگار مسخ شده بود  ...
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 آقای کیانی ... -

کرد .. انگار در عالمی دیگر سیر می ؟شداو را چه می 

تازه به خودش   دیگر گرفته بود ...نگاهش رنگی  ...

آمد وآرام مرا به نرده تکیه داد ... دوباره روی پای 

ام چه دید که دانم در چهره..  نمی سالمم ایستادم

 گفت:

از ترس رنگت پریده ... همین جا وایسا تا ماشینو از  -

 پارکینگ بیرون بیارم .. 

شد دست میاز در خارج به سرعت و همان طور که 

کشید ... با خروجش تاب و  اشپیشانی عرق کرده به

 نشستم... ی آخرتوان از دست دادم و روی پله

*** 

با وجود دردی که داشت ترجیح دادم او را به 

پدرش او را به من  نزدیکترین بیمارستان برسانم ... مثلاً 
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سپرده بود ... توی راه فرح با مادرش تماس گرفت و 

بیمارستان را گفت و از . نام .اد .حالش را شرح د

مادرش خواست هر چه زودتر  خود را به آن جا 

مان رد و بدل ن برسانند ... تمام مدت هیچ حرفی بی

هنگ بودم ... هنوز حس خوب و  نشد ... من که رسماً 

زیر پوستم دویده بود  را که با نزدیکی به اوغریبی 

کردم یکردم... به خدا حال دلم را درک نمحس می

آن قدر نزدیکم بود نگاهم میخ ان موقع که ... هم

م ... دانم چرا حسی آشنا داشت... نمی هایش شدچشم

زد ... دلم داشت بال بال میحسی غریب و خواستنی!

 "خدا لعنتت نکنه آراد...آخه تو چه مرگت شده؟ "... 

دت از خودم پرسیده بودم این سوالی بود که تمام م

بود ... لعنتی عجب ی پشتم خیس عرق شده ... تیره

مگر نه این که تمام احساسات  حس خوبی داشت..
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گرفت؟ حالا قلب امیرسام آدمی از قلب نشأت می

 فهمیدم ... کرد را نمیداشت با من چه می

شدم ... چرا دلم  دیوانه میوای خدایا داشتم رسماً 

ال غریبی حگفت و عقلم چیز دیگری ... چیز می یک

به محض وارد  ... آوردممیبود که از آن سر در ن

شدن به حیاط بیمارستان از اتومبیل پیاده شدم و به 

اورژانس رفتم ... با شرح ماجرا یکی از پرستاران  تسم

 ... کنار اتومبیل ایستادبه دنبالم آمد و به همراه ویلچر

 رنگش با درد روی صندلی نشست ... خانم سهیلی

را  هایشلرزش دست من به وضوح  پریده بود و

دانم چرا اما به شدت دلم کردم ... نمیاحساس می

ها را بگیرم و از لرزشش خواست این دستمی

حس غریبی سرتاپایم را دربرگرفته  جلوگیری کنم ...

  ...  توانستم علت آن را بیابمنمیبود و من 
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وارد اورژانس که شدیم یکی از پرستارها او را به 

به کمک او،  وقسمتی که مخصوص معاینه بود برد 

فاصله  سپس ازاو ... روی تخت نشست خانم سهیلی

ی به سمت من برگشت و با دیدن چهره گرفت و

 گفت:ی آرام بخش زد و لبخند  نگرانم

دکتر ارتوپد  تون ...الان تونید برید پیش خانممی -

 کنم... میرو پیج 

پرستار این چه برداشتی بود که این خانم "خانمم؟!"

 ؟کرد

توانستم کنارش خواست میدلم میبا وجود آن که 

 ،هانیدن این حرف و برداشت اشتباه آناما با شباشم 

که ایستاده  از جایی. ..ترجیح دادم همان جا بایستم 

توانستم صورتش را ببینم به من بود و نمی بودم، پشتش

 و تقریباً ... با آمدن دکتر نفسی به آسودگی کشیدم 



P a g e  | 535 

 

ای بود ... مرد مسن و جا افتاده او ... خیالم راحت شد

عینکش را که توسط بندی از گردنش آویزان بود به 

گفت  چیزی به سهیلی و کنار تخت ایستاد ...چشم زد 

شلوارش را بالا پاچه ی و او به کمک همان پرستار 

دستانش را  ، سهیلیدکتر که شروع به معاینه کردزد... 

ختر صبور بود د نروی صورتش گذاشت ... چه قدر ای

هایش شاید هر کس دیگری بود با بی تابی.. .

گذاشت ... دکتر حالا بیمارستان را روی سرش می

 ...  کرد و  لبخند بر لب داشتیداشت با او صحبت م

الی کرد که با جواب اما سؤگفت ... دانستم چه مینمی

، بلند زیر خنده زد ... کفری شده بودم ... مردک او

-... داشتم زیر لب غر می !گذاشته بود اسمش را دکتر

 کت غافلگیرانه حرکتی به مچ پایردر یک ح زدم که 

بی  خانم سهیلیرا در آورد ...  او داد و این بار جیغش
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... برای چند ثانیه قلبم  حال روی دست پرستار افتاد

در جا ایستاد ... دیگر دست خودم نبود ... به سرعت 

بی  ه سمت تختی که اوورد نظر شدم و بوارد قسمت م

 ،های پرستار افتاده بودحال و رنگ پریده روی دست

 هجوم بردم ... دکتر تا مرا دید گفت:

جناب خوبه که به موقع اومدی ... بیا که خانمت  -

 ضعف کرده ... 

اوه خدای من ... مگر حال و روزم چه شکلی بود که 

از نوع زد ... دید این حرف را میا میهر کس مر

 :ملبخندش حرصی جواب داد

 ؟چه بلایی سرش آوردین - 

 ای کرد و جواب داد:خنده
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شو جا مچ پاجوون، بلا قبلا سرش اومده بود ...  -

انداختم ... من موندم این خانم چرا از صبح مراجعه 

 .. و تا الان درد رو تحمل کردن نکردن

توانستم چیزی شده بود و نمیگرد از تعجب چشمانم 

 با خود .. این دختر واقعاً  ؟!در رفته بود مچشبگویم...

ی دکتر بودم چه فکری کرده بود؟ با دهانی باز خیره

  که گفت:

بهتره براش یه آب میوه شیرین بگیری ضعف  پسرم-

 کرده ... تحمل این درد کار هرکسی نیست...

 مردد پرسیدم:

 دکتر احتیاجی به عکس نداشت؟ -

 داشت ...  ر جون، دررفتگینه پس-
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... نگاهم بی اختیار به سفیدی موهایش کشیده شد 

رسید ... با صدای سهیلی ای به نظر میدکتر با تجربه

 ... کشیده  شد او سفید و بی روح به صورت  نگاهم

 ممنون آقای دکتر ... -

موهای لختش نیمی از صورتش را پوشانده بود ..دلم 

دختری بود که تا  ترین او متفاوتبه درد آمد ... واقعاً 

الان بر "با گفتن  به حال با آن رو به رو شده بودم ...

کشید قلبم تیر می از اورژانس بیرون زدم ... "گردممی

  رفت ... از مقابل چشمانم کنار نمی ی مظلوم اوچهره و

ی خنک و ی بیمارستان رفتم و چند آب میوهبه بوفه

 پدرش ... در حال برگشت با دیدن شیرین خریدم

 :کنار پذیرش به سمتش رفتم و صدایش زدم

 آقای سهیلی ... -
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بود به سمتم  اه زنی میانسال که بی شک مادرشبه همر

 برگشت و با دیدنم  جواب داد:

 ... جانم -

 ای به اورژانس کردم و گفتم:اشاره

 از این طرف بیایید خانم سهیلی این جا هستند ... -

ها رفت و نگران نگاهش به سمت نایلون آب میوه

 پرسید:

 چی شده؟  -

 ده ...نباشید الان دکتر بهتون توضیح مینگران  -

 ها حرکت کردمهای بلند جلوتر از آنو کمی با قدم

-م به گوش میمادرش پشت سر ... صدای دلواپس

 رسید:

 الهی بگردم مادر ... چرا به من نگفت چی شده ...  -

 پدرش هم جواب داد: 
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 .کنه ...مون نگران ستهخوانمی...  ؟شناسیفرحو نمی -

این دختر صبر و و من به این حرف ایمان داشتم ...

 ... تحمل زیادی داشت 

پرستار دراز کشیده  به کمک وقتی به تخت رسیدم،

اش جا های درشت عرق روی پیشانیبود ... دانه

های ضعف در صورتش ود و نشانهخوش کرده ب

ار بود  ... آب میوه را به سمت پرستار گرفتم و پدید

 گفتم: 

 ... کدومش خوبه .. خودتون نگاه کنید -

 داخل را یکی نی سرعت به و گرفت را کیسه پرستار 

 :گفت و گذاشت او های خشکلب میانو برد فرو آن

 .کردی ضعف...  عزیزم بخور -

با چشمانی خمار و هایش را از هم باز کرد و آرام پلک

و من هم با  ای به من انداختنگاه قدرشناسانهبی رمق 
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هایم سعی کردم جوابش را باز و بسته کردن پلک

بدهم ... همزمان مادر و پدرش رسیدند ... مادرش سر 

و تند و تند ه آغوش گرفت و به گریه افتاد را ب او

 احساساترفت ... از این دست قربان صدقه اش می

مادرانه زیاد دیده بودم ... خودم یکی از آن مادرهای 

م ... البته الان دیگر بانو هم اضافه پر احساس را داشت

ها دلم برایشان پر کشید ... ... با یادآوری آن شده بود

بانو را بعد از آن دیدار دیگر ندیده بودم ... این یک 

 ماه شرکت بدجور مرا درگیر خود ساخته بود ... 

 به خودم آمدم ...سهیلی  ای مادربا صد

 ممنون پسرم لطف کردی مادر ... – 

دست به سینه ایستاده بودم ... سرم را به سمت پایین 

 تکان دادم و گفتم: 

 وظیفه بود ... کاری نکردم کنم ،خواهش می-
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 مادرش لبخندی مهربان زد و گفت:

آقای سهیلی گفته بودن که فرح جای خوبی کار  -

با ... اما الان یسش آدم خیلی خوبیه و رئگرفته 

لم راحت شد ... خدا از برادری خیادیدنتون دیگه 

 تون نکنه ... کم

کشیده شد ... کمی  نگاهم بی اختیار به سمت سهیلی

بود ... پرستار با شنیدن  رنگ به صورتش برگشته

 ی ما به عقب برگشت و گفت:مکالمه

خدا قسمت  ...وا ... من فکر کردم شما همسرشونی اِ -

 ... یسای مهربونکنه از این رئ

  ریز خندید و خم شد و در گوش او چیزی گفت....

 خجالت زده پلک بست .. خانم سهیلی

 گفت:کرد ورو به من  بار پرستار با نگاهی خاص این
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یکی دو روز  ایشون بایدمهربون، خب آقای رییس - 

بعدش دیگه  نفشار نیار ن و به پاشوناستراحت کن

 کلی نیست ... مش

خت به کمک مادرش از جا بلند شد و روی تسهیلی 

کردم کاری در آن نشست ... من که دیگر احساس می

 جا ندارم رو به پدرش کردم و گفتم: 

 آقای سهیلی اگه امری نیست بنده مرخص بشم ... -

و با انگشتانش کمی  ام زدی دست روی شانهلآقای سهی

 ام داد و گفت:فشار به شانه

  لطف کردی ...  ممنون پسرم ... واقعاً  -

 کنم قربان ... اختیار دارید ...خواهش می -

 کیدی گفتم:کردم و تأ سپس رو به دخترش
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خانم سهیلی خوب استراحت کنید و هر موقع  -

دیگه تا موقعی که خوب  مشکلی نبود برگردید ... لطفاً

 استراحت کنید..نشدید 

ای از ضعفش داشت موهبا دستی لرزان که هنوز نشان 

اش زد و بی آن که ریخته توی صورتش را زیر مقعنه

 نگاهم کند گفت: 

   .ممنون -

 پرسیدم: مردد با پدرش دست دادم و

 ... اگه وسیله  -

 داد: میان کلامم جواب 

 نه پسرم ، وسیله دارم ازت ممنونم ... -

در حالی که نگاه  ... از بخش اورژانس خارج شدم 

  در چشمانم ثبت شده بود .... او و بی حال  خمار

***   
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 تنظیم کرد و گفت:  را پشت کمرم بزرگ مادر بالش

  ... پاتم درست بذار حالا تکیه بده ... -

نگاه  ... پایم را روی تخت دراز کردم آرامو زدم تکیه

ادامه  مادر به حرکاتم بود وقتی خیالش آسوده شد،

 داد:

اما خب شنیدن ،بابات گفتا  ... کردم مادرباور نمی-

دب ... با ... مؤ ییآقا کی بود مانند دیدن .... عجب

... خوش تیپ ... خدا واسه مادرش حفظش  شخصیت

 کنه ...

دادم مادر ی حس و حالی زدم .. اگر اجازه میلبخند ب

شد .. الاها بی خیالِ تعریف و تمجید نمیحالا ح

 گفتم:بهانه گرفتم و بنابراین 

شه یه مسکن بهم کنه... میمامان خیلی سرم درد می -

 بدید ... 
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 ؟.. آخه دختر چرا انقدر تحمل کردیبمیرم مادر . -

دب مؤنست همین آقای با شخصیت ِدامادر اگر می

با آب  قدر ن، شاید دیگر آبانی اتفاق صبح بود و باعث

 کرد ...  نمیتعریف  از او و تاب

ول کن نبود ... معلوم .. . شناختمشاما من خوب می

است ... از بدجور به دلش نشسته  بود مهندس کیانی

  داشت و برایم آب ریخت ...روی میز لیوانی را بر

سپس روکش  قرص را باز کرد و یک دانه بیرون کشید 

 ادامه داد: داد ،میبه دستم  همان طور که و

باید یه بار واسه تشکرم که شده دعوتش کنیم بیاد  -

 ...این جا 

 نالیدم :

 ...  مامان -
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 تبرم برات یه چیزی بیارم بخوری ... رنگباشه باشه  -

 الان صدای باباتم در میاد...حسابی پریده .. 

 از اتاق خارج شد ...  به سرعت و

هایم را بستم ... اما درست خسته از آن همه درد، پلک

مستقیم آمد و  مهندس نگران همان لحظه چشمان 

ست ... هنوز دلم آشوب بود ... با نشهایم پشت پلک

،آن های تندشنفس یادآوری اتفاق بعد از ظهر ،

کوبش بی امان قلبش ... عطر تند و تلخش... گرمای 

همه و همه را دوباره حس کردم ... حسی  وجودش،

تند و تیز، حسی که قابل توصیف نبود، زیر پوستم 

 به قلب دوید و مستقیم به سمت قلبم حرکت کرد ...

... شاید هفت  ای اتفاق افتادکه رسید انگار زمین لرزه

قلبم  را لرزاند ... پر درد  ریشتری ... به همان وسعت...

 یرین ...شاما 
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بودم که به خودم اش را نچشیده اما هنوز شیرینی

سام خیانت می کردم... داشتم در حق امیر ... آمدم

 من لعنتی چرا برای ساعاتی او و عشقش را فراموش

به   "امیرم امیرم ببخش ... غلط کردم، "کرده بودم؟ 

 خدا دست خودم نبود .. حس عجیبی داشتم ... حسی

-کردم به نتیجه نمیآشنا... اما هر چه بیشتر فکر می

 ...  رسیدم

 ها به این خاطر بود کهشاید تمام این حس و حال

... درست پرستار و دکتر اشتباه برداشت کرده بودند

ن خیالات به ذهنم ای ها باعث شده بوداشتباه آن ،بود

ی من به سمت او باز افکارم بی اجازه ...هجوم بیاورد

چسب بود و مرا به هایش دلکشیده شد. چه قدر نگرانی

و  آشفته، بیچاره دلمآخ انداخت...یاد امیرسام می

 "امیرسام"...آرام زمزمه کردم آهی کشیدم پریشان
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کرد... خدایا این چه حالی یچرا هیچ چیز آرامم نم

 ... ... به یاد نگاه او افتادم بود که گرفتارش شده بودم

 خاص بود ... نگاهی خاص و پرحرف ... نگاهش 

با  ،صدای زنگ موبایلم مرا از افکارم بیرون کشید

دست روی قلبم بی اراده  ،دیدن نام روی صفحه

 تند شده بود و غیر قابل کنترل ... گذاشتم ... 

گوشم پیچید صدایی تماس که برقرار شد صدایش در 

.. خدایا این چه حالی بود که پیدا گوشنواز و نرم .

  کرده بودم ... 

 سلام... خانم سهیلی؟ -

... جواب دادن کار من نبود ..  قادر نبودم حرف بزنم

 حالا که در دلم غوغایی برپا بود، غیر قابل باور آن هم

 ... شد ذهنم تکرار میها پشت سر هم در صدا ...

 "خدایا کمکم کن " 
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ت پاسخ گویی جرأ .شدموای خدا داشتم دیوانه می 

... بین احساسی  ه بودمنداشتم... حس بدی پیدا کرد

از ساعتی قبل  سام داشتم و حسی غریبی کهکه به امیر

به خصوص  ... او پیدا کرده بودم ،گیر افتاده بودم به

که به تازگی متوجه شده بودم کیانی از همسرش جدا 

شده است و حلقه داخل انگشتانش نمادین است... 

ب به دندان ... ل را قطع کند تماسسکوتم باعث شد 

با صدای  ... سام شرمنده بودماز خودم و امیر... گزیدم

دستی لرزان تماس را برقرار  با ،تلفن یدوباره زنگ

 کردم...

 خانم سهیلی؟  -

 با صدایی لرزان و گرفته جواب دادم:

 ...  بله -

 ؟خانمخوبید  -
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لرزید این د ... بدنم میزقلبم پر تپش در دهانم می

 بود ... آرام بخش  شگفت انگیز لحن

 :آرام جواب دادم

 ممنون ... -

  انگار دستپاچه بود:

 ... یعنی دیگه درد که ندارید؟ درد -

ه رها شود از ذهنم که از چلفکری همچون تیری 

و همان لحظه  "انقدر نگرانم شده؟چرا  "گذشت

 "عذاب وجدان داره حتماً "جوابش داده شد

خواست دلم میهایم نشست ... بنیشخندی روی ل

خواست ... دلم می حرفی بزنم تا دیگر تماس نگیرد

ببین  "یک جوری حسم را نسبت به امیرسام نشان دهم

با  "گیرمچه جوری حالشو می .. ببین.یر سام ام

 : گفتم ،از خصومت گرفته بود یصدایی که رنگ و بوی
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 دونید شما باعث شدید این بلا سرم بیاد؟می -

 در کمال ناباوری زمزمه کرد:

  !دونممی -

...  دست خودم نبود هایم شد ...هایم گیر دندانلب

... قلبم طاقت  دادمی پیشروی به قلبم میاجازهباید ن

ی کافی بعد ... من به اندازه ی دیگر را نداشتاضربه

... من طاقت سرپا شدن  سام نابود شده بودماز امیر

... نباید  ... زانوهایم توان گذشته را نداشت نداشتم

 ... دادماجازه می

 پس این همه کمک واسه عذاب وجدانه ...آره؟ -

 شد این من باشمقدر پررو شده بودم ... باورم نمیچه 

 جلویباید گرفتم ... م را می... اما باید جلوی خود

همچون  ،که داشت بیهوده و پوچ احساسی رویش

...  گرفتمرا می دواندعلفی هرز در وجودم ریشه می
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 کردم ... اما برخلاف تصوراتم اومن باید کاری می

 آرام جواب داد:

اراحتی قبول دارم که من باعث این همه درد و ن -

کردم شما هم انقدر لجباز . اما فکر نمیشما هستم ..

 باشی. 

با اون  ... من که به خاطر حرف شما ؟من لجبازم -

 تو شرکت ...موندم همه درد 

  نرم و مهربان گفت: ... ی آخر را زدضربه

 شی ... من معذرت بخوام شما راضی می -

بود؟ به والله  این اوام حبس شد ... نفس در سینه

 ... قلبم مثل کودکی بازیگوش شدباورم نمی... !!!نبود

...  ام شروع به جست و خیز کرده بودی سینهدر قفسه

... دستم چنگ  چرا نمی توانستم خودم را آرام کنم

-همان حس، گرم و روان در رگدوباره  ام شد.سینه
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هایم راه افتاده بود و داشت با بی رحمی در تک تک 

خواستم ه من این را نمین دواند ...هایم ریشه میسلول

چرا مثل دخترهای بدبخت محتاج یک ذره محبت  ...

 سام مرا عقده ای کرده بود ...... نبود امیر شده بودم؟!

ها به این خیلیی مهر و محبت داشتم؟... شاید عقده

حرف بخندند اما من می گویم وقتی مردت خوب 

است ... نبودش بدجور توی  است ... مهربان و عاشق

کند ... این چنین ات میزند ... نبودش بیچارهق میذو

  ... مردی همیشه جایش در کنج دلت خالی است

 طولانی شد پرسید:مکثم که 

 هستید؟....خانم سهیلی؟  -

 بله ... -

من کردم ...کلیفم را همین امشب یک سره میباید ت

-نمی جلوی این حس را از همین جا می گرفتم...
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نابود  های عشقجودم زیر تازیانهباره وگذاشتم دو

 شود ...

برای فرار از ادامه  ی ناخنم را پردرد کندم وگوشه

 گفتم: هایشحرف

 امری نیست؟ -

 کمی مکث کرد و بعد گفت:

...  شیدمیدوارم زودتر بهتر نه عرضی نیست ... ا - 

 شرکت به شما نیاز داره ... 

ه راداشتم میمردم ... درد بدی در جای جای بدنم 

   ... پیدا کرده بود

با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کردم ... مادر 

 وارد اتاق شد و به محض دیدنم پرسید:

رنگ به صورت نداری ؟ پات درد  فرح مادر، چرا - 

 کنه  ... می
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بی اختیار اشک تکان دادم و  سرم را به نشانه ی مثبت

 .هایم سرازیر شد ..
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28 
خشک و ... در با صدایی  چرخاندملید را در قفل ک

... وارد خانه که شدم همه جا  باز شد یدارخش

تاریک بود ... بی آن که کلید برق را بزنم در را پشت 

زل ام را به در دادم و در تاریکی ... تکیه سرم بستم

.... ای متعلق به خودم و عسل ... خانهزدم به خانه 

سرد و یخ زده  زندگی من همین بود سیاه و تاریک ...

ای که بی مردم ... خانهر این خانه می... من امشب د

تاریک ... فضای مقابلم و بود شده عسل سرد وجود 

روشن شد و تصویر  سیاه بود و سیاه ... اما به ناگهان
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با آن  آن جان گرفت ...یرایی عسل در میان پذ

ش .. پشت.ها شده بود دار مثل فرشتهپفپیراهن سفید و 

کرد میمنزل نگاه  ن بود و خیره به اسباب و اثاثیهبه م

ا با وسواس و حساسیت اسبابی که تک تک آن ر ...

ه او رساندم و را ب هایی بلند خودبا گام ..خریده بود .

دور شکمش قفل هایم .. دست.از پشت بغلش کردم 

 گذاشتم و گفتم: اشام را روی شانهانه... چشد 

 ؟ خوشگل من کیه -

 ... سر میان موهایش تکان خورد اشخندید و شانهریز 

 فرو بردم و گفتم: 

 قصد جونمو کردی؟  -

 هیچ نگفت ... دوباره ادامه دادم: 

  ... دونی امشب از اصلتم شیرین تری عسلکممی -
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مان خوشرنگش را که مرا دیوانه به سمتم برگشت و چش

کرد در حدقه چرخاند و با نازی که این روزها صد می

 صدایم زد: ،چندان شده بود

 آراد؟ -

 جانم! -

کشید ام گذاشت و با نفس عمیقی که میسر روی سینه

 گفت:

 ... مونو خیلی دوست دارمخونه - 

مان را دوست داشت و همه چیز را رها کرده و یخانه 

تکیه به در  فضا تاریک شد اما من هنوز  !رفته بود؟

کلید برق را  ... داده و غرق در رویاهای خوشم بودم

خانه پخش شد و تاریک این بار نور در فضای  زدم و

... چشم که باز ... بی اراده پلک بستم  چشمم را زد

اما این بار خانه خالی  کردم همه جا روشن شده بود
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اسبابی که بعد از جدایی از  ... بود از اسباب زندگی

بار کامیون کرده و انگیز نفرتعسل در یک روز دلگیر 

... آن روزها آن  اش پس فرستاده بودمخانواده برای

را آن هم به  قدر شوک زده بودم که هنوز رفتن عسل

... صبحی که عسل بی حرف و آن شکل باور نداشتم 

حدیث ترکم کرده بود وقتی از خواب بیدار شدم و 

 ؛کوتاه باور نکردم یرفتنش را با خواندن یک نامه

فت تا در کنار او رقلبم دیوانه شد ... قلبی که می

آرامش بگیرد آن قدر بی امان کوبید تا از پا افتاد ... 

همزمان با بستری شدنم در بیمارستان امیرسام که 

دچار مرگ مغزی شد و  ،مدتی در کما به سر برده بود

پزشکان مرا کاندید قلب او کردند ... قلبی که از هر 

خط  زهاقلبی که این رونظر برایم قابل پیوند بود ... 

   ... کردمشی زندگی ام را تعیین می
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از کنار خاطراتم گذشتم و به سمت اتاق خوابمان 

...  را باز کردم گیره را پایین دادم و دررفتم ... دست

را روشن  فضای اتاق ،کلید برق را زدم نور ملایم لوسر

 ... به داخل را نداشتم نت قدم گذاشتکرد ... جرأ

در نشستم و خیره به تخت  یهمان جا در آستانه

 ... یمان شدم دونفره

هایش را آن جا نشسته بود و زانو ایی خیسعسل با موه

 کرد ...بغل کرده بود و نگاهم می

... شدم و رو به رویش روی تخت نشستم  از جا بلند

موهای خوش حالتش روی سرشانه هایش ریخته بود 

 ... بغض داشت ... چشمانش پر بود ...

؟ به خدا طاقت ناراحتی تو رو ندارم ... انومعسلم خ -

دونی شده اخمات تو هم باشه ...مگه نمیچی باعث 

 کنه ...هات آرومم میخنده
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 ی لرزانش را از روی دستانش برداشت و گفت:چانه

 آراد؟-

 ...  جانم -

لافاصله در آغوشم جا ز کردم ... برا با هایمدست

ها ها و اشک چشمدانستم تمام این بغضگرفت ... می

 ست ... اما من که گفته بودم ...لعنتی به خاطر منِ

 با صدایی خفه گفت: 

خوام ... یه لحظه آراد من این دنیا رو بی تو نمی-

  گیره ..م ...نفسم بدون تو میخوادوریتو نمی

 از همان لحظه که از هیجان زیاد حالم خراب شده

زیادتر از  انبود عسل ترسید ... هیجانات روز عروسیم

صورت مثل دو طرف ظرفیت قلب ناتوانم بود ...  

 ماهش را با کف دو دستم گرفتم و گفتم:

 نترس بادمجون بم آفت نداره ...  -
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 اش را به من دوخت و گفت: چشمان ترسیده

 .. قول بده .... آراد  قول بده به من -

برای جدا کردنش از حال و هوای یک ساعت پیش 

 گفتم:

بیا یه قول و قراری بذاریم ... یه چیزی مثل  اصلاً -

 ... خوبه ...  عهد

خواست مطمئن را سراند روی قلبم ... انگار می دستش

منظمش ... گوشه لبش داشت شود از تپش های 

 زد ... چشمک می

 ای ... آماده -

 لا و پایین کرد و گفت:سرش را با

 اوهوم ... -

  تکان سر گفتم:هایم را به دندان کشیدم و با لب
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... هیچ کس حق مردن نداره ... خب قانون اول  - 

مون باشیم ... دیگه یعنی همه جوره باید مواظب خود

مالک جسم خودمون نیستیم و جسممون  هیچکدوم تنها

متعلق به طرف مقابلمونه ... پس باید همه جوره 

 مواظب خودمون باشیم ...

 لبخند وسیع و آرام بخشی زد و گفت: 

 وافقم ... م -

... اوممم... خب دومی رو تو  خب حالا قانون دوم -

 بگو ... 

د گرفت و بعد از چند دقیقه کمی حالت تفکر به خو

 زده گفت:هیجان

 آهان پیداش کردم ... -

 ... بگو -
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... نباید اجازه بدی  ترهدوم خیلی مهم قانون -

هیچکسی جای منو تو قلبت بگیره ... حتی اگه نبودم 

... 

ما مخلص شمام  باشه قبول ... اوه خانم حساس ...اوه  -

  ... هستیم

  قول بده ... آراد ...  -

دم هیچ ... اینو بهت قول میخوامنمی دنیا رو بی تو -

 ؟خوبه بگیره ... توی دلم ،جا تو تونهکسی نمی ،وقت

من عاشقی  .اش مرا از عالم خیال بیرون کشید ..بوسه

  کردن را با عسل آموخته بودم 

آن جا در آن رختخواب سرد و یخ زده  و حالا ،

 ... بی عشقم ... بی عسل خوابیده بودم ...
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ها مرا به سمت پنجره کشاند ... هنم نم باران روی شیش  

ی عسل با من بود رفتم یاد و خاطرههر جا که می

 ام خاطره بود ... تمام زندگی...

اش باقی خاطرهم روزی فقط از او یاد و کردباور نمی

گذاشتم و این بار اجازه ماند ... دست روی شیشه ب

هایم سرازیر شود ... من پر بودم از غم ... دادم اشک

انگشتانم  ...کشیدم ... من بی او زجر میپر بودم از درد

از دست  نگران من بود ... نگران روزی او...  مشت شد

ین من باشم که او را از کردم اداد من ... اما باور نمی

 ام ...دست داده

 ی باران زده چسباندم و نالیدم:پیشانی داغم را به شیشه

این همه قانون  ... ماین همه قول دادی عسل ما -

همش  ؟نموندی چرا پابند قولا و قانونا گذاشتیم ...

 دروغ بود نه؟
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... عسل  بی رحمانه دلم را با من دیگر دلی نداشتم  

 خود برده بود ... 

 دوباره زمزمه کردم:

 پس چرا رفتی ... مگه نگفتی ... مگه نخواستی ... -

دست خودم نبود امشب هجوم خاطرات مرا از خود 

دانستم چه چیزی بی خود کرده بود ... هنوز هم نمی 

ام را به خزان تبدیل کرد ... به آن باغ سر سبز زندگی

روز فکر کردم ... به همان روزی که عسل دیگر عسل 

همیشگی من نبود .. خسته از کار شرکت به خانه 

دیروقت بود ... آن شب یکی از  بازگشته بودم ... 

هایی بود که مجبور به ماندن در شرکت شده شب

د شب . قرار بوه بود... عسل به خانه مادرش رفت بودیم

در آن جا بماند ... اما وقتی به خانه رسیدم و اتومبیلش 

رد وا وقتیهایم نشست دم لبخند به لبرا در حیاط دی
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در سکوت فرو رفته خانه شدم همه جا تاریک بود و 

 مبود ... آرام به سمت اتاق خواب رفتم ... با خود

.. اما بیدار بود ... شاید خوابیده است .حدس زدم 

رسید ... ده و پریشان به نظر میکز کری تخت گوشه

... آن قدر در فکر  جلو رفتم و روی لبه تخت نشستم

ی حضورم نشد ... دست روی بازویش بود که متوجه

... از این  کشیدم که از جا پرید و هینی از ترس کشید

او تند تند با  اماترسانده بودمش قلبم تیر کشید  که

چشمانش دو دو .  هایش کشیدپشت دست روی گونه

 ... آرام زمزمه کردم: می زد و پر بود از نگرانی

 خانومی چی شده ؟ گریه کردی؟ - 

 سرش را هراسان به طرفین تکان داد و گفت:

 خواد بشه ..نه ...نه ... چی می -
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با  بهت و گیجی در صورتش به وضوح نمایان بود ... 

 ناراحتی پرسیدم:

  ؟هاپس این اشک -

 ین آمد و گفت:از روی تخت پای

 همین جوری... دلم گرفته بود ...  -

ازویش را گرفتم و خواست از جایش بلند شود که بمی

 پر  از شک پرسیدم: 

  باز با غزل دعوات شده؟ -

 کلافه نگاهم کرد و گفت: 

 خسته ام ...ولم کن آراد ...  -

همیشگی نبود .. و بعد از آن شب دیگر عسل من عسل 

اعصاب می گذشت ... عسلی که  تمام روزها با جنگ

-ک کفش کرده بود برای رفتن .. نمیپایش را در ی

یک باره دستخوش طوفان دانستم چرا  زندگی ام به 
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برای صبح عسل یک روز  شد و مدتی نگذشت که 

   همیشه مرا ترک کرد ... 

قلبی که مرا بی اراده ساخته  "سامقلب امیر" و حالا  

... امروز در من نمی داد گیری بهی تصمیماجازهبود 

سام بود که پیروز این قلب امیرسهیلی برابر فرح 

خواست دست در ... گاهی دلم میمیدان شده بود 

بکشم ...  سینه فرو برم و قلب  پر شر و شور او را بیرون

خواستم ... من حال امروز را من این هیجانات را نمی

را م ... چخواستم بی اختیار شوخواستم ... من نمینمی

مقاومت نستم در برابر حال و هوای امروز توانمی

دختری  ... چرا انقدر نگران ؟کنم... چرا حالم بد بود

... چرا قلبم تیر  ؟شناختمشبودم که یک ماه بیشتر نمی

بی  ... چرا ؟کشید از دیدن لب گزیدن هایشمی

... مشتم ؟کرد ریخت و ضعف میهری می دلم اختیار
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شیشه کوبیدم ... خدایا دیوانه شدم ... را محکم به 

سل سیراب عشق عزعطش بودم خدا ... من هنوز ا

سوختم ... تنم گر گرفته بود نشده بودم ... داشتم می

... به خدا که تب داشتم ... به سمت تخت برگشتم و 

. عطر عسل را با تمام وجود میان رختخواب خزیدم ..

  شق بودم ... مجنون این عهنوزم کردم .. من حس می

*** 

بی  نو و از درد پایم کاسته شده بود اما چیزی جدید و

اجازه از من در وجودم در حال رشد و نمو بود ... 

کردم و ا به شکلی تازه تجربه میچیزی که این روزه

ابر آن کاری سخت و دشوار بود ... ردر بمقاومت 

.. عشقی که از همین دیشب .! چیزی به نام عشق

باید او را برای  بم را پر کرده بود ... از قلای گوشه

م کردر و ذهنم و همچنین قلبم بیرون میهمیشه از فک
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فکر  سامنداشتم به مرد دیگری غیر از امیر... من حق 

بستم چشمان می تا چشم دست خودم نبود اما ... کنم

رایحه ی  و کردخوش می جا  هایمت پلکآراد پش

های مکرر بم را به تپشقلپیچید و عطرش در مشامم می

یب به او یک کشش عج و کوبنده وا می داشت ...

و  که دستم خودم نبودداشتم کششی غریب و آشنا 

کشید همچون نیروی مغناطیسی مرا به سمت خود می

بارها تصمیم  از دیشب تا به حال تمرکز نداشتم ... ...

گرفتم ... بارها فکر کردم که به شرکت باز نگردم ... 

ی افکارم بی اراده !شدتوانستم ... کاش میمیش کا

دایم خوابی  .شدودم به سمت و سوی او کشیده میخ

رفت ام دیده بودم جلوی چشمانم رژه میکه از امیرس

.. 



P a g e  | 573 

 

-ودم و از پنجره به بیرون نگاه میروی تخت نشسته ب

کردم ... هوا باز هم ابری بود و نم نم می بارید ... 

 درست مثل هوای دلم!

های آمدن پاییز را در تن و جان کم کم نشانه 

های پاییزی جای سبزی و رنگشد دید تان میدرخ

ی پنجره را باز کردم و گوشه... گرفتها را میآن

 ... خودم را به دست نسیم ملایم و خنک پاییزی سپردم

ام های گر گرفتهحس خاصی زیر پوستم دوید و گونه

تلفن همراهم به خودم با صدای  رو به خنکا رفت.

 ... تماس را برقرار کردم: و پنجره را بستم  آمدم

 سلام ...  -

 ؟ سلام خوبید -

 نگران شدم ...  خانم سهیلی دیر کردی -

 بود ...  مهندس ایزدی
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 ببخشید من نتونستم بیام ...  -

؟پاتونه؟....چی شده -  

انگار  لحن صدایش نشان از بی خبری داشت ...

هیچ حرفی از اتفاقات دیشب نزده بود  مهندس کیانی

ن جواب دادم: مِو ن ... با تردید و کمی مِ  

سفانه دیشب کارم به بیمارستان کشید ... بله متأ -  

 متعجب پرسید: 

؟ ای بابا ... چه جوری رفتید خونه -  

... ... آقای کیانی زحمت کشیدن اممم -  

  تر پرسید:متعجب

؟آراد-  

  انگار یک چیز باور نکردنی بود. 

 تونستم راه برم ... با کمکبله ... دیشب دیگه نمی -

در رفته ...  ایشون رفتم بیمارستان گفتن مچ پام  
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راد یه کلمه به من نگفت ... این همه اتفاق افتاده آ -  

 شاید. تونم بیام شرکت ..ببخشید من چند روزی نمی -

...  

میان شاید برای همیشه ... اما او  خواستم بگویممی

  حرفم پرید و گفت:

مشکلی نیست .. اگه کاری از دست من برمیاد بگید  -

 ... 

ممنون لطف کردید ... -  

با قطع تماس دوباره افکارم به سمت آراد کیانی پرواز 

... کرد  

*** 

وارد شرکت شدم ... و آشفته  با روح و روانی خسته 

محض دیدن میز خالی خانم داشتم و به سردرد بدی 

ی به شدت دردم افزوده شد. لعنتی مثل آینه سهیلی
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باید هر چه زودتر کاری  دق جلوی چشمانم بود ...

کردم ... کل شب با کابوس عسل گذشته بود ... می

دلتنگ بودم و پر از غم ... وارد اتاق شدم و در را 

هایم را روی سرم به هم کوبیدم ... کیف و نقشهپشت 

هایم را در و به سمت پنجره رفتم ... دست انداختمیز م

. باران نم نم جیبم فرو بردم و نگاه به خیابان دوختم .

ده آن قدر محکم لب گزی... دلم تنگ بود  ...بارید می

 ... کردماس میحسابودم که مزه خون را در دهانم  

هنوز هم حس  خواستم ...خدایا من عسلم را می

ز نفرت و انزجاری  بود که بیشتر ادوست داشتنش 

ل و بعد از رفتن عس .کردم در خود بپرورانمسعی می

کشیدن کار من به بیمارستان و عمل پیوند وقتی از 

بیمارستان مرخص شدم بی هیچ حرفی داداخواست 

اش از من ... طلاقی که عسل در نامه طلاق غیابی دادم
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 بود.ی او جدایی که خواسته. درخواست کرده بود

ترک کرده بود و وقتی  عسل بی هیچ توضیحی مرا

بعد از بهبودی بار دیگر به دنبالش رفتم با حقیقت 

تلخی مواجه شدم عسل به همراه خواهرش ایران را 

ترک کرده بودند ... رفتن ناگهانی عسل بی این که 

دلیلش را بدانم جز بازی با غیرت و حیثیتم چیز 

توانستم باور ز هم نمیدیگری به دنبال نداشت ... هنو

هوا که ابری  ام را به بیرون دوختم.کنم ...  نگاه خسته

-نگار دنیای غم روی دلم سنگینی میشد او بارانی می

ا مرغ خیالم به پرواز در آمد و مر ی اختیار بکرد ...

عالمی پر از شیرینی  به ... به عالمی نه چندان دور برد

 های عسل ... 

 زویم حلقه شد و گفت:دست های عسل دور با

 شه ... آراد زود باش دیگه ... الان بارون قطع می -
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 ای بر موهایش زدم و گفتم: بوسه

خوری ... هوا سرما میدختر بی خیال شو... تو این  -

 مریض داری ندارما ...  یمن حوصله

 بچگانه پا به زمین کوبید و جواب داد:

 آراد جونم ... عشقم بریم دیگه .. یه کوچولو ... باشه؟   -

 گفتم: ه به چشمان زیبا و آرامشخیر

 چترتو بردار... . منم که گوش دراز .. -

 :گفت با نازی دلچسب لبخندی زد و

 ، اگه چتر باشه چه فایده ...نه دیگه -

 ای زدم و گفتم: اش ضربهبا انگشتم به نوک بینی

 ریم ... یا چتر یا نمی-

 گفت:  غصه دار درست مثل کودکی لب برچید و

همیشه زور می گی ... داریم مثلا می ریم زیر بارون  -

 ... چتر واسه چیمونه ...
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و به بیخ دیوار  دست دور کمرش حلقه کردم

اش حبس شد اما نگاه از نفس در سینه ش ... مچسباند

شد و پایین می اش بالای سینهقفسه چشمانم نگرفت ...

 گفتم: .. ملتهب و پر حس.

خوای از ون چشمات خرم کردی ... باز چی میبا ا -

  عسلم... جونم

به عقب  از افکارم بیرون آمدم ... ن درشدبا باز 

نفسم را محکم بیرون دادم  امی،برگشتم  و با دیدن ک

طبق من هنوز هم با خاطراتم زنده بودم.کامیار ... 

به نگاه  شد ...اتاق براق وارد معمول همیشه سرحال و ق

 و لبان خندانش نگریستم ... 

یه موقع به خودت زحمت ندیا  آراد دمت گرم واقعاً  –

 ... 

 جدی و پر اخم نگاهش کردم که گفت:
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 ی؟نده بیداری شدچته باز ... امروز از کدوم د -

در گلویم گره  بغض. بی حرف نگاهش کردم ..باز 

من  ... دادزدن نمیی حرف خورده بود و اجازه

سکوتم را که دادم ... ی شکستن به خود نمیاجازه

 :دید ادامه داد

تی خانم سهیلی رو بردی چرا دیشب نگف -

 ؟بیمارستان

 :جواب دادمبی حوصله  ای بالا انداختم و شانه

 یادم رفت ...  -

 . خوبه نگفتی به تو چه ....ری . دابابا ایولا -

  خونسردانه پرسیدم:

 ؟حالا مگه چی شده -

نه این که من قد برگ چغندرم نیستم  ،هیچی بابا -

 ... نباید بدونم منشی شرکت چرا نیومده ...
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خب تو که برات مهمه چرا همون دیشب حال  -

 بدشو ندیدی ... 

.. . رفتم باید زود می زنگ زد  بابا به خدا صدف -

شناسیش اگه قهر کنه راضی کردنش خودت که می

 کار افلاطونه ... 

 زدم و گفتم:پوزخندی 

 این راهو ادامه بدی ...خوای تا کی می -

 دستی به موهایش کشید و گفت: 

... چی کار کنم آراد به خدا دیگه کلافه شدم -

مش به مولا ... اما باباشو خوادست خودم نیست می

داغونه صدفم  خود ... شناسی با اون شرطاشکه می

ره همین هی بهونه می گیره ... چپ می... واسه 

 کنه ...راست میاد  قهر می
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ها عاشق شده بود آن هم امی بعد از مدتبیچاره ک

گترین بساز و ردی که یکی از بزرعاشق تک دختر م

های تهران بود و حالا از وقتی که به بفروش

ی از شرط و ود با خیل عظیمخواستگاری رفته ب

مردک شکاک بود و مواجه شده بود ...  شروط

ذاشته بود که به نظر من ای او گشرایطی جلوی پ

. اما خب دیگر دیوانگی محض بود ..ها انجام آن

 ...  یک عشق صدف و امی بودک

خواست صبحش را با افکار ناراحت نمی که انگار او

حرف را عوض کرد و بلافاصله  ،شروع کند کننده 

 گفت:  

شه ها ه یه چیزیش میولی یه چیزی بگم این دختر -

 داد  انقدر حالش بد باشه ... نشون نمی... اصلاً

  نشستم جواب دادم:همانطور که پشت میزم می
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تون رفتید ... از اتاق که کردم همهآره منم فکر می-

زدم بیرون دیدم نشسته داره گریه می کنه ... خیلی 

 ... با اون همه درد تو داره ...

افتادم ... چهره  هاق توی پلهفابی اختیار به یاد ات

 یمقابل چشمانم ظاهر شد و قلبم بی اجازهملتهبش 

  من ساز تپیدن آغاز کرد ...

ن اگه بودما هفت محل اون ورتر آره به خدا م-

 ...  فهمیدن چمهمی

مان قلب دیگر های بی ااین تپش کلافه شدم ...

دلم نمی خواست زیاد شد ... داشت آزار دهنده می

خواستم فکر و ذهنم به حرف بزنیم ... نمی راجع به او

شب جز به جز خواب دی ... او معطوف شود سمت

توانستم عسل را من نمیرفت مقابل چشمانم رژه می

شد کاش می...  هایش فراموش کنمبا تمام بی وفایی
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بدبختی ... اما  ای جور کرد و اخراجش کردبهانه

که به راحتی  رادی هم در کارش نداشتای

هم بیرون سفانه با اتفاق دیشب اخراجش کنیم ... متأ

  کردنش نامردی بود ...

 ؟  امی مهندسا از امروز میانک-

 ابرویی بالا انداخت و گفت:  انگار متوجه شد ...

آقا نادر بیاد ... اتاقا باید  هگفتم از فردا بیان .... قرار-

  کلی کار داریم ... تعویض بشن ...

تو انجام بده ... باید زودتر اباشه پس زودتر کار -

 پروژه را شروع کنیم ... 

.. خیلی بهش .خدا کنه خانم سهیلی زودتر بیاد  -

امروز صبح از خیلی کارش درسته ... ... احتیاج داریم

 بس تلفن جواب دادم کلافه شدم ... 

  واسه چی؟ -
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-طب بوده میاین جا قبلا م ها ...انگار یادت رفته -

راستی د تا تلفن اشتباهی جواب دادم .. دونی چن

 آراد؟ 

 بگو ...  -

  ... یه چیزی بگم - 

ام زدم گره کردم و زیر چانه انگشتانم را در هم

 دانستم در پی مسخره بازیست ... می...

 نگاهم را که دید گفت:

  این دختره ... اوممم. منظورم خانم سهیلیه ...  - 

 ادامه داد: دستپاچه کفری نگاهش کردم که

-عسل نمیدونم هیچکی برات آراد به خدا من می-

 ... تا کی خوای ...تو تا کی میشه .. اما 

عصبی و حرصی روی میز کوبیدم و  با صدایی بلند 

  گفتم:
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 تو دیگه شروع نکن. امی بسه ... بسه ک -

 نه گفت:اداربا لحنی برگامی جلو آمد و 

 دونم دوسش داشتی ... آراد ... می -

 میان کلامش پریدم و گفتم: 

برای اون لعنتی  من دوسش داشتم ...آره ؟ من -

 ... مردممی

از  .انگار دلم پر بود ... سریز بودم از این همه غم ..

 ...گفتم ... باید می ن همه دلتنگی ... کی بهتر از اوای

  ... کردمرا خالی می مباید کمی خود

گذره ... دلتنگشم ... تو شب و روزم با عسل می -

هنوزم ذهنم  رویاهام باهاشم ... خسته شدم ...

درگیره که چی شد ... چرا عسل یه دفعه از این رو به 

رو اعصابمه ... کامی اون رو شد ... همش یه چیزی 

  .. ناموسیی کشم ... اگه مسئلهدارم درد می
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هایم ام که نشست شکستم ... شانههایش بر شانهدست

-دلم می ام پر شد از درد...لرزید ... قفسه سینه

من حتی به خودم  بزنم ...خواست فریاد بزنم ... داد 

ای در گفتم .فکرهای آزار دهندههم دروغ می

. ترساندیشه دوانده بود که مرا به شدت میذهنم ر

-همیشه ذهن مرا به ناکجا آباد می رفتن یکباره عسل

ته بودم حتی به خود نتوانس کشاند ... فکری که هنوز

  اعتراف کنم!

   ؟با من چی کار کردی خدایا -

همراه با  خشم توانستم آرام شوم ... چرا؟چرا نمی

کشید ... این درد هنوز تازه درد در وجودم زبانه می

به ظاهر همه چیز تمام شده بود اما برای من  ... بود 

-های بانو را میرفتم ... دلم مهربانیباید مینه! ...

کرد بانو بود ... مم میتنها کسی که آرا خواست ...
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... بانو هم مثل من کاستاز دردم می هایشحرف

بود و درد کشیده بود ... مثل من عزیز از دست داده 

مرهم دردم بود ...  هایشتنها کسی بود که حرف

 ... کردها در دلم سنگینی میها بود این حرفمدت

هایم گذاشتم و بی صدا هق زدم سرم را روی دست

-هایم را میمانطور که با دستش سرشانهامی ه...ک

 :مالید، آرام و نم نمک زمزمه کرد

 .آروم باش پسر ... آروم باش . -
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 29 
گذشت ... یشرکت مو نیم از بازگشت من به یک ماه 

 شدیداً دیدم ...را می دیگر کمتر از قبل مهندس کیانی

 ... در دست احداث بودند ساختمانی یدرگیر پروژه

بم ریشه کرده بود دوست با وجود عشقی که در قل

...  تجربه کنماز نو ها را دوباره همان رنج ،نداشتم

 ... برایم کافی بود دیدمشمیدورا دور همین که 

انگار او هم یک  ... ای درهم و بد خلقمردی با چهره

به محض تلاقی  آخر جورهایی از من فراری بود ...

ای نقطه رفت و بههایش درهم فرو میاخم نگاهمان،
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باز هم حس خوبی داشتم  . اما.. دوختدیگر چشم می

حسی پر از تلخی و  ... حسی خاص ... حس نزدیکی  ...

کرد ... با وجود عذاب حسی که اذیتم نمی ... شیرینی

وجدانی که بدجور درگیرش بودم اما دیدن آراد و 

کرد بم به او تا حدود زیادی آرامم میکشش عجی

داد کم شدت آزارم می ...چیزی که این روزها به

خواب هایی که  امیرسام بود ... هایشدن خواب

 ام در آن به شدت کم رنگ شده بود سامیر

ی بودم و مشغول تایپ صورت جلسهز نشسته پشت می

مرا به  در این روزها روز بودم ... تنها چیزی کهام

آزرد حضور مهندس بهارلو بود ... جوانی شدت می

لندی قد ب سی و دو ساله با چشمانی وقیح و هیز ...

امکان اما  .بود العاده خوش چهرهداشت و فوق

ورم ... زمان یانداشت زیر نگاه های بی پروایش دوام ب
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ت سر بلند کردن شد که جرأ ام مجلسه آن قدر خیره

 تم ... تا جایی که امروز خود مهندس کیانینداش

دانم متوجه نگاه داد از اتاق بیرون بروم ... نمی اجازه

 های بد او شده بود یا نه ... اما با لحنی ناراحت گفت:

تونید بیرون  سهیلی دیگه با شما کاری نداریم مخانم  -

...  به کاراتون برسید  

 اش را عجیب دوست داشتم ...های مردانهاین تعصب

...  و از اتاق بیرون زدمدر دل خدا را شکری کردم 

های گستاخانه اهن نگمرا از زیر آچه قدر ماهرانه 

نجات داده بود ... بیرون نشستم و به راحتی مشغول 

که جلسه تمام شد انجام کارهایم شدم ... طولی نکشید 

با صدای زنگ تلفن  و هر کس به اتاق خود رفت ...

 ارتباط را برقرار کردم:

بفرمایید ... -  
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سلام خانم سهیلی  مهندس کیانی هستند؟  -  

بله ...  -  

شه وصل کنید کار فوری دارم ... می -  

راد وصل کردم ... دقایقی نگذشته تماس را به اتاق آ

:ون زد و گفتبود که آراد از اتاق بیر  

؟ امی هنوز نیومدهک -  

  ... نه خیر... تازه رفتن -

و ناصحی باید تا جایی بریم ... اگه مهندس  باشه من-

 عظیمی اومد بهش بگید منتظر باشه ... 

بدارخانه رفت و با صدای بلند آقا نادر سپس به سمت آ

 را صدا کرد ... 

ساعت اشه ... ما تا یه آقا نادر حواست به شرکت ب-

گردیم ...دیگه برمی  

چشم آقا ...  -   
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که برخلاف بهارلو مرد  آراد به همراه مهندس ناصحی

از شرکت خارج شد ... دقایقی  بسیار آرام و متینی بود

نگذشته بود که مهندس بهار لو با نیشی باز از اتاقش 

هایش را ریز کرد و یدن من چشمبیرون آمد و با د

: پرسید  

  ؟مهندس کجا رفتن - 

م . او بی آن که نگاهش کنم با سری پایین توضیح داد

به اتاقش برگشت ... نفس حبس  "خوبه "هم با گفتن 

بیرون دادم و سر جایم نشستم ... لحظاتی را ام شده

دانم قش فرا خواند و  نمینگذشت که آقا نادر را به اتا

گفت: مد و ادر به سرعت بیرون آنقا چه گفته بود که آ  

؟خوایننمیاز بیرون چیزی شما خانم سهیلی  -  

:تکان دادم و پرسیدمی نه  به نشانسرم را    

؟ریکجا می -  



P a g e  | 594 

 

  با اشاره به اتاق مهندس بهارلو جواب داد:

-بر می والا برم واسه مهندس سیگار بگیرم ... الان -

 گردم ...

گفتم: اما آرام معترض  

حواست به ندس کیانی نگفت قا نادر مگه مهآ - 

شه ... شرکت با  

نگاهم کرد و گفت: ذاتی آقا نادر با مهربانی  

گردم ... نگران نباشید ... شه زود برمیدو دقیقه نمی -  

کردم چی شد، حس خیلی بدی خدایا چی فکر می

خواست با او در نسبت به بهارلو داشتم و دلم نمی

اما خدا را   شرکت تنها بمانم حتی برای چند دقیقه...

و بیرون نیامد ... مشغول  شکر بهار لو در اتاقش بود

ی رو به رویم شدم که صدای بلندی از سمت پرونده

بهار لو مرا از جا پراند ... صدایی مثل  اتاق مهندس
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افتادن چیزی و پشت سرش آخی که بی شک از سوی 

لو بود ... بهارمهندس   

از صدای ناله  از جا بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم

شم انستم بی تفاوت باتونمی شد ...پشت در شنیده می

کردم و  ... دستگیره را پایین دادم و آرام در را باز

نگاهم در اتاق چرخید کسی در  وارد اتاق شدم ...

اتاق نبود ... همه چیز مرتب و سر جای خودش بود ... 

دستی دور کمرم  که خواستم گامی به عقب بردارم

کشید ... جیغی  شد و محکم مرا به سوی خودحلقه ش

شد با دستی که خارج می امکه داشت از حنجره

های نفسبا حس بردهانم نشست در گلویم خفه شد ... 

 آورش درست کنار گوشم حالت تهوع گرم و چندش

... زمزمه کنان گفت: ست دادبه من د  
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اریت ندارم ... آروم هی کوچولو آروم باش ... ک -

کنم ... ولت میباشی   

رها  رفتانتظار نمی رتعشم را با سرعتی که از اوبدن م

در را به رویم قفل کرد ... دهانم از با سرعت کرد و 

تعجب باز مانده بود ... قادر به گفتن کلامی نبودم ... 

چشمان گستاخش را به من دوخت و گامی بلند به 

اشت و گفت: دسمتم بر  

چند کلمه باهات حرف خوام صدا نکن ... فقط می -

 بزنم ... 

بسته بود دوباره  بر حس و حالی که از بدنم رخت

ت گفتم: برگشت و با جرأ  

ت کردید؟ چه طور جرأ -  

 نیشخندی زد و گفت:

... نترس کاریت ندارم ...  طور که دیدیهمین  -  
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: با حرص فریاد زدم  

  کثافت در رو باز کن... -

اما او بی محابا بازوهایم را در دست گرفت و محکم 

را به دیوار پشت سرم کوبید و خیره در چشمانم م

 گفت:

ه خوامت ... از همون اول کمن خیلی می هیش...-

تونیم دوستای دیدمت ازت خوشم اومد ... ما می

  می تونیم خیلی به هم ... خوبی برای هم باشیم ...

وقاحت را به حد اعلا رسانده نفسم بند رفت ... دیگر 

قدرت گرفته بود وگرنه محکم در  انم را باوبود ... باز

ب دهانم را به صورتش کوبیدم ... آیمصورتش 

 پاشیدم و گفتم: 

آشغال عوضی ولم کن ... -  
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رهم شد و بی آن که بخواهد صورتش را صورتش د

گفت: ،پاک کند  

 شتر باشه بیشتر ازدونی دختر هر چی چموشمی -

 های فراریتم میاد ... از همون اولم از نگاهخوش

-ویزون حالم به هم میی آخوشم اومد ... از دخترا

 خوره ... 

هنوز سعی اما پیچیده بود  درد بدی در بازوهایم

غوشش بیرون بکشم... باز داشتم خودم را از میان آ

 ادامه داد:

تر گنده ... ری کوچولوودم نخوام جایی نمیختا  -

 از تو نتونسته از دستم فرار کنه ... 

اما من هایم را شکار کند آورد تا لب سرش را جلو

... محکم سرم را به صورتش کوبیدم اجازه ندادم و  

خی گفت و بی اختیار رهایم کرد ... بلند داد زدم: آ   
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...  خیلی کثافتی -  

اش خورده بودچشمانش پر آب ای که به بینیبا ضربه

ن کلید اتاق دبا نشان دا پوزخندی زد و ... شده بود

 گفت:

تونی راحت بری بیرون؟فکر کردی می -  

گفتم:محکم با تنفر و انزجار نگاهش کردم و   

... لعنتی این در رو باز کن -  

مد و گفت:به سمت من آ یبا خونسرد  

کنم...شرط در رو باز می به یه -  

ام را که دید افزود:نگاه خیره  

-بعد این در رو باز می کنیم...می ملهابا هم یه مع -

  کنم...

*** 
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 ... شرکت نفسی عمیق کشیدم درباز شدن با صدای  

رفت تا بسته شود باز شد انگار راه نفسم که داشت می

با  اش گذاشت واش را روی بینیانگشت اشاره ...

 گفت: چشمان تنگ شده اش

 هیشش...  -

 من به مسلماً  پس او هم ترس از آبرویش داشت ... اما

ترسیدم که در مظان اتهام ختر بیشتر میعنوان یک د

به سمت در رفت و کلید را آرام در قفل  قرار گیرم ...

... صدای چرخاند ... در را باز کرد و نرم بیرون رفت 

 شنیدم:آقا نادر را به خوبی می

که شما گفتی رو نداشت مجبور شدم  آقا این سیگارِ -

  ... و برگردمتا سر چهار راه برم 

شد ... اگر وی قلب پر آشوبم بالا و پایین میدستم ر

فت رآبرویم می پاک  دیدآقا نادر مرا در این اتاق می
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خواست آقا نادر مرا در آن جا ... انگار بهار لو هم نمی

 :که گفت ببیند

ه به من بده ... خیلی یه قهو دستت درد نکنه ... باشه -

 کنه ... سرم درد می

بدارخانه شنیده آقا نادر به سمت های آصدای قدم

 ن صدایاز باز کردن آ ت در رفتم اما قبلشد... به سم

 ... آقا نادر مرا در جایم متوقف ساخت متعجب

  راستی خانم سهیلی کجا هستن؟ -

 بهار لو جواب داد:

ید رفته دستشویی شا ... من تو اتاقم بودم دونمنمی -

... 

بودم  ... به شدت از او متنفر شده کثافت! بی همه چیز

.. قدر رذل و پست باشد . نکردم آ... هرگز فکر نمی

کردم ... از سویی دیگر در شرکت احساس امنیت نمی
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ت گفتن حقیقت را به کسی هم نداشتم ... در این جرأ

مونث بود که مورد اتهام قرار  گونه مواقع این جنس

گرفت و من حالا به شدت از به تاراج رفتن آبرویم می

را  صدای آسوده خاطر آقا نادر وحشت داشتم ...

 شنیدم: 

 آهان ... شما بفرما الان میارم براتون ... -

اتاق از  و بی صدا آرامادر که به آبدارخانه رفت، ن

و به سرعت پشت آن  خارج شدم و به سمت میزم رفته

به سمت لو که متوجه من شده بود گامی ار... به نشستم

 آورا لحنی نفرت انگیز و چندشو ب بلندمیز برداشت و 

 گفت: 

 ؟ سهیلی ... شما هم قهوه میل دارینبه به خانم  -

از  با دیدنم ورد وآآقا نادر سر از آبدارخانه بیرون 

  همان فاصله پرسید: 
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  ؟سهیلی برای شما هم درست کنمم ببخشید خان -

با رنگ و  خوشبختانه متوجه حال و روز داغانم نشد ...

که در گلویم جا گرفته بود و با بغضی رویی پریده 

 جواب دادم:

 نه ممنون ...  -

...  لرزید و قادر به کنترلشان نبودمدستانم به شدت می

بهارلو سرش را کمی  کردم ...احساس خفگی می

 و گفت:ورد نزدیک آ

 ...بمیرم خیلی ترسیدی  -

 نگاه تیز و پر خشمم را به او دوختم که ادامه داد:

یه فرصت بهتر  یبهتره راجع به این موضوع تو -

  خوام از دستم ناراحت بشی ...نمی حرف بزنیم ...

 زیر لب زمزمه کردم:  انزجار را در چشمانم ریختم و

 خیلی کثیفی ...  -



P a g e  | 604 

 

 وقیحانه خندید و گفت: 

 دمشه ... قول میو هم بد نمیبرای ت عزیزم نترس -

 یاد ... بدت ن

 نفرت گفتم:از دستانم مشت شد و با لحنی پر 

اگه یه بار دیگه مزاحمم  ترسم ...ازت می فکر نکن -

 گم ...قای کیانی میبشی به آ

های روی میزم وزخندی زد و همان طور که با برگهپ

  ...  دست گذاشت روی نقطه ضعفم رفتور می

و اتاق گن این دختر اگه نجیب بود تاون وقت نمی -

ق من ... مدی به اتاومگه تو نی ... ؟من چی کار داشت

بروی خودت بازی نکنی ... یه بهتره بیشتر از این با آ

-ات دارم ... بذار سر فرصت بهت میپیشنهاد خوب بر

خوام باهات حرف بزنم هاست که میگم ...من مدت

 ... 
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لرزید ... گر گرفته بودم تمام تنم از حرص و خشم می

-چهل درجه میتب  درکردم تمام تنم و حس می

... او هم  ی بدی قرار گرفته بودم.. در مخمصه.سوزد 

دانست حرف زدن راجع به این قضیه و علنی می

جز رفتن )حتی با توجه به بی گناهی من( کردنش 

دیگری ندارد و به همین راحتی داشت از یز آبرویم چ

قا ... با بیرون آمدن آ کردقضیه سوءاستفاده می این

من کمی فاصله گرفت و  بدارخانه از میزنادر از آ

 گفت: و زد  چشمکی

 ...  پس هر موقع تموم شد بیارش اتاقم -

 ...  سمت اتاقش رفت و با خونسردی به

نگاهی به من انداخت و پشت سرش با  نیم قا نادرآ

 سینی قهوه وارد اتاق او شد ...

 بیرون آمد و گفت:دقایقی نگذشته بود که 
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 مهندس گفتن تموم نشد؟ ،خانم سهیلی -

 کفری لب به دندان گزیدم و گفتم:

 .نه خیر تموم نشده -

پا به اتاق او  مردم همکور خوانده بود دیگر اگر می

کثافت لعنتی. یز و پررو ...همردک  گذاشتم ...نمی

 لرزید .. می درونهنوز بدنم از 

در شرکت باز شد و مهندس ایزدی وارد همان لحظه 

 ... آقا نادر با دیدن او گفت: شد

 سلام آقا ... خسته نباشید ...  -

من هم از جا بلند شدم و این بار با خیالی آسوده  

 واقعاً حضور یکی از این دو مرد ... نفسم را رها کردم

امثال بهارلو نام هر  روح و روانم بود. یآرامش دهنده

 کشید. چه مرد بود را داشت به لجن می
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 میزجواب آقا نادر را داد و به سمت   مهندس ایزدی

بی توجه به حالات روحی من سر در  آمد و من 

 کیفش  پرسید: 

 چه خبر؟ -

 جواب دادم: و مقطع  با صدایی لرزان

مهندس ناصحی رفتن بیرون ... کیانی و ...  مهندس -

 ... 

با شنیدن گشت اما دانم در کیفش دنبال چه مینمی

با  گرفت  و  آنداخل  نگاه از صدای لرزان و مقطعم

 ام کنجکاوانه پرسید: دیدن چهره

 چیزی شده؟ -

دانم صورتم به چپ و راست تکان دادم ... نمی سرم را

 در چه حالی بود که گفت:

  ! اتفاقی افتادهاما ظاهراً -
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 گفتم: دارتر از قبلبا صدایی خش

 ؟شه امروز یه کم زود برمنه یه کم خسته ام ... می -

شد هایم جاری می اشکداد مطمئناً اگر بیشتر ادامه می

با  بالا انداخت وابرویی  ...انگار متوجه حالم شد  ...

 گفت:  همان لحن مشکوک

 مشکلی نیست ... اما فکرنکن تونستی منو بپیچونی ...  -

برای این که مانع از  ... هایم دویداشک تا پشت چشم

سرم را پایین گرفتم و همان  ،هایم شومریزش اشک

 زدم گفتم: میکیفم را چنگ طور که 

 برم؟ شهام ... میخونه یه کم نگران-

 ابروهایش را بالا داد و گفت:

 ... تونی بری می باشه -

تا تعطیلی شرکت دو ساعت مانده بود ... اما من دیگر 

آن محیط  نفس کشیدن در نبودم ...حاضر به ماندن 
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ها پایین ... با حالی خراب از پله برایم سخت شده بود

آمدم و از شرکت بیرون زدم ... راه نفسم بند آمده 

داشتم خفه  ... توانستم گام بردارمد و به زحمت میبو

شد ...گلویم مام تنم سوزن سوزن میتشدم .... می

گیج و  ی دهانم گس و تلخ شده بود ...خشک و مزه

-نمی ؟کردم ... کجا بودممنگ به اطرافم نگاه می

دانستم ... باورم نمی شد که یک مهندس مملکت 

سر در باشم قِ  هتسمچین بلایی سرم بیاورد و من توانه

ن ایستادم از پیاده رو خارج شدم و کنار خیابا بروم ...

خواست هر چه زودتر از آن جا دور شوم ... دلم می

وب دوام آورده بودم اما دیگر ... تا آن لحظه هم خ

چند بار مقطع نفس  توانستم آن نزدیکی باشم ... نمی

ی و سرگیجه خورد... حالم داشت به هم میکشیدم 

وجودم را پر کرده بود ی ... درد بد بدی گرفته بودم
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شک بریزم ... توانستم اشوکه بودم که نمی ... آن قدر

بزنم ... ایی پیدا کنم و زار خواست جفقط دلم می

دایا گشت ... خآمد و برمیاشک تا پشت پلک هایم می

دیگر نفس  مردم ...؟ داشتم میاین چه حالی بود

انگار که تازه داشتم  ه بود وشدکشیدن برایم سخت 

با صدای ترمز  ام ...فهمیدم تا کجا رفته و برگشتهمی

نگاهم را بالا کشیدم و با دیدن  ،اتومبیلی مقابل پاهایم

 م  بند رفت...نفس ی که در اتومبیل بودشخص
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30 

لرزید ... از تعجب نگاهش کردم داشت مثل بید میم

غریبش شدم همان دور با دیدنش متوجه حس و حال 

 :صدایش کردم هایش روی هم افتاد.با دیدنم پلک ...

 ؟ خانم سهیلی -

اش های بستهن پلکاش لرزید و اشکی از میاچانه

به سرعت پیاده شدم و به سمتش رفتم ...  .بیرون خزید

 :با لحنی متحکم پرسیدم شد؟!ا چه میاین دختر ر

 چی شده؟  -

مظلوم و دردناک  ... نگاهی پلک باز کرد و نگاهم کرد

ها بود که سعی مدت... چیزی در قلبم فرو ریخت ...
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با لحنی که دست اما حالا  کردم نگاهش نکنممی

 پرسیدم:خودم نبود

 کنی؟ یماین جا چی کار  -

 لرزان و مرتعش جواب داد:

 خونه ...  ... رفتممی -

 کسی چیزیش شده؟  ؟اتفاقی افتاده -

بی آن که  زد ...ی دهانش گذاشت و هق ودست جل

 :در را باز کردم و گفتم ،کنمبدانم چه کار می

 تونی یه قدم برداری ... بشین ... با این حالت نمی -

و هراسان نگاهم کرد ... ترسی قدمی به عقب برداشت 

چشمانش لانه کرده بود ... مردد  عظیم میان مردمک

 پرسیدم:

  ؟!خانم سهیلی -

 داد و گفت: تکان"نه "ی دستش را به نشانه
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 ممنون.. .نه ... نه . -

هر چه که بود، نگاه هراسان و ؟ اما دانستم چه شدهنمی

ی ه شک انداخت ... با یک گام فاصلهاش مرا برمیده

 : تر از قبل پرسیدمکردم و جدیرا پر  بینمان

کنی؟ ر میتو الان این جا چی کا چی شده؟  اصلاً  -

  ؟مگه شرکت تعطیل شده

با زبانی که رو به را از من گرفت و چشمان خیسش 

 گفت:  گرفتن بود،

 دادن ... ... ایزدی اجازه ...آقای  -

  عصبی گفتم:

 نگفتم کی اجازه داده ... گفتم الان این جا چی کار -

 ؟ کنیمی

 :با تنی لرزان جواب داد

 ...  تو رو خدا بذارید برم -
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 کلافه دستی به گردنم کشیدم و گفتم: 

 ری برسونمت ... می بشین هر جا -

را گرفتم و  است عقب بکشد که بی اختیار آستینشخو

 گفتم:

 !فرح؟ -

آن هم با  راندم،ن بار بود که نامش را بر زبان میاولی

نگاه  .ا بدجور گریبانم را گرفته بودحسی که این روزه

بی توجه به اش را به من دوخت اما من گرد شده

 :نگاهش ادامه دادم

 بیا سوار شو ... باید بفهمم چی شده ...  -

شد داشت بدجور زی که در ذهنم بالا و پایین مییچ

داد... این نگاه ترسیده ... این تن لرزان ... آزارم می

بی شک دلیلی داشت ... به نرمی به سمت اتومبیل 

 هدایتش کردم ... روی صندلی که نشست گفتم:
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 بندتو ببند ... کمر -

 یدیگر حواسش جایانگار در حال خودش نبود ... 

بندش را ببندم... قلبم از این بود ... خم شدم تا کمر

شد و همه نزدیکی تپش آغاز کرده بود ... تازه متوجه 

 گفت:  ،کشیدهمان طور که خودش را عقب می

 بندم ... نه ... خودم می -

که شیدم و در را بستم ... روی صندلی خود را عقب ک

کرد و قطرات اشکی را که روی شستم فین فینی ن

هایش جاری شده بود با پشت دست پاک کرد ... گونه

بی اختیار به این حرکات بچگانه لبخندی زدم و دست 

دراز کردم و قوطی دستمال کاغذی را به سمتش 

 گرفتم و گفتم: 

 پاک کنی ...بهتر نیست با دستمال اشکاتو  -
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در حالی که کمی آرام شده  دستمالی بیرون کشید و

 گفت:  ،بود

 ذاشتید خودم برم ... کاش می -

اتومبیل را روشن کردم و به راه افتادم ... سرش را به 

سمت شیشه چرخاند و نگاهش را به بیرون دوخت ... 

... انگار آرام جانم  !چه حس و حالی داشتم بماند

.. ه خودم لعنت فرستادم .کنارم نشسته بود ... در دل ب

میم بگیرم .. چرا قلبم یک تص تتوانستم درسچرا نمی

گفت و عقلم یک چیز دیگر ... من در مقابل چیز می

فکر و این گیری نداشتم قدرت تصمیماین دختر 

... روزها بود که از او دوری  کردام میداشت دیوانه

بی توجه از کنارش گذشته کردم ... روزها بود کهمی

سر جای اولم  نزدیکی دوباره اما با کوچکترینبودم 

...  ه بودکرد و سردرگمو این مرا دیوانه برمی گشتم 
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بی اختیار پرسشی که ذهنم را پر کرده بود بر زبان 

  راندم:

 چرا؟ -

 سکوتش باعث شد کمی بلندتر بپرسم:

... اونم زمانی که هنوز ؟چرا با این حال تو خیابونی  -

 تا تعطیلی شرکت دو ساعت مونده ؟ 

-وس تنش داشت مرا به آن چه فکر میزش محسلر

 کرد ... کردم بیشتر نزدیک می

 ادامه دادم: و من نداد  جوابی

 خانم سهیلی کی تو شرکت بود؟  -

به سمتم برگشت و  .انگار متوجه عصبانیت صدایم شد ..

 گفت:

 . من ... ازش  ... اجازه ... ... من .. آقای ایزدی اومد -

 کوبیدم و گفتم: عصبی روی فرمان
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 امیاره؟منظورم  غیر ک -

اش را پایین انداخت ... انگشتانش درهم نگاه ترسیده

فقط کوبید .. خورد... قلبم بی امان در سینه میگره 

رام زمزمه نباشد.آ کردم،خدا کند که آن چه فکر می

 :کرد

 لو ...  بهار ...س... مهندس بهارآقا نادر و مهند -

بهارلو مقابل دیدگانم جان گستاخ چشمان وقیح و

 ... گرفت

 ؟ نادر کجا بود -

چشمی تمام  زیر اسم به جلو بود؛وبا وجود این که ح

ی کیفش را گذراندم ... دستهکارهایش را از نظر می

چلاند ... مطمئن می و محکم میان انگشتانش گرفته بود

 تر بلند ،ؤالم که جواب ندادبه س بودم اتفاقی افتاده ...

 گفتم: 
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 ؟ پرسیدم نادر کجا بود-

 قطع جواب داد: نم

 تو ... توی ... شرکت ...  -

. پی بردم به هر آن چه که ت خودم نبود ..دیگر دس

 کردم ...فکر می

  ؟شمام خانم ... نادر کجا بود با -

 ترسیده هق زد ...  

 زیر لب زمزمه کردم ... لعنتی آشغال .. 

جایش پرید و با  گذاشتم ... ماشین ازپا روی پدال گاز 

 صدای وحشتناکی سرعت گرفت..

*** 

...  کرداتومبیل با سرعت زیادی خیابان را طی می 

و من از  ه بودترس و وحشت تمام وجودم را پر کرد

بی توجه  مهندس کیانی ترس به سکسه افتاده بودم ...
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به حال و روز من از اولین دور برگردان به سمت 

م چه قصدی دارد ... شرکت برگشت و من تازه فهمید

زدم تا آرام گفتم ... باید حرفی میباید چیزی می

مطمئن بودم با حال و روزی که داشتم متوجه  شود ...

انم در دهان قفل زباز ترس اما  همه چیز شده است. 

هایم خشک شده بود و قادر به حرف شده بود ... اشک

ترسیدم العملش میودم ... به شدت از عکسزدن نب

مقابل شرکت روی  ...اتومبیل در حال پرواز بود ...

با  خواست پیاده شود، دست به دستگیره برد و ترمز زد.

 ،ام گم شده بوداصواتی که تا آن لحظه در حنجره

 صدایش زدم:

 آقای کیانی!  -

زمان برای دقایقی  ای در جایش خشک شد ...لحظه

به آرام ایستاد ... قلبم به شدت در سینه می کوبید ...
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 ی چشمانم شد ...نگاهش خیره عقب برگشت ...

و  از  خشم  یهایی خون بود ... رگهاسهک چشمانی که

 ...ببینم توانستم در چشمانش نفرت را  به وضوح می

ر که آب تر کردم و همان طوهای خشکم را با زبانلب

 زمزمه کردم: دادم،دهانم را به زحمت فرو می

  !کنید م گوششه به حرفامی -

نگاهش را از من گرفت و پر حرص روی صندلی 

و به رو به رو کرد نگشتانش را دور فرمان قفلا نشست ...

کرده است ... اما باید  دانستم هزار فکرمی خیره شد ...

که بی گناه  کردم  ... من هر چه قدر همآرامش می

سرد و دادم با آبرویم بازی شود ...بودم نباید اجازه می

 بی روح گفت: 

 شنوم ... می -
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غوغایی در تنم از این همه سردی به خود لرزید ...

... دلم  "خدایا خودت کمکم کن" دلم بر پا بود ...

ت بدی کند ... نسبت به من برداش خواست اونمی

لرزید دوباره در هم قفل کردم ... انگشتانم را که می

 مضطرب گفتم:

گردم اما دلم بر نمیبه شرکت من خودم دیگه  -

 خواد با آبروم بازی بشه ... نمی

-بر روی فرمان به خوبی حس میفشار انگشتانش را 

 فشار سفید شده بود ... نوک انگشتانش در اثر کردم ...

 هنوز به سکوت گذشت ... نیم رخش کوتاه دقایقی

... اما بالاخره سکوت را شکست و  نشان از خشم داشت

 گفت:داد تش بیرون را نشان میشهمان طور که با انگ

-من تصمیم می جا شرکت منه ... خانم محترم اون -

 گیرم با همچین آدمی چی کار کنم ...
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  بی پروا گفتم:

 ؟به قیمت رفتن آبروی من -

 :سنگینی به من انداخت و گفتتیز و نگاه 

العملی کنی اگه حرفی نزنی، اگه عکسفکر می -

 ؟شهنشون ندی، آبروت حفظ می

 ادامه داد: ،سکوتم را که دید

ع ... از ومده از سکوت بی موقاهمیشه بدم می -

ضایع بشه ... یه آدم کثیف سکوتی که باعث بشه حقت 

...  از  تو اون شرکته ، که آبروی هر چی مرده برده

همین  فهمی ...خوره میجنس خودم حالم به هم می

شن ها باعث شده این جور مردا انقدر وقیح  بسکوت

... به خودشون اجازه بدن هر کار کثیفی رو با ناموس 

 مردم انجام بدن ... 

 مشتش را  محکم به فرمان کوبید و گفت: 
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از خودم بدم میاد ... من این نگاه هرز رو دیدم و  -

-اما می اجازه دادم باشه و کار کنه .... سکوت کردم ..

 ای کنم ...دونم باهاش چه معامله

 کردم:پر بغض صدایش 

 .. تو رو خدا  ...آقای کیانی -

 کمی آرام گرفت را که دیدخیس و ملتمسم  چشمان 

ی دستش تش را به گردنش کشید و با اشارهدس ...

  گفت:

    ... باشه باشه ... -

 :خواستم چیزی بگویم که ادامه داد

 از شرکت باشه اون شخص، کسی اگه قرار به رفتن -

 شما نیستی .. 

این  و به رو به رو خیره شد حبس شد ... نفسم در سینه

 بار با آرامشی خاص در صدایش گفت:
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ه کنم حالت بهتر از یخونه ... فکر میبهتره بری الانم  -

 رم شرکت ... ساعت پیش باشه ... من یه سر می

نگران در چشمانش زل زدم ... لبخندی تلخ و گذرا بر 

 لبانش نشست و گفت: 

 اخراجش بهونه زیاده ...  نگران نباش ... واسه  -

 هر دو پیاده شدیم ... اما باز بی طاقت صدایش کردم:

 آقای کیانی ...  -

نام کوچک  یک ساعت پیش افتادم ...  وقتی با به یاد

چشمان سیاهش را به من دوخت ...  صدایم زده بود ...

 آرام گفتم: 

 ممنونم ...  -

  سرش را تکانی داد و به سمت شرکت رفت ...

*** 
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... نگاهم به سمت اتاق بهارلو کشیده  وارد شرکت شدم

توجه به با دو گام بلند به سمت اتاق رفتم و بی  شد ...

 ...وارد اتاق شدم خواند صدای نادر که مرا فرا می

ی مقابلش خم شده بود و مشغول کار بهارلو روی نقشه

-ها برداشت و لبد ... با صدای در سر از روی نقشهبو

 ای وقیح باز کرد و گفت:ا به خندههایش ر

 ... ببینید ... خب موقعی اومدید -

چشمانش از  ،من به طرفش باعث شدناگهانی اما هجوم 

ی ندادم و اولین مشت را فرصت ...حدقه بیرون بزند 

تلویی خورد و عقب اش کوبیدم ... ناباور تلوزیر چانه

 رفت ... 

ی حرف زدن ندادم و اجازهخواست چیزی بگوید اما 

محکم به دیوار کوبیدمش ... انگشتانم دور گلویش گره 
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که از هایی و راه نفسش را بستم ... با دندانخورد  

 :حرص وخشم کلید شده بود، فریاد زدم

 عوضی ... کثافت آشغال ... -

ش باز کرد و خود را ز دور گردنبه زحمت دستانم را ا

. خواستم مشت هایم بیرون کشید ..از میان پنجه

یگری بر دهانش بکوبم که با صدای کامیار به خود د

 ... آمدم

 ؟ چرا این جا وایستادی؟آراد ... چی شده-

هم باز کردم و نگاه از اتاق ام را از انگشتان مشت شده

گرفته در  شد افکار شکلبهارلو گرفتم ... کاش می

امیار گامی دیگر به سمتم ذهنم را عملی کنم ... ک

 برداشت و متعجب گفت:

 چته پسر؟  -
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نفسم را ، جوشیدحرصی که هنوز در درونم میبا 

 گفتم:  محکم بیرون دادم و

 بیا کارت دارم ...  -

ام را از تنم خارج و به سمت اتاقم رفتم ... بارانی

امیار متعجب ...ک ها انداختمروی یکی از مبل کردم و

 از رفتارم جلو آمد و گفت:

 ؟ آراد چی شده-

هایم را روی سر و صورت کلافه بودم ... انگار تا مشت

گرفتم ... اما کردم آرام نمیآن عوضی خالی نمی

شد و جلوی حرف فرح در ذهنم بالا و پایین می

خواست  م را می گرفت ... از سویی دلم نمیاحساسات

دلم را به  نگاه مظلوم او. ضیه خبردار شوند ..بقیه از ق

سمت پنجره رفتم و خیره به  به ... ه بودآتش کشید

 ی بیرون گفتم:منظره
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بهارلو رو ببند ... هر چی حساب  یامی پروندهک -

 کتاب داره بهش بده ردش کن بره ... 

امیار با دهانی باز گفت: ک  

-... ما بهتر از اون نمی ؟گی آرادچی داری می -

 تونیم تو پروژه داشته باشیم ... 

با حالی که داشت  رگشتم وخشمگین  به عقب ب

:داد زدم ،دادام را نشان میدیوانگی  

گور باباش ...  -   

ام را که دید متعجب نگاهش را به مشت گره کرده

:من دوخت و پرسید  

  ؟به منم بگو چه خبر شدهیه کلام ؟... آخه چی شده -

امیار معتمد من بود ؟ اما کگفتم یا نهدانم باید مینمی

.. .صد در صد داشتم  اطمینان... من به او ایمان و 

را به چشمانش دوختم و گفتم: نگاه پر خشمم  
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که اگه تا یه ساعت دیگه  فقط تا این حد بدون -

گورشو از این شرکت گم نکنه خونش پای خودشه 

 ... 

م هست معلو ... اصلاً گی تو پسراستغفرا... چی می -

؟ اون از یه ساعت امروز تو این شرکت چه خبره

 پیش که خانم سهیلی...                    

که انگار  با نام خانم سهیلی بی اختیار سکوت کرد ...

تیز و  امیارخودش متوجه حرفش شده بود ... ک

و لب بالایش را به  باهوش بود ... رنگ از رخش پرید

چند لحظه خیره نگاهم کرد و  با  ... دندان گرفت

:دلب ز حالی غریب  

؟ ه آراد ... اون عوضی چی کار کردهچی شد -  

کرد ... امیار را جمع میآمد و کحالا یکی باید می

جلو رفتم و بازویش را گرفتم ... آرام شده بودم ... 
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شوب دلم کاسته بود... انگار تقسیم دردم کمی از آ

:زمزمه کردم  

به خاطر آبروی اون دختر هم که شده بی سر و  -

اسم  ی... همین که از این پروژه صدا ردش کن بره

خوام بعدا میو رسم دار بذاریمش کنار کافیه ... ن

 واسه سهیلی شر بشه ... 

 انگشتانش مشت شد و گفت:

اون لعنتی رو باید خوره بزنمش ... جاشه تا می -

 لهش کرد ...

خودم اولین نفر بودم ... اما  ،اگه قرار به زدن بودد -

 فرح ازم خواست ... 

آن هم پر  ،نام فرح بی اختیار از دهانم خارج شده بود

جودم ی من در واجازه حسی خاص که بیاز حس ...
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بر لبان  کمرنگی لبخند .ریشه دوانده و رشد کرده بود

 نشست و گفت:  او

زنی؟ چیه واسه فرح خانم حرص می -  

 مشتی به بازویش زدم و گفتم: 

... پسر خفه شو -  

گفت:بلند زیر خنده زد و   

بینم حالتو این چند وقت من خفه بشو نیستم ... می -

... ببین این دختر خیلی خانمه بهش فکر کن آراد ... 

البته از حال و روز الانت معلومه که کم بهش فکر 

 نکردی .. 

شت میزم پناه بردم ... سرم را پنگاه از او گرفتم و به 

 میان دستانم گرفتم و با صدایی خفه گفتم:

کاری که بهت گفتمو انجام بده ... برو  -  
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باشه داداش ... می دونم چه جوری حال این  -

فقط... رو بگیرم ... نامرد عوضی   

چی؟  -  

ما باهاش قرار داد داریم ...  -  

کنی بکن فقط دیگه نبینمش....هرکاری می –  

زد از در خارج شد ... به نحو همان طور که  لبخند می

... اتفاق امروز عجیب حال و عجیبی آرام گرفته بودم 

هوای دلم را آشکار ساخته بود ... فکر و ذهنم به سمت 

... بی اراده گوشی همراهم را از  فرح پروازکرد

گرفتم ... اش را ن کشیدم و شمارهداخل جیبم بیرو

پیچید و من بی صبرانه صدای بوق تلفن در گوشم می

.. منی که انگار این من نبودم . ... بودم منتظر پاسخ او

 روزی دیوانه وار عاشق عسل بودم ... با فکر عسل

 پر حرص دکمه تماس را قطع کردم و گوشی را کلافه
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افکار ضد و نقیض به مغزم  دوباره روی میز انداختم ...

آراد می فهمی داری چی کار می  "هجوم آورد ...

تو که هنوز عشق عسل تو وجودت دست  کنی ؟ 

عسل مرا ترک کرده  درست است که "؟نخورده ست

بود اما من هنوز قادر به فراموش کردنش 

لرزید .. وجودم گر گرفته بود منِ دستانم مینبودم...

 "کردم؟ ... زیر لب زمزمه کردملعنتی داشتم چه می

... اما با صدای زنگ  "عسل خیلی دلم برات تنگ شده

  ماند...خیره   و اسم سهیلی  به گوشی نگاهمموبایلم 

 ***  

حبس شده بود ... هر چه بوق زد  امنفسم در سینه

... گوشی را از کنار گوشم پایین  کسی جواب نداد

خودش  آوردم و بی حوصله  در کیفم انداختم ...

سرم را به  زنگ زده بود  و  حالا هم جواب نمی داد ...
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غمگین به بیرون خیره ی اتوبوس تکیه دادم و شیشه

پاییز با اتفاق امروز دلم را ی دلگیر و ابری شدم ... هوا

دلم را که کمی  تنها چیزی اما پر از غم کرده بود ... 

ا یاد حس و حال آراد بود ... ببخشید همان آرامش می

و حسی شیرین  لرزیدآوری  فرح گفتنش ته دلم می

حسی زیر پوستم می دوید ... حسی عجیب  و خاص ... 

دیدنش  بار دانم چرا با هرنمیآشنا...  پر از کشش و

چرا هر چه بیشتر  جستم..امیرسام را در وجود او می

این همه  واقعاً  شدم ؟!گریختم بیشتر جذب میمی

 ... نبودکشش دست خودم 

ام از آن حال و هوای با صدای خانم مسن کنار دستی

 گیج کننده بیرون آمدم ... 

 خانمی گوشیت خودشو کشت ... -
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اش دوختم ... خندید و نگاه گیج و منگم را به چهره 

 گفت:

 گوشیت رو ببین.؟ تو که چشمات بازه ...خوابی مادر -

ام را بیرون دستپاچه دست داخل کیفم کردم و گوشی

هایم نشست بر لب لبخندکشیدم و با دیدن نام کیانی 

صدای  تماس را برقرار کردم ...با انگشتانی مرتعش  ...

  در گوشم پیچید: آرامش بخشش

 ؟یلیخانم سه -

 سکوتم ا که دید این بار نام کوچک را خواند:

 ؟خانم فرح -

خشکم کشیدم؛ اما صدایم در  هایزبانم را روی لب

 نیامد. 

 ؟ خوبی خانم خوای جواب بدی ... فرحنمی -
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توانستم داشته باشم ین خوبی بهترین حسی بود که میا

ی فراتر از خوب چیزشاید ... آری من خوب بودم ...

  خواست ... پرواز به دنیای آراد ... پرواز می... دلم 

... دختر یه جوابی  اکنیداری نگرانم می خانم فرح -

 بده ..

شد ... دادم ... دیگر داشت نگران میباید جواب می

رست همان جایی که ام گذاشتم ددست روی سینه

کوبید ... صدایم لرزید ... اما جواب قلبم با شدت می

 دادم: 

 خوبم ... -

  نفس عمیقی کشید و پرسید:

 ؟ کجایی-

 تو اتوبوسم ... -

 چرا انقدر دیر جواب دادی؟ -
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م ... انگار گفتم نفس کم آورده بودگفتم؟ ... میچه می

 اش را سر برد که گفت:هایم حوصلهسکوت

 کنم ... حالا که خوبی قطع می -

 :ار بلندتر از حد معمول صدایش زدمبی اختی

 ؟ کیانیآقای  -

. شرمگین سر مسافرین باعث خجالتم شد .. ینگاه خیره

 :پایین انداختم و زمزمه کردم

قطع نکن ...  لطفاً -  

ی ریز شنیدم ... اما خنده لاحساس کردم صدایی مث

 محکم و جدی گفت:

رسیدی خونه خوب استراحت کن ... فردا به موقع  -

ع به اون موضوع هم خیالت تو شرکت باش ... راج

 جمع ..
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ش را اتوانستم چهرهکاش می...  کاش نزدیکم بود

این آرامشی که به  ببینم ... قادر به حرف زدن نبودم ...

ست داشتم... من از وجودم تزریق کرده بود را دو

های مردانه زیاد از امیر سام دیده این نوع آرامش

ترین  ن آراد بود که امروز به ماهرانهبودم و حالا ای

وجود پر از آشوب و متلاطم مرا آرام نوع ممکن 

 انگار متوجه حالم شد که ادامه داد:  ساخته بود ...

 مواظب خودت باش  -

ا به آغوش کشیدم ... نیش تماس که قطع شد گوشی ر

ام به هیچ وجه جمع نمی شد ... زیر لب زمزمه باز شده

 کردم:

 ... خدا عاشقتم -

 با صدای خانم بغل دستی به خودم آمدم:
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حس خیلی خوبیه ... اما مواظب باش راه درستو  -

بری ... اولش خیلی خوبه اما من تجربه اش کردم 

  دنبال خودش خیلی سختی میاره ...

ی مثبت تکان دادم و نگاهم سرم را بی حرف به نشانه

آراد تنها کسی بود که تمام را به بیرون دوختم ... 

برایم میر سام داشتم را های خوبی که نسبت به احس

خواست آن حس شیرین و دلم می.کردتداعی می

لذت بخش را مزه مزه کنم ... عجیب حال خوبی 

   داشتم ...

*** 

پیام دادم که چیزی از  بل از رسیدن به خانه به مادرق

پیامک د؟... مادر که ارتباط خوبی با خواهبیرون نمی

 بازی نداشت بلافاصله تماس گرفت و گفت:

 خونه نیستم اومدم پیش فریال. مامان جان -



P a g e  | 641 

 

 ن ور خط به وضوح شنیده شد:صدای فریال از آ

 پاشو بیا ... جوجه دلش تنگته ... تو هم  -

 :با یادآوری بهداد دلم ضعف رفت و گفتم

 رم خونه یه دوش بگیرم و بیام .. باشه مامان می -

 خوشحال گفت:

 ...  چه عجب ما شما رو سرحال دیدیم خانم -

 و گفتم:خندیدم 

 خواد... ببین فری چیزی نمی -

 الم را برای او تکرار کرد و فریال جواب داد: مادر سؤ

 نه ... فقط بگو زود بیاد ... -

 پرسید: ،مادر که انگار تازه یادش افتاده بود

 ؟زود اومدی امروز -

 .. کارام زودتر تموم شد-



P a g e  | 642 

 

دیگر از آن ...  تماس را قطع کردم با پایان مکالمه،

حس زشت و کثیفی که ساعاتی پیش گریبانم را گرفته 

های نبود و حالا سرشار بودم از انرژیبود خبری 

 دلپذیر...

به محض رسیدن به خانه اول به سراغ حمام رفتم و 

-هایم از زور گریه... پلک  یک دوش آب گرم گرفتم

که خسته و سنگین بود اما انرژی  های ساعاتی پیش

شد هیچ خستگی را پر کرده بود باعث میوجودم را 

آمدم با دقت و  ... از حمام که بیرون احساس نکنم

در وجودم کمتر به چشم  اای که این روزهحوصله

کردم و بافتم  موهای بلند و لختم را خشک ،خوردیم

به طرز شگفت  .. .ت زیبا باشم خواس... امشب دلم می

و عجیب  م ... کمی آرایش کردم هیجان داشت یانگیز

-هایم کنار نمیی لبخند از روی لبا این که لحظ
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سام  اولین روزی بود که  به بعد از مرگ امیر رفت ...

چند بار  ...  خوبی داشتممعنای واقعی کلمه احساس 

 "با لبخند تکرار کردمدر آینه به خودم نگاه کردم و 

دوباره زنگ زد مادر  " نه شدمو، آره دیودیوونه شدم

 و گفت:

 کجا موندی تو ؟ -

 الان میام دیگه ...  -

بی اختیار  م ...وی پای خودم بند نبوداز هیجان ر

-ی عصبانیچهره ... کشیدپر می افکارم به سوی آراد

الان داشت چی " اش عجیب برای من دلنشین بود ...

با "؟ کنهرد؟ یعنی الان اونم به من فکر میککار می

هایم ریخت و بی اراده لبافکار دلم هری فرو میاین 

ام پر ده بار به سمت گوشی ... شدهایم میاسیر دندان

کشیدم و چکش کردم ... شاید پیامی داده باشد ... 
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دوباره عذاب  ... ی تختم نشستمت آخر ناامید لبهدس

-چرا نمی وجدان به سمت قلبم هجوم آورده بود ...

ر داخل مغزم بدهم ... من ه افکاتوانستم سر و سامانی ب

پرستیدم اما حالا امیرسام را دوست داشتم و می

کردم آراد هم به همان قوت در دلم جا احساس می

کردم بیشتر کرده است.. هر چه بیشتر دوری می خوش

هایش مثل خواستمش ... شاید هم چون مهربانیمی

بی  ... سام دلنشین  بود آن قدر جذبش شده بودمامیر

و  دست انداختم ... حوصله روی تخت دراز کشیدم

م .. دکمه را زدم هایم گذاشترا در گوش امهندزفری

 دادم پخش شدآهنگی که این روزها زیاد گوش می و

.. 

  ...  زیر سرم زدم و به سقف چشم دوختم را هایمدست
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 کردی تو هامبیقراری تو مدیونم تو به حسو این من

 آرومم

 هیچ ندارم من زندگی این به نیستی کنارم وقتی اما

 حسی

 تو به شکستم قلبِ  این که هست حواست دونمنمی

ستهوابست  

 همون من دنیایه تویی ... هامیشب تویِ  رویای تو

خوامیمی که  

 زندگیم جمله این دارم دوست گیمی آهسته آرومو

شهمی  

 بمون من پیشه دارم رو تو وقتی دستامه تو دنیا

 همیشه

مقابل  جدی و محکم یچهرهن تصویر آراد با آ ) 

(چشمانم جان گرفت   
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لب زدم :   

 زندگیم جمله این دارم دوست گیمی آهسته آرومو

 میشه

همیشه بمون من پیشِ دارم رو تو وقتی دستامِ تو دنیا  

تخت زدم و بالش را در آغوش گرفتم و  یی روغلت

  همراه با خواننده خواندم:

 هیچی عشق از غیر فقط خواممی تو با رو زندگی

ازت خوامنمی  

 دنیا همه قید من دلِ  تو چشمایِ به رسیدن یواسه

زد رو  

 هیچی عشق از غیر فقط خواممی تو با رو زندگی

ازت خوامنمی  

 دنیا همه قید من دل توچشمای  به رسیدن یواسه

زد رو  
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 زندگیم جمله این دارم دوست گیمی آهسته آرومو

شهمی  

 همیشه بمون من پیش دارم رو تو وقتی دستامِ تو دنیا

  

ر سام را در قلب من یعنی ممکن بود آراد جای امی

سام ه در کنار امیرآرامشی را ک هم او شدبگیرد؟... می

امیرسام آن قدر ناگهانی  داشتم به من هدیه بدهد؟ ...

و بی مقدمه از زندگی من پر کشیده و رفته بود که من 

مام وجود حس حضورش را با ت ءهمیشه به شدت خلا

... هنوز  با تمام نیازهایم می کردم... من یک زن بودم

خواست ... تکیه گاهی از هم دلم یک تکیه گاه می

 جنس کوه ...امروز آراد کیانی پشتم بود و حس امنیت

بار دیگر شانس  شدرا در وجودم زنده کرد ...کاش می

ری که پریشان از افکا .یافتمزندگی کردن را می
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فری هندز ... وجودم را پر کرده بود روی تخت نشستم

زنگ موبایلم باعث شد هایم بیرون کشیدم را از گوش

ی باید هر چه سریعتر به خانهمثل فنر از جا بپرم .. 

رفتم. دست از خیال بافی برداشتم و به خواهرم می

 سمت کمدم رفتم ... 
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31 
یم کشیدم ... ... دستی به موها حال عجیبی داشتم

در گوشم پیچید و لبخندی نرم  همزمان صدای فرح

با یادآوری ساعتی پیش  ... ی لبم نقش بستگوشه

حس بهتری پیدا کردم ... مشتی که ناخواسته به دهان 

 بهارلو کوبیده بودم حسابی مرا سرحال آورده بود ... 

 امی به خود آمدم ... با صدای ک

چیه بابا ... خفه کردی خودتو اون لبخندو جمعش  –

 کن بی جنبه... 

 خندم؟دونی واسه چی میخفه بابا ... تو اصلاً می -
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کوبیدم تو ... منم اگه اون جوری با مشت می آره-

 دهن یارو الان واسه خودم سرخوش بودم... 

 اش زدم و گفتم:محکم به شانه

اما خودش  کردم ...میامی داشتم دق به جون ک -

 چرا بیشتر نزدمش. الان پشیمونم که داد دستم ..  وگزک

 بلند خندید و گفت:

 تو هم که منتظر فرصت بی خیالش نشدی... -

ی حالشو جا شدمنتظر بودم یه چی دیگه بگه تا مَ  -

 ... بیارم

همان طور که به سمت اتومبیلم  ابرویی بالا انداخت و

 رفتیم گفت:می

  خانم گرم... چه کرده با تو!فرح بابا دم این  -

 ... ای رفتم که باعث شد بلند بخنددچشم غره
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برای آن که حرف را عوض  در ماشین را باز کردم و

 گفتم: کنم،

 تو چرا هر روز بی ماشین میای؟  -

 :،گفتگرفتهمان طور که روی صندلی جلو جا می

ه... یه جورایی بابا زندگی خرج داره ... بَرج دار -

... بهت بگیرم  خوام زنکنم... میانداز می دارم پس

با اون  اما باباش...آخ آخ... ... مدگفتم دیوونه ش

 ... شرطاش دمار از روزگارم در آورده

 ...    سرش را به چپ و راست تکان داد

 حرفایش به شوخی بود اما غمی در دل آن پنهان بود

... دانستم حسابی درگیر شرایط پدر صدف است ... می

توانست سر آدم بلاهایی که می شق چه بود ؟ چهع

وباره  دارم گرفتار عشقی و من نمی دانستم د بیاورد ؟

  شوم ...جدید می
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 *** 

من دل صفحه همچو آسمان  

 

است مهتاب هایجلوه از روشن  

 

گریزانم خوش خواب از امشب  

 

است خواب از ترخوش تو خیال که  

 

فرخزاد فروغ  

 

 چلاندم گفتم: تپل بهداد را میهای همان طورکه لپ

 ها ...  ... فری این پسرت خیلی خوردنی شده -

 ریال از همان آشپزخانه سرکی کشید و گفت:ف
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خاله  زنیتند تند به ما سر می واسه همینه انقدر -

 ؟ جون

ردم و پوفی کردم ... بهداد سر در شکم بهداد فرو ب

ای شیرین زد که دلم برایش ضعف رفت ... مادر قهقهه

 با خنده گفت: 

 کشتی بچه رو ضعف رفت ... -

. او که خندید ای زدمبوسه را بار زیر گلوی او این

و این بار دل من ضعف  دندان ریزش را به رخم کشید

 .. رفت

دیگر قادر به کنترل خودم نبودم ... بیشتر از قبل 

ودم ... اما این روزها آن دلتنگش ب چلاندمش... واقعاً 

افتادم درگیر بود که کمتر به یاد کسی میقدر فکرم 

و علت این همه  ختیار باز به یاد آراد افتادم... بی ا

 ام را ...سرخوشی
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فریال با ظرف میوه از ، مهربان نگاهم کرد .. مادر

بهداد در آن خانه بیرون آمد ... با دیدن من و آشپز

 حال لبخندی زد و گفت:

ی شیرینی داشتم هر من اگه همچین خواهرزاده -

 زدم نه ماهی یه بار ... روز بهش سر می

گرفته بودم و روی پاهایم های تپل بهداد را مچ دست

 دادم .تابش می

شه کارای گی به خدا ... اما باورت نمیراست می-

 کنه .. ام میشرکت خیلی خسته

 مادر هم به دفاع از من گفت:

دونم آفتاب از یم... ن امروز رو نگاه نکن ... آره مادر-

کدوم طرف دراومده انقدر سرحاله ... هر روز خسته و 

 داغون میاد خونه ...
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گم ای کردم که ببین راست میا ابرو به فریال اشارهب

 ... 

 خندید و گفت:

-ی ایشالا شیرینی خاله شدنمونو میحالا بگو ببینم ک -

 ؟ خوریم

 نگاهش کردم که ادامه داد: با چشمانی گرد شده

 بدی دیگه ...  خره باید جواب سیامکوخب بالا -

 ابروهایم بالا پرید:

 ؟سیامک دیگه کیه -

فریال پشت چشمی نازک کرد و با صدایی ریز از مادر 

  پرسید:

 مامان هنوز بهش نگفتی؟ اِ -

  صل به هر دوی ما نگاه کرد و جواب داد:مادر مستأ
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-خواستم آخر هفته که خونهوقت نشد... می خب -

 ...  ست بهش بگم

تر از قبل نگاهشان کردم که فریال دست متعجب

انداخت و بهداد را از میان آغوشم بیرون کشید و 

 گفت:

-بچه رو ... دیگه داره سنی ازت میبدش به من این  -

 خوای برای خودت بچه داشته باشی ... گذره نمی

حرف او را ی کفری نگاهش کردم که مادر ادامه

 : گرفت و گفت

خواستم بهت لهی دورت بگردم مامان جان ... میا -

اومدی فرصت نشد .. هر شب انقدر خسته میبگم اما 

 شد حرفی زد .. که نمی

تمام خوشی ساعاتی قبل دود شد و به هوا رفت ... 

-استگار تازه وارد را کجای دلم میحالا این خو
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بود ... شده  آراد من درگیر ذهن گذاشتم ... حالا که

-ی زانو گذاشتم و سرم را میان دستهایم را روآرنج

... مادر آهی عمیق کشید و رو به فریال  هایم گرفتم

 گفت:

شه بهش حرف زد ... ببین بینی تو رو خدا نمیمی -

   غمبرک گرفت ...

جدی  فریال بی توجه به حال من و با لحنی کاملاً 

 گفت:

کنید... انقدر لی لی به آخه شما دارید لوسش می -

ه که نیست بیست و پنج سالش ... بچ لالاش نذارید 

 ... شهداره تموم می

... مادر انگار حرف  لبم را از داخل به دندان کشیدم

 گفت: ،دلش را زده باشی
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خواد به دونم تا کی میتو رو خدا ببینش ... نمی -

سام بشینه ... بگردم برای اون بچه که اون پای امیر

ن داره دستی دستی خودشو جوری پر پر شد اما ای

  کنه ...نابود می

 نگاه فریال رنگ غم گرفت و گفت:

سام تک بود  امیردونیم که عاشقش بودی ... واقعاًمی -

زد و فرار ... خدا نگذره از کسی که اونجوری بهش 

کرد و زود می رسوندش کرد .. اگه نامردی نمی

اومد ... اما به خدا نمی بیمارستان شاید اون بلا سرش

 همه ناراحتی راضی نیست ...  اونم به این

 :ادامه داد بهداد را روی پایش گذاشت و

.. گی نه دیگه .ار پسره بیاد ... اگه نخواستی میبذ -

 ؟ هان فرح
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م گذاشتم و متفکرانه به اکف دستم را روی پیشانی

... دلم  ؟گفتم... چه باید می بشقاب مقابلم خیره شدم

 ها که نماما آن خواست کسی را ناراحت کنمنمی

... گیر کسی که  استافتاده دلم گیر  باز هم دانستند

اما یک چیز دانستم حسش به من چیست ... هنوز نمی

حسی که را مطمئن بودم ... حس خودم به آراد ... 

رگرفته همچون پیچکی ترد و تازه وجودم را درب

ه بودم درست مثل و پیدا کردکشش عجیبی به ابود...

هایش عجیب سام داشتم... گاهی کارکششی که به امیر

از با صدای فریال  انداخت ... مرا به یاد امیرسام می

 نگاهش کردم:افکارم بیرون آمدم و 

ی خداها ها فرح نظرت چیه؟ عزیزم انقدر این بنده -

مامان و بابا چه گناهی کردن که باید  رو اذیت نکن ...

به خدا این پسره از هر لحاظ  این همه غصه بخورن ... 
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که بگی خوبه ... آقا ... خوش تیپ مهمتر از همه 

تحصیل کرده ... وضع مالی شم که توپه یه بوتیک 

ها به خدا  این جور شانسا حالا حالاولنجک ... داره تو 

ی بهزاده تو رو یه بار سراغ آدم نمیادا ... دوست صمیم

... تو عروسی بهناز اومده  ؟با ما دیده ... یادت نمیاد

 بود دنبال ما ...

های فریال از جا بلند شدم ... نگاه بی توجه به حرف

های خشکم را به لب ... هر دو  به سمت من کشیده شد

 هم فشردم و محکم گفتم:

 نه !  -

 ***  

...  را زدم به ساعتم انداختم و زنگ شرکتنگاهی 

وجودم را پر کرده از روز گذشته ترس و هراسی که 

اما من به  شد کمی محتاطتر عمل کنممی عثبود با
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آقا نادر در را برایم باز  آراد اطمینان کرده بودم ...

کرد و با دیدنم مثل همیشه لبخندی مهربان به رویم 

 پاشید و گفت:

 سلام ... صبح بخیر ...  -

ارد شرکت شدم ... جوابش را دادم و و  

مچاله کرد و گفت:  آقا نادر دستمالش را در دست  

کشه میزتونو مرتب کردم ... الان چای هم دم می-

 ... 

کارم رفتم و صندلی را کمی عقب دادم و به سمت میز

خواست بدانم دیروز بعد از خیلی دلم مینشستم...

... مسلما   است آمدن آراد به شرکت چه اتفاقی افتاده

پس بهترین گزینه آقا توانستم از خودش بپرسم، نمی

ال من خود آقا نادر فرصت نادر بود اما قبل از سؤ

 پرسش را به من داد ... 
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جور دیروز رنگتون بد راستی خانم سهیلی بهترید؟-

  پریده بود ...

:بلافاصله جواب دادم  

. ببخشید دیروز یه کم حالم بد شد بله ممنون .. -

رفتم ...  سه همون زودوا  

و همان طور که سیستم را  روی میز گذاشتمکیفم را 

  :پرسیدم ،کردمروشن می

چه خبر؟ -  

ال بود چرا که بلافاصله جواب انگار منتظر همین سؤ

 داد:

-خوب شد که دیروز رفتید ... اگه بدونید بعد رفتن -

 تون چه بلوایی به پا شد ... 

به من قول داده بود ... هری دلم فرو ریخت ... آراد 

در دلم غوغایی برپا شده بود  م پرید ...رنگ از رخسار
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-را برداشتم و همان طور که سعی میخودکارم  ...

 کردم خودم را خونسرد نشان دهم پرسیدم:

آخه چرا؟  -  

 جلو آمد و گفت:  آقا نادر هیجان زده

دونم چی به انی که اومد نمیوالا چی بگم ... آقا کی -

ورس ماژور امیار گفتن که یه جلسه تو دفترشون فکآقا 

ی مهندس بهارلوی بیچاره رو برگزار کردند و پرونده

قا مهندس هم که دادن زیر بغلش و گفتن اخراج ... آ

ده بود شروع به بی احترامی کرد خیلی بهش برخور

م دونکنم ازتون ... نمیگفت شکایت میهمش می...

-انگار پی بهونه می د ...قا کیانی از کجا دلش پر بوآ

صورت مهندس ... اگه  با مشت کوبید تو کهگشت 

-فکر کنم دلش می امیار خان جلوشو نگرفته بودک

ش ... مهندس هم کلی داد و بی خواست بیشتر بزند
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داد کرد که مهندس ناصحی بردش بیرون ... والا ما که 

یه دفعه اینا افتادن به چرا  خبر بود و  هنفهمیدم چ

هم ... اما من مهندس کیانی رو هیچ وقت این جون 

 جور عصبانی ندیده بودم ...

کمی آرام شده بودم ... پس این خود مهندس 

... کنجکاو ویی بوده که باعث درگیری شده بودبهارل

 پرسیدم : 

 که چیزیش نشد؟  کسی-

امیار نذاشت ماجرا کش بیاد اون وسط نه خانم آقا ک -

 گیرهشو ... قلبت می آراد بی خیال گفت،ش میهم

مهندس مثل ونم می دونید یا نه آقا ... ها ... آخه نمی 

  این که قلبش مشکل داره!
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ام حبس شد ... دردی در چهار ستون نفس در سینه

راد بیماری شد ... یعنی آ. باورم نمیبدنم حس کردم ..

  ؟ قلبی داشت

 آقا نادر بی توجه به من با آب و تاب ادامه داد:

والا منم خبر نداشتم دیشب تازه فهمیدم ... وقتی  -

مهندس بهارلو رفت ... رفتم که واسه آقا مهندس آب 

یار عصبانی داشت به ام... آقا ک ، حرفاشونو شنیدمببرم

می دونی واسه قلبت ضرر داره تو ن گفت،مهندس می

ش کبود اما آقا مهندس بدجور عصبانی بود ... رنگ... 

 کشید ... نفس میشده بود و تند تند 

 :نگران از جا بلند شدم و گفتم

  ؟ بعدش که خوب بودن -

کنم ...  به من گفتن تعطیل  ،م که بهتر شدنیه ک-

 دیگه بعد اونو خبر ندارم ... 
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دلم به شور افتاده بود... دیروز که من در افکار و 

چه  کردم معلوم نبودچه چیزهایی فکر میرویاهایم به 

ود ... کاش دیشب زنگ زده افتاده ب برای آراد اتفاقی

ه بودم ... اما ی تشکر حالش را پرسیدبودم و به بهانه

های مادر و فریال شده بودم که آن قدر درگیر حرف

... آقا نادر که  ای برایم نمانده بودحوصلهحال و دیگر 

 به سمت آبدارخانه رفت و گفت:  هایش ته کشیدحرف

ریزم ... الان براتون چایی می-  

حالت تهوع  ،ای که به جانم افتاده بوداز دلشوره

 ... کاش شد پایین می گرفتم ... چیزی در دلم بالا و

شد خیالم آسوده می آمد تازودتر آراد به شرکت می

توانستم بنشینم ... چند بار به سمت ک جا نمیی ...

خیره شدم ... دست خودم  پنجره رفتم و به خیابان
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توانستم یک جا بند شوم ... هزار فکر و خیال نبود نمی

  شد ... بد در سرم بالا و پایین می

.. .خبری نشد امیار و کدو ساعتی گذشت و از آراد 

-ریده بود و دیگر حال خودم را نمیدلشوره امانم را ب

ها با ی یکی از پروندهفهمیدم ... یک بار به بهانه

و همین  گرفتم که جواب ندادگوشی همراهش تماس 

ای شد تا حال و روزم بدتر شود ... تا ظهر صبر بهانه

مهندس  کردم اما باز خبری نشد و این بار به گوشی

خسته و آرام جواب  ... با صدایی ایزدی زنگ زدم

 داد:

بله ...  -  

آقای مهندس ...-  

بفرمایید ...  -   

منم سهیلی ...  -  
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کردم زد ... یا من این طور فکر میصدایش گیج می

یار بسته شد ... مهندس کلافه ... راه نفسم بی اخت

 پرسید:

  خانم سهیلی کاری داشتید ؟ -

 ای نداشتم پس بلافاصله گفتم: بهانه

 نیومدید شرکت نگران شدیم ... -

... شما بیاییم امروز نرسیم  مشکلی نیست ... احتمالاً -

 باشه ... به شرکت حواست

دست و پایم نشست و  ضعف در لب به دندان گزیدم ...

 :با سستی پرسیدم

؟اتفاقی افتاده -  

 مردد جواب داد: 

تونم صحبت کنم ... جایی هستم که نمی...  خیر  نه-
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همیشگی حس بدی وجودم را پر کرد ... این صدای 

دانستم چه اتفاقی افتاده مهندس ایزدی نبود ... نمی

  است ... اما دلم بدجور آشوب شده بود...

 ***  

امیاری به کچشم های سنگینم را باز کردم و پلک

را بازم گرانی کنارم نشسته بود...چشمان دوختم که با ن

 : که دید پرسید

  خوبی؟ -

گفتم:  با ضعف کشیدم و اینصف نیمه نفس  

ام ...نترس هنوز زنده -  

 نفسش را محکم بیرون داد و گفت: 

همه شانس آوردی به خدا ...  آخه ...چی بهت بگم  -

چی خوب بود ... فقط دکترت گفت این همه هیجان 

 فهمی آراد؟انیت واسه تو ممنوعه ... اینو میو عصب
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دا را تمام دیشب را در بیمارستان گذرانده بودم و خ

امی تصمیم گرفته بودیم شکر قبل از گرفتن قلبم با ک

م ... به همین دلیل با یها بگذراندر خانه آنشب را 

مادر تماس گرفتم و توضیح دادم به خانه نخواهم 

رفت ... اما هنوز ساعتی نگذشته بود که با تماس 

رم به بهارلو جوری آمپر چسباندم که کای دوباره

 نامربوط هایبیمارستان کشید ... با یادآوری حرف

شدم و بی اختیار  کفری راجع به فرح، شآخر

نفسی عمیق کشیدم و رو به  ...  انگشتانم مشت شد

 امیار پرسیدم:ک

 رفتی ... یه سر میتو از شرکت چه خبر؟ کاش  -

دونی تا یه سال ... می ؟شه... می بی خیال شو آراد -

 کنی ...پیوند بدی ؟ بابا چرا رعایت نمی هم ممکنه رد

چرا  مگه دکترت صد دفعه اینا رو برات تکرار نکرده ...
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 ؟ قلبتو انجام ندادی )نمونه گیری( پیش بیوپسیماه 

 ؟ اهَ ...که دیگه از جونت مهمتر نیست شرکت

ماهه ... های هر گیریخسته شده بودم از این نمونه

-گیری را هر ماه ملزم میپزشکان تا یک سال نمونه

 بود، دادن رخ حال در پیوندی رد اگر تا دانستند ..

 تشخیص علائم، بروز از و قبل اولیه مراحل همان در

 . شود داده

محکم بر مشتش را از روی صندلی بلند شد و حرصی 

دانستم به ... می کف دستش کوبید و نگاه از من گرفت

به سمت سرمی که قطره  نگاهی. شدت نگران است ..

شد انداختم و بی حوصله یم میهاقطره وارد رگ

 :پرسیدم

  ؟شهاین کی تموم می -
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خواهد شد، اما نگران شرکت و  دانستم عصبانیمی

-استفاده می انهارلو امروز از غیبتماگر ب بودم ... فرح

 رفت چه؟کرد و به شرکت می

گفت: ام را که دیدنگاه نگران و کلافه  

چه  ... دقیقه پیش خانم سهیلی زنگ زد همین چند -

نگرانت بود ...  که قدرم  

 دستم را به سمت آنژیوکت بردم که گفت: 

اش بره تو اون رگای بابا بذار تا آخرین قطرهای  -

 بی مصرفت ... 

؟ بهش چی گفتی -  

نگران نباش چیزی راجع به حال خرابت نگفتم ...  -

... موندم چرا خدایی هنوز تو کف کاراتم 

اگه یکی از دونی می نرفتی ... آنژیوگرافی سالیانه تو

 چرا انقدر بی فکری آراد! شه؟رگات بگیره چی می



P a g e  | 673 

 

این همه نگرانی آورد ...دیگر داشت شورش را در می

ن خوب بودم و قلب امیرسام در خواستم... مرا نمی

  کرد ... ام مثل یک ساعت کار میسینه

اهَ ول کن دیگه ... این دکترا دوست دارن شلوغش  -

 کنن...

ست بگم ... این دفعه طرف حسابت خالهبذار به خاله  -

ه آشی بپزم یادم نبود ... صبر کن یه بانو رو ... اوه او

 ...  برات

را  آزادمم را روی بالش گذاشتم و پشت دست رس

 گفتم: کنانغرروی پیشانیم گذاشتم و غر 

تو  امی بروبیاد اینو باز کنه .. ک برو بگو این پرستاره -

 رو جدت ... 

 باشه بابا تو هیجان زده نشو ...  -
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های بستم...یاد حرفون رفت چشمانم را ربیکه از اتاق 

گرفت ... افتادم تمام تنم گر مینامربوط بهارلو که می

هایش را در ش دیشب دم دستم بود تا تلافی حرفکا

آوردم ... به خدا که یک مشت برای او کم بود ... می

-ی و کثیفی را باید تا جا داشت میچنین آدم عوض

گفت که داشت زدی ... مردک کثیف چیزهایی می

شد ... انگار بو برده بود که دلیل تنم جدا می روح از

کرده بود جش همان کار کثیفی بود که با سهیلی اخرا

هایی زد دلیل غیر مستقیم راجع به او حرف ... به همین

که دیگر نفهمیدم چه شد... آن قدر عصبانی شده بودم 

در این  سهیلی د نداشت ... اما شناختی که ازکه ح

داد نسبت به هرگز اجازه نمی ،مدت پیدا کرده بودم

دندان ای شک کنم ... جواب پاکی و نجابت او ذره

-می .ه بود تا خفه شودشکنی که داده بودم باعث شد
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 دانستم همان مشتی که در شرکت به دهانش کوبیده

بودم او را بیش از حد جری کرده بود تا زنگ بزند و 

حالم  ،بعد از آن تماس .. . آن اراجیف را به هم ببافد

تمام امیار مرا به بیمارستان منتقل کرد... و ک بد شد

 و گیر دکتر ها افتاده بودم شب را تحت نظر بودم

 .اما هر چه زودتر باید به شرکت برمی گشتم.....

*** 

 : صدای آقا نادر مرا به خود آور

 خانم سهیلی خوبی؟ -

حالم خیلی بد بود ... سر درد و سرگیجه امانم را بریده 

داد... آن ... چرا هیچ کس خبری از آراد نمی بود

قدر خود خوری کرده بودم که جانی برایم نمانده 

بود ... او با آن قلب مشکل دار به خاطر من با بهارلو 

درگیر شده بود ... لیوان آب قندی را که آقا نادر 
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برایم آورده بود جرعه جرعه نوشیدم و با گفتن بهترم 

تا ساعت تعطیلی شرکت به کارم مشغول شدم ... 

کردم ... نده بود و باید وسایلم را جمع میچیزی نما

... دست دست کردن بودم واما دل رفتن نداشتم 

نگاهم مدام به سمت  دیدمش ...آمد و میکاش می

امید از آمدنشان ... دیگر ناساعت دیواری مقابلم بود 

زنگ مشغول گذاشتن وسایل در کیفم بودم که  

آراد و  .سمت در رفتآقا نادر به ... شرکت زده شد

د شدم و وارد شرکت شدند ... از جایم بلنبا هم امیار ک

ر ی آراد کشیده شد ... انگابی اختیار نگاهم به چهره

گشتم  ... زیر لب دنبال ردی از درد و ناراحتی می

... نگاهی پر اخم به من انداخت و بی  سلامی کردم

مان طور که به سمت را بدهد، ه آن که جواب سلامم

 گفت:  ،رفتاتاقش می
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 خانم سهیلی بیایید اتاق من ...  -

تا به حال . دار بود ..صدایش به شدت عصبانی و خش

این قدر بد اخم ندیده بودم ... آب دهانم را به را او 

ه زحمت فرو دادم و با لرزی که بر وجودم نشسته بود ب

پشت  هم... همزمان مهندس ایزدی  سمت اتاق رفتم

  بست ...را سرم وارد اتاق شد و در 
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32 
ا در آن پاهایم سست شده بود و لرزی خفیف ر

همان طور که از  کردم ... مهندس ایزدی احساس می

با  ،رفتو به سمت میز آراد میگذشت کنارم می

 پرسید:لحنی خاص 

 ؟ چه خبر خانم سهیلی -

ی هیچ تکان دادم و محکم سرجایم سرم را به نشانه

 ایستادم ... 

 پرسید:  رو به او کنار میز آراد قرار گرفت و

 کدومش بود؟-
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های روی میز از میان نقشه هایشآراد با حفظ اخم

 ،گرفتبرداشت و همان طور که به طرفش مییکی را 

 گفت: 

اصلاحش کردی زود بفرست واسه  ،ایناهاش ... ببین -

  که چه قدر ناراحت بود... دیدی ... عظیمی

 گفت: سری تکان داد و او هم در جواب

 باش ...باشه ... تو آروم  -

من گذشت و از  نقشه را برداشت و به سرعت از کنار 

 ... کردماما من داشتم قالب تهی می اتاق خارج شد ...

و سرم را پایین  گرفتمبی اختیار لبم را به دندان 

ام ی سینهکردم  قلبم دارد قفسهاحساس می ... انداختم

زند بکند  و الان است که از جایش بیرون را پاره می

هایش که به سمت من دای گام.. ص.بلند شد ... آراد 

...  شدمثل پتکی آهنی بر سرم کوبیده می داشت،برمی
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که هر لحظه به من  هایشرا به کفش نگاه نگرانم

صد جور فکر و گمان  دوخته بودم ... شدتر مینزدیک

ها نخواستن ور شده بود و بدترین آنبه ذهنم حمله

ام حبس شد نفس در سینه بود ... مقابلم که ایستاد من 

  ای بین مان حکم فرما شد ... سکوتی چند ثانیه ...

؟ خوای نگام کنینمی -  

م نگاهم را بالا آراصدایش نرم و مهربان بود ...

...  ره شدمخی شندانسیاه خ کشیدم و در دوچشم

به طرز شگفت انگیزی از هایش باور پذیر نبود، اخم

کنار  ریز هایهم باز شده بود و جایش را به چین

-ی لبهایش داده بود و لبخند محوی گوشهچشم

هایش نشسته بود ..دست در جیبش فرو برد و با دیدن 

 حالم گفت: 

خوبی؟  -  
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فهمیدم را نمیای رفتارش معن شد ... اصلاً باورم نمی

ها و نه به این حال و روز ... نگاه ... نه به آن اخم

 متحیرم را که دید خیره در چشمانم پرسید:

کنی؟ چرا این جوری نگام می -  

آخه ... -  

؟آخه چی-  

  چشم هایم را در حدقه چرخاندم و جواب دادم:

آخه رفتارتون ...-  

  تای ابرویش را بالا داد و گفت:

م شده بود ... اما الان امی حرفکار با کیه کم سر  -

 خوبم ...

...  ؟دانستم چه بگویمنمیکرد ...جور خاصی نگاهم می

به انواع مختلف  از کجا شروع کنم ... هزار سوال اصلاً

شان اتفاق دیروز داد ... اما مهمتریندر سرم جولان می
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و حال بدش بود ... کمی حس خجالت و شرم داشتم 

خواست من بود دلم می دش راحتاما حالا که خو

های لبهم همان احساس نزدیکی را داشته باشم ... 

 خشکیده از ترسم را با زبان خیس کردم و گفتم: 

 تو بیمارستان چه خبر بود؟  -

 : روهایش بالا پرید و  متعجب پرسیداب

 بیمارستان؟ -

 موهایم را زیر مقنعه بردم و گفتم:

من باعث شدم حالتون بد  نگید که هیچی ..می دونم -

 بشه ... 

مان را به حداقل ی بینفاصله کمی دیگر جلو آمد و 

های عاشق همین  ژست... و دست به سینه شد  رساند

هایی که مرا به یاد امیر . همان حالتاش بودم ..مردانه

انداخت ... همان قدر مردانه و همان قدر سام می



P a g e  | 683 

 

 پخش شد ...هایش روی صورتم هرم نفس .جذاب ..

من طاقت این همه نزدیکی را نداشتم ... قلبم خدایا 

ام شروع به وباره جان گرفت و با ضرب در سینهد

  کوبیدن کرد ...

  ؟کی گفته حال من بد شده -

استرس و نگرانی بیش از حدی که از صبح تحمل 

دلم  کرده بودم،  باعث شد، چشمانم پر آب شود ...

اختیارش  ات قلبم را درمکنون خواست به راحتینمی

هایم لغزش با بستن پلک شد؟قرار دهم اما مگر می

بغض بدی  هایم حس کردم...اشک را روی گونه

اما نگاه منتظرش در پی جواب  ه بود ...را گرفت گلویم

 جواب دادم: و ملتهب داربا صدایی خش ..من بود .

فهمیدم ... صدای  ممهندس ایزدی که تماس گرفتبا  -

 ...  پیج یه دکتر رو شنیدم 
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  پرسید: منگاهش مهربان شد و خیره به چشمان

 های مروارید به خاطره منه ؟ این دونه یعنی حالا -

یین انداختم ... آرام صدایم زد، سرم را از خجالت پا

سرم را بالا آوردم و نگاه در نگاهش دوختم. چشمانش 

 زد ...دو دو می

؟ ... اون بهارلوی موندیچرا تا این موقع تو شرکت  -

شناسی ... کثافت دیشب خیلی دست و عوضی رو نمی

خوره... فهمید که اخراجش از کجا آب می پا زد  ...

خیلی تلاش کرد با حرفاش منو به هم بریزه اما 

  نتونست ... 

دست خودم  ... خواست قلبش را لمس کنمدلم می

.. کشید نبود نیرویی مغناطیسی مرا به سمت او می

نیرویی غیر ارادی و آشنا ... من کنار آراد پر بودم از 

 اما  ،انگشتانم را بالا آوردم های خوب و دلپذیر ... حس
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از زمانی که فهمید کاش می... مردد میان راه ماندند

ام چه درد بدی را در سینه مشکل قلبش را فهمیده

هنوز خیره چشمانم بود و  نگاهش پر ...  کنمحس می

 از حرف بود ... 

 ؟خانوم فرح -

 :با صدای ضعیفی جواب دادم

 بله ...  – 

 باید حرف بزنیم ... -

نار حتی این لحنش هم مثل امیرسام بود ... تصویر ک

فرح خانوم باید با هم "رودخانه مقابل چشمانم نشست 

 "حرف بزنیم

 اوهوم...  -

 هایش نشست و گفت: لبخندی روی لب
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رسونمت ...برو وسایلت رو از امروز خودم غروبا می -

 زنیم ... ... تو راه باهم حرف می بردار

خواست زودتر از اتاق فرار کنم ... من طاقت دلم می 

مهر و محبتی که  ... را نداشتم و محبت این همه مهر

به قصد برگشت روزها بود از دست داده بودم ... 

 قب گذاشتم که گفت: گامی به ع

 یه لحظه وایسا .. -

های غلتیده روی خیره به اشک ایستادم ... در جایم 

 ام گفت:گونه

  بی خودی حراجشون نکن...اینا خیلی با ارزشن ... -

دیگر "خدایا کمکم کن  "خواستم فریاد بزنم می

و با بغضی که دوباره گلویم را طاقت ایستادن نداشتم 

شد ... این بیرون زدم ... باورم نمیاز اتاق فشرد می

نگاهم می کرد .. راد بود که انقدر مهربان و پر مهر آ
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و  باید حرف می زدیم و من مطمئن بودم قشنگترین

 در انتظارم است .. کلمات زیباترین 

*** 

بگذاربگویم"   

 

توست آغوش دنیا جای ترینناب  

 

اتسینه قفسه روی بازویت، دو میان جایی  

قلبت با مماس  

"است من زندگی تمام که قلبی همان  

شیدم و عطر حضورش آرام و نامحسوس نفسی عمیق ک

د و به راه افتاد ... مسیر را پرسی...  را به جان خریدم

شود کردم که مییمداشتم باور  کنارش نشسته بودم ...

گنجد چیزی را که به سختی در باورت نمیشود ... می

نگاهی به   ... زیرچشمیانقدر راحت به دست آوری 
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... اخم نداشت اما سرحال هم نبود  نیم رخش انداختم

-رفت .. گویی میکلنجار می شانگار داشت با خود

توانست .. اما بالاخره لب خواست حرفی بزند و نمی

 :رامش  گفتباز کرد و با آ

 بایدعاشقی "گهمی هدایتیه جایی خوندم صادق  -

 ... بشه آدم قسمته

که  هست یکی بینیمی میایی خودته ب یهو شد وقتی

 ...شناسی می پاشو صدای ... کنهمی فرق همه با

-می فکر زنهمی تند تند قلبت نقدرا بینیشمی وقتی

 نذاره محل بهت ... شنونمی همه صداشو الان کنی

 ... نیست وقتی خوبی هست وقتی ای؛کلافه

 باشه؛ که این مهم آشتی؛ یا قهرین هم با که نیست مهم

 …باشه فقط باشه، پیشت

  کنهنمی پر ایدیگه کس هیچ جاشو نیست هم وقتی
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 دنیا حس ترینناب و بهترین یعنی این و

 …یعنی اصلاً 

 ..  …زندگی خود خود

منم یه روز این شکلی بودم ... عاشق بودم ... پر بودم 

از این حسای خوب ... با این که مشکل قلبی داشتم .. 

-داشتم باور می قلبی مادرزادی ... امایه نوع نارسایی 

یه روز تو وجودم یه نقصی گذاشته خدا  کردم اگه

وقتی عسلو به من داد  ... کنهاین نقص رو جبران می

کسی رو به من داد که با  مطمئن شدم ...اون دیگه

... دختری  ی مشکلاتم نتونستم ازش بگذرموجود همه

 که عاشقش شدم و باهاش ازدواج کردم ...

؟! اشتهتمام تنم به یک باره منجمد شد ... آراد زن د

رو به  مدنیا مقابل چشمان ...ه آراد بودعسل نامی همسر
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کشید و  آه عمیقیاما او بی توجه به من، سیاهی رفت 

 ادامه داد: همان طور که به رو به رو خیره شده بود،

-وقتی با عسل ازدواج کردم، انگار روی ابرا سیر می -

دادمش یه حس خوب داشتم که به دنیا نمی کردم ...

عسل منو قبول  ،با وجود این که قلبم مشکل داشت ...

شد من بیشتر دیوونه ش همین باعث میو ه بود کرد

  بود...ی مهربون اون یه فرشته در نظرم ... بشم

چند بار تند تند نفس کشید ... انگار با یادآوری 

 خاطراتش نفس کم می آورد:

دونم از کجا و چه جوری یه طوفان نمی اما -

... همسرم برای همیشه ترکم  دزندگیمو از هم پاشون

اما بازم کرد ... هیچ وقت نفهمیدم چرا این کارو کرد 

هم زمان با رفتن خدا یه معامله ناخواسته باهام کرد ...

یه قلب سالم بهم داد ... گفت برو زندگی کن ...  ،عسل
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ت زندگی کنم ... عشقم .. خواساما چه فایده دلم نمی

با از دست دادن اون ناامید روحم .. جونم رفته بود ... 

 ... این زندگی برام هیچ و پوچ شده بود ...  مه بودشد

 :نگاهش را به سمتم چرخاند و پرسید

  ؟رم دیگهمسیرو درست دارم می -

 و بی حس رتمام تنم سِبی حرف سر تکان دادم ... 

 کلماتش بودم تک تک شنیدن هنوز مسخ شده بود ...

اش داشت آراد هم مثل من یک شکست در زندگی ...

دوباره نگاه از من او هم از دست داده بود ...  ...

  گرفت و به مسیر مقابلش دوخت و ادامه داد:

ی جام شد ... برخلاف خواستهنعمل قلبم با موفقیت ا-

و من باز  من همه چی خوب و عالی پیش رفت

رام مقدر شده خارج از اراده فهمیدم اون چیزی که ب

این که این شرکتو زدیم و تو  تا ... بگذریم ... ی منِ 
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-گم ... هر بار که میونم چی جوری بدنمی اومدی ...

خواست کوبید و انگار که میدیدمت قلبم به شدت می

دونم دست خودم نبود ... از جاش کنده بشه ... نمی

ب جدید منو به بازی گرفته بود ... بازی که من این قل

م م... همین حسا باعث شد توجهآوردازش سر در نمی

ی فکر و ذهنم عسل بود بهت جلب بشه ... منی که همه

-کرد ... می یه دختر ریز نقش حواسمو پرت میحالا

  ؟تونمهات رو راست باشم ... میخوام با

گر گرفت و  ریخت ... تمام تنم چیزی در دلم فرو

ی وجودم گوش شد ... باز هم کم حرف شده همه

 بودم و با سر جوا ب دادم... 

 لبخندی زد و گفت: 
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اول راهی خوام دونم حرفام تلخه ... اما نمیمی-

خوام صادق باشم و حرف دلمو بهت دروغ بگم ... می

 بزنم ... 

ضد انگشتانم درهم قفل شد ... ذهنم پر شد از جملات 

  ... و نقیض

 زمه کرد: مآراد نفسی کشید و آرام ز

تونم هم بگم ... اما نمی گم عاشقتم چون نیستمنمی -

که  چند روز فهمیدمخوامت که صد البته تو این نمی

   خوامت ...می

 مه داد:اهای خود زد و ادپوزخندی به حرف

زنم و با پا . شاید با خودت بگی با دست پس میهه.. -

اما به خدا این طور نیست ... یه چیزی کشم ... پیش می

ودمم ازش سر در نمیارم .. خ. این وسط درست نیست

... خواستم باهات دونم چمه نمیام چون ... کلافه
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قعیتو نسبت به خودم خوام حس واحرف بزنم... می

 ک کنی تا حس درستموخوام بهم کمبدونم ... می

 پیدا کنم ... 

گلویم را بست ... نفس  ای راهدوباره بغض خفه کننده

تر انگشتانم را درهم ت شد و محکمکشیدن برایم سخ

... آرام اتومبیل را  و نگاهم را به بیرون دوختم چلاندم

-متوقف شد ... صدای نفس ی خیابان کشید وبه گوشه

خت بود شنیدن این شنیدم ... شاید سهایش را می

من حرف ها ... چه قدر همه چیز برایم عجیب بود... 

ق امیرسام که هنوز در تک تک هم با وجود عش

های تنم ریشه داشت کشش عجیبی نسبت به او سلول

-خدایا داشت چه اتفاقی بین ما می ... پیدا کرده بودم

من هم  .خواستاو عاشقم نبود و مرا میافتاد ... 

عجب حال غریبی  عاشقش نبودم اما می خواستمش ...
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... نگاهم  ام صدایم کردآرفهمیدمش ... بود ... من می

ت نگاه اما جرأ را از بیرون گرفتم و پایین انداختم

هوای دلم حسابی  ... کردن به چشمانش را نداشتم

  ... ترسیدم زیر گریه بزنمابری شده بود و می

 ؟فرح خانم -

 تر از قبل گفت:این بار دلنشین

 رو ی خوبی با دروغ ندارم ... بذار حسممن میونه -

... متینی و تر برات بگم ... تو خیلی خانمی قابل درک

فکر و ذهن منو به خودت  نجیب ... این چند وقت

-من ... من ... یه جورای خاصی می مشغول کردی ...

خوام داشته باشمت ... وقتی کنارمی احساس خوبی 

دارم ... آرومم ... اما از طرفی با خودم درگیرم ... 

بد ... یه حس ناجور  ه حسیعذاب وجدان دارم ... 

-خوره ... اذیتم میفکرم وول می یتو توی وجودم ،
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از اون حسا  خوام تو کمکم کنی اولکنه ... من می

 ؟کنی ... هارها بشم ... کمکم می

الا گرفتم و نگاهم را به چشمان نگرانش بسرم را 

یکی باید به  ؟متوانستم کمکش کنمی منآیا دوختم ... 

ودم که کرد ... درست مثل کسی بخود من کمک می

دانستم چه کار ، نمیاستمیان دو راهی گیر افتاده 

سام هنوز برایم مثل آن روزها زنده بود امیر ... کنم

ین جا کشیده بود ... ...تنها یک کشش غریب مرا به ا

 دانستم این روزها چرا مثل یککششی که نمی

ز حال و کشاند ... اآهنربای قوی مرا به سمت آراد می

شد ها نمیبه این راحتیم متحیر بودم ... روز خود

بلاتکلیف عشق را از قلب و روح پاک کرد.   نقش

سی که ؟ کتوانستم کمکش کنممی نشسته بودم... آیا 
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ای از قلبش نگه داشته هنوز عشق همسرش را در گوشه

  ...  کسی که عذاب وجدان داشت... بود

 را که دید گفت: امنگاه رمیده

 خوای چیزی بگی؟نمی -

باز شدند و کلمات یکی یکی بر زبانم  از هم هایم بل

 :جاری شدند

 همسرتون مرده؟ -

 لحنی غمگین گفت: هایش را درهم فرو برد و بااخم

... یه روز صبح پا شدم دیدم بی خبر ترکم کرده  نه -

... 

.. پس بود؟ این زن هنوز ام حبس شد .نفس در سینه

آراد حضور داشت ... هر چند غیر هم در زندگی 

 :مستقیم...  بی اختیار پرسیدم

 چرا؟ -
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یم ... دونم... ما زندگیمونو با عشق شروع کردنمی -

 ... دونم ... نمی دونمهر دو عاشق بودیم ... نمی

و مشتش را محکم بر فرمان کوبید ... آراد هم عشقش 

 . با این تفاوترا از دست داده بود درست مثل من ..

 که عشق من مرده بود اما عشق او!

 بی اراده پرسیدم:

  و اگه یه روز همسرتون برگردن؟ -

ای که عسل به روح بخشمش... ضربههیچ وقت نمی -

 و روانم زد .... نه نه ... هرگز نمی بخشمش ...

-اش نشسته بود ... دلم میهای عرق بر پیشانیدانه

ش اجازه خواست باز هم بیشتر بدانم اما حال و روز

داد ... به خصوص که قلبش هم مشکل پیشروی نمی

 داشت ... آرام زمزمه کردم: 

 بهم اجازه بده فکر کنم...-
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لبخند بی جانی بر لبانش نشست و اتومبیلش را روشن 

-کرد و به راه افتاد. کاش می شد هر دو زندگی تازه

  ای را آغاز کنیم ...
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33 
محاسبه آمار و ارقام ا صدای تلفن همراهم سر از ب

ام را از کیفم بیرون دم و گوشیمقابلم بیرون کشی

مان طور که کش و .. ه.ی مادر بود ... شماره آوردم

 جواب داد: ،دادمقوسی به بدنم می

 سلام مامان جان ..  -

 با صدایی بیش از حد شاد و قبراق گفت: 

 سلام مادر خوبی ...  -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:

 مرسی ... مامان چیزی شده ...  -
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 : با شعف جواب داد

مگه باید چیزی شده باشه که من حال دخترمو  نه ... -

 بپرسم ... 

نگاهم به سمت ساعت دیواری روی دیوار افتاد و 

 گفتم:

اومدم ام ... میمن یه ساعت دیگه خونه خب آخه -

 دیگه ... 

دسم درست حرسید و می کمی برایم عجیب به نظر

 بود ... صدای فریال را شنیدم که گفت:

بافی بهش بگو امان چرا آسمون و ریسمونو بهم میم اِ -

 دیگه ... 

 : قبل از مادر پرسیدم

  فریال اون جاست ؟ -

 با دستپاچگی جواب داد:  مادر
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 آره مادر ... امشب این جاست ... -

 باز صدای فریال را کلافه شنیدم که گفت:

 نه خیر انگار کار شما نیست بدید خودم بهش بگم ...  -

و قبل از این که مادر کلامی دیگر بگوید صدایش در 

 گوشی پیچید: 

 سلام فرح خوبی؟  -

 جواب سلامش را دادم و پرسیدم:

 ؟کنیچرا این جوری می فری چی شده ... -

 مستقیم رفت سر اصل مطلب و گفت:مثل همیشه 

ی دیگه قراره ببین فرح حاضر باش تا چند دقیقه -

 سیامک بیاد دنبالت ... 

 بی اختیار از جا پریدم و بلند پرسیدم: 

 چی؟  -
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کشی ... خشمگین و اوه گوشم رفت چرا جیغ می -

سی که مثل کحرصی سعی در کنترل صدایم کردم و  

 در حال خفه شدن بود، گفتم:

... کی گفت  ؟!هستچی کار کردی فری؟ ... معلوم  -

  هلِک و هلِک این پسره رو بفرستی دنبال من ...اهَ... 

 فریال خونسرد جواب داد: 

انجام  عمل یرو باید گذاشت تون که تو واسه ای -

شه دیگه کنی همین میشده ... وقتی حرف گوش نمی

 ... 

اتاق آراد دوختم و آرام  سانم را به درچشمان هرا

 گفتم: 

گ بزن قرارو عوض کن ... تو رو جون من بهش زن -

 خدا  فری ... 

 او که متوجه حال و روز من نشده بود گفت:
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بابا هم با وا چته تو ... پسره که لولو خرخره نیست ...  -

یه حرف زدیم گفت مشکلی نیست ... برید بیرون 

 بستنی چیزی بخورید و با هم آشنا بشید .. 

 اتاق درر حال حرف زدن بود همان طور که فریال د

آمد ... برای لحظاتی نفس در بیرون  آراد باز شد و او

مثلا امروز تصمیم داشتم در راه ام حبس شد ... سینه

برگشت به خانه جریان حضور امیرسام را به آراد 

آرام شد ...اما با این اتفاق مسلما دیگر نمیتعریف کنم 

 : زمزمه کردم

 فری تو رو خدا کنسلش کن ... -

  تمام جواب داد:با بدجنسی 

سفم توی راهه و فکر کنم چند دقیقه دیگه برسه تأم -

رسید بهت هم دادم بهش تا رو تو  یشرکت ... شماره

 ها فرح ... زنگ بزنه .. بی ادب نشی
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 گفت:وبلند زیر خنده زد 

 خوش بگذره گلم ...  -

 و تماس را قطع کرد ... 

در چند توصیف ...  .. غیر قابل.حال خیلی بدی داشتم 

بین من و  یی کههاحرفگذشته هنوز به دلیل  روز

گیج و سردرگم بودم، هنوز  ،آراد رد و بدل شده بود

او عاشق همسرش بوده و من که کردم به این فکر می

اما هر دو اعتراف کرده بودیم که عاشق امیرسام .. 

مثل یک قانون  نسبت به هم کششی خاص داریم ...

در  شرکت این آراد بود که عد از تعطیلینانوشته ب

رساند و البته هنوز این مرا به خانه می سکوتی خاص

فرصت پیش نیامده بود که بتوانم از حضور امیرسام در 

ین به ادانستم راجع نمی ... ام سخن بگویمزندگی

داد و تا حدود ن میالعملی از خود نشاقضیه چه عکس
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تا بیشتر نشناختمش حرفی از  خواستزیادی دلم می

بعد از مدت کوتاهی که از  قرار بود سام نزنم.امیر

-در صورت رضایت ، خانوادهمان می گذشت آشنایی

واست کمی خلم میجریان بگذاریم ... ددر ها را 

-مین ما با این کار فریالابیشتر یکدیگر را بشناسیم ... 

م دانستشناختم ... میمن فریال را می دانستم چه کنم؟

من این  کند تا مثلاً آن قدر با پدر و مادرم صحبت می

موقعیت به قول خودش اکازیون را از دست ندهم .. 

سنگینی نگاه آراد را که حس کردم سر بلند کردم و 

-ه بلایی سرم آمده است .. دلم نمیتازه یادم افتاد چ

...  ه این خواستگار چیزی بفهمدخواست آراد راجع ب

 خواستگار علم ست نداشتم فکر کند مخصوصاًدو

ام را که دهم ... نگاه کلافه تا خودی نشانام کرده

 "چی شده ؟ "دید با ابرو اشاره کرد
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رها شده بود هایم را که دوباره روی پیشانیم چتری

 با عجله گفتم: زیر مقنعه زدم و

 شه من یه کم زودتر برم ... می -

 کنجکاو جلو آمد و گفت: 

 ؟ چیزی شده -

 سرم را به نشان منفی تکان دادم و گفت: 

 نه ... نه ..  -

 ای کرد و گفت:ام اشارهبه گوشی

 ؟ کی بود -

 لب به دندان گزیدم و گفتم:

  شه؟باید زودتر برم خونه ... میخواهرم ...  -

با صدای زنگ تلفنم روح از تنم گریخت و من بی 

 نگاه به آراد دوختم ..  تر از قبلرنگ و رو

 چشمانش را ریز کرد و پرسید: 
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 زنه ... گوشیت داره زنگ می خانم خوبی؟ فرح  -

وی گوشی را لمس کردم و آرام رنگاهم را دزدیدم و 

 جواب دادم:

 بله ...  -

 ؟خانم سهیلی -

زید. در یک عمل انجام لرهایم میبی اختیار دست

  شده قرار گرفته بودم و راه گریزی نبود.

و با  جیبش فرو برده آراد حالا دستهایش را در

انگار او به حال و روز من خیره شده بود ...  کنجکاوی

-هم متوجه رفتار عجیب و غریبم شده بود . نمی

در  خواستم مقابلش چیزی بگویم به همین دلیل

 گفتم:  گوشی

 ببخشید یه لحظه ... -

 :و رو به آراد پرسیدم
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  ؟امری داشتید -

و  متفکرانه ی سبیلش را به دندان گرفت وآراد گوشه

 گفت:کمی دلخور 

 نه دیگه کاری ندارم ... به کارت برس ... -

و بی این که منتظر جواب ام اشاره کرد و به گوشی

 به سمت  اتاقش حرکت کرد ...، من بماند

 کلافه به شخص پشت گوشی گفتم: 

 بفرمایید ...  -

 ببخشید انگار بد موقع مزاحمتون شدم ...  -

صدایی پر چه قدر هم صدایش متین و موقر بود ... با 

 حرص جواب دادم:

 امرتونو بفرمایید ...  -

 صمیمی هستم ...  -

  !بله؟-
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سیامک صمیمی هستم ... دوست آقا بهزاد ... مثل  -

 ؟این که در جریان نیستید

  هول و دستپاچه جواب دادم:

 نه خیر ... -

  :لحنی متعجب پرسیدبا 

 ؟نیستید -

 دادم:در دل ناسزایی نثار فریال کردم و جواب 

هستم .. خواهرم همین الان تماس گرفتن  چرا چرا -

 و منو در جریان گذاشتن ... 

بی قرار بودم ... دایم نگاهم به سمت اتاق آراد و در 

  گشت ... رفت و برمیاش میبسته

 ببخشید شما الان کجایید؟ -

من الان توی ماشینم درست جلوی شرکتتون هستم  -

... 
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 کردم:آرام زمزمه زیر لب و 

 لعنتی ... -

  ؟چیزی گفتید -

 :ام گذاشتم و گفتمپشت دستم را به پیشانی داغ کرده

شه یه کم صبر کنید ... من خبر نداشتم می بله ... -

 م مونده ... اواسه همین یه مقدار از کار

 ... به کارتون برسید ...  کنم .. حتماًاوه خواهش می -

شد از ن را میچه قدر مؤدب و با نزاکت بود ... ای

برد حس کرد ... با ادای کلماتی که به کار می

شرمندگی خداحافظی کردم ...  گوشی را روی میز 

گذاشتم و مانتویم را مرتب کردم و به سمت اتاق آراد 

با صدای بفرماییدش وارد  ای به در زدم ...تقه.. .رفتم 

  اتاق شدم و در را بستم ... 

 *** 
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که  بودم و به اتومبیل مدل بالاییاده رو به پنجره ایست

 کردمنگاه می بود، بل شرکت پارک شدهدرست مقا

 بود، وقتی یجوان س کردم صاحبش که مرد.. ح.

پیاده شد با نگاهی خاص سرتا پای شرکت را برانداز 

و درست رو به شرکت تکیه به اتومبیلش زد ... با کرد 

سمت برداشتم و به ه از جوانک ورود فرح به اتاق نگا

-... چرا انقدر دستپاچه و نگران به نظر می برگشتم او

بی اراده ... !گفت مشکلش چیست... کاش می؟رسید

عطر ملایمی که در اتاق پیچیده بود را به مشام کشیدم 

ا آرام ... عطری که این روزها عجیب قلب و روحم ر

 پرسیدم: با چند ثانیه مکث ... کردمی

 خوای بری؟ چی شد می -

 هایی که از شرم سرخ شده بود جواب داد: گونهبا 

 .. برم ... یه کاری پیش اومده برام ....آره  -
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 متفکرانه نگاهش کردم و گفتم:

 رسوندمت ... ... خودم میکردینیم ساعت صبر می -

 نه دیگه برم بهتره .. مامانم منتظره ...  -

خواست تنها برود داشتم ... چرا دلم نمی یعجیب حس

برای این که جلوی خودم را بگیرم تا دنبالش راه .. .

 گفتم: لحنی سرد و خشک  نیافتم با

  به سلامت ...  -

 زیر چشمی نگاهی کرد و گفت: 

 خداحافظ ...  -

دی همیشگی حال عا کردم،حساس میدانم چرا انمی

زد دلواپسی خاصی در چشمانش دو دو میرا ندارد ... 

 ... کردمخفی میاز من داشت چیزی را ...انگار 

اش از نادر و همزمان با با شنیدن صدای خداحافظی

بسته شدن در شرکت از اتاق بیرون زدم ... دلم بی 
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کردم ... به سمت رار شده بود و احساس نا آرامی میق

مرتب و منظم روی میز  وسایلبه  میزش رفتم و خیره

که  گوشی همراهشسمت شدم نگاهم چند بار به 

ی آن یعن ... رفت و برگشت روی میز جا گذاشته بود

اش را فراموش قدر ذهنش درگیر بود که گوشی

 کرده بود ؟!

درنگ  "باش الان میره آراد زود "کسی مرا صدا زد 

را جایز ندانستم و چنگی به آن زده بلافاصله از شرکت 

تا و با سرعت پایین  را یکی دوها . پلهبیرون زدم ..

 خود را به بیرون از شرکت رساندم اما با دیدنم و رفت

داشت با  ،در جا خشک شدم ... فرح بود تصویر مقابلم

کامم تلخ شد .. کرد ... همان جوانک خوش و بش می

هایم آن دای نفسص ... دادی زهر مار میانگار که مزه

و با  به عقب برگشتحس کرد و قدر بلند بود که 
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ای لب با صدای خفهمن چشمایش گرد شد  و دیدن 

 زد:

 آراد... -

-حس مین آقلبم آن قدر بی قرار شده بود که هر 

  ام بیرون خواهد زد ... کردم از سینه

ها راه افتاد و با هر ت آنی من به سمپاهایم بی اجازه

هنوز  رنگ از روی فرح بیشتر می گریخت ... قدمم

 ... کردده نگاهم میبهت ز

.. .شد ذهنم بالا و پایین میبی جواب در هزار سوال 

هایش را جمع کرد و با فرح با نزدیک شدن من لب

 دستپاچگی گفت:

 سلام ...  -

نگاهم را به مرد خوش قد و بالای مقابلم دوختم و در 

 جواب فرح گفتم: 



P a g e  | 716 

 

فکر کنم همین چند دقیقه پیش با هم خداحافظی  -

 کردیم ... 

با  یدیگر داشتم که شیرنمی دانم چرا حس شیری را 

رح ف شده بود ..  اشهمان جلال و جبروت وارد قلمرو

رو به جوان  شد،با صدایی که به زحمت شنیده می

 کرد و گفت:

، ایشون مدیر عامل شرکتمون ببخشید آقای صمیمی -

 هستند آقای کیانی ...

با  .منتظر نگاهش کردم ک تای ابرویم را بالا بردم وی

 :افزود ش را فرو داد وآب دهاناسترس 

ایشونم آقای صمیمی یکی از دوستان شوهر خواهرم  -

 ... زحمت بردن منو کشیدنامروز که 

چشمان مرد جوان مقابلم بود ... به خیره  نگاهم هنوز

داشت و بسیار  هشت سال ،چیزی حدود بیست و هفت
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اش کمی رسید... چهرهخوش تیپ به نظر می

بسیار نافذی داشت ای قهوهاستخوانی بود و چشمان 

ی مرا دید دست دراز کرد و با جوان که نگاه خیره... 

 ادبی مثال زدنی گفت: 

 ببخشید ... خوشحالم از آشناییتون ...  -

 دستش را میان انگشتانم فشار دادم و گفتم:

 منم همین طور ... -

حس و  خوب شناسیم وما مردها خوب یکدیگر را می

 انگار که او هم در ... کنیمحال هم را درک می

 گفت:  با تعجیلی مشهود چیزی خواند که من چشمان

نگفتن که دلیل این همراهی چی البته خانم سهیلی -

  باشه ...  هقرار

کور  "نیشخندی زدم...کسی در درونم فریاد کشید

 "خوندی آراد نیستم اگه بذارم فرحو با خودت ببری
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سی خودم هم از این تلنگر متعجب شدم ... چرا ح

تک  تک  بل توصیف ؟حسی که وجودم،داشتم غیر قا

فرح مال توئه ... آراد  "هایم را پر کرده بود کهسلول

با تعجب به  "نده ... غیرتت کجا رفته آراد؟ اجازه

شد فکر کردم... هایی که در سرم بالا و پایین میحرف

  !این من بودم؟

 ای آشکار رو به فرح گفتم:با طعنه  

برای این همراهی  گفتید کهسهیلی میخب خانم  -

 زحمت نکشن ...  ،خاص

اش شک به تیزهوشی ... متوجه منظورم شدفرح 

هایش را به عادت معمول به دندان گرفت لب .نداشتم

 و  زمزمه کرد: ا نجابت چشمانش را به من دوخت بو 

 خواهش می کنم آقای کیانی ...  -
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رو به جوان  بی پرواتر از قبل و با جسارتاما من 

 کردم و گفتم: 

 ... آقای؟  اومم -

 صمیمی ... -

  به والله که صدای قلب فرح را می شنیدم...

 به بله آقای صمیمی ... خانم سهیلی نگفتن که قبلاً -

 ؟ من جواب مثبت دادن

چشمان سیامک از حدقه بیرون زد و متحیر از فرح 

 پرسید: 

 ؟  واقعاً -

 و فاتحانه ا حالتی خاصدستم را داخل جیبم کردم و ب

که نگاهی  .نگاه بی قرار دختر مقابلم دوختم چشم به

ست وقتی که آن را گشت و درای میدنبال گمشده

 ی مثبت تکان داد... آرام سر به نشانه ،در چشمانم یافت
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باید این مردک را به هر نحوی که بود از قلمرو 

 خودم بیرون می کردم ... پس ادامه دادم:

پیش پای شما بالاخره من تونستم جواب مثبت البته  -

هنوز یرم  به همین خاطره که رو از فرح خانم بگ

 شون در جریان نیستن .. خانواده

 :را به خنده گشودم و رو به اوگفتمهایم و لب

 ...  بینم که ایشون با شما همراه شنپس لزومی نمی -

و انگار که هنوز باور نکرده بود زیرا رو به فرح کرد 

 گفت:

شما مطمئنید خانم سهیلی ... فریال خانم در جریان  -

 هستند؟ 

شد ... کم  داشت دست به دامن خواهر فرح میحالا

 شدم ... اما فرح اجازه نداد وکم داشتم عصبانی می

  مداخله کرد:
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خواستم این بهشون بگم ... من نمیامشب قراربود  - 

کارای فریال  جوری بشه ... اما واقعا من در جریان

جام شده گذاشت ... منو توی عمل ان . اون.نبودم .

 خوام ... بازم معذرت می

ی او چیره شد و من غمی بر چهره ،با هر کلام فرح

هاست که در پی ازدواج با مدت فهمیدم این جوان

لل نکردم و از این که تع همین باعث شد و ستاو

...  زودتر حرف دلم را زدم، حس خوبی داشته باشم

هایی که قبل از این به فرح زده چه بسا که با حرف

آسوده خاطر با  ... حالا شدبودم او دچار تردید می

های شیر شام به آخرین تلاهمان ژست همیشگی

... سیامک صمیمی که در  نگریستمجوان مقابلم می

رح به ف ،و پا روی پدال گاز گذاشت اتومبیلش نشست
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ری آشکاری نامم را بر سمت من بر گشت و با دلخو

 :زبان راند

  آراد!-

لحن صدایش را بسیار می پسندیدم .. آرام بود و پر از 

زدیم ... به و شدیدا دلخور!  باید حرف می احساس 

 سمت پارکینگ راه افتادم و گفتم: 

  رسونمت ...بیا خودم میباید حرف بزنیم ... -

 :تد و با تخسی عجیبی گفهنوز در جایش ایستاده بو

ره آراد چرا نذاشتی خودم بهش بگم ... الان می -

. حالا چی کار .ذاره کف دست شوهر خواهرم .می

 ...آبروم رفت کنم؟ 

 نگاهی غضبناک به سویش انداختم و گفتم:

اجازه  وایستادم مثل سیب زمینی می کنیفکر می  -

 ؟خیلی راحت باهاش بری بستنی خوری دادممی
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که بیشتر کفری شدم و هایش نشست لبخند نرمی بر لب

 گفتم: 

 برمت نمی خواد انقدر خوشت بیاد ... خودم می -

عصب عجیبی روی او پیدا کرده دست خودم نبود ت

ا لحنی به سمت پارکینگ قدم برداشتم و ب .بودم

 گفتم: هشدار دهنده

 ت حرف بزن...   امشب با خانواده -

*** 

ک ای پارگوشهتومبیلش وارد پارکینگ شدیم ... ا

رفتم ... حالا بعد از شده بود  ...آرام به دنبالش می

فهمیدم یمتازه  ،گذشتن چند دقیقه از آن جریان

خدایا آبرویم پیش همه  ".. آراد چه کار کرده بود

رفت... الان سیامک به بهزاد و بهزاد به فریال و او می

گفت ... تصور این میهمه چیز را هم به پدر و مادرم 
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ها جواب مثبت داده بودم رت با آنکه بدون مشو

مرا در  هم مثل فریال آراد.. . کردام میانهوداشت دی

-خدایا چه کار می عمل انجام شده قرار داده بود ...

اما من در خودم ... پدرم مرد روشنفکری بود  "؟ردمک

بگویم که به دیدم که با بی پروایی این جسارت را نمی

شدیدا  از دست آراد ... امادهآراد جواب مثبت د

 شده بودم که اجازه نداده بود خودم با روشیدلخور 

... البته ام را در جریان بگذارم دانستم خانوادهکه می

جسارت و بی پرواییش هم بی نهایت  سویی، از از

-ه بود که مرا میخوشم آمده بود و دلم قرص شد

که زده  هاییگفت برخلاف حرفخواهد ... حسم می

از  شدیو همین باعث مبود جایی در دلش دارم 

 ... کاسته شودم کمی او ناراحتی شدت خشم
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به سمت در اتومبیل رفتم که به دنبالم آمد و گوشی 

 همراهم را به سمتم گرفت و گفت: 

 ... بگیرش ...  راستی این گوشی نجاتت داد-

 متعجب نگاهش کردم که گفت: 

-. مگه نمیاون یارو بری .. خب نذاشت بالاجبار با -

گی خواهرت تو عمل انجام شده قرار دادتت...  

 بگیرش  دیگه ...

خواست کمی هنوز هم نمییعنی چقدر مغرور بود ... 

   از موضعش پایین بیاید و اعتراف کند 

که  ری دستم را جلو بردم ... همان طوربا دلخو

کمی جلوتر آمد  گذاشت ،گوشی را میان انگشتانم می

ی اتومبیل و دیوار پارکینگ گیر و مرا بین بدنه

ود ... ی کم شده بمان خیلبین ی ... فاصله انداخت
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کردم ... هایش را به خوبی حس میگرمای نفس

 :پرسید ش نامحسوس دستهایم را که دیدلرز

 ازم دلخوری؟  -

محکم و منتظر جوابم نشد و نگاه در نگاهش دوختم ...

 جدی گفت: 

 نباش ...  -

وبم آرام خواست چیزی بگوید تا دل پر آشدلم می

که با لحنی پر  هایم را خواندو انگار حرف چشمگیرد 

 :احساس و دلنشین گفتاز 

ترسم ... من از عاشقی و نگفتم عاشقتم ... چون می -

ترسم ... می بدجور عاشقی کردن  

... حالا در نیم ی اتومبیل تکیه داد دستش را به بدنه

قدمی من بود ... نگاهم به چشمان خوش حالت و 
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شده بود ... یعنی داشت اعتراف زوم  شمشکی رنگ

 کرد ...  پر درد لب زد: می

-ترسم ... اینو میترسم بگم عاشقت شدم ... میمی -

 ؟فهمی

اش به پیشانیش ورم کرده بود و رنگ چهرههای رگ

فهمیدم ... آراد یک بار طعم زد... تازه میکبودی می

را به طرز وحشتناکی چشیده بود از دست دادن عشق 

 ی آن هراس داشت ...و حالا از بر زبان راندن دوباره

از  هر دو از عشق به نحوی ضربه خورده بودیم ...

پرستی، خیلی دست دادن کسی که همه جوره می

که چه  و هنوز من در عجبم سخت و دردناک است 

هایمان ن و او با حضور عشق گذشته در قلبطور م

این چنین نسبت به هم کشش پیدا کرده ایم ...دست 

ار کسی مرا به سمت این عشق هل خودم نبود اما انگ
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قش زیبای لبخند را به خود هایم نلب داد ....می

 گفتم: گرفت و 

 گم... مامان و بابا می امشب به -

که تمام تردید و دودلی  مله باعث شدهمین چند ج

 این روزها گریبان گیرم شده بود از بین برود ... 

 از بیشتر چه هر که است مسری بیماری مانند عشق"

  "شویمی مبتلا آن به زودتر ،بهراسی آن

را در  شدید حرارت و تب نوعی خاص ازو من حالا 

 "عشق"کردم به نام روح و جانم حس می

زد انگشتش بالا آمد و نگاهش در چشمانم دو دو می

هایم را که دوباره روی پیشانیم رها شده بود یچتر

 کناری زد و گفت: 

 خوشحالم که امروز به موقع رسیدم ... -
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هایم قرار گرفت و نفس در هایم در حصار دندانلب

 ام حبس شد ... سینه

  ***  

وجود غوغایی که در دلم برپا  با کنارش نشسته بودم و

از لذت و سرخوشی ... سرخوشی از  پر بودم ،بود

با بال و پر این  حسی که مرا به آسمان برده بود ...

با وجود  ... رسیده بودم، به بی نهایت به اوجعشق من 

کردم گذشته تجربه کرده بود،  فکر نمی عشقی که در

سهمی این دوباره  هیچ وقت و هیچ زمانی خداوند 

این که دوستم ...  ین از عشق را به من عطا کندچن

بر زبان آن را خره داشت ... این که عاشقم بود و بالا

چندین و چند بار سعی کردم از امیرسام  ..رانده بود .

شد ... اما چیزی مانع از صحبت از او می بگویم

کردم گفتن از او را باید به موقعیت احساس می
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مناسبی موکول کنم و در این شرایط ممکن است 

... در هر حال  از آراد نببینم عکس العمل درستی

من منتظر شد وحسی مانع از گفتن این حرف می

 سبی بودم.موقعیت منا

از چند کردم که هر زیر چشمی به دستانش نگاه می

خواست کرد ... دلم میگاه با آرامش دنده عوض می

-شد ... جیغ میتمام وجودم فریاد میو جایی بودم 

اراده لبخند روی لبکردم .. بی زدم و خوشحالی می

هایم نشسته بود و به هیچ عنوان قصد کنار رفتن 

ستم کمی حفظ ظاهر کنم ... نداشت ... کاش می توان

خدا که دلم پر  ... اما به شد کمی متین بودکاش می

خواست از خوشی منفجر شود ... آراد بود ... انگار می

 غافلگیرانه به سمتم برگشت و با بدجنسی گفت:
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ن جوری لباتو خندو دونستم اعترافم اینیاگه م -

 کردم..کنه زودتر اقرار میمی

-می فکر بهش که وقتی هست کسی خوبه چقدر"   

 هوا رهمی یادت که شیمی گرم قدر اون کنی

"..سرده . چقدر  

...  زد زیر خندههایم جمع شد که بلند بلافاصله لب

شناخت و بی حرف دیگر مسیر خانه را خوب می

-خندهگذراند ...ها را یکی پس از دیگری میخیابان

 خیره به رو به رو پرسید: ،اش که تمام شد

 ؟ یا نه خوریحالا یه بستنی باهام می -

م در این خنکای پاییزی تنم را شنیدن نام بستنی ه

به خصوص که دلشوره هم امانم را بریده لرزاند ... می

لم را که دید با حا .ی ریزی بر جانم نشسترعشه بود ...

 گفت: لبخند و شوخی 
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رفتی سردت تی با اون پسره میداش چیه سردت شد؟ -

 ...  ابودن

م ... کیفش کوک فشردم تا نخندهایم را بهم میلب

 . خواست مرا با خود همراه کند .. بود ... انگار می

 دونی قرار بود بستنی بخوریم؟تو از کجا می -

 نه مثل این که جدی گرفتی ...  -

خوره ... من خب آخه کی تو این سرما بستنی می -

 دم ... وه داغ رو ترجیح میهیه قکه 

 ابرویی بالا انداخت و گفت:

 خوری؟باهام میخب یه قهوه  -

 "یم گوتوانستم بکاش میواست ...خبی نهایت دلم می

کنار تو بودن چه  دونیتو  کنار خودت نیستی  و نمی

اما با یادآوری پدر و مادر و  "هو حال خوبی دار حس

 ،متوضیحاتی که قرار بود راجع به جریان امروز ده
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و انگار که در نگاهم  از شدپر آشوب  بی اختیار دلم

 مشهود بود ... آراد کج خندی زد و گفت: کاملاً

 شد ... دونم کارتو سخت کردم ... اما باید میمی -

هایم گذاشم و متفکرانه به رو به دستم را بر لبپشت 

 رو خیره شدم ... 

 بریم یه قهوه بخوریم یه کم آروم بشی ...  جداً  -

.. جو بینمان کمی سنگین شد بود ...  من! باز سکوتو 

 باز هم این آراد بود که سکوت را شکست:

دونم ودم بیام ... هر چند که هنوز نمیخوای خمی -

 ؟ات چیهالعمل بابعکس

 ادامه داد: یشیرین و بعد با طنز

 فکر کنم با چماق بیفته دنبالم ...  -

 م: به دفاع از پدرم گفت

 کنه ...بابا خیلی خوب درک می -
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  سری تکان داد و گفت:

بابات ...راست می گم به خدا، می خوای  مرسی  -

  بیام باهات؟

از ام گرفته بود ... چه قدر خوب توانسته بود مرا خنده

 آن حال و هوای ناراحت کننده، بیرون بکشد...

  با خباثت گفتم:

 شما جیب ما رو نزن کمک پیشکشت... -

طور که اتومبیل را سرکوچه نگه زیر خنده زد و همان 

 داشت گفت:می

 شب بهم پیام بده ... ببینم خوبی یا نه؟ -

 ... لب گفتم و از اتومبیل پیاده شدای زیر باشه

...  و ناتوان به سمت خانه راه افتادمبا پاهایی سست 

پدر و مادرم  درک و فهم بالایی داشتند و من نگران 

این نبودم که چه عکس العملی خواهند داشت ... 
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داد ... این که بیشتر شرم و خجالت داشت آزارم می

بگویم کسی را  برای بار دوم بایستم جلوی پدرم و

. این که دوست دارم برایم فوق العاده سخت بود ..

حتی از بپرسد چرا زودتر بهم نگفتی ...  مادر با نگاهش

 کشیدم که نتوانسته بودمال هم خجالت میفری

و حالا این من بودم او بزنم به  هایم راخواهرانه حرف

ها ... دستم روی زنگ لغزید و ام این حس و حالبا تم

 همزمان ته دلم احساس ضعف کردم ... 
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34 
ام بود ... ی گوشیدایم نگاهم به صفحهسر میز شام 

وقعیتی است ... دانستم در چه منگران فرح بودم و نمی

-زنگ بزنم و حالش را بپرسم اما میخواست دلم می

ترسیدم باز هم در موقعیتی ناخواسته قرارش دهم ... 

کردم حواسم را به غذا می به همین دلیل سعی

گلویم گیر  .. لقمه در !شددهم اما مگر میخوردن 

هزار فکر از سرم  رفت ...کرد و به زور پایین میمی

گذشت ... حتی چیزهایی که این روزها و در این 

ما فکر بود دیگر ا جدید از پدر و مادرها بعید بود عصر
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بی حوصله آخرین نگاه را  کشید ...به کجاها که نمی

دادم یام انداختم و با نفسی که بیرون مبه گوشی

ه بلند ... سرم را ک در بشقابم پرت کردم قاشقم را

... خیره به خود دیدم  کردم سه جفت چشم نگران را

 لبخندی ساختگی زدم و پرسیدم:

 چیزی شده؟  -

همان طور که  و بی حرف نگاهش را از من گرفت پدر

اما مادر  دوباره مشغول شد.. داد،سرش را تکان می

 جواب داد:

 اینو تو باید بگی عزیزم..  -

 بشقاب را عقب زدم و گفتم :

 خیلی خوشمزه بود ... دستتون درد نکنه ... -

 لب برچید و با ناراحتی گفت:
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غذاتم  ... گم ... یه چیزی از خودت بگوغذا رو نمی -

 نخوردی مادر ...  که 

تر از آن بودم که بخواهم چیزی بگویم از بی حوصله

 جا بلند شدم و گفتم: 

زنیم الان خیلی حرف میمامان جان بعدا مفصل  -

 کنه ... سرم درد می

 گفت:  پریا دست از غذا کشید و

 ...  خوای بهت یه مسکن بدمش میدادا -

 چشمان خوشرنگش خیره به من  بود که گفتم: 

  شامتونو بخورید ... ... نه ممنون -

کاری که انجام دادم باز اولین  و پناه بردم به اتاقم

همراهم بود ... این دختر ام به گوشی نگاه صد باره

داد و مرا از نگرانی خلاص کجا بود؟ چرا یک پیام نمی

و را کرد ... زنی که .. دلم بی هوا هوس بان کرد.نمی
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... هیچ  توانستم کنارش درد دل کنمبه راحتی می

توانستم به این راحتی با مادر صحبت کنم وقت نمی

با  خودش را داشت و یهای مادرانهنیچرا که او نگرا

و همین ام چند برابر هم بود توجه به مشکلات جسمی

ی پر شود از نگرانی و رفشد با کوچکترین حباعث می

... بی این که  های مادرانه ... اما بانو مشاور بوددلشوره

درست ...  دادگوش میهایت اذیتت کند به حرف

های غیر مثل یک مرهم بود و من این مادرانه

خواست را دوست داشتم ... چه قدر دلم میمستقیمش 

  ...  راجع فرح با او صحبت کنم

... نگاهم به سمت ساعت رفت و  گوشی را برداشتم

برگشت ... نزدیک ده بود ... می دانستم این ساعت 

اما مشغول مطالعه است ... تماس را برقرار کردم ... 

هیچکس شد و بوق  یکی پس از دیگری زده می
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 یجوابگوی تلفن نبود ... حالا این من بودم با آشوب

... این بار گوشی همراه م بر پا شده بود در دلکه 

 ... آریانا را گرفتم و منتظر پاسخ او شدم

در گوشم  صدای ظریفش بالاخره بعد از چند بوق،

 ... پیچید و کمی  قلب پر تلاطمم رنگ آرامش گرفت

...  سلام داداش -  

کردم صدایش کمی ملتهب و لرزان یچرا حس م

... بی معطلی گفتم: است  

سلام به روی ماهت ... -  

 صدایش انگار که بغض داشت:

داداش خوبی؟  -  

لرزه؟عزیزم چرا صدات می -  

 و باز هم لرزشی عمیقتر ... 

هیچی نیست به خدا ... -  
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 با صدایی بلند پرسیدم: 

خوبه  ؟ بانوزنییعنی چی؟ چرا اون طوری حرف می -

 دید؟... چرا تلفن خونه رو جواب نمی

این بار بغضش شکست و با صدایی لرزان کلمات را 

 مقطع بر زبان راند :

 ...  داداش ... بیا ... تو رو خدا -

 داداش گفتنش با آن لحن، دلم را کباب کرد ...

تصویر چشمان هراسان و مظلومش مقابل دیدگانم 

نگرانی بر  ... شد جان گرفت و باعث بی قراری بیشترم

به سمت  با عجله همان طور که زد...وجودم چنگ می

 رفتم تا کتم را بردارم گفتم:جا لباسی می

 چی شده آریانا ؟ جون به سرم کردی دختر ... -

 ...  پلیس این جاستبه خدا هیچی ... مامان خوبه...  -

 زدم: دست خودم نبود، داشتم فریاد می
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؟ پلیس؟ چی شده -  

دیگر قلبم در جایش آرام و قرار نداشت ... نفس کم 

-... دست خودم نبود جوری فریاد میآورده بودم 

زدم که در اتاق باز شد و همه با نگرانی وارد اتاق 

 شدند ... پدر جلو آمد و گفت: 

کنی؟چی شده پسر؟ چرا این طوری می -  

  صل جواب دادم:مستأ

؟ دونم بابانمی -  

را دید گوشی را از دستم گرفت  پدر که حال و روزم

ها دنبال بت با آریانا کرد ... مثل دیوانهو شروع به صح

گشتم ... پریا آن را زودتر از روی میز سوئیچم می

و پدر  ... مادر نگران میان من برداشت و به دستم داد

پدر  ایستاده بود و سعی در آرام کردن من داشت ...

 تماس را قطع کرد و گفت: 
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کنی ... انقدر هیجان برات این طوری میچرا  -

نو رفته خوب نیست بابا جان ... هیچی نشده ... با با

بینن در خونه گردن میبودن بیرون که وقتی برمی

 بازه ... انگار خونه رو دزد زده ... 

 دستی به موهای پریشانم کشیدم و گفتم:

 وای ... وای ... دزد زده ... چرا به من نگفتن .. -

 کرد:رنگ نگاه پدرکمی آرامم 

شناسی ... ترسیده تو رو خبر کنه ... این بانو رو نمی -

 ؟!از خودت در میاریکولی بازیا چیه 

... مادر  سپس به پریا گفت تا کمی برایم آب بیاورد

 دستم را گرفت و گفت:

کنی ... یه چرا این طوری می الهی قربونت برم، -

...  مادر کم آروم باش  

ای آب نوشیدم و گفتم: جرعه  
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برم ببینم چی شده ...باید  -  

:پدرم به دنبالم راه افتاد و گفت  

من و مادرتم میاییم ...  -  

زد گفت:می پریا هم همان طور که از اتاق بیرون  

م... منم میام داداش ... نگران آریانا -  

ی بانو د خانهصهمگی به مقآمدم  مدبه  خو که زمانی

از خانه بیرون زدیم ... پدر با اتومبیل خودش آمد تا 

اگر لازم بود من برای کارهای کلانتری پیش بانو 

بمانم ... زمانی که رسیدیم هنوز اتومبیل کلانتری 

مقابل خانه بود و تعدادی از همسایگان بیرون از خانه 

تجمع کرده بودند ... بلافاصله وارد خانه شدیم .. با 

خدایا نو و آریانا بلافاصله به سمتشان رفتم ... دیدن با

ی نگران و درهم بانو قلبم چهره شکر که سالم بودند ...

-میدرست جایی روی قلبم به درد آورد ... را 
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بانو را به آغوش گرفت و شروع به  مادر ...سوخت

با رنگ و رویی پریده کنار پریا آریانا  دلداری کرد ...

ام در ماجرا کرد ... خانواده ایستاد وشروع به تعریف

ریانا انس گرفته بودند و این یک سال عجیب با بانو و آ

دانستم مادرم همیشه و هر لحظه دعا گوی حالا می

ست ... به همین خاطر هیچ وقت نسبت به نوبا

 کرد و او راحسادت نمیاحساسات من به بانو و آریانا 

کسی که با ... دانست مادر دوم من می همچون

اهدای قلب فرزندش مرا به زندگی دوباره باز 

 : رو به بانو پرسیدم ... گردانده بود

 دار نکردید؟ شه که منو خبرباورم نمی -

 :بانو با مهربانی همیشگی جواب داد
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ریانا رو ... الانم کلی آ واستم ناراحتت کنمخنمی -

جلوی زبونش رو بگیره  و  دعوا کردم که چرا نتونست

 جا کشوند...  تو رو این

 با دلخوری گفتم:  

 بانو! -

 ... پسرمنمی خواستم هیجان زده بشی  - 

و این برایم کلی گرانی در چشمانش دو دو می زد ن

  ارزش داشت ... 

 تو رو خدا شما دیگه نگران من نشو ...  -

 گفتم:  خطاب به بانو این بار رو به مادر کردم و

پیر کرده به همین که مامان خودشو به خاطر من  -

نکن  .. شما دیگه  دازه ی کافی عذاب وجدان دارمان

 این کارو ... 

 مادرانه نگاهم کرد و گفت:
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خدا  هاشون هستن پسر...مادرا همیشه نگران بچه -

 حفظت کنه.

ای از اموال مسروقه توسط بعد از نوشتن صورت جلسه

اعزام شده بودند و  که از کلانتری محل ینیروهای

... مادر کنار بانو  خانه کمی خلوت شد هاپایان کار آن

داد ...آریانا نشسته بود و به حرف های او گوش می

رو  پدر های چای را  به کمک پریا جمع کرد ...فنجان

 به مادر گفت: 

ی خداها و که زحمتو کم کنیم ... این بندهخانم پاش -

 ان ... هم خسته

 : بانو  گفت

کنم این حرفو نزنید ... شما زحمت خواهش می -

 کشیدید ... 

ی او گذاشت و با لبخند گفت: مادر دست روی شانه  
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دونی که از خواهر بهم عزیزم این حرفو نزن ... می -

... تو رو خدا ما رو  تری و دنیا دنیاست مدیونتمنزدیک

 غریبه ندون ... 

 بانو مادر را به آغوش کشید و گفت: 

سام این شما بودید که حضورتون منو به بعد امیر -

اگه امیرم رفت خدا یه پسر  زندگی امیدوار کرد ...

 ...  مهربون و آقا مثل آراد بهم داد

بالاخره بعد از کلی تعارفات بین مادر و بانو، مادر 

 رضایت به رفتن داد و آرام رو به من گفت:

 ..  امشب با پریا بمونید .. تنها نباشن بهتره -

-تمش و همان طور که پیشانیش را میدر آغوش گرف

 بوسیدم کنار گوشش زمزمه کردم:

 ...  دونستی بهترین مامان دنیاییمی -

 دمی عمیق از آغوشم گرفت و گفت:
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من داشتن تو رو مدیون بانو هستم ... از هیچ  - 

  کاری براش دریغ نکن ... تو الان عین امیرشی ... 

من و پریا کنار و آن شب برگشتند پدر و مادر به خانه 

. روی تراس ایستاده بودم و به م ..بانو و آریانا ماندی

 کردم ...اما زیبا و با صفای خانه نگاه میحیاط کوچک 

چیز زیادی ببرند ..  ،خدا را شکر دزدان نتوانسته بودند

کمی پول دم دستی و تعدادی اشیای کوچک قیمتی 

... همین که هر دو سالم و سلامت بودند برایم کافی 

صدای گوشی همراهم باعث شد از افکارم  ...  بود

بم بیرون کشیدم و با خارج شوم ... گوشی را از جی

بی اختیار لب هایم نقشی از لبخند  دیدن نام سهیلی

  گرفت... 

*** 
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صدای مردانه اش باعث شد چیزی در قلبم بالا و 

دانستم دیر وقت است اما مطمئن می پایین شود ...

...  بودم منتظر تماسم هست  

... مودی خانزمی حالا زنگ -  

گفتم:  با شرمندگی لب به دندان گرفتم و  

...  به خدا تازه مهمونامون رفتن -  

ست کلافگیاز روی بیشتر دانستم که میصدای پوفش 

 : در گوشم پخش شد و آرام پرسید

 خوبی؟  -

 :جواب دادم 

 ممنون خوبم ...  -

 بپرسد که چه شد؟ ...است خودش بپرسد خودلم می

با ناراحتی   ... اما سکوت آراد و مکثش باعث شد

 :بپرسم
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  رسی چی شد؟ خوای بپنمی -

تکرار  دونی روباید سوالی رو که خودت میحتما  -

 قر بیای؟کنم تا مُ

نیش  دانم چرا انقدر بی حوصله و کلافه بود ...نمی

  ... کلامش آزارم داد

 صدایش زدم:دلخور 

 آراد؟ -

او به  خواست امادلم یک جانم درست و حسابی می

فا کرد و این نشان از اوج ی سرد و خشک اکتبله

سمت ساعت روی میز ... نگاهم به  اش داشتکلافگی

خب بیچاره حق  شب بود ...یک نیمه نزدیک  ،رفت

داشت ... اما من هم در معذورات بودم ... با آن که 

، راد بود اما خجالت و شرم از پدرمهمه چیز بر وفق م

حصار ... تمام مدت در  ه بودشد مانع از تماس با آراد
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توانستم ... نمی گیر افتاده بودمسوالات مادر و فریال 

 ا او تماس بگیرم ... تا به تنهایی اتاقم پناه نیاوردم ب

 سکوتم باعث شد آراد به حرف در آید:

، الانم که زنگ زدی باید با بیل بعد چند ساعت -

دونی چند ساعته ف بکشم؟ میاز دهنت حر مکانیکی

 گی یکی منتظرتماسته؟م؟ نمینگران

 ش جواب دادم:اناراحت از طلبکاری

گه دیدی زنگ ا ه باشهکنم انقدر سخت بودفکر نمی -

 ؟ گرفتی و ببینی چی شدهنزدم، خودت تماس می

 مه بوداش ناراحت شددست خودم نبود از طلبکاری

... بی آن که منتظر جوابش باشم تماس را قطع کردم 

... عصبانی  و گوشی را مقابلم روی تخت پرت کردم

بودم .. دلم ناز کردن می خواست ... چرا دروغ ... 

تماسی از سوی او بودم ... دلم من تمام مدت منتظر 
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است ... حتی در  خواست بدانم تا چه حد نگرانممی

شت ام آراد را نگران و ناراحت تا پباورهای دخترانه

اما او حالا با طلبکاری  در خانه هم تصور کرده بودم

ای بر بود ... بی اختیار بغض ناخواسته منتظر جواب من

ی امیرسام تنگ چه قدر دلم برا...  گلویم  چنگ زد

لرزش خفیفی گرفت ... دلم گریه  امشده بود ... چانه

که امروز تحمل کرده بودم بر خواست ... فشاری می

کرد ... من دختری بی پروا هایم سنگینی میشانه

 نبودم ... دختری نبودم که رو در روی پدر و مادرم

. حتی خواهرم را از بایستم و به راحتی از عشق بگویم

در توانم  اما واقعاً  نهایت دلخور کرده بودم خود بی

نبود که بخواهم انقدر بی پروا و راحت باشم ... سرم 

های ممتد لش گذاشتم و بی توجه به زنگارا روی ب

 هایم را بستم...گوشی همراهم پلک
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وقتی به خانه رسیدم با دیدن نگاه بیش از حد دلخور  

که تصور  تر از آنیستتازه فهمیدم کارم سخت لفریا

انه نیامده بود اما من در پدر هنوز به خکردم ... می

ها گیر ی آنکنندههای تیز و ناراحتی نگاهمحاصره

دانستم هر دو توقع نداشتند خبر افتاده بودم ... می

... تا دقایقی  م را از زبان یک غریبه بشنوندا عاشقی

هیچ کدام حرفی نزدیم اما بالاخره مادر سکوت را 

 گفت:  با لحنی پر از ملامت  و شکست

من همیشه سعی کردم باهاتون دوست باشم ... هیچ  - 

 ...  وقت نخواستم

 میان حرفش پریدم و گفتم: 

  مامان ! -

هرت داشتیم اون وقتی منو خوا ؟ ها؟ چرامامان چی -

پای  یفتگیک کلام بهمون ن زدیمجوری بال بال می
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اون جوری  آبرومون ؟ باید حتماًیکی دیگه در میونه

 فهمیدیم ... رفت تا میمی پیش پسر مردم

زبانم هم چون چوب  ... شرمنده سرم را پایین انداختم

مقصر بودم و به شدت به خشکی به کامم چسبیده بود ...

دانستم چه باید بگویم .. اما نمی مدادها حق میآن

 فریال با بغض نگاهم کرد و گفت:

لگیری که سر حتی حاه ...هیچی منو ناراحت نکرد -

فقط یه چیز دلمو  آوردی ...اون سیامک بیچاره در

-اهرت بودم ... تو داشتی دلنگرونیسوزوند ... من خو

-؟ ... فکر میدیدی و سکوت  کرده بودیهای منو می

کنم شاید خواهری نکردم برات که بهم اعتماد نکردی 

 ... 

دادم و طاقت از کف  ...زیر گریه زد  بلندبا صدای 

  ... زبان گشودم
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کشیدم ... مامان به خدا روم به خدا خجالت می -

شد ... تازه همش تو همین چند وقت اتفاق افتاد نمی

 تونستم تصمیم بگیرم ...نمیمنم خودم گیج بودم ...  ...

شما هم که امروز با این کارتون منو غافلگیر کردین 

 وگرنه قرار بود با شما و بابا صحبت کنم ... 

 تندی بگویم: نگاه ناراحت مادر باعث شد،

 گم ... به خدا دروغ نمی -

واو به واو اتفاقات  شغول تعریفِدرست تا ساعتی بعد م

تا بلکه هر دو رضایت بدهند و  این چند وقت بودم ...

شناختند و باور داشتند که هر دو مرا می ا ببخشند ...مر

 م ...احیا تا به آن موقع حرفی نزده من از روی شرم و

اما تا فریال ریز به ریز احساسم را به آراد از زیر زبانم 

  بیرون نکشید ول کنم نشد ...

 گفت:  ،مادر که حالا راضی شده بود و تا حدودی قانع
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-پسره رو دیدم و میاما من نگرانم ... با این که این  -

اما ازدواج اولش دونم چه قدر آقا و با شخصیت بود 

 کنه ... نکنه نتونه زنشو فراموش کنه ...یه کم نگرانم می

  ...  شهاما عشق که فراموش نمی درسته زنش جدا شده 

 فریال هم در ادامه حرف او گفت:

ها ... فکرشو کم سخته.. یه گه فرح .مامان راست می -

استی تو حرفی از ... ر طرف رفته که رفته... بکن

 سام زدی؟نامزدیت با امیر

 ...لب پایینم را به دندان گرفتم و سرم را بالا انداختم 

 هر دو به هم نگاه کردند و همزمان پرسیدند:

 خوای بهش بگی؟پس کی می -

و  با صدای گوشی همراهم از افکارم بیرون آمدم

ام ده روی گونهیهای اشک غلتشم باز کردم ... دانهچ

ای که ت دست پاک کردم و نگاهی به شمارهرا با پش
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 ،ه بودهمین امروز از مهندس کیانی به آراد تغییر یافت

 ... دلگیر و دلخور مات گوشی مانده بود ... انداختم

انگار کسی به  ریخت ...یاد امیرسام همیشه مرا به هم می

هایش محکم چنگ انداخت و آن را میان پنجهبم قل

خواست زار بزنم ... رد ... رد تماس دادم ... دلم میفش

سی سپرده بودم؟ مگر من روزی با به ک دوباره دل چرا

بودم که دیگر پا به وادی عشق  هخودم عهد نبست

خواست که مرا ذارم ... پس این قلب از من چه مینگ

-دوباره گوشی ده بود ...به این سرزمین ناشناخته کشان

اس تم این بار ام زنگ خورد و من کلافه و بی حوصله

شد بیشتر از د باعث کردم ... صدای فریاد آرارا برقرار 

 :قبل احساس حقارت کنم

  هان؟ این بچه بازیا چیه؟ -
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های تند و ... صدای نفس ق هق افتادمهو من به 

 ...  ببرمشد به حد عصبانیتش پی مقطع آراد باعث می

زنی وایسا ...آخه دختر خوب یه حرفی می دِ  -

 فرح؟  جوابشم بشنو ...

با صدایی که به شدت آرام شده  ...  فین فینی کردم

 بود گفت:

 کنی؟؟ داری گریه میخانوم فرح -

-و من با یاد آوری فریادش ... بی محبتی و طلبکاری

 چقدر دل نازک شده بودم!...  ش باز هق زدما

 اشم بیام اون جا ... فرح پ -

 با صدایی لرزان و مقطع نالیدم:

 راد؟ آ... -

 مل گفت:بی تأ

 جانم! -
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... منتظر بودم چیزی  پلک بستم و لب به دندان گزیدم

 حسم را فهمید و او این بار انگارمم کند بگوید و آرا

 با نرمش و مهربانی خاصی گفت: که

دیگه یزی ... به خدا و اشک نر شه خانمی کنیمی -

ام در خونه تون ... اگه بدونی شدم بیداشتم پا می

از حال من خبر   .. اصلاًقدر امشب نگرانی کشیدم .چ

گی چی شده یا زنگ بزنم به ؟ فرح ... میداری

 بابات... 

*** 

منتظر جوابش بودم که بانو صدایم زد ... به نرمی به 

 فرح گفتم:

 یه لحظه گوشی...  -

 را دادم:و در ادامه جواب بانو 

  دارم تلفنی صحبت می کنم...... الان میام -
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خدا را شکر  ش قطع شده بود ...اهقدای هقص

کردن انگار به حال عادی برگشته و دست از گریه 

ای صدایم را صاف کردم ... با تک سرفه برداشته بود

 و گفتم:

  خانم ... چی شد؟ بگوخب حالا  -

 سکوتش را که دیدم ادامه دادم:

 دونستی تو دق دادن آدم استادی!می -

ثیر بیشتری داشت که خنده ی انگار لحن آرامم تأ

 کوتاهی کرد و گفت:

 آخه باهام خیلی بد حرف زدی ... -

هایم نشست و لبخندی بر لب ،اشاز شنیدن خنده

 گفتم:

من که  ... امعلومه تو خونه ناز کش زیاد داری -

 حرفی نزدم انقدر زود اشکت در اومد ... 
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 اوهومی گفت و ادامه داد:

ت... تر ببیندخواد رسمیپدرم می -  

یعنی بیام خواستگاری؟ -  

  مکثی کرد و جواب داد:

خواد راستش پدرم می جوری که نه ... اون -

یه چیزایی هست که باید بدونی.  خودتو ببینه ..  

گی؟ چرا خودت بهم نمی-  

  پدر خواسته خودش باهات صحبت کنه .  -

 اصراری نکردم و قاطع و بدون هیچ تعللی گفتم:

مشکلی نیست ... باید کجا ببینمشون .. -  

دم ... می آدرس -  

عکس العملشون راجع به اتفاق امروز چی  ..باشه -

 بود؟
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یه جورایی ناراحت بود ... اما چیزی هم نگفت...  -

اما ده ...نه نظری نمیگه تا با خودت حرف نزمی

کمتر  شناسدتو تا حدودی می تدیدت چون قبلاً 

  سوالم پیچم کرد... 

بینمت فردا تو شرکت میمشکلی نیست ...  اوکی ... -

... 

  که پرسید: دانگار نتوانست جلوی کنجکاویش را بگیر

تو الان کجایی؟ -  

ی مادرم؟اومدم خونه -  

:و پرسید ای مکث کردلحظه  

؟تو چرا ناراحت بودی خب -  

موقعیتی نبود که راجع به بانو حرفی بزنم ... باید  فعلاً

ام با او سخن  سر فرصت راجع به این بخش از زندگ

خواست فرح اول خود بانو را گفتم ... دلم میمی
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... بانو  خصایل خوبش حرف بزنم از بشناسد و بعد من

یک زن مثال زدنی بود که در همین مدت کوتاه 

 :و آموخته بودم ... بنابراین گفتمچیزهای زیادی از ا

ای برو استراحت گم ... تو هم خستهبهت میبعدا ً -

 ... کن

 کنه ... باشه ... سرم خیلی درد می -

  برو دیگه دیر وقته ...  -

تماس را قطع کردم و گوشی را در جیب شلوارم جا 

کمی از حرارت سرمای دلنشین پاییزی  دادم ...

این به عقب برگشتم و  متفکرانه ... م کاسته بودوجود

 لب هایم نشست... بانو لبخندی کنج با دیدن بار

  گامی به جلو برداشت و گفت:

برات پتو آوردم دیدم بدجوری تو حسی دلم نیومد  -

 ...  مکالمه تو خراب کنم
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-اش مینزدیکش شدم و همان طورکه شانه به شانه

 گفتم:  و شدیم با هم وارد خانه ایستادم

 خواستم بهتون بگم ...می -

  ابرویی بالا انداخت و گفت:

-ه ... چشمات یه برقی دارن که نمیهنوزم دیر نشد -

 تونی انکارش کنی ... 

روی مبل راحتی پذیرایی نشستم و او به سمت 

 آشپزخانه رفت ... 

بذار یه قهوه بهت بدم که امشب باید از سیر تا پیاز  –

 برام بگی ...ماجرا رو 

 شنیدم: هایش را از آشپزخانهی حرفامهاد

  کیه که دل پسر ما رو برده ؟ خانما ببینم این خانم -
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-دلم می ... حسی نو و تازه ... حس خوبی داشتم 

خواست هر چه زودتر همه چیز را برای بانو تعریف 

 کنم...
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35 
دست ای را برای امضا به از پشت میز بلند شدم تا برگه

ای با یک ساعتی دیگر جلسه آراد برسانم ... قرار بود تا

پرسیدم که برگزار گردد ... باید می سری پیمانکار

... آرام به  صورت جلسه ی امروز را چگونه تنظیم کنم

های خود مشغول ... همه در اتاق سمت اتاقش رفتم

 ... ساختندخود را برای ساعتی دیگر آماده میبودند و

.. مقابل درب اتاق .بود  فضای سالن آرام و بی صدا

ی در باز است ... بی متوجه شدم گوشهرسیدم و 

اختیار از لای در نگاهی به داخل انداختم ... آراد 
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...  پشت میزش نشسته بود و چیزی در دست داشت

ی عکس ی شبیه قاب عکس ... آن چنان خیرهچیز

. نگاهش جور مقابلش بود که متوجه اطرافش نبود ..

ن تا به ای بود را خاصی بود ... حسی که در چشمانش

شاید  ،خیره عکس بود ...ندیده بودم  زمان در نگاهش

از در فاصله ... نفس بریده  دیدهم مست چیزی که می

توانستم  گرفتم و در برابر کوبش بی امان قلبم فقط

نه  ... بگذارم امی سینههای لرزانم را روی قفسهدست

رما... کرخت شده بودم کردم و نه گاحساس سرما می

که مرد مقابلم ارزانی یک عکس  از این همه احساسی

چند نفس پی در پی و از عمق جان باعث  ... کردمی

... بی شک این عکس کسی جز  شد کمی آرام گیرم

عسل و این نگاه مختص کسی جز او نبود ... دلم لبریز 

رد گرفت ... دت جانم را میز غم ... غمی که داششد ا
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کردم ... انگار که بدی در تمام عضلات بدنم حس می

تمام رمقم را از دست یک فصل کتک خورده بودم و 

که  را زنیی چهره.. عجیب دوست داشتم .داده بودم 

خود ساخته بود  این گونه چشمان آراد را مجذوب

ود این ای به درمنتظر ایستادم ... با وج ببینم ... با تقه

نخواستم ناغافل  ،که لبریز بودم از حس کنجکاوی

 ای گفت:ق شوم... با مکثی چند ثانیهوارد اتا

 بفرمایید .. -

آرام وارد اتاق شدم ... نگاهم بی اختیار به سمت میز 

رفت و برگشت ... قاب عکس نبود ... نگاهم به چشمان 

 ها لانهوخته شد ... غمی عظیم در این چشمتیره آراد د

. غمی که در این دقایق بیش از بیش .کرده بود .

های دانه کردم ...ن کاملاً درکش میم مشهود بود ...

شسته بود و رنگش کمی به اش نریز عرق بر پیشانی
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دانستم که او دقایقی من میفقط زد ... کبودی می

 پیش چه درد و رنجی را پشت سر گذاشته است ...   

 :طرفم آمد و گفتجا بلند شد و به  آراد از

 خوای؟چیزی می -

چهره اش  ،اما با وجود ایننگاهش گیج و منگ بود 

استنی بود ... با همان در نظرم فوق العاده جذاب و خو

 .نگار از عالمی دیگر بازگشته بودا ام شد ...نگاه خیره

را به طرفش  ... برگه من این نگاه را نمی شناختم

 ، گفتم:گرفتم و دستپاچه نگاه از چشمانش گرفته

باید امضا بشه ... در ضمن یه ساعته دیگه جلسه با  -

شه ... گفته ان سازه شروع میت مدیره شرکت ایرئهی

 ...  یادآور بشم بودی

با لحنی گیج و یید تکان داد و ی تأسرش را به نشانه

 منگ جواب داد:
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 ... ممنون که یادآوری کردیآهان ... باشه ... -

 دست خودم نبود آرام پرسیدم:

 آراد خوبی؟-

ی بینمان ... فاصلههایش نشست لبخند کم رنگی بر لب

با صدایی متزلزل جواب  خیره به من را کم کرد و

 : داد

 خوبم ...   -

ت پرسشی بیش از این با حال و روزی که داشت جرأ

. یرون زدم ..را نداشتم و بی حرف دیگری از اتاقش ب

توانستم پشت میزم دیگر تحملم تمام شده بود و نمی

بنشینم... به سرعت به سمت دستشویی رفتم و وارد آن 

روی دهانم قفل شت بستم و انگشتانم شدم ... در را از پ

های ام در حال انفجار بود ... چشمسینه یقفسه ... شد 

... نمی توانستم دردی  پر درد آراد مقابلم جان گرفت



P a g e  | 772 

 

کشید، تحمل کنم از سویی همزمان برای را که می

چرا همیشه سهم من از عشق سوزاندم ..ودم دل میخ

کردم نفس کم احساس می این قدر کم و ناچیز بود؟

شیدن چند نفس عمیق هوا ام ... سعی کردم با کآورده

-... اشک تا پشت پلک هایم می هایم برسانمرا به ریه

ی سرازیر شدن به آن گشت و من اجازهو برمی آمد

 کاش می توانستم کمی خوددار دادم ... ها را نمی

 ... باشم 

*** 

... چه قدر  و ابری بیرون  بود به هوای گرفته حواسم

آسمان امروز به حال و هوای من نزدیک بود ... با 

  ...  مصدای آراد به خود آمد

 خانم سهیلی ...  -

 یدم با گیجی پرس



P a g e  | 773 

 

 بله؟ -

حواست "که یعنی کرد هایش را کمی گرد چشم

ع و جور ... هول و دستپاچه خودم را جم"؟کجاست

 ش را فشار داد و گفت:اکردم ... با انگشت شقیقه

ی یه زحمتی بکشید ... برید اتاقم و اون پوشه سبز رو -

 ... بیارمش  کردم میز رو برام بیارید ... فراموش

 بلافاصله از جا برخاستم و گفتم: 

 ...  همین الان چشم -

ی رهایی از و من برا سنگینی نگاه همه روی من بود

 به سرعت از اتاق بیرون زدم ..  هاآن نگاه زیر

وارد اتاق شدم و به سمت میز آراد رفتم ... با همان 

نگاه اول پوشه را یافتم و برداشتم اما همزمان نگاهم 

جا مانده بود  کلیدی که روی کشوی میز هروی دست

فرح این  "وجودم شد یک چیز  ... تمام مات شد
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کسی در عمق جانم فریاد کشید  "فرصتو از دست نده 

اما باز همان صدا نهیب  "نه فرح برگرد دیوونه شدی"

صدای فریال در سرم  "تو رو خدا فرح ببینش  "زد

 ... داشتهفرح این کار خیلی سخته ... اون زن  "پیچید

بی اختیار کلید را  من  و "مطمئنی از پسش بر میایی؟

باز شد و  خاندم ... قفل با چرخشی صدا داردر قفل چر

-کردم قلبم دارد از جا کنده میحالا من احساس می

شه را روی لرزید ... پوهایم به شدت میشود ... دست

هایی که رعشه گرفته بود کشو میز رها کردم و با دست

هایم زیر دندان هایم چفت یرون کشیدم ... لبرا ب

ام حبس شده بود ...  با دیدن شده و نفس در سینه

های داخل برگه ای رنگ که روینقرهاب عکس ق

قلبم برای چند ثانیه  ،پشت رو گذاشته شده بود کشو

جود سرمای داخل اتاق عرق از در جا ایستاد ... با و
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ترس و هراس دست پشتم پایین خزید و من با ی تیره

ت س را از کشو بیرون کشیدم ...  جرأدراز کرده عک

م ... اما مردبرگرداندن عکس را نداشتم ... داشتم می

یالا ، زودباش فرح ... دِ "زدکسی در درونم فریاد می

" 
دم و با دیدن زن توی آرام و بی نفس قاب را برگردان

ست روی دهانم ... بی اختیار د عکس نفسم بند آمد

ی من روی اجزای انگشتانم بی اجازه ... گذاشتم

... چشمان بی نهایت زیبایی داشت  صورت عسل لغزید

 یک فرشته داشتای به زیبایی چهرهاین زن  ... اصلاً

خیره و مسخ آن  مام وجودم چشم شده بود ،ت... 

شد شیرینی شهدش را راحتی میه بودم که ب یچشمان

بود ... هنوز نگاهش آراد عاشق این زن  ... حس کرد

را بر روی قاب عکس فراموش نکرده بودم...  حالا من 

ام ... نفس در سینه خواستم جای این زن را بگیرممی
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ی عکس حبس شد ... آرام روی صندلی نشستم و خیره

ر اتاق نگاه از عکس گرفتم د با صدای باز شدن. شدم ..

...   ی در ایستاده بود شدممردی که در آستانه مات  و

آرام جلو آمد و متعجب به من و قاب داخل دستانم 

نگریست ... از خجالت سرم را پایین انداختم، بی 

اجازه عکس را برداشته بودم ... لب هایم بر هم خورد 

 و آرام گفتم:

 خیلی خوشگله ...  -

مقابلم ایستاد و قاب را از میان انگشتانم بیرون کشید ... 

کند آن را داخل کشو بی آن که به تصویرش نگاه 

 گذاشت و با ابروهای درهم فرو رفته گفت:

 ی سبزو پیدا کردی؟ پوشه -

 لب به دندان گزیدم و زمزمه کردم:

 خوام ... معذرت می -
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 داری پرسید:با صدای گرفته و خش

 بابت؟ِ -

 بی ... بی اجازه ...  -

 ی سبز را برداشت و گفت:به سمت میز خم شد و پوشه

   راجع بهش بعدا صحبت می کنیم ..   -

 *** 

دست رفتم ... عملاً به شرکت نمیسه روز بود که  

خودم نبود بعد از اتفاق آن روز چیزی در وجودم 

داد... عسل به دلایل نامعلومی از زندگی آزارم می

گشت چه؟ این فکر مثل آراد رفته بود اما اگر برمی

کرد ... باید نمی خوره به جانم افتاده بود و رهایم

-گرفتم ... نمیکردم و تصمیم میدرست فکر می

خواستم تجربه شکست دیگری را به دوش بکشم ... 

با دیدن حال همان روز بعد از بازگشت به خانه، آراد 
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این فرصت را به من داد تا خوب فکر کنم و و روزم 

دانستم از سویی نمی در آخر تصمیم درست بگیرم ...

...  ام مطرح کنمامیرسام را در زندگیچگونه حضور 

آمد ام شاید به مذاق او خوش نمیاین که نامزد داشته

ه هم یدن عکسی از عسل آن قدر بمنی که با د ... 

اد خیلی داشتم که آرریخته بودم نباید انتظار می

. به خصوص که جدایی راحت حرف هایم را بپذیرد

دل من او هنوز در من و امیرسام با عشق بود و 

ی داشت ... من عشق امیرسام را برا جایگاهی خاص

ساخته بودم و  ای از قلبم مدفونهمیشه در گوشه

... هنوز هم فراموش کردنش تقریبا امری محال بود 

که چگونه آراد این چنین جایگاهی در باور نداشتم 

 قلبم پیدا کرد بود ...
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الات مادر و نگاه در جواب سؤ درچند روز گذشته

گران و دلواپس گاه و بی گاه پدر فقط توانستم های ن

بگویم باید برای شناخت بیشتر به هم فرصت دهیم 

 ...پدرم لبخندی زد و گفت: 

گیری ...  هر جا هم مطمئنم تو بهترین تصمیم رو می -

 که نیاز باشه رو کمک منو و مامانت حساب کن ... 

 حبس کرده  در اتاقمخود را سه روز بود که حالا 

-رفتم ... قدرت تصمیمکلنجار می مبودم و با خود

-حشتناکی از من سلب شده بود و نمیگیری به طرز و

-نگاهم که به چهرهتوانستم راه درست را پیدا کنم ... 

و تصمیمم افتاد بیشتر از پیش از خودم ی پریشانم می

یم نگاهم به سمت گوشی همراهم دا... شدم ناامید می

بیش از حد گشت ... ت و بر میرفوش بود میخامکه 

خواست تا جواب درست دلتنگ بودم ... اما دلم نمی
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ام ام پیدا نکردهحسابی برای حالات ناشناخته درونیو 

در افکار مغشوش خودم دست و پا  ... رفع دلتنگی کنم

با دیدن شد ...  م که در باز شد و مادر وارد اتاقزدمی

کوچک کنار تختم  لیوان شیر را روی میز، سر و وضعم

 : ی تخت نشست پرسیدلبه گذاشت و

بهتری؟ -  

هوفی کشیدم...  سرم را تکان دادم و  

هابیشام خودتو تو اتاق حبس  چرا مثل خانم-

 کردی ؟

سمت پنجره رفت و  ، از جا بلند شد و بههمزمان و

کنار کشید ... نور کمرنگی وارد اتاق پرده را با ضرب 

 دل آسمان ... شد هآسمان کشیدنگاهم به سمت شد ... 

ی بارشی سخت و هم مثل من پر بود از غم و آماده

سهمگین ... با دیدن آسمان سیاه که پر از ابرهای تیره 
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و تار بود، غمی که بر دلم چنگ زد، بغضی شد و راه 

 نفسم را بست ...  

و دلم لبریز از  ندی من پر آب شدچشمانم بی اجازه

مادر با دیدن حال و روزم جلو ...  غمی ناخواسته شد

آن چنان در . .آمد و محکم در آغوشم کشید .

آرامش اش مادرانه ای تنگرم آغوشش حل شدم که

... مهربان و  ازیر کردوصف ناپذیری را در جانم سر

 مادرانه در گوشم زمزمه کرد: 

عزیزم ... غصه نخور ... منم این روزا رو از سر  -

زنیم نه این که بابات حرفی نمیندم .... اگه منو گذرو

خوایم خودت تصمیم بگیری ... اما  می نه! ...نخوایم

کنه ... بی اون که خود شخص آراد رو تأیید می ،بابات

و جو ... همه گفتن خیلی مرده ،  بهت بگه رفته پرس

ی بد تو زندگیش ... اما خب یه ضربهموفقه  عاقله،
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شه توقع داشته نمی ... باید تو تصمیم بگیری ...خورده 

گی راحت فراموش کنه ... بخصوص که میباشی 

از طرفی تو هم  سخته ... م بوده .. واقعاً ه عاشق

ی یه نامزدی داشتی... و هنوزآراد ازش بی تجربه

-ید ... ببینید میگم بیشتر فکر کنکه می من  خبره ... 

حرفی تونیم د ... ما نمیبا این قضایا کنار بیایی دتونی

گیرید پشتتونیم .. ... اما هر جور تصمیم ب بزنیم

 .کنیمحمایتتون می

فقط کمی  ،های دلگرم کننده مادر کمیحرف

ادامه با اشاره به لیوان شیرم  توانست آرامم کند ... 

 داد:

شیرتو بخور و الکی خودتو اذیت نکن ... منم عاشق  -

شدم ... منم این روزا رو از سر گذروندم ... در عین 

کنم و شیرینه ... یعنی الان که فکر می سختی خیلی
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و در عین حال اون روزا رو یادم میاد یه حس شیرین 

یه چیزی ته دلم غنج  ه ...ئدوگزنده زیر پوستم می

کنم ... اما خودتم ره و حس خیلی خوبی پیدا میمی

یدیم ... اما الان دونی منو باباتم سخت به هم رسکه می

 م برام شیرین و دلپذیره ...کنکه بهش فکر می

 دار گفتم:م و بغضاز آغوشش بیرون کشید خود را 

 مامان؟ -

 جانم! -

...  به خدا سردرگمم چی کار کنم؟ -  

به خودت و آراد فرصت بده ... عجله نکن ...  -

 فقط همین...

 از جایش بلند شد و خونسرد گفت:

که آراد  الانم پاشو خودتو جمع و جور کن  -

 خان داره میاد دنبالت ...
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چشمان متحیرم را در حدقه چرخاندم و 

 پرسیدم:

چی؟  -  

هایی خندان به سمت در رفت و گفت: با لب  

همونی که شنیدی الاناست که برسه .. پاشو مادر  -

باید با هم حرف  زنگ زد و از پدرت اجازه گرفت ... 

ام باهاش بزنید ... ت هم دیگه امروز  راجع به امیرس

 حرف بزن ... 

 و مرا هاج و واج به حال خود رها کرد...
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36 
گرفت به لحظه شدت می زیر بارانی که داشت لحظه

داخل اتومبیلش نشستم و سلام کردم ... جوابم را با 

افتاد ... دقایقی گذشته بود که  ملایمت داد و راه

 کوت را شکست و پرسید: س

 خوبی؟  -

دادم:زیر لب پاسخ   

ممنون ... -  

  پس از مکث کوتاهی پرسید: 

چرا گوشیتو خاموش کردی؟-   
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 نفسم را آرام بیرون دادم و گفتم:

نیاز به آرامش داشتم ...  -  

همانطور که نگاهش را سرش را به نرمی تکان داد و 

گفت: ود،به رو به رو دوخته ب  

حالا پیداش کردی؟ خوبه ... -  

 گفت:گیج و گنگ نگاهش کردم که 

...  گم ... من که خیلی وقته گمش کردمآرامشو می-

 خدا کنه تو پیداش کرده باشی ...

-زیر چشمی می.. . سکوت کردم و پاسخی ندادم

دانم چرا هر بار خواستم راجع به نمی ..پاییدمش .

شد ... کمی به امیرسام حرف بزنم چیزی مانع می

 خودم جرأت دادم و گفتم:

 آراد؟  -

  جانم ... -
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 ی یه چیزی باهات حرف بزنم... خوام دربارهمی –

  شنوم .. بگو می -

بان شلوغ و پر رفت اوارد خی و نگاهش به رو به رو بود

گوشی همراهش زنگ  و آمدی شد. لب باز کردم که

  تماس را برقرار کرد و جواب داد: خورد ...

 ...  جانم-

-.... 

ریم میاییم ... چشم ... شما نگران ابله چشم ... د -

 نباش ... 

د و با لبخند کمرنگی تماس که قطع شد رو به من کر

 نشاند گفت: که بر لب می

شه راجع بش بعدا حرف بزنیم .. آخه ببخشید می  -

که  خیلی مشتاقه یکی الان قراره بریم پیش کسی ... 

 ببیندت ... 
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ل شد ... در چشمان سیاهش قف نگاه سرکش و دلتنگم 

ی هم شدیم و این بار او نگاه از لحظاتی کوتاه خیره

 من گرفت و به مقابل دوخت ... 

 ... ما خوام چیزی رو بهت تحمیل کنمفرح من نمی -

باید فرصت بیشتری به هم بدیم و این تصمیمیه که باید 

    درست گرفته بشه .. 

باز هم  یید تکان دادم وی تأبی حرف سرم را به نشانه

ن به تا رسید چیزی مانع از حرف زدن من شده بود ... 

های باران بود که مقصد تنها صدای برخورد دانه

 سکوت داخل اتومبیل را می شکست ...
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*** 

بارش باران متوقف  ... گی ایستادیمرمقابل پارک بز

... آراد قبل از  شده بود اما هنوز هوا ابری و دلگیر بود

 پیاده شدن گفت: 

  یه دقیقه وایسا من چتر رو بردارم .-

عقب رفت و چتر به سمت در از اتومبیل پیاده شد و 

و به  پیاده شدم  ... همزمان مشکی رنگی را برداشت

 و گفتم: سمت آراد رفتم

 خواد بارون نم نمه. چتر نمی -

شدیم  هر دو وارد پارک ..ای گفت لبخندی زد و باشه

وجودم را پر کرد ...  ی ورود حسی عجیب... از لحظه

ام کرده ویی مغناطیسی و نوعی جاذبه احاطهانگار نیر

ی ن و دلهره... هیجا کشیدو مرا به سمت خود می بود

که لحظه به لحظه در حال  عجیبی پیدا کرده بودم
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اراده نگاهت  و بیبود  با صفایی  ... پارک افزایش بود

... رنگ پاییزی درختان هم  کردرا مجذوب خود می

انگار خدا  تری داده بود،زیبایی رونق بیشهمه به این 

قلمویش را برداشته بود و یک دل سیر نقاشی کرده 

پوست صورتم حس باران با نم نم برخورد  بود ...

-آن حال آشفته بیرون می مرا از خوبی داشت و کمی

هم  او  اشتم ...د... آرام کنار آراد قدم برمی کشید

دانستم قرار است چه کسی آرام بود و ساکت ... نمی

ی عجیبی داشتم ... انگار را ملاقات کنم اما دل شوره

ای به که قرار بود اتفاقی بیفتد ... آراد با دست اشاره

 انتهای سنگفرش کرد و گفت:

 بریم اونجا  ...باید جاست  یه آلاچیق اون -

بی غریو حال حس  م ...سرم را به نشانه مثبت تکان داد

 داشتم ... 
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.. .ه بود که دست خودم نبود لرزی بر جانم نشست

خورد هایش تکان مینگاهم به سمت آراد رفت ... لب

 ... انگار پا به دنیای شنیدمنمی اما من صدایش را

حال و هوای خاصی داشتم  ی گذاشته بودم ودیگر

 که قابل وصف نبود ...

قدم کوبش  با هر .زد از جایش بیرون می قلبم داشت

شد. گویی جایش تنگ شده بود قلبم بیشتر و بیشتر می

 هر لحظه امکان داشت از سینه بیرون زند .و 

نشسته بر  اما ضعف از همان جا برگردم خواستدلم می

نزدیک آلاچیق شده  ... داداجازه نمی دست و پایم 

بی  بودم ... بوی عطری آشنا در فضا پیچیده بود ...

لرزید چهار ستون بدنم می اختیار در جایم ایستادم ...

...  ... چند بار بی رمق پلک زدم آمدو نفسم بالا نمی

پرت  من وچیزی مثل یک باد در گوشم هو کشید 
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 همان طور که و دنیایی دیگر ... کنارم ایستاد شدم به

خیره نگاهم   ،زدوهای بلندش را پشت گوش میم

 : کرد و پرسید

 ؟ دختر ری نگام می کنیچرا اون جو -

 لرزید اما نالیدم:هایم میلب

 امیر؟  -

 ؟ قربونت برم چرا اینجوری می لرزی جانم ... الهی-

 نفسم مقطع شده بود که دستم را گرفت و گفت:

 می دونی چند وقته منتظرتم...  مفرح -

با بغضی که داشت هر لحظه بیشتر و بیشتر راه نفسم را 

 دادم:ست جواب بمی

  امیر تو کجا بودی؟ -

 لبخندی زد و گفت:

 ی؟بینارتم ... همین جام ... نمیهاست کنمن مدت -
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با صدای آراد از رویای عجیبی که دیده بودم بیرون 

 :کردآراد متعجب نگاهم می آمدم ...

 فرح تو چته ؟چرا این جوری می لرزی ؟  -

 : نگاهش کردم و گفتم گیج و گنگ 

  ؟ریم آرادریم کجا میدا -

 متحیر گفت:

 شده فرح ؟ چی -

دانم تکان دادم ... چشمانم بی ی نمیسرم را به نشانه

.. . ؟افتاداز اشک شد ... داشت چه اتفاقی میاختیار پر 

...  ؟!کردو در رویای من چه میسام این جا امیر

 پاهایم یارای جلو رفتن نداشت ... اما آراد صدایم زد:

 الانه که خیس بشیم ... ود باش،بیا ز -

ودم که با شدت بیشتری داشت ب نشده متوجه آسمان 

دویدیم ...  به همراه هم به سمت آلاچیق .باریدمی
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نشسته بود ... با شنیدن لاچیق زنی پشت به ما داخل آ

بی های ما سر چرخاند و خیره ما شد ... صدای گام

ی چسبید و خیرهمقابل آلاچیق پاهایم به زمین اراده 

انگار کسی بر  ،حس خفگی داشتمزن مقابل شدم .

گلویم پنجه انداخته بود و آن را محکم در میان 

رفت و به شدت انگشتانش می فشرد... سرم گیج می

 ... کردماحساس گیجی می

... دلم  ؟شدبی شک دیوانه شده بودم ... مرا چه می

م عظیمی را به سمت خواست ... هجوم غگریه می

در دلم و درد تلی از غم کردم انگار می قلبم احساس

 کرد؟ آن جا چه می بانو...  انباشته شده بود

 نالیدم: و شوکه حیرت زده

 بانو؟ ... با -

 :صدایش پر از درد و بغض جواب داد 
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 فرح! -

 هایم بی اختیار روی هم افتاد...پلک

 فرح خوبی؟ -

 صدای آراد بود... گیج و گنگ نگاهش کردم ...

مقابل چشمانم جان  ز دیگری دریکی بعد ا هاتصویر

ارم روی کن با قد بلندش ... د... امیرسام بو گرفتمی

از کوچکی صندلی زد ...صندلی نشست ... لبخند می

موهای بلندش اولین چیزی بود که  ... شکایت کرد

کرد ... دوباره پلک زدم ... داخل را جلب می نظرم

ید کابین ... دهای شتکاندستشویی گیر افتاده بودم ... 

بی اختیار ..  در آخر سقوط و گیرفضای بسته و نفس

-می... گیج و گنگ نگاهشان  گامی به عقب گذاشتم

 ؟کردمچه میاین جا ... اصلا  ؟کردم ... من کجا بودم

 کردو هو هو می آمدمی ... صداها در گوشم کش
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قدرت تشخیص را از دست  کرد؟بانو این جا چه می...

همش نقشه  "یک چیز در ذهنم فریاد زد داده بودم...

-ام حس میی سینهحجم سنگینی را روی قفسه "بود 

م و گریه کنم نه داد بزناخواست آزاددلم می ...کردم 

ام محتویات معده ... دمو.. به راستی که دیوانه شده ب.

را بر دهانم  ایطعم تلخ و بد مزهتا گلویم بالا آمد و 

آراد "زدحقیقتی توی مغزم بلند و رسا فریاد  نشاند ...

هایم غیر و این بار اشک "پیش بانو چی کار می کنه؟

رازیر شد ... لرزش تنم هایم سقابل کنترل رو گونه

رنگ  کردد مات و متحیر نگاهم می... آرا شدت گرفت

 ... شیدمبه سختی نفس می ک ... از رویش پریده بود

-... نفسم جایی در میان سینه ام شدشتانم چنگ سینهانگ

رفت نگاهم به سمت بانو می ام گم شده بود .. بی نفس

ز و زیبا ... جنگلی سرسبنشستو روی صورت آراد می
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 مسردرگترسیده و  ...مقابل دیدگانم جان گرفت 

م کن ... هایم پوشاندم ... خدایا کمکصورتم را با دست

خواست فرار کنم ... آراد لم مید م ...ه بودشد دیوانه

ی هراسان و با چشمانی وق زده دهان باز کرد و چیز

هایم به طرز غریبی گفت.. او هم صدا نداشت ... گوش

ین ب ماه رمیده و درمانده نگ بی اختیار  .کیپ شده بود

حقیقت مثل یک  رفت و برگشت ... قلب و چشمانش

ین سینه قلب امیرسام در ا "پتک بر رم کوبیده شد 

... آراد با این قلب زنده بود ...صدای  ؟تپیدمی

 امیرسام در گوشم فریاد زد: 

...  من...  بشم متهم سواستفاده به خوامنمی من فرح -

 من اما ، بگم که سخته ، نبود خودم دست... من

 توی اول روز همون از من فرح... شدم عاشقت

 اومد.... خوشم ازت نشستم کنارت وقتی فرودگاه
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 ی آراد رفت... ناباورانه نگاهم به سمت سینه

 در گوشم پیچید: این بار صدای آراد خش دار

...  باشمت داشته خواممی خاصی جورای یه...  من -

 از اما...  آرومم...  دارم خوبی احساس کنارمی وقتی

 یه...  دارم وجدان عذاب...  درگیرم خودم با طرفی

 فکرم توی ، وجودم توی ناجور حس یه...  بد حس

  ... کنهمی اذیتم...  خورهمی وول

نفس نداشتم ... م را به چپ و راست تکان دادم ... سر

درد  شد؟چرا راه نفسم باز نمی چنگی به گلویم زدم ...

  بدی در جای جای بدنم پیچیده بود ...

که سرم را به چپ و راست  با صدایی خفه همان طور 

 : دادم، لب زدمتکان می

 این ممکن نیست ...نه نه...  -
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بانو با چشمانی گرد گامی به عقب برداشتم ... آراد و 

 نالیدم: کردند ... اما من پر از درد شده نگاهم می

 کنم ... همش نقشه بود نه؟ باور نمی -

 آراد مقابلم ایستاد و  خیس از ریزش باران گفت:

 گی کدوم نقشه ؟ چی می -

 کشیدم:فریاد 

 ...  دونستی ؟ همه تون منو بازی دادتو می -

*** 

مق و بی نفس روی سکوی مقابل خیس از باران بی ر

لرزیدم ... ... تمام تنم خیس بود و می ای نشستمخانه

م ه بودمبیرون زد دانستم چرا و چگونه از پارکنمی

اما وقتی به خودم آمدم با در حال دویدن بودم ... 

سوخت و فقط یک نفر ذهنم را پر شدت میام به سینه

 کرده بود ...
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 ...امیرسام

نگاه آخر و رنگ پریده ی بانو  تنها چیزی بود که تمام 

     در رفت و آمد بود ... مدت مقابل چشمانم

آراد به  ،که روی نیمکت داخل آلاچیق نشست انوب

من بی اراده گامی دیگر به عقب سمتش دوید و 

با سرعت   به کسی فرصت دهم بی آن کهبرداشتم و 

... ... قادر به ایستادن نبودم شروع به دویدن کردم 

همه مرا فریب داده بودند ... همه چیز نقشه بود ... 

ی ی هنرمندانهنزدیکی آراد به من نقشه بود ... نقشه

 بیرون زدم و تا جایی که از پارکوار بانو ... دیوانه

وار به صورتم تازیانه می توانستم دویدم... باران شلاق

خواستم دست هیچ کس به من زد اما من نمیمی

.. حالا نفس  ی تنهاخواستم تنها باشم ... تنهامیبرسد ... 

و  بودم نشسته ایخانه کنج دیوار زده،و باران بریده
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ای ای امیرسام برای لحظه... چشمان قهوه لرزیدممی

ام دیوانهداشت  رفت وکنار نمیاز جلوی چشمانم 

کرد...   مثل بید می لرزیدم اما یارای بلند شدن می

-سرمای بدی در جانم افتاده بود و دنداننداشتم ... 

خورد و صدایش در هایم چلیک چلیک به هم می

توانستم از جایم بلند شوم انگار نمیپیچید ... گوشم می

-... به خدا که داشتم جان می تمام بدنم قفل شده بود

دیگر  "همش نقشه بود .. همش نقشه بود".دادم ..

ای روی تاد که سایههایم روی هم می افداشت پلک

بالای سرم افتاد ... سرم را بلند کردم و با دیدن شخص 

   سرم بلند زیر گریه زدم...

*** 

ی ا مقابلم نشست و خیرهاز موهایش آب می چکید... ام

از آب بود و به  یک لا پیرهنش خیسچشمانم شد....
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دانم چه طور توانسته بود مرا نمی ...تنش چسبیده بود 

حال چشمانش پر از سوال بود و در عین   پیدا کند ...

لرزید و سر پایین انداختم ...  هایمو لب... چانه  پر غم

 کدامین عشق حقیقت داشت؟ .بودم سردرگم شده

احساس حماقت و بدبختی چنان وجودم را پر کرده 

ر به دنبال که درست مثل آدمی تشنه در کوی بود

آراد با صدایی آرام   گشتم...سرابی خیالی از آب می

 و بم زمزمه کرد:

داری می پاشو بریم خونه ... خیس آب شدی. -

 لرزی...

با دستی لرزان و یخ زده موهای و اما من بی توجه  

 پریشانم را کنار زدم و نالیدم:

 آراد؟ -

 گفت: و پر احساس بی معطلی

 جانم!-
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وجودم را دربرگرفت اما بر احساساتم  لرزی شدید

با بغضی که مثل گره ای کور در گلویم  غلبه کردم و

 :جا خوش کرده بود پرسیدم

  ؟شهاز من بدبخت تر هم پیدا می -

  محکم و قاطع جواب داد:  تلخندی زد و

 اوهوم...-

  و با انگشت به خودش اشاره کرد..

-میهم حالا هر دو چشم در چشم ... نگاه در نگاه 

ی پاییزی روی تن خیس لرزیدیم... سوز سرد و گزنده

-نشسته بود و باعث لرزش تنمان می مانیو باران زده

داد دست از نگاه میشد ... اما گرمای نگاهش اجازه ن

کشید و ش ستی به موهای خیسکردنش بکشم.کلافه د

داغ کردم تنم احساس می . نفسش را محکم بیرون داد

با لب هایی که گر  سوزم ...شده و دارم در آتش می

 گرفته بود لب زدم:

 همش نقشه بود نه؟ -
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 کلافه دستی به موهای خیسش کشید و گفت:

 شناسی تو؟ ی می گی فرح ؟ بانو رو از کجا میچ -

پوزخندی بی صدا روی لب هایم نشست ... هنوز هم 

داشت نقش بازی می کرد ... با انزجار نگاهم را از او 

هایم را محکم در و دستدر خود مچاله شدم گرفتم و 

حالی غریب و غیر قابل توصیف ...  آغوشم کشیدم

م... ای ندارکردم تا مرز جنون فاصلهو حس می مداشت

 فت:بی مکث دستم را گرفت و گ

 ... تو حالت خوب نیست... گمبهت می شواپ -

  یارای مخالفت نداشتم ...

از جا  بود را پر کرده هایمبا دردی که تک تک سلول

بلند شدم ... با دست به تاکسی اشاره کرد و مرا به 

تنم از شدت سرمای رخنه کرده  سمت اتومبیل برد ...

در تاکسی را باز  در جانم خشک و بی رمق شده بود ...

-تمام مسیر را اشک میکرد و مرا در آن نشاند ... 

ریختم و می لرزیدم... اما آراد در سکوت به بیرون 
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و متحیر از راننده کنجکاو مرد خیره شده بود ... 

کرد و زیر لب چیزی گفت ... اما داخل آینه نگاهمان 

تر از این حرف ها بودم که به چیزی غیر از من داغان

 . همبدبختی خودم اهمیت بد

با رسیدن به خانه زنگ در را زد و منتظر باز شدن آن 

شد ... به کمکش وارد حیاط شدم و با تنی لرزان وارد 

خانه شدم .. مادر با دیدنم هول شد و با چشمانی 

 ترسیده پرسید:

 ؟مادرچی شده فرح ، -

پدرم را صدا زد ... پدر از با صدایی لرزان سپس 

 در آن حال و روز ن مندون آمد و با دیاتاقش بیر

گرانه رو به اخذهاخم هایش درهم شد و با لحنی مو

 آراد گفت:

  آقای مهندس این چه وضعیه؟-

مرا به اتاق برد و روی تخت ی آراد ، مادر با اشاره

پدرم  شنیدم که داشت بامیرا  صدای آراد...  نشاند
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های سوالات مادر لباس کرد ... زیر سیلصحبت می

خیسم را عوض کردم و با تنی لرزان زیر پتو فرو رفتم 

کرد تا پتو را بالا بکشم مادر همان طور که کمکم می ...

 تند تند سرش را تکان داد و گفت:

کردید که خه دختر شما زیر بارون چی کار میآ -

چاره رو بگو که بی راین جوری خیس شدید؟ اون پس

 ... سرتا پاش خیس بود

حظه صدای مادر حال بودم که لحظه به لآن قدر بی 

و گرمای رخنه کرده زیر پوستم مرا دور ودورتر میشد 

 .... فرو برد عمیقی  به خواب

 *** 

دانستم در برابر سوالات آقای سرم پایین بود و نمی

 سهیلی چه جوابی بدهم اما وقتی با تحکم گفت:

 داشتم ... ش رواین اون چیزی نبود که من انتظار -

 نده سرم را بالا آوردم و گفتم:شرم

 ...  هدونم چه اتفاقی افتادباور می کنید منم نمی -
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 سردرگم نگاهم کرد و گفت:

 یعنی چی؟ -

بانو از چه  ...فهمیدم دلیل آشفتگی فرح و بانو را نمی

سر در اصلا  دانستم؟جیزی خبر داشت که من نمی

آوردم ...فقط وقتی بانو گفت برو دنبالش مطمئن نمی

دلم هنوز پیش  شناسند،ها یکدیگر را میکه آنشدم 

 بار دیگر فریاد کشید: او اما بود ...  بانو

 برو آراد برو دنبالش ...-

و به دنبال فرح رفته  هرا با حالی خراب رها کرداو 

بودم... با صدای آقای سهیلی به خودم آمدم ... مادر 

 فرح از اتاق بیرون آمد و با نگاهی به سر تاپایم گفت:

خواهید براتون خورید ... میبا این وضع سرما می -

 یه پیرهن بیارم... 

ها ست فریاد بزنم کار من از این حرفخوادلم می

ی دستم اکتفا اشارهبا  "نه"به گذشته است ... اما تنها 

 که گفت: ،کردم
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 برم یه کم شیر برای هر دوتون گرم کنم ...  -

 با رفتن او سنگینی نگاه آقای سهیلی باعث شد بگویم:

دونم که این چیزیه که اما می دونم چی بگم ...نمی -

 ... فرح خانم باید خودشون توضیح بدن

 درش با ناراحتی چهره درهم کشید و گفت: پ

به من گفتی بهت یه فرصت بدم تا بتونی خودتو  شما -

 ثابت کنی ... این بود اون فرصت ؟

دونم چرا وقتی بانو رو نمی ... به خدا منم سردرگمم -

 دید حالش انقدر بد شد؟

 :سهیلی هاج و واج نگاهم کرد و پرسید آقای

 کرد؟ اون پیش شما چی کار می بانو؟-

 نگاه متعجبم را که دید افزود:

 بانو چه نسبتی داری؟ شما با این خانمِ -

مردد بودم اما دلم می خواست هر چه زودتر متوجه 

 جریان شوم برای همین گفتم:
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من پارسال یه پیوند قلب داشتم ... بانو مادر اون  -

 کسیه که قلب پسرشو بهم داده ... 

ر فرح ... ماد شکستن چیزی به عقب برگشتم با صدای

کرد و لیوان شیر از بود که هاج و واج نگاهم می

 دستش رها شده بود ... از جا برخاستم و گفتم:

این جا چه خبره ؟ شماها بانو رو شه به منم بگید می -

 شناسید؟از کجا می

نم سهیلی پر آب شد و بی توجه به سوال چشمان  خا 

  من زمزمه کرد:

  سام.... امیر، قلبِ  امیر..الهی بگردم  -

از شناختند ... متحیرتر آن ها امیرسام را از کجا می 

  قبل جواب دادم:

 ...ی منهنهسام تو سیقلب امیربله  -

انش را روی ده شهای لرزاندست مادر فرح 

 گفت: گذاشت و

 خدای من ... بیچاره فرحم ... -
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هایشان برقرار حرفتوانستم ارتباطی بین من که نمی

 :با دلخوری گفتم کنم

 گید قضیه از چه قراره؟چرا به من نمی -

 آقای سهیلی نزدیک شد و با ناراحتی گفت: 

فعلا برو پسرم ... بذار یه کم حال فرح بهتر بشه ...  -

 بهتره از زبون خودش بشنوی ... 

 : را تکان داد و زیر لب زمزمه کرد و همزمان سرش

 دونم چی بگم ... واقعا نمی و شکر ... خدایا حکمتت -

 :محکم بیرون دادم و گفتمنفسم را 

نو  هست ... گید چه ارتباطی بین شما و باچرا نمی -

 شناسید ... امیر سامو از کجا می

اه از من گرفت و انم سهیلی اشک ریزان نگاما خ

داد و  به سمت اتاق  ی تاسف  تکانسرش را به نشانه

به آقای  نگاهم را این بار ناامیدانه فرح رفت ...

 صل نالید:. درست مثل یک آدم مستأسهیلی دوختم
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با خودش کنار بیاد...  برو آراد جان بذار یه کم  -

 .بذار خودش همه چیزو بهت بگه 

ای جز سکوت نداشتم به جواب و من که چاره 

 هایم که مطمئنا پیش بانو بود فکر کردم .پرسش
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بلند و سر به اطرافم پر بود از درخت ... درختانی  

ل بود یا نه دانم از سرمای جنگفلک کشیده .... نمی

-هایم به هم میلرزید و دندان اما تنم بی اراده می

ر خدایا این جا چه قد "خورد ... با خود فکر کردم

چرخاندم که سرگردان چشم در اطراف می "سرده

 مانم نشست و گفت:دستی گرم از پشت سر روی چش

 اومدی این جا چی کار ناقلا ؟ -

ها را از روی هایش نشست و آنانگشتانم روی دست

 چشمانم پایین کشیدم و گفتم:

 اومدم ببینمت ... دلم برات تنگ شده بود...  -

 مرا به سمت خود چرخاند و گفت:

 ای دروغگو ... تو که اصلا یادت نبود ...  -
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 ی خوشرنگش دوختم و گفتم:هااینگاهم را در قهوه

  .به خدا دست خودم نبود -

 لبخندی نمکین زد و گفت: 

 ..دنبال تو بود ...اما قلب من خیلی وقته با تو بود -

 کنارت .. مگه قول نداده بودم تا ابد کنارت بمونم ..

-اش کرد ... با دیدن تصویر مقابلم نفسبه سینه اشاره 

 :زده پرسیدمو با چشمانی حیرت هایم تند شد 

 امیر قلبت؟ -

-اش دوخت ... حفرهکشید و به سینه نگاهش را پایین

بود ... درست جای قلبش پیدا اش ی عمیق روی سینها

 با لبخندی دلنشین اش گذاشت وسینه...دست روی 

 گفت: 

 دیگه پیشم نیست ...  -

کردم. به یک باره از آن زمهریر متعجب نگاهش می

 ... داغ و سوزان پرت شدم ایبه داخل کوره ،سرد

هایم سوخت ... لبمثل کوره می و تنم داغ شده بود
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عطش داشتم و دلم خشک و ترک ترک شده بود ... 

 :...نالیدم  خواست طره ای آب میق

 آب ... -

هایم خیس شد و خنکای دلنشینی بر بی درنگ لب

   جانم نشست ...

 صدای کسی را از دور شنیدم که گفت:

د ببریمش دکتر ... همش داره هذیون جان بایاحمد  -

 گه ... می

-بیاریم پایین ... وگرنه تشنج می باید قبل رفتن تبشو -

 کنه ... 

 شنیدم که با ناله گفت:صدای زن را می

 خدایا بچه م ...  -

یه لگن  ی گریه و زاریخانم پاشو زودباش به جا -

  ... تب و لرز کرده ... آب بیار

فتاده بودم ... از ترس نبود ناهشیاری گیر ادر عالمی از 

غرش ی آدم ها ... م. صدای نالهپلک بست سامامیر
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-شدم و میدایم سرد میهواپیما ... دود و آتش ... 

سوختم و گر یدم و بعد از دقایقی مثل کوره میلرز

در این حال دست و پا دانم چه قدر نمی ... گرفتممی

خود را در بیمارستان م وقتی چشم باز کرد زدم ... اما

    ...یافتم 

 *** 

لرزید ... خیس و خسته از اتفاقی و با تمام وجود میبان

 نگاهش کردم و پرسیدم:، که افتاده بود

فاقی افتاده؟ شما از کجا گید چه اتبانو چرا بهم نمی -

 شناسید ... فرحو می

بانو همان طور که به چشمانم دوخته  چشمان غمگین

 از آب شد و آرام جواب داد :پر شد، می

 فرح  همون عروسمه ... زن امیرسام ...  -

داده بود و معنی کلمات او رور شد ... مغزم اِ باورم نمی

 فهمیدم .. بی اختیار از جا بلند شدم و گفتم:را نمی

 فهمم ...  منظورتونو نمی -
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داری  تعریف کردی فهمیدم همون شب که برام -

من خودم آدرس زنی ... راجع به فرح حرف می

شرکتو دادم به مادرش تا بیاد واسه کار .. مطمئن 

نبودم بتونه کارو بگیره ... اما خب تونست ... من به 

 امیر سامم قول داده بودم ..

 تر از قبل نگاهش کردم و گفتم:متحیر

 شه ... شما چی کار کردید بانو؟باورم نمی -

ضی نبود که من یادته از همسر پسرم گفتم ... گفتم را-

ته بود این کار رو بکنم ... فرح از من کینه به دل گرف

اعضای امیرو اهدا کردم به هم ریخت وقتی فهمید  ..

... قبول نکرد  .. دیگه باهام حرف نزد ... افتاد سر لج

خواست تو ترینه ... خیلی دلم میکه این کار درست

فر رو نشونش بدم ... بگم حالا که امیرم رفته چند ن

دیگه تونستند نجات پیدا کنن .. یکیش تو ... از 

خواستم انقدر حتی فرح شب و روز نداشتم ... نمینارا

دیدم همش خواب امیر سامو می خودشو اذیت کنه ...
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نگران فرح بود .. وقتی تو شرکت زدی و م بچه.. 

دفعه این فکر به ذهنم دنبال منشی و حسابدار بودی یه 

خودش با چشم خودش ببینه که خواستم رسید .. می

وون رو نجات بده .. شاید قلب امیرسام تونسته یه ج

کردم شما دل به هم گرفت ... فکر نمیآروم می

ببندید ... اون شب وقتی اسم فرحو بردی یه لحظه 

قلبم وایستاد ...  قلب امیرسامم تو رو به سمت فرح 

کشونده بود .. امیرم نگرانش بود... تو عاشق شده 

 ودی .. بدون اون که خودت بخوای ...ب

های قلبم را ... قلب فهمیدم آن همه بی قراریحالا می

امیرسام همیشه به دنبال فرح بود ... او مرا به سمت 

فرح کشانده بود ... مهر او را در دلم کاشته بود ... قلب 

 چه کرده بود؟! و او مهربان امیرسام با من

 با صدای بانو به خودم آمدم:

تو رو متوجه فرح کرد ...  سامآراد ... شاید قلب امیر-

 دوسش داری ؟ خوام بدونم تو واقعاًاما می
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من هنوز پاسخ دقیقی او گرفتم،  گاه سردرگمم را ازن

 برای این سوال نداشتم ..  

*** 

اتاق شد  ای باز شد و نادر با سینی چای وارددر با تقه

همانطور که آرام اشتم و ام گذ... با انگشت روی شقیقه

 دادم به چای توی سینی اشاره کردم و گفتم:ماساژ می

 ترکه ...یلی به موقع بود ... سرم داره میخ -

 ؟تون یه مسکن بیارمخواید واسهآقا می-

 ای نوشیدم ... و جرعه را برداشتماستکان چای 

 ؟رم ... مهندس ایزدی تو اتاقشهمی زود نه امروز -

 ...  اتاقشون مشغولنبله ایشونم تو  -

 استکان خالی را در سینی گذاشتم که گفت:

 خواید یکی دیگه هم بیارم ... نوش جونتون ... می -

   نه ممنون ...  -

از اتاق که بیرون رفت از جا بلند شدم و به سمت 

 گرفتهوای پاییزی عجیب دلم را میپنجره رفتم ... 
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خانم اکرمی با گفتن  ...  با صدای در به عقب برگشتم.

-وارد اتاق شد ... همانطور که دست"شه بیام تو می"

 کشیدم گفتم:هایم را از جیبم بیرون می

 ...  بیارش ببینم -

شید با دستمالی که در دست داشت روی بینی اش ک

گفت:و با صدایی گرفته و تودماغی   

ببخشید من یه کم سرما خوردم ...  -  

گفتم:سرم را تکان دادم و   

اشکالی نداره این روزا کیه که سرما نخورده باشه  -

 ... 

ترسم شما رو هم دچار کنم .. می -  

 کلافه و بی حوصله گفتم:

خانم اکرمی؟  -  

که  هبله بله ببخشید ... آقای مهندس این اون مطلبی -

 تایپش کردم ...  خواستین ...می
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زیر نگاه  ... کردجای خالی فرح خودنمایی می چقدر

را  پشت میز نشستم  و او برگه خانم اکرمیمستقیم 

 مقابلم گذاشت و کمی از میز فاصله گرفت ... 

داشتم و همان طور که خودکار کنار دستم را بر

 خواندم گفتم:مطالب را می

 تونید برید ... ممنون شما می -

... سرم را آرام  اما او بی حرکت در جایش ایستاده بود

با ابروهایی که و و نگاهم را به او دوختم  کردمبلند 

 پرسیدم: ،خوردداشت درهم گره می

 ایم هست؟کار دیگه -

اش را ندید گرفتم و با جدیت نگاه خاص و پر معنی

 گفتم: 

 خانم اکرمی ؟  -

گیج و منگ جواب کرد، انگار در عالمی دیگر سیر می

 داد:

 منید؟ با بله ... - 



P a g e  | 821 

 

 با تحکم گفتم:

 ید سرکارتون ... گردبر -

هول و دستپاچه  از جایش تکان خورد و با گفتن 

 چشم به سرعت از مقابل چشمانم دور شد...

همزمان گوشی همراهم زنگ خورد و نگاه مرا به 

 سمت خود کشید ... 

:صدای بانو که در گوشم پیچید جواب دادم   

جان دلم ...  -  

خوبی مادر؟ -  

طوره؟ ممنون ... شما خوبید؟ پاتون چه -  

-. تو چطوری مادر دیگه بهم سر نمیمن خوبم .. -

... مزنی پسر  

ام را پر صدا  بیرون دادم و گفتم:نفس کلافه  

ام بانو ..خیلی بی حوصله -  

پاشو بیا این جا عزیزم ... بیا ببینم کی پسر عزیزمو  -

 ناراحت کرده ...
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آمد. یک ماه بود فرح به شرکت نمی  

پرسید ... ... چرا میدونید خودتون که می -  

پاشو بیا مادر ببینمت ...  -  

خواستم م ... منم دلتنگتونم ... فقط نمیباشه  چش -

 خلق شما رو هم تنگ کنم ... 

عزیزی مادر پس به مامانت زنگ بزن بگو که شام  -

جا ... تو بیرونم مواظب باش ... خیلی  میایی این

 سرده ...

  چشم حتما ...  -

*** 

پخش را روشن  بلافاصله ,بیل که نشستمداخل اتوم

جانم کردم و آهنگی که این روزها عجیب  با روح و 

 عجین شده بود در فضای اتومبیل پخش شد. 

 روزایه اون از بعد ،وقت همه این از بعد اونم رفت

 سخت

هست آخرش تا گفتمی که اون  
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 ساخت ازم ولی بمونه همیشه خواستنمی دونستمی

دیوونه یه  

نشکست منو قلبِ  جوری این کیهیچ  

 که اومد فقط بمونه همیشه خواستنمی دونستمی

 بگذرونه

عاشق یه مثلِ رو وقتی چند یه  

 واسش نبود مهم بهش آخر کنممی پیدا حس که این

 آخرش

عاشق یه حسِ  نبود مهم  

 حیف تنها ،شدیم حیف روزا اون گذشت حیف

ما عمر از حیف روزا اون گذشت  

اومد سر زود خیلی من خوبه یهازرو کوتاهه یدوره  

اومد در درست ترسیدممی ازش که فکرایی همه  

 که اومد فقط بمونه همیشه خواستنمی دونستمی

 بگذرونه

عاشق یه مثل رو وقتی چند یه  
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 واسش نبود مهم بهش آخر کنممی پیدا حس که این

 آخرش

عاشق یه حسِ  نبود مهم  

 گذشت حیف تنها شدیم حیف روزا اون گذشت حیف

عمر از حیف روزا اون  
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وقتی از تب و  .میک ماه بود که از آراد بریده بود 

در هذیان و آن دنیای ناهشیاری بیرون آمدم دیگر 

دانستم که این قلب امیرسام است یمکمال ناباوری 

به هیچ عنوان چیزی که د ...تپی آراد میکه در سینه

بودم آن همه گنجید .تازه فهمیده ام نمیدر مخیله

  گرفت ... قلب امیرسام! کشش دلیلش از کجا نشأت می

ورزید وگرنه که قلب او بود که به من عشق میاین 

رنج  و همین باعث هنوز عاشق عسل بود بی شک آراد

من دوبتره دچار تمام آن شک و  و شدو عذابم می

به من  دآراتنها دلیل نزدیکی  تردیدها شده بودم ...

بلافاصله بعد از بهتر شدنم  ...سام بود امیر مهربان قلب

کار در از  ،ن که با آراد ارتباطی برقرار کنمبی آ
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... مسلما او هم از طریق بانو به  استعفا دادم شرکت

...  بود که سکوت پیشه کرده بود همه چیز پی برده

ای که به وسیله قلب امیرسام میان ما پیوند ناخواسته

 ،بود ریشه دواندهدر وجودمان و  نفر جان گرفتهدو 

... اما عجیب بود  لی راحت گسست و پاره شدخی

این  بی شک .توانستم فراموشش کنمای نمیلحظه

بعد از بود اما  معشق روزهای اول با کشش قلب امیرسا

هنوز هم ...  شده بودم  عاشق خود اومن واقعاًمدتی 

نمی توانستم باور کنم بانو مرا به عمد در مقابل آراد 

قرار داده بود ... وقتی از مادرم شنیدم رفتن به آن 

 شرکت پیشنهاد بانو بوده است به همه چیز پی بردم ... 

، آراد را سر راه من گذاشته بود ،این که بانو به قصد

درک وقتی به  کرد...روزهای بعدام میداشت دیوانه

بانو به  ...کمی آرام گرفتم  درستی از موقعیتم رسیدم،

ترین شکل ممکن مرا با واقعیت رو به رو ساخته منطقی

بود ... گذشتن بانو از جسم پسر جوانش شاید برایش 
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ی بار دیدن ثمرهامری دشوار بود اما بی شک با هر 

اش که نجات چند نفر بود، دلش گذشت و بزرگواری

توانست با نبود تر میت گرفت و راحآرام می

خواست دلم می فرزندش کنار بیاید. پشیمان بودم و 

توانستم به ملاقاتش بروم اما هنوز یارای ملاقات با می

... دیدمو توانایی آن را در خودم نمیداشتم را ن او

اهدای خت من مخالف سر سشرمنده بودم و خجل ... 

با قلب  الا آراد کسی بود کهو حاعضای امیرسام بودم 

 من عاشقش و دست بر قضا سام من زنده مانده بودامیر

کید ترداشت از شدت درد می م ... قلبمشده بود

؟ ایانداخته هبا من را ...خدایا این چه بازی بود که

که ای مرا غافلگیر کرده بود دست سرنوشتت به گونه

 !گذشت را باور نداشتمآن چه بر من می

، فقط به صرف نجات منبخشیده بودبانو را چه احمقانه 

حرف  هایی مثل آراد ... با خودخواهی رویآدمی

توانستم با این شرمندگی خودم مانده بودم و حالا نمی
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غیر قابل هضم برایم  ...آن روزها کار بانو کنار بیایم

حالا در دریایی از سرگردانی و حیرانی گیر بود و 

ی سرگشتگی ... حال بدی داشتم .. نوع افتاده بودم ...

سام باشد که ترسیدم فقط این قلب امیرسویی می از

ی دیگر خود را و از سوی هآراد را جذب من کرد

دیدم و نمی توانستم از این عشق درگیر عشق آراد می

  ... بگذرم به راحتی

مرا  ،های قلب دیگریبا تپشآراد خواست دلم نمی

بخواهد ... شاید دیوانه شده بودم اما نمی توانستم 

ماه تنها کسانی که  و حالا بعد از یکرا قانع کنم خود 

 بانو و آریانا بودند ... ،توانستند به من آرامش دهندمی

من بعد از روزها آن جا بودم تا از بانو طلب بخشش 

ی بانو ایستاده بودم و دستم ... پشت در خانه کنم

 دانستم چه کنم...دن زنگ را نداشت ... نمیی فشریارا

  این پاهای دلم بود که مرا به آن جا کشانده بود ...
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زنگ را که زدم صدای مهربان آریانا در گوشم پیچید 

... 

 ؟بله -

 دلم پیچ زد:

 شه باز کنی ... منم فرح ... می -

، باعث شد با هر جان کندنی بود ،سکوت حکمفرما

 :بگویم

آریانا جان .. -  

:جواب دادکه انگار از بهت خارج شده باشد   

بله بله بفرمایید ...  -  

 به داخل حیاطی باز شد و من پا و در با صدای تیکی

سام ام با امیرگذاشتم که در همان مدت کوتاه نامزدی

اشک در چشمانم غل زد و ... برایم پر از خاطره بود 

نفسم بند آمد ... چه آریانا که به سمتم دوید جوشید. 

 ق بودم من و چه بیچاره!احم
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. .. ؟!چه طور توانسته بودم یک سال در جهالتم بمانم 

... ها دور باشم؟!نقدر از آچه طور توانسته بودم آن 

خدا... آریانا محکم مرا در  من،چه خودخواه بودم 

آغوش گرفت و بوسه بارانم کرد ... اشک تمام صورتم 

آن همه مهربانی ر برگرفته بود و زبانم در برابر را د

 قاصر بود ... 

الهی قربونت برم .. چه خوب شد که اومدی .. وای  -

 فرح جونم خیلی خوشحالم ... 

بند دلم پاره  ،با دیدن بانو که روی تراس ایستاده بود

من به امید بخشندگی  بخشید؟شد ... یعنی مرا می

 گذاشته بودم ..همیشگی بانو پا به آن خانه 

از آغوش آریانا بیرون آمدم و به سمت او دویدم و در 

شوده بود جای گرفتم ... آغوشی که با سخاوت برایم گ

 : هایم نالیدممیان اشک

 ؟بخشی منو ... آره بانوبانو ... می-
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های پیرش را دور دست ای بر سرم زد وهربان بوسهم

 :گفت هایم حلقه کرد وشانه

 دونستم که میایی. می -

 بانو منو ببخش ...   –

تو عزیز دل پسرم بودی .. امیرم معلومه خانم...  -

همیشه نگران دل کوچیک تو بود ... تو هم منو ببخش 

 دخترم .. 

من ام نکنید ... بیشتر از این شرمندهنگید بانو ..  -

نفهمیدم دارید چه تصمیم احمق بودم ... ببخشید که 

فهمیدم که این کار برای شما .. نمی گیریدبزرگی می

 هم خیلی سخته ... 

 با کف دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت:

م الان ه نداری مادر ... بچهخوشحالم که ازم کین -

 گیره ... دیگه آروم می

و هر دو در آغوش هم فرو رفتیم و های های گریستیم 

... 
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***   

:از آریانا پرسیدم ،خانه که زده شدزنگ    

  ؟قراره کسی بیاد -

ای بالا انداخت و گفت: شانه  

دونم ... شاید همسایه باشه ...نمی -  

به همراهش از اتاق بیرون آمدم ... بانو با مهربانی 

 گفت:

دخترا مهمون داریم ...  -  

 شالم را روی سر انداختم و گفتم: 

من دیگه برم ...  جان پسببخشید بانو -  

و گفت: جلو آمد و دستم را گرفت   

خیلی دلش برات  از قضا مهمونمونم بشین مادر،-

 تنگ شده ... 

کسی حرف  دانستم از چهمیدلم هری فرو ریخت .... 

 زند ... از کسی که روزها بود دلتنگش بودم ...می

 رنگ از رخم پرید و بی حس و حال لب زدم:
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  شما خبرش کردید؟  بانو ... -

 ابرویی درهم کشید و گفت: 

پای تو زنگ زد داره میاد این جا ... این دل پیش  -

تون ...پس دبود که امروز تا این جا کشونده جفتتون

مو اذیت نکن ... بچهدر ضمن  بد قلقی نکن مادر ...

دونم که هاست که پریشونه ... من میپریشونه ... مدت

خوادت ... تو هم دیگه خوادت ... بدجوری هم میمی

انقدر ناز نکن .. بذار بیاد ببیندت ... رفع دلتنگی کنید 

 ... 

آراد وارد پذیرایی  ،همین که خواستم چیزی بگویم

سرش پایین  و شد ... هنوز متوجه حضور من نشده بود

بلند و با صدایی  ... بود هایشو مشغول کندن کفش

 کشید گفت:تمام وجودم را به بند میکه 

 ... بانو بیا ببین اولین برفم اومد -

همان  تکان داد ورا رفی را که روی سرش نشسته بود ب

 :ادامه داد با دیدن من مردد کرد،میطور که سر بلند 
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 ...کجایی؟ بانو... کُ  -

ام وجودم مبرای لحظاتی مسخ نگاه یکدیگر شدیم ... ت

ازه می فهمیدم چه قدر تپید ... تقلب شده بود و می

-حالتش روی پیشانی ... موهای خوش دلتنگش هستم

های ریز برف هنوز کم و بیش دانه و ش ریخته بودا

... آرام سلام کردم و به همان  زدها برق میروی آن

خوش آمد  لو رفت وحال پاسخ گرفتم ... بانو ج

 گفت...

 زیرا دیگر، دردهای تمام از شدیدتر دردیست عشق"

 ."دهدمی رنج را کالبد و قلب و روح حال عین در

این که مشغول صحبت با بانو ام بیشتر شد ... با دلتنگی 

صدای کوبش قلبم را بود، اما نگاه از من نگرفت ... 

ان هم متوجه حس رشنیدم و هراسان بودم که دیگمی

خوش   و رفت وجل هم  و حالم گردند ... آریانا

در و  آراد لبخندی زیبا به رویش زدآمدگفت. 

 گفت:جوابش 
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 خوبی ؟. ... ممنون .. سلام -

هایی که همیشه آریانا نازی دخترانه کرد از همان

 کرد و جواب داد:برای امیرسام می

  ممنونم داداش .. -

آراد جای امیرسام را برایشان پر کرده بود چه راحت 

ن کار را طور که ناباورانه برای من هم هما .. همان

نگاهی زیرچشمی به سمت من کرد و  به  کرده بود ...

ی سلام تکان داد سرش را به نشانه .گام برداشتسویم 

مقابل من نشست و با وجود این  روی راحتی  دقیقاًو 

 بانو را مخاطب قرار داد: ،که نگاهش به من بود

بانو از بیرون خبر نداری ... در عرض یه ساعت  -

 همه جا رو برف گرفت ... 

آشپزخانه رفت و گفت: بانو به سمت   

هر  چند شب دیگه یلداست،روزای آخر پاییزه .. -

 بیارم بذار برات یه چای داغره ... آن انتظار برف می

...  گرم شی  
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آریانا به سمت من آمد و تا خواست بنشیند بانو 

 صدایش زد و گفت:

 آریانا مادر یه دقیقه بیا ...  -

گیر  گرفتم .. گرفت و لبم را به دندانهایم رنگ گونه

تن خارج  آراد  که هنوز پالتویش را ازافتاده بودم ...

تن از ن را ود از جا بلند شد و همان طور که آنکرده ب

 گفت: با کنایه انداخت ی مبل میو روی دستهد کنمی

خیلی  هوا اون بیرون خیلی سرد بود اما این جا واقعاً  -

 گرمه ... 

ت بسیار دوسغرور خاصی در حرکاتش داشت که 

رو به من ادامه  ،نشست.. همان طور که میداشتم .

 داد: 

 شدم ... بانو مهمون داره مزاحم نمیدونستم می -

خواست مرا زد ... یعنی دلش نمیمی داشت طعنه

 ..؟!ببیند

 گفت: ی ام را دید با لحن نرم و دلنشینوقتی نگاه خیره



P a g e  | 837 

 

 برگردی؟خوای جات خیلی خالیه ... نمی ،تو شرکت-

انگشتانم را درهم قفل کردم تا متوجه لرزش خفیف 

  نگاهم را به زمین دوختم و جواب دادم: .بدنم نشود

 بعد اون همه اتفاق ... تونم ... دیگه نمی-

؟ یا این که قلب من واسه امیرسام بودهچه اتفاقی ؟  –

 تویی که نامزد سابقش بودی؟ 

 ...کردم دونم تو گفتنش کوتاهی من ... من می -

؟ اما این که تو فکر کنی اینا همش من حرفی زدم -

تمام مدت گولت زدم داره اذیتم نقشه بوده و من 

 کنه ...می

 بانو همه چی رو برام تعریف کرد ... – 

 حالا خوبه که حرف بانو رو قبول کردی ...  – 

و از جایم بلند شدم ... باید  اشک در چشمانم جمع شد

 جا خشک شدم ...  رد با حرفی که زدرفتم ... اما می

؟خوای برگردیهم نمی جا به این -  
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جواب  ... مصرانهانگشت روی قلبش گذاشته بود 

 دادم:

قلبت نبودم ... یهیچ وقت تو من-   

  ابرویی در هم کشید و گفت:

شکرش باقیه که نگفتی این قلب مال تو  باز جای-

 نیست ... ببین فرح ... 

ی صبر مقابلش گرفتم و گفتم:دستم را به نشانه   

ست ... بی فایده شه این بحث رو تموم کنی ...می -  

  پوزخندی زد و گفت:

تونم حرف هه ... بی فایده؟ ... واقعاً که ... چرا نمی -

 دلمو بهت بفهمونم ...

  :با لجبازی پرسیدم

؟مطمئنی این حرف دل خودته-  

با صدایی که  مقابلم ایستاد و کفری از جا بلند شد و

جواب داد: سعی در کنترلش داشت،  

چه جوری ثابت کنم ... ها تو بگو ... -  
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  از نگاه آتشینش رو برگرداندم و گفتم:

دونم ... نمی -  

ت خوای واسهمیگیری ...تو داری بهونه الکی می -

  سند امضا کنم؟

 خوام یه عشق تحمیلی باشم ...من نمی -

خیره نگاهم کرد ...  کشید وا به پشت گردنش دستش ر

 اش قرار از جانم برد:صدای خسته مکثی کرد و

های قلب امیر پشدرسته من با ت ؟ کی این حرفو زده-

اما بعدش این خودتو بودی که منو شدم متوجه تو 

... مهربونی و  تمتوجه خودت کردی ...خانمی و متانت

 های بی دریغت توی شرکت ... کمک ... آرامشت

... عشقم مال  د بگم که بفهمی من خودممچی بای

 ... مخوامت ... با حس خودمن خودم می ...خودمه 

جواب ی ... ماهه خواب و خوراکو از من گرفت یه

-نمی دی .. درهای دیدنتو به روم بستی ...و نمیتلفنام

  ؟خوای تمومش کنی فرح
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 خواستیم ازدواجمن با امیرسام نامزد بودم .. می -

  کنیم ... اینا برات مهم نیست؟

 حرصی نگاهم کرد و گفت:

 ی بگم؟ بگم چرا چیزی از نامزدت نگفتی الان باید چ -

 ... 

 نگاه منتظرم را که دید ادامه داد:

م ی من حل شده ست ... قلبش تو سینهامیرسام برا-

رو  عشق تو م ... اونمن با امیرسام زندهزنه .. داره می

  ؟به من هدیه داده .. بازم بگم

... داد ... من عاشقش بودم زارم میپریشانی حالش آ

... و روی مبل کنار دستم نشستم بی اختیار بغض کردم 

... به هایم دوید و اشک تا پشت پلکام لرزید چانه

-میبودم از این همه فکر و خیال و  خدا خسته

تردیدی ترسیدم ... خواستمش با تمام وجود .. اما می

... اشکی از  داده در دلم ریشه کرده بود آزارم میک

 چشمم چکید ... آراد با بی قراری به سمتم آمد و



P a g e  | 841 

 

. بغض د ... نگاه در نگاهم دوخت ..مقابلم زانو ز

  جدی و قاطع گفت: ... سنگینی درگلویم نشسته بود

دم یم خواستگاری ... از دستت نمیاین پنج شنبه میای-

 این دفعه با بانو طرفی ..فرح ...

مصرانه و ابروهایش را خبیثانه بالا انداخت ...اما من 

 گفتم:

... کهسامه تو منو دوست نداری این امیر-   

 تعصبانیمشتش را محکم روی دسته مبل کوبید و با 

:فریاد کشید  

-فهمی ... این منم ... من میرح چرا نمیبس کن ف -

  فهمی؟

شدیدی وجودم را پر کرد ... دست تب و حرارت 

-ا انگشت شست اشکی را که روی گونهجلو آورد و ب

  زمزمه کرد: دیازپام وار ام غلتیده بود زدود و

من خیلی دوست دارم ... تو این چند وقت خیلی -

بود که  امیر سامقبول دارم که این قلب فکر کردم ... 
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... من  بود در همین حد فقط اماداد  منشون تو رو

خواد ... هر بار ی وجودم تو رو میخودم، حسم، همه

ی نزدیکم می شدی قلبم تند ومدم شرکت وقتکه می 

این  "ی گفتمزد ... این جا امیر سام بود که تند می

 گفت چشماتوتپشش به من میبا هر  و "دخترو ببین

من دیدمت ...  وبرتو خوب ببین ودور ... باز کن بیشتر

خواد با تو باشم دلم میم خواستمت ...دیدمت و خود

 ... کنارت .. 

 آرامش بخش این روزهایم! عجب آرامشی داشت،

هم د ... من دانستم چه بگویم ... دلم با او بونمی

ماه فکر کردم که شب و  به این یک عاشقش بودم ...

 :دلتنگی نگاهش کردم که پرسید روز نداشتم ... با

 چه قدر لاغر شدی؟ -

گفت در این یک ماه خواب و خوراک راست می

م کرده بودم... با نگاهی پر از نداشتم و کلی وزن ک

 ال پرسیدم:سؤ
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 خواهیم؟حالا که چی با این قیافه نمی -

 :لبخند شیرینی زد و جواب داد

 ما نوکر خانومم هستیم ..   -

با صدای بانو هایم از هم باز شد تا چیزی بگویم که لب

 بلند کردیم و نگاهش کردیم خجالت زده سرهر دو 

 خندید و گفت: ....

ی تلخ و سرد دیگه تموم اخدا رو شکر انگار اون روز -

 ما کی برسیم خدمتتون ... ن... خب خانم خا شد

کردم ... اشک اره داشتم با پسر بانو ازدواج میمن دوب

ی جاری شدن ندادم و قه زد اما اجازهدر چشمانم حل

شرمزده جواب شست نمی  لبانمبر  ی کهمحو با لبخند

 : دادم

 خدمت از ماست ...  -

 هیجان زده آراد نفسی از روی آسودگی کشید و

 گفت:

 !بالاخره رضایت داد بانو شه ...وای خدا باورم نمی -
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آریانا هم که با خوشحالی کنارم ایستاده بود خم شد و 

 ...  محکم در آغوشم گرفت

آراد با مهربانی  ...ینی چای را روی میز گذاشت بانو س

 نگاه به من دوخت و رو به بانو گفت:

... امشب بدجوری اشتهام باز  بانو شام چی داری؟ - 

دونی چند وقته یه غذای درست و حسابی می شده ...

  ... نخوردم

 بانو خندید و گفت: 

 حتماً جفتتون هم لاغر شدید ...  .الهی بگردم مادر ..-

 اب می دادید؟همه به خودتون عذ باید این

  داد...به خانم بگید که رضایت نمی -

 زیر انداختم که آراد با پررویی ادامه با خجالت سر به

 داد:

بانو جان نکنه شامت کم بیاد چون دو تا آدم گرسنه -

 ...  مهمونتن

 بانو با مهربانی نگاهش کرد و گفت:
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 نترس ... آقای شکمو...- 

این را و من بی اختیار چشمانش پر از اشک شد و 

از خاطر هیچ  سام هیچ وقتمطمئن بودم که یاد امیر

 رفت...کدام مان بیرون نمی

*** 

 ... بانو و آریانا که به آشپزخانه رفتند از جا بلند شدم

رفتم اما آراد با چشمانی پر باید برای کمک می

گفت: با لبخند شیطنت سد راهم شد و   

  دونی که من آدم تلافی کردنم؟می -

چشمانی گرد شده گفتم: با  

کنی ...آراد داری پشیمونم می -  

  تر شد و گفت:لبخندش عریض

دونی چه قدر خودتو ازم دریغ کردی؟ حالا می -

خوام اید پیشم باشی ... پس بشین که میهمون اندازه ب

 ...  سیر نگاهت کنم



P a g e  | 846 

 

چسبش،  های دلخجالت کشیدم ... این عاشقانه

هایم رنگ گرفت د ... گونهآوربدجور نفسم را بند می

ی ... مقابلم ایستاده بود و نگاهش در زوایای صورتم م

که از زیر شال ام را چرخید ... دست برد و موی بافته

آرام زمزمه  یان انگشتانش گرفت ومبیرون زذه بود، 

  کرد:

 کنیمی فکر بهش که وقتی هست کسی خوبه چقدر -

 سرده چقدر هوا رهمی یادت شی کهمی گرم قدر اون
…  

*** 

 :و گفتدست دور کمرم انداخت 

... برو بپوشش -  

ی لباس بود و داشتم به گیپورهای نگاهم هنوز خیره

روی آستینش نگاه می کردم که این بار زیر گوشم 

 زمزمه کرد:

...  دیگه خانم خانما زود باش -  
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اتاق پرو شدم ... در  ای گفتم و واردهیجان زده باشه

قفل کردم مقابل آینه ایستادم و به  را که از داخل

 رون دادم ... لباس بلند و اندامیآسودگی نفسم را بی

ر آغوشم فشردم و با را مقابلم گرفتم و هیجان زده د

یدند در آینه خیره به خود لب خندچشمانی که می

: زدم  

شه ؟ باورت می ...وای فرح-  

چند روز دیگر  شد بعد از آن همه ماجرانه باورم نمی

... بعد از دو ماه نامزدی  آمدمبه عقد آراد در می

عید عروس شوم ... هر دو دلمان قبل از  بود، قرار

دمان خواست قبل از سال جدید در خانه ی خومی

ی کارها را روبراه کرد باشیم و این شد که آراد همه

ای تقه نیم ... زمستانی ازدواج ک در آخرین ماه تا ما

به در خورد و مرا از رویای زیبایی که هنوز باورش 

 نداشتم بیرون کشید ...

خانمی پوشیدیش؟ -  
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ای بالا به دندان گزیدم و خجالت زده شانهلب 

 انداختم و گفتم:

پوشمش ... صبر کن عزیزم دارم می -  

گفت: صدایی آرام و پر از شیطنتبا   

خوایی؟کمک نمی -  

و شروع به پوشیدن  یی نثارش کردمزیر لب پررو

بود و به  و حریر لباس کردم ... پیراهنم از جنس گیپور

فرمم را به نمایش  و خوش رز زیبایی اندام کوچکط

م را از بند رها کردم و موهای بلند...  گذاشتمی

ای دیگر به در د تقههایم ریختم ... آراروی شانه

 گفت:بی صبرانه و  نواخت

 کنی؟خانوم،  معلوم هست اون تو چی کار می فرح -

آرام در را باز کردم و مقابلش ایستادم ... نگاه دلنشینی 

 گفت: پس از مکثی کوتاه  به سرتاپایم انداخت و 

خیلی خوشگل شدی ... اما برو یکی دیگه انتخاب  -

 کن .. 
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هایم در هم فرو رفت و با لبی برچیده بی اراده اخم

 گفتم:

 آراد؟-

مع کردنش جلو آمد و با لبخندی که سعی در ج کمی

 د گفت:کرمی

خوای تمام اگه می کنی این زیادی بازه؟فکر نمی -

 مدت با چادر تو مجلس بگردی مشکلی نیست .. 

 :کفری نگاهش کردم و گفتم

  !دونستیمی خیلی بدجنسی ... -

پشت به او کردم و خواستم وارد اتاق  به حالت قهر،

پشت در گیر انداخت و با نگاهی به  پرو شوم که مرا

 اطراف آرام زیر گوشم زمزمه کرد:

خوای که رضایت بدم اون شب چشم هر نمی -

  هان؟ ... نامحرمی میخ تو بشه
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شد بدنم را هایش که روی گردنم پخش میهرم نفس

با لحنی غم  هایم را بیرون دادم ولب ... مور مور کرد

 :زده  پرسیدم

  ؟امتحانش کنمپس چرا گذاشتی  -

نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید کسی حواسش 

 ام زد وای ریز و تند روی سرشانهبوسهبه ما نیست 

 گفت:

خودم که می تونستم یه بار تو این لباس ببینمت ...  -

 خیلی خوشگل شدی ...

 بر لبانم نشست و گفتم: یمحو لبخند

 خیلی بدجنسی ...  ،حقا که خوب گفتم -

ام گذاشتم و خنده زد که انگشت روی بینی زیربلند 

 گفتم: 

 هیسس ... آبرومو بردی ...  -

را به چشمانم دوخت و اش نگاه خاص و پر از مهربانی

 :گفت



P a g e  | 851 

 

 نگران نباش هیچکی حواسش به ما نیست...  -

تلط نبود اما آراد باز با آن که مجلس عروسیمان مخ

خودش را داشت که البته  خاص هایهم حساسیت

بود و بالاخره با کلی وسواس او  ای من قابل قبولبر

دل توی  ... نم را انتخاب کردملباس زیبا و در خور شأ

ها خواست هر چه زودتر این مراسمو دلم میدلم نبود 

ی خودمان برویم ... روی صندلی تمام شود و به خانه

 کنارش نشستم و گفتم:

مامان های خونه مونده ... وای آراد هنوز پرده -

، فردا نصاب بیارن ینید اگه آماده شدهگفت برید بب

  ... وصلش کنن

 خب خودشون میارن دیگه... -

همون جا چک کنید ... اگه مشکل  آخه مامان گفت-

 داشته باشه دوباره کاری نشه ... 

ی چیدن جهاز من شده بود آماده دو روز پیش خانه

ی خانه ه بود و ما بهآراد خانه پیشینش را فروخت... 
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ردیم ... هر دو این طور ب و کوچکمان جهیزیهجدید 

. که از خاطرات گذشته فاصله بگیریمدادیم ترجیح می

مادر آراد زنی بسیار مهربان و دوست  ،پروانه خانم

کردم بود اما نمی دانستم چرا احساس میداشتنی 

 زند و من و میمدام در چشمانش نوعی نگرانی دو د

در  را ردپای دلهره و غم توانستم به راحتی می

-پریا و آریانا خواهرانه کمکم می ... ببینم چشمانش 

گاه پروانه شدند غم نکردند و با سرخوشی باعث می

ها را پای ا فراموش کنم  و من تمام آن نگاهخانم ر

 گذاشتم...اش میهای مادرانهنگرانی

*** 

، مادر که توسط کارگر پرده فروشی نصب شدها پرده

 نفسی به آسودگی کشید و گفت: 

 خدا رو شکر اینم تموم شد . -

... همه  دست به کمرم زدم و دورخودم چرخیدم 

ها چیز مرتب و با سلیقه و با کمک دخترها و مادر
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آراد و حالا قرار بود آخر هفته من و چیده شده بود 

 ... خود را آغاز کنیمن خانه زندگی  در آرسماً 

 پروانه خانم با مهربانی از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: 

 ... ری نمونده بریم ... بانو منتظره مادر دیگه کا -

 لبخندی به رویش زدم و گفتم:

مرسی مامان جان ... ایشالا سر پریا جبران کنم ...  -  

پریا که مشغول صحبت با آریانا بود رو به من کرد و 

گفت:با حضر جوابی   

تا زن  ه باید جبران کنی مگه من چندپس چی ک- 

 داداش دارم ... 

اش زد و با تشر گفت:پروانه خانم سرِ شانه  

پریا؟ -  

... پریا خجالت  ابرو مادرم را نشان داد و و با چشم

گفت: زده خندید  اما کم نیاورد و  

گم دیگه فرح هم وا مامان خب راست می -

   برابره...کارش دو داداشم ...  خواهرمه هم زن
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 آریانا معترض گفت: 

؟ربرگ چغند ام...چی خیلی بدی ... پس من -  

ی او حلقه کرد و دور شانهپریا با مهربانی دستش را 

 گفت:

تو که ماه منی ... اما حساب زن داداشم جداست  -

 ... 

 جلو رفتم و رو به هر دو گفتم: 

... ایشالا واسه هر دوتون خودم هستم-  

نیش هر دو باز شد و باز در گوش هم شروع به پچ 

 پچ کردند ... 

را داد او را راهی کرد...  مادر پول کارگر نصاب

برم کردم و گفتم:  و نگاهی به دور  

.. بریم که الان فری هم .مامان دیگه کاری نمونده  -

 میاد ...

 سری به تایید تکان داد و گفت: 

ره مادر بیایید بریم بانو منتظره ... آ -  
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ی بانو ای در خانهدورهمی زنانه ،قرار بود برای ناهار

 خواهد بعد... بانو وقتی فهمید مادر میداشته باشیم 

، گفت:آن همه کار ناهار از بیرون بگیرد از  

تونم کمکی کنم ... نه دیگه اعظم جان من که نمی -

تموم شد کنم کارتون که ر من ناهار درست میبذا

ی خونهاین جوری ی من ... همگی بیایید خونه

 د ... یریزنمیبه هم  همعروسم رو

ی او همگی بعد از اتمام کار راهی خانهاین شد که 

های بهداد م ... فریال هم که به خاطر شیطنتشدی

در خانه مانده بود و  توانست کمکی کندعملاً نمی

تا همگی  ی بانو برودبه خانهاز همان جا  قرار بود،

ناهار بخوریم ... سوار اتومبیل  و دورهم جمع شده

... نگاهم به سمت گوشی همراهم رفت ...  پریا شدیم

برخلاف روزهای گذشته هیچ خبری از آراد نبود ... 

کردم و  دلم تنگ صدایش بود ... تماس را برقرار

 .منتظر شنیدن صدایش گشتم 
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39 

پند وارد خانه ی پدری شدم ... آراد میان دود اس

کرد تا بتوانم با لباس می مدستم را گرفته بود و کمک

کنم ... به محض را طی  هاتر راه پلهعروس راحت

فرو رفتم ...  مپدر در آغوش مادر و سپس ورود ابتدا

م زد و آرام و با صدایی کنترل اای بر پیشانیپدر بوسه

 شده گفت:

 ...  جانخوشبخت بشی بابا  -

قه زد اما با دم نبود اشک در چشمانم حلدست خو

 مدم:صدای پریا به خودم آ

گریه مال آخره شبه   ها ...زن داداش گریه نکنی -

  شه ...آرایشت خراب میالان 

 آراد زیر گوشم آرام گفت: همزمان  
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 ...  اگریه کنی اشک منم در میاد -

نم بنشانم و همین یک جمله باعث شد تا لبخندی بر لبا

 ... 

و به کمک پریا که همچون  وارد اتاق عقد شدم

از ... هنوز  گشت شنلم را در آوردمای دورم میپروانه

توانستیم دقایقی به من و آراد می و بودن عاقد خبری

از کنار  باشیم ... به کمک اوکنار هم یی در اتاق تنها

سفره عقد کوچک اما زیبایی که به اصرار پدر در خانه 

پریا  چیده شده بود گذشتم و روی صندلی نشستم ...

ای ها گذاشت و با بوسهشنلم را روی یکی از صندلی

آراد  ...نواخت از اتاق بیرون رفت که به صورتم می

. تور روی صورتم را کنار زد .. کنارم نشست و بی قرار

بود ...  دانم چرا بی جهت گلویم پر از بغض شدهنمی

یی بنشینم و بی دغدغه گریه کنم توانستم جاکاش می

کرد ، در دلم .. آراد خیره و بی کلام نگاهم می

-نکند داشت مرا با عسل مقایسه می آشوبی برپا شد ...
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ام حبس شد ... بی شک عسل در کرد؟ ... نفس در سینه

این چه دردی بود که  ... این مقایسه پیروز میدان بود

گونه دچارش شده بودم ... دایم وسواساین روزها 

کردم و یک چیزی خودم را با زیبایی عسل مقایسه می

اما با لحن مهربان  دادی ذهنم آزارم میدر پس زمینه

تمام  آراد آرامشی وصف ناپذیر وجودم را پر کرد 

 ... افکار پریشانم پر کشید

 بالاخره بعد اون همه دیوونگی مال خودم شدی ...   -

 ان دستانش گرفت و ادامه داد: دستم را می

مین جا بهم قول بده که هیچ بهم قول بده ... فرح ه -

 کنی.وقت، تو هیچ شرایطی ترکم نمی

در آغوشش رها کردم و سر روی بی اختیار خود را 

 اش گذاشتم و گفتم: سینه

 دم ... خیلی دوستت دارم ... دم .. قول میقول می -

 دوستت دارم ...منم -
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-تجربه میرا در آغوشش  و دلپذیر شیرینلحظاتی 

در با تقه ای باز شد و کردم ... دقایقی نگذشته بود که 

با شیطنتی که از چشمان  پریا سرکی به داخل کشید و

 :گفت ،باریدسیاهش می

داداش عاقد اومده مامان گفت آماده باشین مهمونا  -

 بیان تو ...

 آراد از جا بلند شد و با مهربانی گفت: 

 باشه عزیزم. -

، آراد از جا برخاست ... من هم به تبعیت رفتپریا که 

از او از جا بلند شدم ... شنل را از روی صندلی 

 که تور روی سرم را بیندازد، برداشت و قبل از آن

 زمزمه کرد: 

 دم خوشبختت کنم ..بهت قول می -

من با آرامش روی  شنل را روی سرم انداخت و

صندلی نشستم ... همین که قول داده بود برایم کافی 
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حساب می  مردانه بود و من به شدت روی این قول

 کردم...

*** 

 :صدای عاقد در گوشم پیچید

پرسم فرح روز سهیلی  برای سومین بار میخانم  -

 آیا وکیلم؟

من با هر تپشش  کوبید ومیقلبم در سینه با هیجان 

یخ سرد و  د انگشتان یافتم ... آرامی حالی غریب

 ... گرفت میان  انگشتانش ام را کرد

 صدای پریا در گوشم پیچید:

 خواد ... عروس زیر لفظی می -

د زیبا و ظریفی را به پروانه خانم جلو آمد و دستبن 

ار با فشار نرم انگشتان آراد و این ب مچ دستم بست

 :جواب دادم

 ی بزرگترا و پدر و مادرم بله ... با اجازه -
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صدای کل و دست و سوت فضای کوچک اتاق را پر 

کرد ... آراد نفسی به آسودگی کشید و زیر باران نقل 

 ،دادواب عاقد که او را مخاطب قرار میو سکه در ج

شد ای قطع نمیبله داد ... صدای دست لحظهمردانه 

چه   قدر خوشبختم ... کردم که چهو من فکر می

 اما حالادیدم نی میقدر این لحظات را دست نیافت

یم .. انگار که زن و شوهر شده بود من و او رسماً

ای رفتم و حالی شبیه پرندهروی ابرها راه می

 سبکبال داشتم و دلم پرواز می خواست ... 

رسم کادو دادن که شروع شد، مهمانان درجه اول 

امیار همزمان ک ه از اتاق خارج شدند ...ماندند و بقی

 وارد اتاق شد و  رو به من گفت: 

.. ایشالا خوشبخت بشید .گم فرح خانم تبریک می -

  ... 
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-آراد از جایش برخاست و پسر خاله...  تشکر کردم

همزمان تلفن همراهش  اش را در آغوش گرفت ...

 دست داخل جیبش برد و گفت: ؛زنگ خورد

م یه تونه این وقت و ساعت مزاحآخه کی می -

 دوماد خوشبخت بشه ...

 اش زد و گفت: ر دست به شانامیاک

 یه دستی هم به سر ما بکش ... خوشبخت بابا دوماد  -

 آراد لبخند شیرینی زد و گفت: 

 بذار جواب این تماسو بدم بعد .... -

اما تا خواست جواب دهد تماس قطع شد ... بی 

 تفاوت گوشی را روی سایلنت گذاشت و گفت:

چه معنی داره دوماد تو این روز تلفن جواب  اصلاً -

 بده ... 

 امیار  بلند زیر خنده زد و گفت:ک  

 بابا بی خیال بیا ما مجردا رو دریاب ... -

*** 
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با  های کبابی را به سیخ کشید وجوجهبا حوصله 

 گفت: لحنی شیطنت وار مرا از افکارم بیرون کشید و 

 دریاب ... فرح خانم کجایی ؟ یه کم هم ما رو  -

موهای پریشان و رهایم را با نوک انگشتانم کنار زدم 

 پیچیدم،ور که اشارپ بافتم را دور خود میهمانط و

 گفتم:

 کردم ... اومم داشتم فکر می-

 گفت: شیرین زد و لبخندی 

ماه عسل جای فکر کردنه دختر ... بیشتر عمل  اصلاً -

 کن تا فکر ... 

برپا کرده بود ویلا  به آتش مقابلم که داخل حیاط

 خیره شدم و گفتم:،

 ؟دونی چیه آرادمی -

ها سرش را تکان همزمان با چرخاندن سیخ جوجه

 :داد و گفت

 جانم ...  -
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 چیزی این روزها خیلی ذهنمو درگیر کرده ... یه  -

 چشمانش را منتظر به من دوخت که ادامه دادم:

 گذاشت سرچه طور خدا منو برام خیلی عجیبه که -

 اتفاقات این چند وقت روتونم نمیراه تو ... هنوز هم 

درست کنار هم بچینم ... این که فقط این کار از 

با بانو یه سال  دست خدا برمیاد قابل انکار نیست ... من

خواستم قبول کنم که اون  انقدر حرف نزدم .. نمی

با  درست راحت قلب تک پسرشو ببخشه ... اما حالا

اش می تپه که همون قلب تو سینه کسی ازدواج کردم

ده ... با همون . با همون قلب داره به من عشق می..

-می و برادری قلب برای مادر و خواهر اون فرزندی

ده که دست تقدیر خیلی راحت کنه ...این نشون می

ندگی هر تونه آدما رو کنار هم بچینه ... پازل زمی

گمشده های کم شده یا کس رو درست بچینه و قطعه

 شونو پیدا کنه و  اونو تکمیل کنه ..

 یید تکان داد و گفت:ی تأسرش را به نشانه
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شه ... من اون روزها خیلی ناامید منم باورم نمی -

کردم هنوز هم ... بانو که اومد سراغم باور نمیبودم

رو  خدا ... شه زندگی کرد ...خواست خدا بودمی

 شکر ...

 آراد ؟-

را از روی آتش برداشت و های کباب شده جوجه

 گفت:

 بریم شام بخوریم بقیه شو اونجا بگو ...  -

هر دو کرده بود. ی کباب شده فضا را پربوی جوجه

از جا بلند شدیم و به سمت میز کوچکی که از قبل 

از را و محلی چیده بودم رفتیم ... نان لواش مخصوص 

اشتم و جلوی دستش ی کوچک بردمیان سفره

ها را میان نان گذاشت و بقیه نان را یخگذاشتم ... س

با دست دیگر روی نان فشرد و  روی آن ها گذاشت و

ها را بیرون کشید ... دلم برای گفتن حرفی که سیخ
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در این چند روز ذهنم را آشفته کرده بود آشوب شد 

 کشید و گفت: عقب ... آراد صندلی را

 بشین دیگه ..  -

اهی زیر چشمی به من هر دو همزمان نشستیم .. آراد نگ

ی زمان با برداشتن یک تکه از جوجهانداخت و هم

 گفت:و گرفت آن را به طرفم  سرخ شده

بیا خانوم خانوما .. ضمنا خوش ندارم حرفی رو تو  -

دلت بالا و پایین کنی ... بگو ببینم این چیه که چشماتو 

 ...  و به هم ریختهتوفانی کرده 

شتم نگاهم را اش شک ندادر زیرکی و باهوشی

دردی در دل دارم که  خوانده بود ... فهمیده بود

ی کافی از سفر ماه عسلمان لذت گذارد به اندازهنمی

 و سوالی پرسید: ببرم ... نگاه سیاهش را به من دوخت

 ؟ خب -

ی روبه رویش دوخت ... نگاهش را به غذاو این بار 

پوست  خواست من راحت حرف بزنم ...شاید که می



P a g e  | 868 

 

ا از پرسیدم و خودم ررا به دندان گرفتم. باید میلبم 

هایم ... لب دادماین همه تردید و شک نجات می

 به هم خورد و پرسیدم: مردد

 تو... تو ... هنوزم .. به عسل.. -

بقیه جمله برایم سنگین شد ... زبانم یارای ادامه دادن  

بی تردید و قاطع را بالا کشید و نداشت ... نگاهش 

 داد:جواب 

ما هر کدوم یه جورایی یه  ؟الان باید چی بگم -

خواد حالا که با وجود ی تلخ داشتیم .. دلم میگذشته 

اون همه اتفاق دست سرنوشت ما رو کنار هم نشونده 

برای ای که نکنیم ... گذشته دیگه به گذشته فکر

خشیش از شیرین بوده و یه ب یش واقعاًیه بخشهردومون 

مون اون وخواد  هر ددلم می زهر هم تلخ تر ..

  پرونده رو ببندیم و از بودن در کنار هم لذت ببریم ... 

ادامه  ،در دستانم بودهنوز ای که سپس با اشاره به لقمه

 داد:
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 بهتره غذاتو بخوری سرد شد ..  -

هایم با لب آراد ایمان داشتم ...های به حرفعجیب 

او بیان همین چند کلمه که محکم و قاطع از زبان 

شده بود به لبخندی نرم مزین شد و زیر نگاه براق او 

دت ها بود که آری من هم ملقمه را به دهان بردم ...

-ام را بسته بودم .. دلم میپرونده زندگی گذشته

ها دور کمی آرام بگیرم ... کمی از تلخی خواست

 زندگی کنم ... شوم  و کمی واقعاً 
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40 

 **

******** 

ها ی سوغاتیکیسهآراد . روی زنگ گذاشتمدستم را 

م را قفل کرد و کنار اتومبیل را بیرون گذاشت و در

 ایستاد و با ابروهایی بالا پریده پرسید:

 باز نکردن؟-

 نه... -

زنگ گذاشت و دوبار دیگر دستش را روی این بار او 

 کلافه دستی به موهایش کشید و گفت:فشرد ... 

اومدیم ...بریم خبر نمییعنی کجا رفتن؟ کاش بی  -

 خونه فردا میاییم ...
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اما قبل از این که قدم از قدم برداریم در با صدای 

ا بتیکی باز شد .. متعجب به یکدیگر نگاه کردیم و آراد 

 دار شده بود گفت:صدایی که این بار از نگرانی خش

 یعنی چی؟ بیا بریم تو ببینم.... -

پا به  کنار همدو هر بسته را از روی زمین برداشت و 

ی سئلهحیاط گذاشتیم ... ظاهر همه چیز مرتب بود و م

تازه از سفر شمال رسیده بودیم اما به خاصی نبود ... 

پیشنهاد من به خانه پدری آراد آمده بودیم تا بعد از 

در ورودی باز شد و مامان پروانه یک هفته ببینیمشان ...

ر لب نشاند بیرون آمد و با دیدن ما لبخندی ساختگی ب

 و گفت:

 سلام خوش  اومدید ... -

دست هایش را باز کرد و به ترتیب اول من و سپس 

ت ماغوش کشید ... نگاهم روی صورت او آراد را در آ

حالش  ظاهراً   ... هایش سرخ بود و ملتهب... چشم شد
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ی مادرش دور شانه هایش راآراد دست خوش نبود ...

 حلقه کرد و پرسید:

 مامان این چه حالیه؟  -

.. یه کم دلم گرفته بود ... اما خدا .هیچی نیست مادر -

 رو شکر اومدید حالم خیلی بهتره.. 

پدر آراد همزمان از اتاق خارج شد  وارد خانه شدیم و

 و با دیدن ما گفت:

 ...  به به ببین کیا اومدن -

شد فهمید به ظاهر اما از لحن و حال و روز او هم می

 آراد هم نگران شده بود که پرسید:  گارندد ... انخمی

 . آریانا؟.همه خوبن؟ پریا؟ بانو . -

مامان پروانه همان طور که  به سمت آشپزخانه می 

 رفت گفت:

بشینید یه چای بیارم... آره که خوبن ... فکر کردی  -

 یه هفته نبودی دنیا کن فیکون شده ...
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پدر آراد هم  کنار هم نشستیم ...هر دو بی اختیار 

اما  پا رو پا انداخت خونسردانه مقابل ما نشست و

 آراد از پدرش پرسید: .چشمانش پر از حرف بود 

 ؟پریا کجاست -

  کلاس داشت... -

سینی را مقابل ما گذاشت و  که برگشت ، مامان پروانه

 گفت:

 خب ایشالا که خوش گذشته ...  -

خبر  شنیدن ی بدی داشتم و هر آن منتظردلشوره

 و گفتم:هایم به سختی باز شد لبشومی بودم ... 

فقط یه کم خیلی خوب بود ...جای شما خالی ... -

 سرد بود ...

چاییتون  دلاتونه که گرمه ...  . مهمخدا رو شکر .. -

 .. . هاسرد نشه بچه

دانم آراد هم درست حس مرا داشت یا نه که نمی

 پرسید:
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ی این یه هفته اتفاق؟ تو شه بگی چی شدهمامان می -

؟ د بگید جون به سر افتاده ... این چه حال و روزیه

 شدم ...

اد بالا و پایین شد ... روی صورت آر نگاه پدرش مردد

خود نهفته داشت .. اما مامان ها چیزی در این نگاه

زیر گریه زد و همان طور  پروانه طاقت از دست داد و

 :نالید ت هایش صورتش را می پوشاندکه با کف دس

 چی بگم مادر ...  ...آراد  -

تر از قبل از جا بلند شد و کنار مادرش آراد نگران

 گفت: با مهربانی نشست و

... آخه چرا این  مامان تو رو خدا بگو چی شده -

 ؟کنیطوری می

مامان پروانه با صدایی لرزان و چشمانی که به خون 

 نشسته بود جواب داد:

 چه جوری بگم ... اصلاً چی بگم مادر ...  -
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دانستیم قرار است هر دو خشک شده بودیم .... نمی

چه بشنویم ... قلبم در سینه به شدت می کوفت و با 

 گفتم:،ترسی که چشمانم را پر کرده بود

 مامان تو رو خدا بگید چی شده ؟ -

انگار با حرف من کمی قوت قلب گرفته بود که رو به 

 آراد کرد و با لحنی مرتعش گفت:

 مادر عسل برگشته ... -

عسل "این جمله مثل پتکی بر سرم کوبیده شد ... 

یک هفته بعد از ؟ ؟آن هم درست حالابرگشته بود

... بی  "ازدواج ما ... یک هفته بعد از ماه عسلمان 

زیر لب زمزمه کردم و با چشمانی  "یا خدایی"اختیار 

 ها شدمبود، مات هر دوی آنزده از حدقه بیرون که 

با  شد ... اما آراد تمام قد از جا بلند شد وباورم نمی ...

 گفت: عصبانیت

مگه صنمی  ... خب برگشته که برگشته ... به ما چه -

 ها؟ شما چه را ماتم گرفتی ... داریم با هم؟
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 جواب داد:پروانه فین فین کنان  مامان

 دو روز پیش اومد این جا ... -

 تر از قبل خروشید:آراد عصبانی

شما نسبتی داره که اومده  مگه با خود کرده ...بی  -

 ؟این جا

زد میمادر تو رو خدا بشین حرفای عجیب غریبی  -

 ... 

سف تکانی داد ی تأهمزمان پدر آراد سرش را به نشانه

 و زیر لب نجوا کرد:

 استغفرالله ... -

 ،حال غریب مامان پروانه حالم را دگرگون کرده بود

مگر عسل چه گفته بود که این گونه این زن و شوهر 

... آراد که حال مادرش را دید  ؟!را به هم ریخته بود

 بی قرار مقابل پاهای او زانو زد و گفت:

مامان جان مگه چیزی هم مونده ... اون موقع که  -

 بی خبر گذاشتو رفت مگه به ما فکر کرد ؟ 
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 مادر دلیل داشته .. -

شتناکی خشک شده بود ... آراد بلند دهانم به طرز وح

 فریاد کشید:

شه با یه نامه دفتر یه ؟ مگه میچه دلیلی مادر من -

... شما حال منو ندیدی؟ مگه منو تا  زندگی رو بست

مرز سکته نکشوند ... اون روز صبح وقتی پا شدم، دیدم 

... ؟چه حالی شدم از زنم ... عشقم فقط یه نامه مونده ...

 یادتون رفته؟هان؟مگه نمردم ؟ 

 خواد خودتو ببینه ...مادر می -

 فریاد آراد دلم را لرزاند... این بار 

 فهمید غلط کرده ... غلط کرده ... می -

رهم گره بی اختیار انگشتانم د لرزید ...یصدایش م

. آراد به طرز هایم کردمخورد و شروع به جویدن لب

یزهایی را زیر لب چوحشتناکی به هم ریخته بود و 

 از جایش بلند شد و گفت: زمزمه کرد. مامان پروانه 

  ؟مامان جان -
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خانه در سکوت فرو به یک باره اما با صدای زنگ 

.. انگار اجل پشت درهای خانه ایستاده بود ... . رفت

ی غریب بر راه نفس همه به یکباره بسته شد ... سکوت

ه یگر دوخته شدها به یکدنگاه ... ه بودفضا حاکم شد

 مامان پروانهچشمان آمد. و صدا از کسی در نمی  بود

با بلند  زد ...و دو دو می پر شده بود از ترسی مبهم

متوجه  آرادانگار که  ،ی زنگصدا یشدن دوباره

 پرسید: رو به او شده باشد

 نگید که عسل این جاست! -

های توانستم برجستگی رگاز همان فاصله هم می

کوتاه و را نفسش  پروانه خانم  ببینم ... گردنش را

 منقطع بیرون داد و گفت:

-اومد حال من خیلی بد شد ... نمی اون روز که-

خواست علت رفتنشو گه ...میفهمیدم چی داره می

بگه ... حتی فرصت نشد بهش بگم تو ازدواج کردی ... 

گفت زد و اجازه گرفت بیاد ... همش میامروز زنگ 
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خیلی باید حرف بزنم ... عذاب وجدان دارم ... 

من چه می دونستم  التماس کرد ... نتونستم نه بگم ...

. قبول ..شما یه دفعه از راه نرسیده میایید این جا 

 کردم ... 

 آراد کلافه و عصبی گفت:

هیچ  نه مامان نذارید بیاد داخل ... نه من و نه شما -

 خواییم ... توضیحی نمی

 صل و درمانده نگاهش کرد و گفت: پروانه مستأمامان 

اگه  به خدا کنم پسرم بذار تموم بشه ...خواهش می -

-... بذار حرفشو بزنه ... فقط می داغون شده ،ببینیش

 خواد توضیح بده ... 

شد بی اختیار از جا بلند شدم که آراد با باورم نمی

 تحکم گفت:

 تو کجا؟ -

 مردد لب زدم:

 من .. من ..  -
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 با چشمانی که از حرص زیاد به خون نشسته بود گفت:

ری ... بشین اگه حرفی هست باید در تو هیچ جا نمی-

 حضور همه باشه ..

ی کلید ال و جوابآراد به سمت در رفت و بی هیچ سؤ

هایش درهم بود که مادرش در را زد ... آن چنان اخم

 گفت:

 مامان جان ... -

 آراد دستش را بلند کرد و گفت:

 بذارید برای بعد مامان... -

به عمق شد شت شدن انگشتانش به راحتی میبا م

سمت ... پروانه خانم به رسم ادب به  عصبانیتش پی برد

هایم بی اختیار گشاد در رفت و آن را گشود ... چشم

بی صبرانه  ... خیره شده بودمم به در شده بود و مستقی

می باریک و زنی با اندا منتظر ورود آن زن بودم ...

از زیبایی چشمان درشت و  قدی بلند وارد خانه شد ...

ز جذابش چیزی کاسته نشده بود اما صورتش به طر
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شد اما به راحتی میعجیبی لاغر و تکیده شده بود 

و  ب عکس را تشخیص داد اما او مستقیمعسل داخل قا

ن خشمگین و سرخ چشمانگاهش را به  جستجوگرانه

... نگاهی عاشق اما خسته ... من  ی آراد دوختشده

ها م سینمایی زنده ناظر تمام صحنهدرست مثل یک فیل

برای دقایقی مسخ آن نگاه زیبا شده بود بودم ... آراد 

ی تپید ... با ممحکم ... تمام وجودم قلب شده بود و 

بی اختیار یک بار  هایمراد پلکصدای محکم و قاطع آ

 :باز و بسته شد

 ار می کنی؟این جا چی ک -

 های عسل لرزید و نالید:لب

 آراد... -

 اما آراد بی رحمانه غرید:

؟ ها ؟ چطور تونستی ؟ با خودت چی فکر کردی چیه-

  پا به این خونه بذاری ... 

 کنم...آراد خواهش می-
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 های آراد نشست:پوزخندی  زشت بر لب

چطور  ؟تی... با چه رویی برگش کشیتو خجالت نمی -

 روت شد تو چشمای پدر و مادرم نگاه کنی؟

 صدای عسل بیشتر لرزید: 

 من احمق بودم ... -

 وار زیر خنده زد:دیوانه آراد بی توجه به حضور ما

 تازه فهمیدی ... وای عسل تو خیلی باهوشی ... -

 درد به وضوح درصدایش واضح بود. 

احمق  ببین حال و روزمو ... من یه احمقم .. یه -

  ..  غونم آرادخوردم... دا نادون که گول

... عسل گامی جلو  ؟دانستم چه اتفاقی افتاده استنمی

آمد ... دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما با دیدن 

ه شد ... دهانش قفل شد ای متحیر به من خیرلحظه من

 هاج و واج نگاهم کرد... و

 گفت: آراد با تحکم

 همسرمه ...  فرح -
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ن اهلرزید بر درا که به شدت می پشت دستش عسل

  ناباورانه نالید: گذاشت و با چشمانی که گشاد شده بود

؟تو ... تو ازدواج کردی ...شه باورم نمی ... با -  

باور کنم که خبر نداشتی؟ -  

ی تأسف تکان داد و بار سرش را به نشانه عسل  

: دیگر لب زد  

شه ...باورم نمی -  

با بی رحمی تمام گفت:این بار آراد   

فکر کردی وایمیسم تا تو برگردی ... -  

به نحوی که  د با این جمله بت مقابلش را شکست،آرا

تا خورد و روی زمین افتاد ... کف  زانوهای عسل

و  دستانش به زمین چسبید و های های زیر گریه زد

وم نبود معل ... اصلاً کردچیزهایی را زیر لب زمزمه می

م در دیدن یکی از همجنسان ر است ...آن جا چه خب

آن حال و روز مرا به شدت متأثر کرده بود ... به 

هم بریزد .. ه دادم که آن گونه بمامان پروانه حق می
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ا به سمت آسمان کشیده و با صدای عسل که سرش ر

 :کشید به خودم آمدمفریاد می

این چه  خدایا ... خدایا چی کار کردی با من ... -

  ؟ز من گرفتیکه اتقاصیه 

 آراد جلو آمد و گفت:

نذار بدتر از کنم از این جا برو ..عسل  خواهش می -

-رگشتی وقتی تازه داشتم فراموش میچرا ب. این شه ..

 کردم که با من چی کار کردی ... 

من  .تونم تحمل کنم ..ه آراد باید بگم .. دیگه نمین -

تاوان دم ... میپس دارم تاوان نادونی خودمو 

 سادگیمو ...

نه خانم او را دوباره از جایش برخاست ... این بار پروا

 ها هدایت کرد و گفت:به سمت یکی از مبل

  لرزی؟... آخه چرا این جوری می بشین این جا -

ثر برانگیز بود ... شدت لرزش بدن او برایم عجیب و تأ

... به ناچار  ر به تماشایش نبودمدحال رقت باری که قا
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شدم و شوکه  م را پایین انداختم اما با حرفی که زدسر

 ... با دهانی باز مات او شدماین بار 

آراد من اگه رفتم ... اگه به اون زندگی پشت کردم -

 به خاطر یه ... یه قتل بود ...

تی هیستریک و لبا حاهمزمان با بیان آخرین کلامش 

کرد ...  های انگشتانششروع به جویدن ناخنعصبی 

داشت... نگاهش رنگ مرا به ترس وا میحالتی که 

بی  آراد را به خود گرفته بود ...ای زنجیری دیوانه

پریده روی مبل کنار دستش نفس و با رنگ و روی 

نگاه عسل روی  نشست و ناباورانه به او چشم دوخت ... 

با نگاهی عاقل اندر  نشست واو ی قفل شدهانگشتان 

 گفت: سفیهه

ره .. گفت بدجور تاوان گیبهم گفت که انتقام می -

از دست دادن  دم نه؟ره ... دارم تاوان میدم... آمی

صداش همش تو  همیشگی تو بدترین تاوان بود ...

  گوشمه ...
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اما به طرز د نزچیزی حرف میاز چه  فهمیدمنمی

هایمان به همه سکوت کرده بودیم و انگار لب عجیبی

ک پریشان احوال از یک ربود ... دختهم دوخته شده 

 ...  زدقتل حرف می

 ؟زنیاز چی حرف می-

.. عسل این بار . این آراد بود که با عصبانیت پرسید

ه بود رها گرفتمحکم با دستانش که های مبل را دسته

 فت:گ و کرد

هنوزم جلوی  ؟شهباورت می من یه آدم کشتم ... -

 چشمامه ... 

بود ... این زن دیوانه چه شده دهانم گس و خشک 

تر از قبل قفل هم های عسل بی قراردستت؟...گفمی

حس خفگی  ام بند آمده بود وسینهنفس در  شد ...

اد اما آراد مثل یک دیوانه فریه بود وجودم را پر کرد

 :زد
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فکر کردی بافی ... و ورا چیه داری به هم میاین شر -

 ؟شهباورم می

 شد و گفت: مچالهعسل مثل یک کودک در خود 

.. این حرفا تمام . آرادگم به خدا دارم راست می - 

 این روزهایی که ازت دور بودم این جا مونده بود ... 

 و ادامه داد:اش کوبید با مشت به سینه و

ی نبود پسره اما به خدا عمد من اون شب زدم به یه -

 دونم از کجا پرید جلوی ماشینم ... ... نمی

-سراسر وجودم آتش شده بود و میدست خودم نبود 

درست مثل امیرسام .. کسی بی هوا زده و  ... سوخت

 هایم را پر کردی تک تک سلولدرد بدفته بود ... ردر

 اما عسل بی مهابا ادامه داد:

. یادته آراد ... اون شب با غزل دعوام شده بود .. -

بودی ... فشار یه و سر کار ی مامانینا .. ترفته بودم خونه

ی سنگین رو دوشت بود ... باز مثل همیشه غزل پروژه

همیشه به تو و زندگیمون حسادت رفت رو مخم ... 
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بعد اون ازدواج  اینو بعدها فهمیدم .. کرد ...می

ناموفق و موندن با یه بچه تنها به تمام مردا شک 

گفت... اون شبم کلی ازشون بد می دایمداشت ...

گفت همش می.. .رف زد و ناراحتم کرد پشت سرتو ح

با هم دهن به دهن شدیم و من من چه قدر احمقم .. 

از خونه بیرون زدم ... سوار ماشین شدم و اومدم 

سمت خونه ... هنوز چند تا خیابون دور نشده بودم که 

م ... دست انداختم و موبایلمو برداشت نگ زد ... تلفنم ز

 :اب دادمجواسم غزل اعصابمو داغون کرد؛

 خوای؟منو زندگیم می لعنتی چی از جون -

د یه چیزی با ماشین دهنم با صدای برخوریه دفعه اما  

یده شدن صدای کشزدم رو ترمز  ...محکم و  قفل شد

به ماشین  یه چیزی محکم لاستیکا پیچید تو خیابون،

ت لرزید .. جرأتمام وجودم مثل بید می ...بود  خورده

به  ... تونستم نفس بکشماصلاً نمی ... شدن نداشتم پیاده 

خیابون تو اون ساعت  خدا بدجور ترسیده بودم ...
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اومد های غزل می... هنوز صدای داد شب خلوت بود

 پرسید چی شده ... که می

اونقدر  .ده بودافتا ااون ج ...کردم  روم در ماشینو بازآ

به خدا شد ...بی هوا زده بودم بهش که باورم نمی

یه  دونم از کجا جلوی ماشینم در اومده بود ...نمی

از خون جلوی ماشین زیر سر مرده جمع  سطح بزرگی

شده بود ... صدای چند نفر رو از اون ور خیابون 

... ند رفت ... برگشتم تو ماشیننفسم بشنیدم ... از ترس 

م قلب یه نگاهی از ترس به دور و برم انداختم ...

کوبید ... به خدا ترسیده میم وحشیانه داشت به سینه

بودم ... خون خیلی زیادی زیر سرش جمع شده بود 

 :صدای غزل از توی گوشی بلند شد.. 

 عسل چی شده تو رو خدا یه جواب بده ...  -

 با لکنت جواب دادم:

 زدم به یه نفر ... -

 جیغ کشید .... 
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 کسی دیدت؟-

دندونام  وسط بلوار درختای شمشاد بلندی بود ...

خورد اما به زور جواب داشت از ترس محکم بهم می

 دادم:

 نه هیچ کس نیست ... -

  بلند تو گوشم داد زد:

 عسل تا ندیدنت زود باش عسل فرار کن ... -

 ... خواهری

ت فرار کردن داد ... پاهام انگار حرفای غزل بهم جرأ

خواست فت ... خواهرم بود بد منو که نمیجون گر

دنده عقب گرفتم و با سرعت از  ه جوریهمیدم چنف

... تمام وجودم داشت مثل اون خیابون بیرون اومدم

دونستم تو کدوم لرزید ... فرار کردم ... نمیبید می

و محکم تو ن... فرمو خیابونم ... قاطی کرده بودم

 ودستام نگه داشتم تا شاید بشه یه کم از لرزش بدنم

بگیره ... دوباره تلفنم زنگ خورد ... با دست لرزون 
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داشت بود صدای غزل  ... برش داشتمو جواب دادم

انگار  تو حال خودم نبودم زد... اصلاًباهام حرف می

 داد... داشت بهم دلداری می

-منم الان میام ... نترس درستش میبرو خونه عسل  -

 د .. باشه .. به آرا .. مخصوصاً. به کسی حرفی نزنی کنیم

عرق شده  ای زیر لب زمزمه کردم ... تنم خیسباشه

... سر خونی پسره  لرزیدمبود و من هنوز داشتم می

همش جلوی چشمام بود ... نفهمیدم چه جوری مسیر 

خونه رو پیدا کردم ... ماشینو همون جا جلوی در 

 ها بالا کشیدمارک کردم و به زحمت خودمو از پلهپ

کردم خورد که فکر می... انقدر محکم دندونام بهم می

... تازه رسیده بودم هر آن زبونم زیر دندونام قطع بشه 

... غزل بود خودش رو  که زنگ خونه رو زدن

 رسونده بود ... با عجله اومد بالا و گفت:

 ...  سوئیچو بده -
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تو حال خودم  بی رمق سوئیچو بهش دادم ... اصلاً 

ماشینو  مش خون جلوی چشمام بود ... ه...  نبودم

آثار جرم  آورده بود تو حیاط .. به قول خودش تمام

 هپروت بودم عالم کرد... اما من تورو داشت پاک می

 ... غزل که بالا اومد نگاهی به من انداخت و گفت:

... حتی  هر چی کمتر از این اتفاق بدونن به نفعته -

 آرادم نباید بدونه ... 

ا ترس تکون دادم که دو تا قرص آرامبخش سرم را ب

 بهم داد و گفت:

تا قبل  ...  بعدش برو دوش بگیر اینارو بخور ... -

 اومدن آراد باید آروم بشی .. 

؟ ... آراد مدادگفت انجام میو من با ترس هر چی می

تمام مدت داشت از  من ترسیده بودم .. غزل به خدا

مرد باید یه عمر . اگه پسره می.زد .یه قتل حرف می

کرد .. ندون می پوسیدم ... فکرم کار نمیی زگوشه

گفت تو ... تمام مدت می غزل با حرفاش قانعم کرد
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یلی ترسیدم نباید بفهمی ... از قلب مریضت گفت .. خ

کردم؟ اون شب وقتی تو اومدی خونه ... چی کار می

خیلی خودمو کنترل کردم که حرفی بهت نزنم ... فکر 

ترسوند ت و اتفاقی که افتاده بود منو میریضقلب م

که بهت حرفی بزنم ... تو هم انقدر خسته و درگیر 

کارات بودی که زیاد پا پی نشدی ... از فرداش غزل 

بهم قول داد یه اطلاعاتی برام بگیره .. ازم پرسید که 

-ف کردم .. انقدر گیج بودم که نمیبا پسره تصادکجا 

اما اون از حدودای که گفته تونستم آدرس دقیق بدم 

بودم فهمید که باید کجا بره ... غزل افتاد دنبال کارا 

شب و روزم با کابوس اون پسره ها ثل دیوونهو من م

مو گذشت ... تو انقدر درگیر بودی که حال و روزمی

نفهمی ...  دادم اصلاً نمی دیدی و البته من ترجیح می

جه به جایی که راغمو و با تودو روز بعد غزل اومد س

رو پیدا کرده و فت که پسره گبودم بهم آدرس داده 

یه کم  ... ن محل بستریهتو بیمارستان نزدیک همو
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خواست مطمئن بشم که خودشه دلم می آروم شدم و

... اما غزل گفت که پسره رفته تو کما و معلوم نیست 

جرم فرار کردم ممکنه  یزنده بمونه و چون از صحنه

... اون  و با رفتنم به اون جا دستگیر بشمدنبالم باشن 

همش دعا دعا ... گذروندمروزها رو دایم تو ترس می

از طرفی غزل رفته بود رو  کردم پسره نمیره ...می

ها راضی کنم بریم خارج ... اون موقعمخم که تو 

 دونستم همونشه .... نمیای توکلهنفهمیدم چه نقشه

خواد بندازه تو میآفتی که به زندگیش افتاده رو 

زندگی من ... انقدر ترس وجودم رو پر کرده بود که 

شد با تو که دعوام می حرفاش برام یه مرهم بود ..

رفتم پیشش و اون بیشتر منو تشویق می کرد و اهرم می

هم اون پسره بود ... تا این که آخرین بار  محرکم

ضربه نهایی رو به من زد ... اون روز تو رفته بودی 

سرکار که غزل اومد سراغم ... رنگش پریده بود ... 
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دست و پاش می لرزید ... با دیدنش یا خدایی زیر لب 

 زمزمه کردم و گفتم:

 چی شده غزل ؟چرا این طوری شدی؟ -

 گفت: نگاهشو تو چشمام دوخت و

 ؟چی شد آرادو راضی کردی -

-گفتم تو راضی نمی بهش افسرده نشستم رو به روش و

 ی .. دشآوردم اما تو راضی نمی ایشی .. همه بهانه

 اما اون بی توجه به حالم یه دفعه گفت:

 امروز رفته بودم بیمارستان ...  -

لرزه افتاد ... کاش همون اول  رنگم پرید و بدنم به

کاش اون همه عذاب رو کردم ... اعتراف میرفتم می

و دوباره به گریه افتاد ... حال  دادمبه خودم نمی

او راجع به آن اتفاق بدی داشتم ... تمام مدت که 

گفت ذهن من درگیر امیرسام بود ... درگیر سخن می

ی او هم مثل کسی که به او زده و در رفته بود ... یعن

تمام آن مدت که ؟ او هم عسل عذاب وجدان داشت
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ما شبانه روز در بیمارستان سردرگم بودیم نگران مرگ 

پر کرده بود ... انگار ... لرزشی وجودم را  ؟او بود

ریشتری تمام وجودم را در بر  هفت ایزمین لرزه

همزمان  ...بود .... انگشتانم را درهم گره کردم  گرفته

ها ریختم ... اشکهای عسل من نیز اشک میبا حرف

های شیدن را از من گرفته بود ... دستجال نفس کم

 :هایم حلقه شد و پرسیدآراد دور شانه

 فرح خوبی؟  -

کردم فایده های لعنتی را هر چه پاک میاشک

بود ... لبم را شده نداشت ... سرچشمه دلم لبریز از غم 

.. الش را با تکان سر دادم .دندان گزیدم و پاسخ سؤ به

 دوباره ادامه داد:عسل مثل کسی که مسخ شده باشد 

به  هغزل بهم گفت که سطح هوشیاری اون پسر -

شدت پایین اومده و احتمال این که مرگ مغزی بشه 

هست .... ترس بدی رو انداخت تو جونم و گفت باید 

اگه آراد باهات نمیاد باید بی خیالش بری عسل ... 
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ر کنی که دیگه دیر شده ترسم  یه وقتی فرابشی ... می

ترسیدم کندن از تو سخت بود آراد اما می باشه ... دل

طاقت زندون رفتن  وقتی بفهمی نتونی تحمل کنی ...

، از بی ترسیدممنو نداشته باشی ... از زندون می

-رسید میترسیدم ... اگه پام به اون جا میآبرویی می

قتلش غیر گفت تا تو بیایی ثابت کنی غزل میمردم ... 

عمد بوده یه عمر تو زندون موندی ... عقلم دیگه کار 

من طاقتشو کرد .. انگار ذهنم یخ زده بود ... نمی

وم با خودم کلنجار رفتم .. دو روز تم نداشتم آراد ...

 تونستم زندگیتو بهات تو جامعه خوب بود نمیهتو وج

رفتم زندون برای خاطر خودم به لجن بکشونم اگه می

نه تنها آبروی تو آبروی شد ... بروریزی میتو آ

انقدر با خودم و . هامون هم در خطر بود ..خانواده

-م رو گرفتم ... من میافکارم کلنجار رفتم تا تصمیم

-. نمینابود نشه ..و بقیه رفتم تا حداقل زندگی تو 

تحملشو نداشتم ... غزل پی گیر  ،تونستم برم زندان
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یه مدت جایی که تو هم  کارام شد قرار شد برم اول

-دی ... میدونستم طلاقم میدستت بهم نرسه ... می

ای که نوشتم طاقت نمیاری و ازم دونستم با اون نامه

ای نبود .. من طاقت اون شی ... اما چارهمتنفر می

درست فکر کنم  بدبختی رو نداشتم .. غزل نمی ذاشت

اما  نم .رم اعتراف می گفتم می... گاهی اوقات می

گفت اشت تصمیمو عملی کنم ... دایم میذاون نمی

... اگه زد و  ؟اون خانواده خوشه شخشدلت به ب

نبخشدنت چی؟ .. اگه قصاص بخوان چی؟ اون شب 

غزل با خودش قبل این که تو بیایی تمام وسایلم رو 

کرد که ن نتونم پشیمون بشم ... اصرار میبرد تا م

خواست آخرین شب رو همون شبونه برم اما دلم می 

کنار تو بگذرونم ... آراد من یه بدبخت ترسو هستم ... 

-ارام به خاطر تو بود ... دلم نمیاما به خدا نصفه ک

ی اشتباه منو تو ببینی ... اون شب تو ست صدمهخوا

خوابیدی اما من تا صبح نگات کردم ... بوت کردم ... 
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ن نامه با تمام وجود باهات وداع کردم ... بعد هم او

رو نوشتم که خارج رفتن انقدر برام مهم هست که 

 یدونم حرفای تووام دیگه با تو ادامه بدم ... مینخ

اون نامه تا چه حد داغونت کرد اما من یه راه بیشتر 

ون زندگی بود که با تموم وجود نداشتم و اونم ترک ا

 پرستیدمش ... می

شده گشتانش در هم مشت آراد در جایش ایستاد .. ان

های برجسته ی روی پیشانی اش نشان از بود ... رگ

اشت ... بی اختیار دستش را گرفتم. حرص و بغضش د

ترسیدم آمد ... میرون میهایش منقطع از سینه بینفس

ای دیگر ببرد ... همه فشار باز او را تا مرز سکته این

 عسل چشمان خیسش را به او دوخت و گفت:

-ببخششت داشتم ... فکر میامید به وقتی برگشتم  -

و به دست بیارم ... اما کردم می تونم زندگی گذشته ر

 کردم ازدواج کرده باشی ... باور نمی
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رج اش خادهش های کلیدمیان دندان صدای آراد از

 گشت:

 برو عسل ... تو نابودم کردی ... فقط برو ...  -

 هایش ناباورانه چند بارعسل آرام از جا بلند شد و پلک

 برهم خورد و گفت:

خواستم خوام تو منو ببخشی ... میمن فقط می -

 بدونی که هر کاری کردم ناخواسته بوده ... 

 آراد دیوانه وار فریاد کشید:

 برو عسل ...  -

اد بود در آن لحظه شاید هر کس دیگری هم جای آر

 اشتباهی،کرد ... عسل همه چیزش را به این کار را می

 نکرد ... اگر آبه همسرش اعتماد می ه بود .. اگرباخت

-خواهرش را نمی هایترسید و ابلهانه حرفقدر نمی

باخت ... همه چیز را نمی یراحت پذیرفت شاید به این

-قع فرد مصدوم را به بیمارستان میشاید اگر همان مو

ترسی که باعث یک شد ...رساند  باعث مرگ او نمی
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مان خیس چش ... شود اشتباه کمی نیستمرگ می

عسل دقایقی به آراد دوخته شد اما او دیده از او 

 ان عسلی ما به نوعی مبهوت سخنهمه گرفت ...

وقتی به خودم آمدم عسل رفته بود ... زانوهای  ،بودیم

.. .و تا خورد و روی مبل نشست آراد با رفتن ا

ه هایش نشست و شروع به مالیدن نش روی شقیقانگشتا

ادرش هم در سکوت به او خیره ها کرد ... پدر و مآن

 کباره از جا بلند شد و گفت:شده بودند ... اما آراد به ی

 پاشو بریم فرح ... -

 مامان پروانه از جا جست و گفت:

امشبو بمونید این  .ری مادر ..با این حالت کجا می -

 جا ... 

 های آراد چنگ موهایش شد و گفت:دست

برم خونه ...  خواممامان حالم خوش نیست ... می -

 کنم مانع نشو ... خواهش می
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ی داغانش درک شوک زده بود و من این را از چهره

از جایم بلند شدم و با صدایی که اختیار کردم. می

 تم:ود گفلرزشش دست خودم نب

 نگران نباشید من حواسم هست ...  -

و در مقابل چشمان نگران و خیس مامان پروانه از خانه 

  بیرون زدیم ...
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41 

سرم را به دیوار تکیه داده بودم و  کف تراس نشسته و

-انی که تک و توک در آسمان شهر میبه ستارگ

...  شدممی دیوانه داشتم درخشیدند خیره شده بودم ..

 دست و اشکاری پنهان ،عسل رفتن...  شدنمی باورم

 هضم قابل برایم کدام هیچ برگشتنش گونه این آخر

 ،درمانده قدر آن و روز و حال آن در او دیدن..  نبود

 را ذهنم توی هزار تمام و بود ریخته هم به بدجور مرا

 ،ای تراساخته بود ... با باز شدن در شیشهدرگیر س

ی آرام فرح به چهرهسرم را به آن سمت چرخاندم و 

پتویی میان دستانش قرار داشت ... به  ...چشم دوختم 

 سمتم قدم برداشت و گفت:

 هوا خیلی سرده ... ؟خوای بیایی توآراد نمی-
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گذراندیم و هوا سوز و روزهای آخر سال را می

دستم را به سمتش گرفتم و  سرمای بهاری داشت ...

 گفتم:

 بیا این جا ...  -

کرد... به کمکش پتو رو دور  کنارم نشست و پتو را باز

گرمای هایمان انداختیم و دور خود پیچیدیم ...شانه

-دستم را دور شانه ...آرامش بخش وجودم بود تنش 

 اش حلقه کردم و پرسیدم:

 تو هم مثل من خوابت نبرد؟ -

 سرش را به نشانه مثبت بالا و پایین کرد... 

  ؟چرا بق کردی -

 هایش لرزید و این بار آرام جواب داد: لب

-م ... همش احساس میادونم آراد یه حال بدینمی-

بازم یه خبر بد بشنوم .. ترس مثل یه خوره  هکنم قرار

 افتاده تو جونم.. 
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توانستم بگویم ایم به هم دوخته شده بود ... نمیهلب

من باید  امااین بازگشت نابهنگام می ترسم  من هم از

کردم... دستم را محکمتر دور خیال فرح را آسوده می

 هایش حلقه کردم و کنار گوشش زمزمه کردم:شانه

 من این جام ... کنارت ... نترس -

 آراد چرا نبخشیدیش؟-

فرح درست به سراغ سؤالی رفته بود که خودم 

... زمانی من عسل را  کردمها بود به آن فکر میساعت

کردم او هم به همین اندازه ... فکر می دوست داشتم

نسبت به من احساس دارد ... اما وقتی بی حرف مرا 

ود مرا دربرگرفت ترک کرد کم کم شک وتردید وج

ن به همین سادگی ... شکی که می گفت چطور یک ز

دادم ... کند .. من به عسل حق نمیهمسرش را رها می

او با رفتار و انتخابش نشان داده بود که در زندگی 

قدر به ن مشترکمان من همراه و همدمش نبودم .. او آ

من اعتماد نداشت که از اتفاقی که افتاده سخن بگوید 
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تمام مدت همه چیز  او مرا امین خود ندانسته بود ..... 

م بی اختیار لرزید هایلب را از من پنهان کرده بود ...

 تر از قبل از حنجره بیرون زد:و صدایم گرفته

کردم انقدر به من بی اعتماد باشه هیچ وقت فکر نمی -

تمام مدت با خودش درگیر بوده و یه کلمه به من ... 

خواهرش هزار تا نقشه کشیدن و من نگفته .. با 

 نفهمیدم ...

از میان آغوشم بیرون آمد و مقابلم نشست ... رنگش 

کمی پریده بود و چشمانش نوع خاصی  از ترس را به 

 نمایش گذاشته بود ... 

 آراد من یه زنم .. -

 منتظر نگاهش کردم ... 

ی اعتماد نیست کنم مسئلهدونی من فکر میآراد می-

طبیعی .. قلب مشکل  س کاملاً.. یه تر.ترسیده ... عسل 

تو رو سهیم کنه ... نذاشته که توی اون اتفاق  دارت

من از اون موقع خیلی به این قضیه فکر کردم شاید 
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باورت نشه اما اگه منم بودم شاید همین تصمیم رو می 

سفانه غزل تو این قضیه سهم بدی ...آراد متأ گرفتم

درست کشونده .. کاش سیر ناداشته ... اون عسلو به م

تونست به ترسش غلبه کنه و درست عسل یه کم می

 تصمیم بگیره ...  

 اش را با کف دستانم قاب گرفتم و گفتم:چهره

  شه که تو بهش حق بدی ... باورم نمی -

 هایش را بر هم زد و جواب داد:پلک

کنم ... اون ترسیده .. از طرفی از من درکش می -

جانب تو نگران بوده بهش حق بده ... شاید یه جور 

رعایت حالتو کرده ... این وسط یه راهنمای بد اونو به 

 بیراهه کشیده ... 

 کنم؟ من چی کار باید  -

مین اون ه .آروم بگیره .. یش بذاریببخشتونی می -

گه به این سوزه تو دیطور داره تو آتیش اشتباهش می

 آتیش دامن نزن ... ببخشش ... 
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و خیال شده بود ... به عقب  ذهنم درگیر هزار فکر

لب هایم بی  تکیه زدم و سرم را به دیوار چسباندم ...

 اختیار از هم باز شد و گفتم:

 خوام یه اعترافی بکنم ... می-

ت را به من داد که بعد از یک نگاه منتظرش این جرأ

سال آن چه در دلم پنهان ساخته بودم بر زبان بیاورم 

.. حرفی که همیشه حتی از فکر کردن به آن نیز .

کوبید ... ام میم به شدت در سینهقلب ...هراس داشتم 

 فرح انگشتانم را محکم گرفت و گفت:

 ...  آراد امشب هر چی هست تمومش کن ... بگو-

 

بخشمش ... تموم این مدت یه وقت نمی من هیچ-

چیزی مثل خوره داشت وجودمو می خورد... اون 

فرح  ... حکم خیانت داشت ... نامه ، همیشه برام حکمِ

حرفی نزدم حتی به کامی که  من به هیچ کس

ترسیدم حتی بهش فکر ترین دوستم بود ... میصمیمی



P a g e  | 909 

 

ذره کنم .. امشب عسل منو داغون کرد ... اون اگه یه 

  کرد ...  اعتماد داشت این کارو با من نمی به من

دانست که باید ام از جایش بلند شد ... انگار میفرح آر

در آستانه در به اجازه فکر کردن را به من بدهد ...

 طرفم برگشت و گفت:

حالا که اون با اعترافش یه بار سخت رو از دوشت  -

 ... بیشتر فکر کن آراد خشش...برداشت تو هم بب

تنها ماندم ... چشمانم را به آسمان دوختم و پتو را 

-ای آرامش میدلم ذره ...بیشتر دور خود پیچیدم 

 توانستم کمی آرام بگیرم .. خواست .. کاش می

*** 

 ،از کابوسی که گرفتارش شده بودم با صدای زنگ در

هایم به دم ... تنم خیس عرق شده بود و نفسبیدار ش

در  ... نگاهم به سمت آراد که کنارمآمد سختی بالا می

دانم چه ی فرو رفته بود کشیده شد ... نمیخواب عمیق

پتویم را  ساعتی از صبح به رختخواب برگشته بود ...
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کنار زدم و از روی تخت پایین آمدم ... نگاهی به 

از اتاق ساعت روی میز انداختم نزدیک ظهر بود ... 

مامان  تصویر. .. به سمت آیفون رفتمخارج شدم و 

 شد ... بلافاصلهدیده می ای نگرانپروانه با چهره

 ...و دکمه باز شدن در را زدم گوشی را برداشتم 

 بفرمایید..-

و خودم به سمت دستشویی را باز کردم  واحد لای در

... چند مشت آب به صورتم زدم... چشمانم از بی  رفتم

 صورتم را خشکخوابی دیشب پف کرده بود ... 

صدای لرزان  ستشویی بیرون آمدم ... کردم و از د

 مامان پروانه لرزی را به تنم نشاند ... 

 سلام مادر ... آراد خونه ست؟ -

رسید و رنگ از ستپاچه به نظر مید به سمتش رفتم ...

 رویش پریده بود ... 

 چیزی شده مامان؟ -

 نه مادر ... چی می خواد بشه ...  -
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شد ... هراسی عجیب حس میپشت تک تک کلماتش 

 !درست مثل روز گذشته

 آراد خوابه دیشب تا صبح بیدار بوده ...-

 بغض مامان پروانه شکست و گفت: 

الهی بگردم براش ...چه بختی داره این بچه .. اون از -

مریضی قلبیش که از همون بچگی یه روز خوش 

ای بعدش واسش نذاشت... اونم از ازدواجش و مصیبت

  !خدایا چی کار کنم... 

پذیرایی هدایتش کردم و  یبه سمت راحتی گوشه

 گفتم:

 نید ... چی شده مامان؟یبیایید بش -

 من شدم جغد شوم... چی بگم مادر ...-

پس باز هم خبر بدی داشت.. دلم بی قرار بود و پر از 

 آشوب.

 از جونتون .. اتفاقی افتاده؟ دور-

 صدایش را کمی پایین آورد و گفت:
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  ... بودعسل زنگ زده  مادرِ -

راد باز شده بود ته دلم لرزید.. پای عسل به زندگی آ

قلبم نشست ... یک چیزی مثل  ... حسی غریب در

حسادت ... من تحمل از دست دادن آراد را نداشتم 

صدای مامان پروانه به  ... چه بختی داشتم من ... با

 خودم آمدم...

 فرح جان؟ -

 جانم! -

مثل این که دیشب عسل و غزل دعواشون شده ... -

 عسل الان تو بیمارستانه ... 

هایم را به داخل دهان کشیدم ... مامان بی اختیار لب

 پروانه با  گریه ادامه داد:

می زد ..فکر کنم یه بلایی سر  مادرش داشت زار -

 دختره اومده ... 

با با صدای آراد هر دو سر بلند کردیم .. خوابآلود و 

 چشمانی به خون نشسته پرسید:
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 کنید؟شما این جا چی کار می ؟مامان چی شده -

به من انداخت و زیر لب زمزمه نگاهی  مامان پروانه

 :کرد

 بیچاره بچه ...  -

شانه کرد و  اش راتانش موهای آشفتهآراد با انگش

 دوباره پرسید:

 چرا نمی گی مامان چی شده ؟-

دست روی رانش کوبید و  با کفِ این بار مامان پروانه 

 گفت:

ش عسل دیشب با خواهرش دعوا چی بگم مادر... -

با خواهرش دهن ی ما شده .. انگار بعد رفتن از خونه

و درگیر شدن ... والا منم درست  به دهن شدن

 ... نفهمیدم

 آراد کلافه هوفی کشید و گفت: 

  ؟حالا مگه چی شده -

 والا انگار ... انگار رفته تو کما ..  -
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رنگ از رخ آراد پرید و روی مبل کنار دستش نشست 

... 

زد ... التماس کرد بهت آراد مادرش داشت زار می-

 بگم بری بیمارستان ... 

راد به سمت من چرخید ... این آ ینگاه به خون نشسته

این  شد به راحتی دررا میها داغان بود ... درد چشم

 ...خواند  هامچش

*** 

گرفتم ... بعد بیمارستان مثل همیشه حس خفگی  داخل

از مرگ امیرسام ترس بدی نسبت به بیمارستان و 

محیط آن داشتم ... اما حالا کنار آراد پا به بیمارستانی 

گذاشته بودم که عسل در آن بستری شده بود ... به 

با  د نام عسل را برد ...سمت بخش رفتیم و آرا

های به سمت بخش مراقبتراهنمایی پرستار بخش 

ای های راهرو مقابل در شیشهدر انت ویژه رفتیم ...

دیگری  جوان بخش زنی روی نیمکت نشسته بود و زن
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کنار دیوار چندک زده بود ...آراد که ایستاد من هم 

خواست همه جا کنار تبعیت از او ایستادم ... دلم می به

من زنش بودم و حاضر نبودم او را آراد باشم ... حالا 

هایی که ارم ... به خصوص که با تمام فشارتنها بگذ

روی او بود عجیب می ترسیدم که دوباره دچار مشکل 

ا سرش شود ... زن مسن به محض شنیدن صدای پای م

های متورمش را باز کرد را بلند کرد و به زحمت پلک

ه های ... از فرط گریه چشمانش پر شده بود از رگ

 :خون ... به محض تشخیص آراد لب زد

 آراد ... -

آراد به سمت او رفت ... مادر زن سابقش هنوز هم به 

او محرم بود ... همچون فرزندی مهربان او را در 

.. زن بیچاره مچاله در آغوش او هق زد .آغوش کشید 

... دست خودم نبود یاد روزهایی افتادم که در 

م سامنتظر بهوش آمدن امیر ان و داغانبیمارستان نگر

از هوا کردم و  ام را پربودیم .. نفس کم آوردم .. بینی
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های با صدای گریه هایم فرو بردم ...اکسیژن را به ریه

ی کنار دیوار سر از گریبان مادر عسل زن مچاله شده

بیرون کشید ... بی شباهت به عسل نبود اما نه به آن 

ود .. از جا عسل ب زیبایی ... بی شک او غزل خواهر

ای ایستاده بودم و از دور شاهد بلند شد ... من گوشه

به رویم بودم ... غزل به سمت  تصاویر دردناک رو

را از آغوش بیرون کشید و  او آراد رفت ... آراد مادر

 با صدایی که پر از درد بود گفت:

اما باور همیشه حسادتو توی چشمات می دیدم ...  -

بخوای پیش بری که نابودش کنی  نداشتم تا این حد

 ...  

های رنگ پریده غزل برهم خورد و صدایی لب

 نجواگونه از گلویش خارج شد ... 

 خواستم ... نمیآراد ... من ... من ... -

توی لعنتی زندگی ما رو داغون کردی ... تمام  –

خواستی با کینه ورزی هاتو ... میکمبوداتو ... عقده
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پیاده کنی ... بارها بهش گفتم اما روی زندگی عسل 

باورش نشد خواهرش انقدر بد و حسود باشه ... حالا 

 ؟شو ببین ... تو چی کار کردی غزلببین ... نتیجه

دانست دختر بی خودش هم میلکنت گرفته بود ...   

جان روی تخت پیامد اعمال اوست ... خواست 

مان نگاهش خیره ی من شد ... اما همزجواب دهد 

ه با چشمانی که از حدقه ای مکث کرد و ناباورانحظهل

زد پشت دستش را به دهان چسباند و گامی بیرون می

... آراد به سمت من برگشت و  به عقب برداشت

متعجب نگاهم کرد و دوباره به او خیره شد که مات 

غزل تکانی خورد و با لرزی که بر  من شده بود ...

 لب زد: ،جانش افتاده بود

 شه ... باورم نمی ... با-

چشمانش ردی از وحشت را در خود داشت ... آراد 

 گامی به سمتش برداشت و پرسید :

 ؟ چی شده -
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غزل با دستی لزران به سمت من اشاره کرد و با لکنت 

 گفت:

... جا ... چی ... کا...  ای... این... ز.. زن ... ای.. این-

 ؟ کنهکار می

 آراد با صدایی بلند جواب داد : 

 این کارا چیه؟ فرح زنه منه .. -

شکستن غزل را به چشم دیدم ... زانوهایش تا خورد و 

بر لب رانده بود  روی زمین مچاله شد ... یا خدایی که

آب دهانم را به ... ام حبس کردنفس را در سینه

کردم . فرو دادم ..گیج و گنگ نگاهشان میزحمت 

جا جست و به سمت من هجوم به یکباره از اما غزل 

ام کوبید درد ی محکمی که به سینهآورد و با ضربه

بست ... جیغ کوتاهی کشید و  وحشتناکی راه نفسم را

 گفت:

 تو اومدی تقاص بگیری نه ؟ -



P a g e  | 919 

 

قلبم محکم و بی  ... درک درستی از موقعیتم نداشتم

فریاد کوبید . آراد او را عقب کشید و قرار در سینه می

 زد:

 زنی؟... از چی حرف می گی توچی می-

اش را به سمت من گرفت و فریاد غزل انگشت اشاره

 زد:

ست ... خودم دیدمش ... چند بار رهاین زن اون پس -

 دیدمش ... ،که اومدم بیمارستان واسه عسل خبر ببرم

 فاجعه بود .نه؟! 

در تم به خاطر بیاورم .. به سمت توانسموقعیتم را نمی

.. ی سرد چسباندم .شیشهام را به دویدم .. پیشانی بخش

زد ... امیرسام آن نگاهم خیس خیس بود و دو دو می

توانستم وابیده بود ... از همان جا هم میجا آرام خ

مهربانش را ببینم ... دهانم خشک ریز به ریز صورت 

شده بود ... دکتر از اتاق ایزوله بیرون آمد ... به 

ی هنوز حرفی نزده سرش را به نشانه یدم ...دنبالش دو
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سف تکان داد ... نفسم رفت ... چنگی به گریبانم تأ

برای نفس کشیدن باز شود ... انداختم تا شاید راهی 

-هایم میهایم سیل آسا از هر طرف روی گونهاشک

وقتی به خود آمدم بی هدف میان راهروی لغزیدند و 

امیرسام حالا درست در  بیمارستان ایستاده بودم... قاتل

ها درست قند قدمی من داخل یکی از همان اتاچ

انگشتانم  ها خوابیده بود ...روی یکی از آن تخت

و آمد ... زد ...آراد جلهایم دل میمشت شد ... شقیقه

 اشتم .. لب زد:اما من قدمی به عقب برد

 فرح...  -

 ...  کردمسرم را ناباورانه تکان دادم ... نه باور نمی

غزل روی نیمکت نشست و آرام شروع به حرف زدن 

وایتی را بر بارها ر کرد ... درست مثل کسی که بارها و

اما من درست همان جا مثل یک د .. آورزبان می

  مجسمه خشک شده بودم ...
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دیدمت مثل  خیلی خوب یادمه ... وقتی اولین بار -

چشمات کاسه خون شده نگ بودی ...الان گیج و م

بود بس که گریه کرده بودی ... از یکی از پرستارا 

نسبتتو با اون پسره پرسیدم ... گفت نامزدشی ...  

بیچاره عسل وقتی شنید نامزد داشته و درست چند روز 

زده پسره رو ناکار کرده  گفت، غزل  قبل عروسیش

اگه پسره بمیره اینا بخشن ... باید برم ... اینا منو نمی

. وقتی خبر مرگ مغزی رو براش کنن ..میقصاصم 

یه هه چه می دونست بردم دیگه نتونست تحمل کنه ...

 ... بشی زنِروز قراره تو 

انگار کلام برایش سنگین بود که نتوانست بر زبان 

کف دستانش را روی صورتش گذاشت  جاری کند ..

 و نالید:

 ... منو ببخشعسل منو ببخش ... تو رو خدا  -

توان از دست دست آراد که روی شانه ام نشست، 

دادم و در آغوشش فرو رفتم .. عجب قدرتی داشت 
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بود .. من این روزها به  دست سرنوشت همینخدا ...

کاش چیزی برای گفتن نبود ..  دیدمش ..وضوح می

  تر بودند ...ها کمی مهربانآدم
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42 

 ؟خانوم سحر -

 ...هوم -

  ...بله ؟دختر چیه هوم -

 :داد جواب اشکودکانهنازک و  صدای با

 ...خب بله - 

  که طور همان و بود دوخته من به را درشتش چشمان

 ...کرد نگاهم بود، نشسته باغچه یلبه

 کنی؟می داری کار چی-

  ...ببین بابایی -

 و پرسیدم:  نشستم  کنارش

 رو؟ چی -

 : دا جواب شیرین لحن همان با
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 ... سوراخو این -

 :گفتم هامورچه یلانه دیدن با و گرفتم را نگاهش رد

 ... عزیزم هاست مورچه یخونه -

 :گفت و داد نشان را ایمورچه هیجان با

 ...  اشخونه رهمی داره...  ببینش بابا - 

 گفتم: و زدم لبخندی 

  ... شخونه بره باید هرکی -

  ... گرفتمش آغوشم در و بردم جلو دست

 ایبوسه مهربان و نرم و گذاشت امشانه روی را سرش

 :گفت و نواخت گردنم به

  خونه؟ ریممی هم ما  -

 :گفتم و فشردمش خودم به محکم

  .. منتظره مامانت خونه ریممی بابایی آره -

 را تنش عطر و زدم مواجش و بلند موهای به ایبوسه

 و برداشت ام شانه روی از را سرش...  کشیدم مشام به

  گفت: کوچک یباغچه به اشاره با
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  نریم؟ شهمی... موننمی تنها هامورچه خهآ -

دوباره میاییم  بعد کنیممی استراحت کم یه ریممی -

  ... باشه

 . جونمی آخ-

*** 

 دخترک خواه دل غذای...  بودم چیده را میز

 صدا برای خواستم و گذاشتم میز روی را کوچکم

 و آراد و شد باز ورودی در که بروم حیاط به کردنشان

همان  با من دیدن با آراد ... شدند خانه وارد سحر

 :گفت زدمی حرف سحر با همیشه که لحنی

 زود و بشوریم دستامونو ریممی ما مامان سحر خانوم -

  بیاییم ... 

 :گفت دنبالش به سحر و

  ...کردم کفش چی بدونی اگه مامانی -

  پرسیدم: و نشست لبانم بر لبخند

  برم؟ قربونت کردی کشف چی -
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 :گفت و داد بالا را ابروهایش

  ... دارن خونه هامورچه کردم کفش مامان -

 :گفت و زد او ایگونه بر ایبوسه آراد

 از بیا بعد...  بشور دستتاتو بریم...  کلمب کریستف بابا  -

 ... بگو مامانت واسه کشفیاتت

 : گفت آراد به رو من لحن با سحر

  ... بریم بزن عزیزم باشه  - 

لبخند روی  زبانی شیرین همه این از متعجب دو هر

 هایمان نقش گرفت ... لب

 *** 

 دارن؟ هم بابا هامورچه یعنی بابایی -

 ... خانمی بله -

  دارن؟ مامانم -

  ... عزیزم بله -

 ... بود آمد و رفت در دختر و پدر بین نگاهم 

 جانش خاله از را شیرینش زبان زبانم شیرین دخترک
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 و خندید دید که را لبخندم رادآ...  بود برده ارث به

 :گفت

 ...الهسؤ منبع نیست که بچه -

 :گفتم و انداختم بالا یابروی

 جان!  آراد-

  فت:گ و زد چشمکی

..  شهنمی کور پرسیدنش السؤ استعداد خانم نترس -

-مورچه  ادجدا ینومچه شجره تا بینممی من که اینی

  ...شهنمی خیال بی نیاره در رو ها

 :پرسید متعجب سحر

  چی؟ یعنی ادجدا بابا -

 خنده زیر بلند و نبودیم خود کنترل به قادر دیگر

 و زندگی این سختی همه آن از بعد...  زدیم

 نگاه متوجه هایمخنده میان...  نبود؟ حقم خوشبختی

 "؟چیه "پرسیدم ابرو چشم با و شدم آراد یخیره

 :زد لب و کرد نگاهم عاشق و مهربان
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  ... دارم دوست خیلیهیچی فقط  -

 شدمی نثارم روزها این که عشقی از شدم لبریز من و

هم  پنج سال بود که  من و آراد عاشقانه کنار   ...

ان میم ... خدا یک سال بعد از ازدواجکردزندگی می

ی عشقمان با حضورش سحر را به ما عطا کرد تا ثمره

را تکمیل کند ... روزهای سختی را پشت مان زندگی

که در اثر  بعد از مرگ مغزی عسل .سر گذاشته بودیم

آراد خیلی تلاش کرد  خودکشی او اتفاق افتاده بود،

که مادر او را برای اهدای عضو قانع کند ... به نظر 

خره بعد از یک سال بالا ا اهدای اعضای عسل،آراد ب

ی ما .. برای همه سیدرعذاب ، روح او به آرامش می

ی بود که دست سرنوشت این چنین همه بسیار عجیب

چگونه مهم نبود که .  ا را مقابل یکدیگر قرار داده بودم

مهم این بود که دست  ایم،سر راه هم دیگر قرار گرفته

ای آن ج بازی قهار و حرفهخدا درست مثل شطرن
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هم چید که هیچ کس غیر ها را زیبا کنار چنان مهره

 ی بازی سرنوشت نبود ... دش برندهخو

 

   1395پایان مرداد 

   نویسنده شهلا خودی زاده 

 

  

   

  
  

   

   

  

  

  

    

 
 


